ورت و مات وفادرى 
و 0 

ى 
دانشكده سیعه‌سناسی 


تصحیح و تحفیق 


کتاب دز بحر المناقب 


تألیف 
على بن ابر اهیم (درویش برهان) 
از علمای قرن دهم 


استاد راهنما 
حجّة الاسلام دکتر محمدحسین درایتی 
استاد مشاور 
حجة الاسلام حسین تقی‌زاده 
۱ نویسنده: 
1 ظ نجمه تقى زاده 
٤‏ الى ظ - تابستان ۱۳۹۰ 


ریخ دات مق 

و اا ادا دملا س 
رتال 

دانشکذه شیعه‌شناسی 


پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات تاريخ تشیع 


تصحیح و تحقيق 
تألیف 


على بن ابراهیم (درویش برهان) 
از علماى قرن دهم 


استاد راهنما 
حجّة الاسلام دکتر محمد حسين درایتی 
استاد مشاور 
حجة الاسلام حسین تفی‌زاده 
نویسنده: 
نجمه تقی‌زاده 
تابستان ۱۳۹۰ 


سس 


كلَّيات د ب قر قف انح ل E‏ کت لوبو بإ ل الما ا ا 
ضرورت و أهمیّت بحث aS ASAS ES‏ 
اهداف پژوهش حداف با ASA eS‏ 
به قق ESER SEE‏ 
ساماندهی پژوهش TESS ss SR aE‏ 

مقدمة تحقيق OSS RSS‏ 0 
وا ذلك ااا ا 
ES‏ 10 1 0 0 
۱-۲ مذهب مؤلف Oe Aaaa‏ 
۲ کته ى E DASE EERE Res‏ 
الو عات aS‏ کر سر 
۲-۲ موضوع كتاب و انگیز؛ ملف OTE‏ ۷ 
٣‏ ۲ هم كتاب SRS ESSE‏ ا ا VA‏ 
۲-۴ -منابع و مصادر كتاب en‏ سو السو 
۲-۵ -نسخه‌های کتاب ی ها هر RR ESS‏ 
۲-۶ -ویژگی‌های کتاب ی ااا 
۳-اسلوب تحقيق EAA‏ توا ی Eee‏ 

EN O DO O تصوير نسخه‌های خطى‎ 

كتاب در بحر المناقب في تفضيل علي بن أبي طالب 4# EAS ae‏ 

مقدمه: شرافت بنی هاشم و منزلت اهل بيت ني CR‏ 

تعریف اوّل: در بیان آل و أهل O OTT‏ کی وس امش ات روسنس ۲ 

تعريف دوم: در بيان عترت نوع انيم ري O‏ من سان ام 3 


تعريف سوم: در وجوب محبّت ذوى القربى و اه لالبيت 84 LASS SSS REDS‏ 
تعريف چهارم: در عدد اه اثنى عشر لجل 000 0 0 0 10000 
باب اول 


افضلکت مرتضی لله به نص احادیث 


۹۵_۶۶ 


باب دوم 
افضلیّت مرتضی 3 از جهت محل ولادت و... 


۱۳۰-۵۹۶۴ 


باب سوم 
افضلیّت مرتضی لا به جهت سبق در اسلام و... 
۱۴۳-۱ 
فصل اوّل: در سبق اسلام Oe‏ ل ا ادا ألو اا او RASS‏ 


فصل دوع: در علم مرتضى ا YB.‏ 


FE 5 


فصل سوم: در زهد مرتضی ESSE Renee MESSRS‏ 
فصل چهارم: در جهاد مرتضی و نصرت مصطفی a se STERA he a‏ ی 


باب چهارم 
افضلیّت مرتضی 1 به سبب وجوب موالات و مودّت ایشان 


يفن ” يمن 


باب پنجم 
افضليّت مرتضى لاإ از جهت تلقيب پیامبر ٤ة‏ او را به خليفه و... 


۱۸۲ ۱ 


» يدم 4 


باب ششم 
افضليّت مرتضى 1 از جهت تلقیب و تكنية بيامبر ول او را به اوّل المؤمنين و.. 
۳ 2 ۱۹۶ 
فالآلل بد اول الم متيو O E O O‏ 


فصل دوم: تكنية أن حضرت به ابو الريحانتين و NAE SS‏ 1 


باب هفتم 
افضلیّت مرتضى ا به سیب تلقيب خداوند و بيامبر 9 او را به أمير المؤمنين و... 


حل 


باب هتم 
افضليّت مرتضى للا به نص مواخات 


۳۲۱۷۰ ۰ 


باب نهم 
افضليّت مرتضى ا به جهت همراهى وى با حق و قرآن و... 
۸ ۲۲۷ 
فصل اوّل: همراهى با حق و قرآن ل E‏ يي ی( 


فصل دوم: بسته شدن درها جز در خانة وى ................................. SS‏ 
باب دهم 


افضليّت مرتضى طا به‌نض آيات نازله و احاديث وارده شد در شان ايشان 


۲۹۵ ۸ 


(«شش» 


باب يازدهم 


افضليّت مرتضی ا به سیب كفويّت و تزويج وى دا فاطمه غل 
دت مرنضی عي به سیب كفويت و تزويج وى د 


۶ ۳۰۸ 
فصل اوّل: تزويج على 12 با فاطمه بل E‏ 
فصل دوم: در تعداد اولاد ذكور و اناث مرتضى لا الما د اد اولع ماقم الوم و ا 
باب دوازدهم 


احاديثى ديكر بر افضليّت مرتضى ا 


f.۹ 


حرف اوّل: حكايت منع عمر رسول الله تلو را از كتابت مرج مسق وا و 


حرف دوم: كيفيّت صلات ابو بكر و تأخيز حضرت مصطفی وی را ها و ی 


فهرست ها 


فهرست احادیث و آثار عربی رم ب مه e‏ اوه و و 


eR ا‎ TLR ELE eee Rasa as فهرست احاديث و آثار فارسى‎ 


فهرست اعلام و القاب و کنی سم ترط أيه E EDS SE SS e‏ 
فهرست طوايف و قبايل A‏ مر یاه E OES ee EES‏ 


فر منت رادت و از مت خرن روي جو واس ا ا حا الما و A‏ 


فر ب اناك و ل 11116 1111011111 


3 مفد مه تحصق 
۱-دربار؛ مؤلف 
۱ مؤْلْف و آثارش ۱ 
حونا ام اف شا ریا وی ادرف E‏ ان زا رای و E‏ 
برهان»', که گفته‌اند از اجلای علمای متأخُر. می‌باشد ". آيت اله مرعشی در «شرح إحقاق الحق» او را 
اهل بلخ خوانده و چنین می‌نویسد: على بن ابراهیم بن علی, ملقب به «درويش برهان بلخی» است". 
از تأليفاتش «بحر المناقب في تفضیل علي بن آبي طالب» (به زبان عربى). و «درٌ بحر المناقب» (به 
زبان فارسی) است؟ که در مناقب و سيره حضرت على ا می‌باشد. و همانطور که خود در ابتدای 
کتاب آورده است. ابتدا كتاب «بحر المناقب» را به نگارش درآورده و سيس أن را به فارسی ترجمه 
نموده, و خلاصه‌ای از ان را تحت عنوان «درٌ بحر المناقب» در یک مقدّمه و دوازده باب برگزیده است. 
ری خالیف زوز بر الشافب ترا بعد آوسال ۱۷۱۹۱۱ می‌داند: 

اما با توجّه به نسخه‌هایی که از كتاب وجود دارد و قبل از سال 99١‏ بوده است قول اول صحیح تر 

انت محنان کا در الد ریه به تانق اتن بعد از سال 555 ه. ىاشاوه شه و كنعه است: 
در اغا کا و لت شا در کو دقار تنود که | غر اھا ول الا الت 


.١‏ تبریزی, مرآة الکتب, ۱٩۱‏ ش ۱۵۲۵ امین أعيان الشيعه ۸ / ١۱۵؛‏ مدرّسی» ربحانة الأدب ۲۱۸/۲ آقا 
پزرگ. الذريعه ۴۸/۳ ش ۰۱۱۷و ۶۲/۸ ش ۲۰۷. 

؟. مدرّسی» ريحانة الأدب ۲ / ۲۱۸؛ آقا بزرگ, الذريعه ۴۸/۳ ش ۱۱۷. 

.۵۲۴ ۳.مرعشی, شرح إحقاق الحق ۲ / ۴۶۶و‎ ٠ 

؟. امین, أعيان الشيعه ۸ / ۱۵۱: عنوان كتاب عربى را «بحر المناقب في فضل علي بن أبي طالب» ذكر كرده است؛ 
مدرّسى. ريحانة الأدب ۲۱۸/۲ آقا بزرگ, الذريعه ۸ / ۶۲ش ۲۰۷. 

۵. به دلیل نسخه سامره که به خط مقصود بن سلطان خلیل در ۱۶ رجب ١ه‏ .ق در اصفهان نوشته شده است. 

۶ مدر سی رتخاد الادب ۲ /۲۱۸. ۱ 

۷. سال وفات وی ۷۴۳ ه. ق می‌باشد (نک: حاجی خلیفه, کشف الظنون ۲ / ۱۸۲۸؛ بغدادی هديّة العارفین ۲ / 
۸ زرکلی, الاعلام ۷ / ۱۸۳). 


«f» 


درویش برهان برای او طلب رحمت می‌نماید. و این نشان می‌دهد که تأليف كتاب بعد از 
سال ٩۱۱‏ ه.ق بوده است. اما زمان دقیق آن معلوم نیست". 
اتا غود مو لك «الذریعه» در ای :دیگر تال کناب را عدردا وبال ۹۲۰ هر ینمی داد 
اا ت ۱ 
در حالی که محسن امین, درويش برهان را از آعیان و علماى شيعه می‌داند" و نیز صاحب كتاب 
«كشف الأستار» به تقل از صاحب «رياض» و 
شيخ علی بن ابراهیم. از اجلای علمای امامی مذهب تاكن می‌باشد گ 
اما با این وجود برخى نيز على بن ابراهيم را از علماى اهل سّت شمرده‌اند. در «شرح إحقاق 
الحق» به دنبال نام على بن ابراهيم عنوان «حنفى» أورده شده است*. 
فارس حون نیز در کتاب خود که دربار؛ حدیث غدير است. تعدادی از مصادر آهل سنت را که 
حديث غدير را ذکر کرده‌اند. نام برده و در این ميان به کتاب «بحر المناقب» على بن ابراهیم - درویش 
برهان م نیز اشاره می‌کند ”. 
صاحب کتاب «علي إمامنا وأبو بكر إمامكم» نيز کتاب «بحر المناقب في تفضیل علي بن أبي طالب» 
را جزء كتبى معوّفى مىكند كه ملف آن‌ها شيعه نيستند ولى در آنها از فضائل امير المؤمنين على 4# 
گفته شده است". ۱ 
اما تبريزى در «مرأة الكتب» در اين باره جنين می‌نو یسد: 
هدف على بن ابراهيم از تأليف اين کتاب, تنها اثبات افضليّت على ا بوده است و اين 


امر دلالتی بر شيعه بودن وى ندارد. مگر اينكه در ذيل آيدٌ 9« إِنْما ولیّکم الله»* و حديث 


. آقا بزرگ, الذريعه ۶۲/۸ ش ۲۰۷. 
. آقا بزرگ, الذریعه ۱۶ / ۳۶۶ ش ۱۷۰۶ (فوحات القدس). 
محسن امین أعيان الشیعه ۸ / ۱۵۱. 
صفائی خونساری», کشف الاستار ۴ / ۲۸۷ ش ۲۴۴۷( کتاب بحر المناقب). 
مررعشی, شرح إحقاق الحق ۲ / ۵۲۴و ۳/ ۳۹۷. 
فارس حون کریم؛ الروض النضیر في معنی حديث الغدیر, ۰۱ (الفصل التالت: : نظرة في بعض المصادر السئّيّة). 
محمد الرضی الرضوی, علي إمامنا و أبو بكر إمامكم, ۱۵۰ (هذه الکتب کتبت في إمامنا لا أم في إمامكم؟). 
. مائده (0) آي 00. 


یس 


رد 
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غدير. «ولى» و «مولا» را مطابق با مذهب شيعه تفسير نموده, و به رد اعتراضات و 
شبهات قاضى عضد الدين در كتاب «مواقف» پرداخته است. امّا با این وجود, اسم 
علی ‏ را همراه با «کرم الله وجهه» آورده. که البته احتمال دارد اين عبارت از سوی 
کاتب نسخه باشد !. 
نکتٌ دیگر كد شايد احتمال سّی بودن مولت راقو ترم بايد أن است كه تسمام منابع مورد 
استفاد؛ ایشان از منابع اقل تست اس ديه خی از یکسا که از «ارشاد» شيخ مفید استفاده کرده, و در 


همان جا تأكيد می‌کند که شيخ مفيد از مشاهیر علمای شيعه است". 


۲ -کتاب پیش‌رو 

۲-۱ -تألیف و جاب 

همانطور که گفته شد. کتاب حاضر خلاصه‌ای است از کتاب «بحر المناقب في تفضیل علي بن آبي 
طالب» که بسن از سا و کیت قروو ال 1ه م اول ان کته لین 
ناصرالدین شاه, در تبریز به همّت میرزا حسن خان خازن لشکر به صورت سنگی جاب شده است ". 

۲-۲ -موضوع کتاب و انگیز؛ مؤلف 

این کتاب که شامل یک مقدمه و دوازده باب است از كنب كلاق و اعتفادی اسك که در ستاقب 
عضرت علی 38 و اثبات افضلیت أن خضرت می‌باشد. همجتان که خود مزلت به أن آشاره کرده است 
دليل نگارش أن شبهات کلامی در باب امامت می‌باشد که از سوی برخی علما و نویسندگان به ویژه 
قاضی عضدالدین ایجی در کتاب «مواقف» مطرح شده است. و موف در رد اين شبهات برآمده. و با 
توجّه به کلام رب العالمین و احادیث نبوی به اثبات افضلیّت امام على 1 پرداخته و کتاب «بحر 
افو سس ی راف "البق تدرو اس و و خر ای بان به کت متناف اهل شیب 
استناد نموده اسث. 

ملف در اين باره چنین می‌گوید: 

امّا بعد.... چون مطالعة کتب کلامی کردم و سخن بعضی که در باب نبوت و امامت گفته‌اند ۱ 

۱. تبریزی, مرآة الکتب, ۱٩۲‏ ش ۱۵۲۵ (درّ بحر المناقب في فضائل علي بن أبي طالب). 
؟.نكى:اش ۳۹ ۳ آقا پزرگ, الذریعه ۶۲/۸ ش ۲۰۷. 


۳ 


در نظر آوردم, دیدم هر حدیث و آیه که در شان حضرت امبرالمؤمتين آمده, بعضی را 
غير صحیح نام نهاده. و بعضی را بر سبیل معارضه جواب داده, چند حدیث را به ابعد 
تا برد وی ری اسان سا کید 
از آن جمله قاضی عضد - تجاوز الله عن سيّئاته ‏ در «مواقف» جمیع نصوص افضلیّت 
مرتضی را نفی فرموده, گاهی به صحّت استفسار و تقسیم دست زده. و گاهی به ادخال 
کلم «كل» و «بعض» تمشک نموده ست, لاجرم خواستم که از طریق مکابره و مباهته و 
رسم مجادله و مفالطه عدول جویم و از سر عدل و انصاف سخن كويم. معتمداً على کلام 
رب العالمين, که در کتب علمای جمهور معوّلاً على حدیث سیّد المرسلین که در مصتفات 
فضلای اعصار و دهور در فضل امیرالمومنین مذکور و مسطور است. 
۲-۳ -اهمّيّت کتاب 
از نکات برجستة اين اثر آن است که از زمان تألیف, یعنی قرن دهم, مورد توجه عالمان و 
نسخه‌نگاران بوده است. توجّه به تاريخ حدودی تألیف (بعد از سال ٩۱۱‏ ه. ق) و کثرت شتا 
کتاب که به أن اشاره خواهد شد نشانگر اقبال دانمندان اهل فضل به این کتاب بوده است. 
مطلب دیگر آن است که میرعماد یکی از استنساخ کنندگان اندو كنا است. وی از خطاطان 
برجسته روزگار شاه عباس کبیر بوده که شرح حال او در بسیاری از کتب دور؛ صفويّه ويس از آن 


أمده ی 


۲-۴ -منابع و مصادر کتاب 

۲-۴-۱ -منابع و مصادری که خود موف در مقدّمه از آنها نام برده است: 
اال ا 

۲. صحيح بخارى. 


"'. سنن ترمذی. 
۵. مناقب أبن مردويه. 


«VY» 


۷. فردوس الأخبار. ديلمى. 

8. وسيلة المتعبّدین, ابو حفص ملا. 

9. كفاية الطالب. كنجى. 

۰ نزل السائرين. دركزينى. 

سم تفلي 

الراسبات دول الایات :راب ده 

۳ کشاف زمخشری. 

۴ حلية الأولياء, حافظ آبو نعیم. 

۵ جزوات محدّث حنبلی که موف در باب دهم از آن بسیار استفاده کر ده است. 

۲-۴-۲ -منابع و مصادری که مؤْلّف در مقدّمه نامی از آنها نبرده است ولی در لابلای 
کتاب از آنها نقل نموده است: ۱ 

۱ جمع بين الصحیحین, حمیدی, حدیث شمارة ۳۵ و ۴۰۷. 

از ی کف ابر ی کر دنس يك شا ۶۶ 

۳ خصائص نطنزى. حدیث شماره ۲۱۴. 

لاک ا هش خد ان 

۵. ربيع الأبرار. زمخشری, حدیث شمار؛ ۱۸۲ 

کی أبن اوو یت ا 

۷ شرح السئّة. بغوى. حديث شمارءٌ ۰۱۴۹ 

۸ صحیح مسلم, احادیث شمار؛ ۲۵ و ۲۲۲. 

4. فضائل الصحابة. بیهفی, حدیث شمارة ۶۹. 

۰ معالم التتزیل, بغوی, احادیث شمار؛ٌ ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۳۱۴. 

۱ معالم العترة النبويّة. جنابذی, حدیث شمارة 

۲ مصابیح السئّة. بغوی. حدیث شمارة ۱۸۱. 


۳ دیوان امام على حدیث شمار؛ ۱۱۵. 


«A» 


توافت ای عد الذي انع که واف به بالتشكوتى به شا ت ری دا هه ابیت مار 
الى AY FA YF‏ و ۷ 

6. صفة الصفوة. ابن جوزى. حديث شمارء ۳۹۳. 

۶ سیاست و امامت. ابن قتيبه دينورى. حديث شمارة ۴۰۵. 

۷ . أرشاد. شيخ مفيد. حديث شمار: ۳۹۴. 

۸. الانصاف, ابن اثير. حديث شمار؛ ۰۲۸۲ 

۲۵ -نسخه‌های كتاب 

این کتاب دارای نسخه‌های فراوانی است. از اين ميان ۵ نسخه بنابر قدمتی که داشتند مورد استفاده 
قرا كرفي که عا د 

نسخة الف نسخة كتابخانة آيت الله مرعشى در قم به شمارة ۶۰۸۰ در ۱۶۴ برك كه به خط 
نستعليق به همّت ملک وهاب در تاريخ شنبه ۲۳ رمضان سال 0 ه. ق نوشته شده است. 

صفحةٌ اوّل اين نسخه موجود نمی‌باشد. از ویژگی‌های اين نسخه آن است كه در كنار نام برخی از 
افراد عبارت «علیه اللعنة» بكار رفته که البّه خارج متن است یعنی در بالای نام آنها اين عبارت اضافه 
شده است که ما از أن صرف‌نظر کرده, نه در متن و نه در پاورقی نياورده‌ايم. 

نسخة ب - نسخة کتابخانة آیت الله مرعشی در قم به شماره ۱۱۳۹ و به تعداد ۱۵۶ برگ, که به 
خط نسخ در نارمع جمعه ۵ جمادی الثائی سال ۹۸۱ ه. ق کتابت شده است وكات آن شخص نیست. 

در این نسخه املاى برخی واژگان اشتباه می‌باشد و مثلاً «گ» را ل و يا «ج» را «ج» نگاشته 
است. در آن از جملات دعايى مانند «يليُ». «9#8» و... كمتر استفاده شده. و در برخی 57 سات 
دعایی به اختصار به صورت (ص) و (ع) مه است. همچنین «رسول الله» را معمولا بدون «الله» و به 
صورت «رسول» آورده است. از دیگر ویژگی‌های اين نسخه حاشیه‌نویسی‌های آن است؛ بدین 
صورت که کاتب معنای برخی عبارات و واژگان دشوار ويا ريش آنهاء و گاهی نیز شعری را در حاشیه 
اوه استه 

نسخة ج - نسخة کتابخانهٌ مجلس شورای اسلامی در تهران به شمار ۵۴۲و به تعداد ۱۶۵ برگ, که 
هرت رای سای فرط و عاد ن قرو ب شال ۴ ه. ق نوشته شده است. 

اين نسخه که با خی زیبا نگاشته شده است. ا ف نسخه‌ها اختلاف بیشتری دارد و تعدادی از 


صفحات ان نیز مفقود است. اغلاط آن فراوان است و کلمات بدون نقطه يا دارای نقطه اضافی و یا 


۹ 


نقطه‌های جابجا و نيز كلمات ناخوانا در أن زياد به چشم می‌خورد حتی در برخى موارد فعل افتاده 
اندع در قشر موارة قاقد جملاك دماین اش و بيشتر نام امام على #8 را با عبارت «حضرت 
مرتضی» و نام پیامبر يربق را با عبارت «حضرت مصطفی» آورده است. 

نسخة د نسخة کتابخانةً ملّى به شمارة ۱۱۹۴۳ - ۵ که به خط نسخ در ۱۳۷ برگ به تاريخ 
دی اله مال ۹۲ ھی اه شاه است ی کات ان محص يست 

این نسخه با بقيّهُ نسخه‌ها اختلاف زیادی دارد و اغلاط فراوانی در آن به چشم می‌خورد. و در 
برخی موارد نقطه‌ها تعض نیست خلا «چنانکه» را «جنانکه» نوشته است. در اين نسخه افتادگی 
زياد است مغلا بين صفح بان ده و شاد ده ند صفعة اناده است, یه ملتیدی‌های افتاه در 
آن به چشم می‌خورد. و چند صفحة آخر کتاب نيز با خطى غير از خط کاتب اوّل نوشته شده است. 

از دیگر ویژگی‌های نسخد «د» معرب بودن آيات و روایات است و غالبا زیر آيات و روایات خط 
كشيده شده است. در برخی موارد بس از ذكر نام برخی افراد بر آنها لعنت فرستاده شده که نه در متن و 
نه در پاورقی نیاوردیم. همچنین بس از نام مرتضی غالبا «علی» را هم آورده و به صورت «مرتضی 
علی» می‌باشد. که این مورد را هم در اختلاف نسخه‌ها نياوردیم. 

نسخة س - نسخه کتابخانة ايت الله مرعشی که در رمضان ۱۳۱۳ ه. ق با هزین حاج میرزا حسن 
خان خازن لشکر توسط حاج محمود تاجر تبریزی در کارخانهٌ آقا مشهدی اسد آقا در تبریز به 
صورت حجری در ۱۱۰ برق جاب شده است. 

در اين نسخه بعد از نام رسول خدا عبارت «94» آمده است. از باب دوم به بعد ليك بعد از نام «مرتضی». 
«علی» را هم آورده است. که اين موارد را در اختلاف نسخه‌ها نياورديم و از أن صرف‌نظر نمودیم. 

اين ينج نسخه مورد اعتماد و مورد استفاد: ما ذر اين تحقیق می‌باشد. امّا همانطور که گفته شد از 
این کتاب نسخه‌های فراوانی وجود دارد که بیانگر اقبال علما به أن است. اين نسخه‌ها يا فاقد تاريخ 
کتابت هستند و بنابر قرائن و شواهدی چون جنس کاغذ و نوع خط معلوم شده که متعلّق به جه قرنی 
هستند. و یا اگر هم تاريخ کتابت دارند نسبت به زمان موف متأخّر بوده و ما به همان ينج نسخه اکتفا 
نموده‌ایم. در اینجا فهرستی از اين نسخه‌ها ارائه می‌شود: 

۱ کتابخانة مجلس. تهران, ش ۲۸۵. خط نسخ, قرن ۱۰. 
؟.مدوسة سلطاتى: كاشان عن ۲۲ ۲ خط تی قرن ۱۰ 
۳. کتابخانةٌ گلپایگانی, قم. ش ۲۱۱-۴۶۹۱ /۲۳, خط نستعلیق, قرن ۱۱. 
۴. کتابخانة مسجد اعظم, قم, ش ۳۴۵۷, خط نسخ و نستعلیق, قرن ۱۱. 


۱۰ ( 


0. كتابخانة سپهسالار. تهران. ش ۵۳۵۹, خط نسخ, قرن ۱۱. 

۶ کتابخانة ملک الشعراء. تهران, ش 87:5 خط نسخ, کاتب عبدالعلی, قرن ۱۱. 

۷ اکا مل تهرای: نش ۴ ۲۰۷۷۸ خط تصلق ريا کات کی قرن :۱۱ 

۸ کتابخانةٌ علامه طباطبائی, شیراز, ش ۱۳۷۱. خط نسخ. قرن ۱۱. 

.۱۱ دانشگاه. تهران. ش ۴۲۳۶ خط ستعلیق, قزن‎ ٩ 

۰ کتابخانة مجلس تهران. ش ۱۵۴۳۸, خط تلخ قرن ۱۱: 

۱ کتابخانة مجلس, تهران, ۰۱۰۲۵۷ خط نسخ. قرن ۱۱. 

۲ کتابخانۂ مجلس, تهران. ش ۱۰۰۰۱. خط نسخ. اواخر قرن ۱۰ و اوائل قرن ۱۱. 

۳ کتابخانه افش مهدوی: تهران اش ۱۹۶ خط لی فرن ۱۱. 

۴ کتابخانة مفتاح. تهران, ش ۲۳۲ خط نستعلیق, کاتب: نظام الدين محمّدين محمّدزمان بروجردی, 
قرن ۱۱ 

۵ كتابخانة آمير المؤمتين: بشرويف قن ۱۴۱ خط تسعليق. سال ۱۰۱۴ هداق: 

۶ كتابخانة مجلس. تهران. ش ۸۳۱, خط نسخ و نستعلیق, کاتب: حسين بن حاجى يعقوب کربلائی, 
سال ۱۰۴۶ ه. ق. ۱ 

. كتابخانة آيت الله مرعشی, قم. ش ۲۰ / ٠۳۰۰۸‏ خط نستعلیق, کاتب: ابوالحسن بهاری, سال 
۵ ه.ق. 

۸ كتابخانة آيت الله مرعشی, قم ش ۲ /۱۰۳, خط نسخ, کاتب: على بن ملا قادر, سال ۱۰۵۷ه.ق. 

٩‏ کتابخانةٌ سپهسالار. تهران. ش ۵۳۶۳, خط نستعلیق, کاتب: مرادعلی بن فتام هسمدانی, سال 
۹ «. ق. ۱ 

۰ کتابخانة آیت اله مرعشی, قم. ش ۱ / ۶۴۶۹. خط نستعلیق, کاتب: محتّدرضا بن شیخ حسین 
فتونی» سال ۱۰۷۶ ه. ق. ۱ ۱ 

۱ کتابخانة فاضل, خوانساره ش ۱ / ۱۲۳. خط نسخ, کاتب: محتدسعید بن اهل الله الویری. سال 
۱ هاق. 

۲ مرکز احياء. قم. ش ۱٩۱/۱‏ خط نسخ, کاتب: محتدسعيد بن اهللله الویری, سال ۱۰۸۱ه.ق. 

۳ كنابخانة جلیلی. كرمائقاه: ش ۴۸. خط نسخ جلی. کاتب: مير محكدزمان حسینی, سال ۱۰۹۶ ه. ق. 

۴. کتابخانة مجلس, تهران, ش ۳۵۱۶, خط نسخ, قرن ۱۲. 
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۱۱۳ 


RSE‏ بابس کف ای ار لوحن فرعتاو کاس در عمال لد كد اك کن 
جامى شاهی, سال ۱۱۰۶ ه. ق. 

E N‏ هط تا تال ۱ وق 

۸ کتابخانة وزیری, یزد ش ۶۱۹ خط نستعلیق شکسته, کاتب: ملا محعّد جوانشیر. سال ۱۱۹۰ ه. ق. 

۹. دائرة المعارف. تهران. ش ۲ / ۷0۳. خط نستعليق تحريرى. سال ١1771‏ ه. ق. 

۰ میاه ع تمیق كاش غلاة على نی كز بلاق سل اندرا 

سال ۱۲۴۱ ھ. ق. 0 
A ETTORE‏ مل CEE‏ وين E‏ 
۲ کتابخان مرعشی, قم. ش ۸۵۴۵ خط نسخء بی ا 

۳ کتابخانة موطف قم. ش ۲۲۴. خط لستعلیق زیباء بی تا. 

۲ کتابخانه عر طعي اق تعن ۸۱۹۱۷ خط ای کا بین تد پیت 
۵ كتابخانة وزيرى. يزد. ش ۲۷۷۸ خط نستعلیق, بی تا. 

۶ کتابخانة مجلس, تهران. ش ۵۴۳ بی تا. ۱ 

۷ دالشكاه وراب عن #16 ۱۲ ط کی اما علو خر ن ین از 

۸ کتابخانة ثقة الاسلام. تبریز» بدون شماره. بی تا. 

٩‏ کتابخانة شيخ على حيدر. مشهد. ش ۱۱۷۱. خط نسخ و نستعلیق, بی تا. 

۰ کتابخانة شيخ علی حیدر. مشهد, ش ۱۳۷۷. شط نستعلیق, بی تاا. 

۲-۶ -ویژگی‌های کتاب 

برخی از ویوگی‌های کتاب حاضر از نظر محتواء لغات. روايات. ادلّه و... به شرح زير می‌باشد: 

ذكر ایا ایروا ھا باه ها ۱ 

۲ موف برای اتبات افضلیّت امام علی 480 تنها به ذکر آیات و احادیت اکتفا نکرده و در برخی 
موارد توضیحات. تفاسیر و استدلالات خوبی نيز دارد؛ به خصوص در باب دوم كه به پاسخگویی 
شبهات قاضی عضد پرداخته است؛ ۱ 

۳ آغاز شدن بیشتر عناوین با عبارت «ای ولی مومن»؛ 


۴ معنا كردن برخی از واژگان دشوار؛ 


و ان شرفت فا این © !روسن ااا برس ای خی ارم 2۳۲۴۳۰۶ 
۴۰۲ (در بحر المناقب). 


۱ ۲ 


۵. استفاده بيشتر از «وسيلة المتعبّدین», «مناقب خوارزمی» و «مناقب ابن مردويه» (به خصوص در 
باب دهم)؛ 

۶ ارجاع دادن به برخی منابع و یافت نشدن حدیث مورد نظر در آن منبع؛ مثلا برخی ارجاعات که 
به «مسند احمد» داده شده, در «المسند» یافت نشده و برخی از آنها در «فضائل الصحابة» می‌باشد. و 
در واقع از اضافات عبدالله بن احمد و يا قطیعی بوده است. و یا برخی از روایات که از «فردوس 
الأخبارة نقل شده است و در «فردوس» یافت نشد؛ همچنین برخی ارجاعات که به «أسباب النزول» 
واحدی داده شده, در آن یافت نشد, بلکه در «الوسیط في تفسير القرآن المجید» واحدی آمده است. ما 
تمام اين موارد و موارد دیگر از این قبيل را در پاورقی مربوط به آن آورده‌ايم. 

۷. کاربرد واه «خداوند» برای پیامبر َو امام علی, امام حسن و امام حسين لي كه جهت 
احترام به ایشان می‌باشد؛ 

۸ کاربرد واژ؛ «نزدیک» به جای «نزد»؛ مثلاً گفته است: «نزدیک خدای متعال» به جای «نزد 
خدای متعال». 


.٩‏ آوردن خلاصه‌ای از بابها و روایات و حجّت‌های موجود در آنها در مقدّمه. 


۳ اسلوب تحقیق 

آنچه در تحقيق و تصحیح این نسخه خی صورت پذیرفته عبارت است از: 

۱ در تقویم نص و تصحیح کتاب از ۵ نسخه كه در قسمت «نسخه‌های کتاب» به معزفی آنها 
پرداختیم. استفاده شد. و چون امتیازی در بين آنها وجود نداشت و هیچ کدام بی‌نیاز از دیگری نبود. از 
روش تلفیق استفاده نموده و متن استوارتر و نسخه صحیح‌تر در متن آورده شده و بقیّه نسخه‌ها در 
پاورقی ذکر شده است ". ۱ 

؟. تخریج و مصدریابی: ذکر منابع و مصادری که ملّف از آنها نقل نموده است. که در صورت 


۱ لازم به ذكر است در تصحیح متون زمانی که نسخه‌ها متعدد باشد یا متن را بر اساس اصیل‌ترین و صحیح‌ترین 
نسخه موجود از ان که نسخة اساس نامیده می‌شود ۔ مورد تصحیح و تحقیق قرار می‌دهند؛ و یا در مواردی که 
نسخه‌ای مضبوط و معتبر از اثر مورد نظر به دست نيايد و نسخ موجود هيج كدام صحت و اصالت لازم برای مبنای 
کار قرار گرفتن را نداشته باشد. مصحُح اجتهاد عالمانة خويش را مبنای انتخاب ضبطی از ميان نسخ مختلف قرار 
می‌دهد؛ که به آن تصحیح التقاطی يا تلفیقی گویند. و به طَبْع شناخت موضوع و زبان و دیگر مختصّات أثر, همه در 
اين اجتهاد دخیل و کارسازند. 

از همین حیث. تصحیح التقاطی و تلفیقی, در مقايسه با تصحیح بر مبنای نسخهٌ اساس, دانش و دقت, و احتیاطی دو. 
چندان طلب می‌کند (ر. ک: جویا جهانبخش, راهنمای تصحیح متون, ۰۲۹-۳۰ 


۱۳ 


اختلاف نقل ملف با منبع در ياروقى ذكر شده است. مثلاً همانطور كه كفتيم در برخى موارد كه موف 
به «مسند احمد» ارجاع داده است. در رن يافت نشده. و برخی نيز در «فضائل الصحابة» احمد 
۳ تکثیر شواهد و قرائن از مصادر و منابع دیگر (غیر از مصدر مؤلف) به مقدار لازم با استفاده از 
منابع حدیثی, تفسیری, رجالی. سيره و تاریخی اهل سنت و شیعی مورد قبول تا قرن ٩‏ ه. ق وبا 
رعایت الأقدم فالأقدم؛ ۱ 
,2 بارش یش وا شن وید و یکسا بر اسان «دستور خط فارسى. مصوّب فرهنگستان زبان 


برای كال ند مو نة :ان وازگانی که تارفن انها قيرز ياه است غبار تداز 


أوفى ايشان اوفاى ايشان 
جنّة, كرامة جئت, كرامت 
ا كيار 

ترا تو را 

صلوة» زكوة صلات. زكات 
ل الاين 
پی‌روی» بىروى پیروی 

سيوم دویم سوم؛ دوم 
اثقف (در برخی نسخه‌ها) اسقف 

ملایکه ملائکه 


۵ ترجمه و شرح برخی واژگان 56 و مبهم و اعلام در پاورقی به اختصار؛ 

۶ چشم‌پوشی از اختلاف نسخه‌هایی که اهمیّت چندانی نداشت جهت پرهیز از اطناب؛ مانند 
اختلاف «سوم» و «سيوم», «هست» و «است», اختلاف در جملات دعائی و تعظیمی و..؛ 

۷ سعی بر دیدگاه تقریبی داشتن در کار تصحیح و تحقیق کتاب؛ به عنوان نمونه همانطور که گفتیم 
در نسخه‌های «الف» و «د» در كنار نام برخی از افراد عبارات لعن آمده که به احتمال زياد توسشط 
وه انهاه عن انيت لذا انوا سا رايت 2 


۸ به خاطر طولانى نشدن ياورقىها در ضبط اختلاف نسخه‌ها از علامت اختصارى (+) و (-) 


۱۴7 


استفاده شده است؛ 

٩‏ مواردی که از محدّث حنبلی نقل شده است (که در باب دهم زياد می‌باشد), به دليل در دسترس 
نبودن کتاب ايسان از کتاب «کشف الغمّة» اربلی آورده شده است؛ 

۰ برخی روایات مربوط به آيات که از ابونعیم نقل شده است. در واقع از «ما نزل من القرآن» 
می‌باشد که ملف به «حلية الأولياء» ارجاع داده است؛ و چون «ما نزل» در دسترس نمىباشد, ما به 
واسطة ابن بطریق از کتاب «خصائص الوحي المبين» و دیگران از حافظ ابونعیم نقل کرده‌ایم؛ 

۱ مواردی که از چهل حدیث حافظ ابو نعيم اصفهانی نقل شده. به دلیل در دسترس نبودن اين 
کتاب. از کتاب «کشف الغمّة» اربلی که با عنوان «الاربعین في آخبار المهدي» از ابو نعيم آورده, و نیز از 
انتهای کتاب «كفاية الطالب» گنجی که با عنوان «البیان في آخبار صاحب الزمان» از ابو نعیم نقل كرده. 
در پاروقی با توضبحات لازم آورده شده است؛ 

۲. تنظیم فهرستی جام از کتاب شامل: فهرست آیات. احادیث و آثار. فهرست اعلام اماکن و 
بلدان, اشعار, حوادث و ازمنه, طوایف و قبایل. و فهرست منابع و مصادر کتاب؛ 

۳ تنظیم فهرست مصادر تحقیق که در پاورقی‌ها به آنها ارجاع داده شده است با مشخّصات 
کتابشناسی؛ 

۲ تفا هه از فار سل یز ا دای خاد و مط ال رای دسر سی ا و ار نم 


فهرست‌ها. 
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دز بحر المناقب فى تفه أ 
بحر المناقب في تفضيل علي بن ابي طالب 3 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین ! 
۱. سياس بی‌قیاس و نای بی‌منتها, حضرت مبدع حکیمی را - جلّت ارادته و قدرته - که به حکم 


بو 


۶ مم ب» وي 
«کنتٌ كنزأ مخفيّاً فأحببثُ أن اعرف فخلقت الخلق لاعرف »۲ خود به خود از خود؟ در خود تجلی 
تیرو که ان لی و ی ادل نانف عديك ركنت أنا وعلى را يكز يدي الله مطبقأ»* روح مطهّر 
حضرت مصطفى و مرتضى بود. جنان كه در حديث «أوّل ما خَلَقَ اله" روحی»۱ و «أوّل ما خلق الله 


نوري»۱ و «أوّل ما خلق الله العقل»۱۳ و «أُوّل ما خلق الله القلم»". بیان اتّحاد اين ایجاد فرمود. صلی الله 


.١‏ ب: «وبه ثفني» به جای «وبه نستعین»؛ ج. ده س: - وبه نستعین. 

۲ «لاعرف» از ج. 

۲. رازی, اتفیر الکپیر ۲۸ / ۲۳۴ (ذیل آیه ۵۶ سوره ذاریات): کیٹ كد مخفا فأردت أن اعبرف؛ ابن عسربی, 
الفتوحات المكية ۲ / ۱۱۲ ۳۲۲ و ۲۳۲ + «وتعرّفت الیهم فعرفونی»؛ و نیز ۲ / ۱۳۱۰ ۳۲۹ و ۳۳۱ - «فخلقت 
الخلق»؛ آمدی, الا حکام ١‏ / ۱۳: كنت كنزاً لم أعرف فخلقت خلقاً لأعرف به؛ ابن ابی الحدید, شرح نهج البلاغه ۵ / 
۳ (شرح خطبه ۶۴): كنت كنزاً لا اعرف فأحببت أن أعرف؛ ذهبی, تاريخ الإسلام ۱۷ / ۹۶؛ مجاسى» بحار 


الأنوار ۸۴ / ۱۹۹٩‏ و ۳۴۴: + لكي اعرف. ۴. س: - از خود. 
۵. ج: «در وجود» به جای «در خود». ۶ ج: - وتعین. 


۷ ج: + واحداً. 

۸. صدوق, الخصال» ا طبر ى» المسترشد: متاق GE Sa a he‏ بعر ارش نالك ا 
AF ۵‏ - «مطيّقاً»؛ خوارزمی, المئاقب؛ ۱۴۵ ش ۱۶۹؛ أبن عسا کر تاريخ مدينة دمشق ۲ / ۷ «مطیعاً» به 
جاى «مطيقاً»؛ اربلى: كشف الفمّه ۳۰/۱ «مطینا» به جاى «مطفا»؛ زرندی شافعی. معارج الوصول إلى معرفة 
فضل آل الرسول. ۳۳: - مطبقا. 
برای آگاهی از منابع بیتشر ر. ک: ش ۵۳و ۵۴. 4.د: + تعالی. ۱ 

۰. صدوق, علل الشرائم ۱ / ۵؛ عیون آخبار الرضا ۲ / ۳۳۷ كمال الدین وتمام النعمة؛ ۳۵۵ أبن حاتم عاملی, الدز 
النظیم, ۱۰۹ 
در تمام موارد فوق روایت بدین صورت است: «أوّل ما خلق الله عر وجل خلق أرواحنا ...». 

.بن عربی, تفسیر ابن عربی, ١‏ / ۷۴۶ذیل آیه ٩‏ سوره کهف و ۲ / ۲۸۳ ذیل آيه ۶ سوره احزاب؛ ایجی, المواتف ۲ 
/ ۶ عینی, عمدة القاري ۱۵ / ۱۰۹ أرّل ما خلق الله تعالی نور محمّد فك 

۲. شهرستانی, الملل والنحل ۱ / ۶۳ رازی, التفسیر الکبیر ۲٩‏ / ۷۴و ۷۶ذیل أيه ۵۰ سوره قمر؛ ابن عربی؛ 
الفترحات المكيه ۲ / ۹۵ و ۳۹۵؛ ایجی, المواتف ۲ / ۶۸۶ 

۳. أبن ابی شيبه کوفی» المصّف ۳۴۱/۸ ش ۱۴۱و ۱۴۲ احمد بن حنبل, المسند ۵ / ۱۳۱۷ أبن اشعث سجستانی» 
سنن أبى داوود ۲ / ۱۴۱۳ ترمذی, سنن ترمذی 0 / ٩۶‏ طبری. جامع البیان ۵ ۲ ۲۲ ۱۸؛ حاکم 

ك 


«TA» 


الورود'. وعلى " آله الأصفياء” وأصحابه الأتقياء" صلاة مقرونة بالدوام والخلود. 


١‏ , اما بعد گر e‏ ما ین انز ميج تن وشن برهان". وفقه الله 
لأحسن القول والعمل, وعصمه من" التعصّب والجدل, كه چون مطالعدٌ كتب كلامى كردم و سخن بعضى 
که در باب نبوت و امامت گفته‌اند ۲ در نظر آوردم. ديدم ١١‏ هر حديث و أيه که در شا حضرت امیر 
المؤمنين على بن أبى طالب :۱۲۸8 آمده, بعضى را غير صحیح نام نهاده. و بعضی را بر سبیل معارضه 
جواب داده"", چند *" حدیث را به ابعد محتملات برده, و چندی را" بر ادون معانی حمل كردهاند. 

از ان جمله قاضى عضد"' - تجاوز الله عن سيّثاته*! - در ريا جمیع نصوص آفضلیّت 
مرتضى '' را نفى فرموده'", گاهی به صحّت استفسار و تقسيم دست زده. و گاهی به ادخال کلم «كلٌّ» 


و «بعض» تمسشكى نموده است "۰ چنان كه "" در مقدّمه و باب اول و دوم كفته شود. 


۳. لا جرم خواستم که از طریق مکابره و مباهته"" و رسم مجادله و مفالطه عدول جویم و از سر 
عدل و انصاف سخن گویم. معتمدا على کلام رب العالمین, که در کتب علمای"۲ جمهور معولاً على 


+نیشابوری, المستدرك ۲ / ۴۵۴؛ علبی, الکشف والبیان ۱۰ / ۵و ۷ذیل أيه اول سوره قلم؛ خطیب بغدادی, تاريخ 


بفداد ٩‏ ۶۰ ذیل ش ۴۶۳۹. ۱. ج: «المورود» به جای «الورود». 
۲ ج,د: - علی. ۳. از ابتدای کتاب تا اين جا از نسخة الف افتاده است. 
۴ ج: آله الأصفياء الأتقياء الأنقياء. ۵ب ج» د؛ - پنده. 
۶ د س؛ + خاک راه درويشان. ۷. ب: + بغدادى. 
۸ج الملقّب بالبرهان البغدادی؛ د: + بفدادی. ٩‏ ج: «عن» به جای «من». 


۰ب د س: گفته؛ ج: «بود» به جای « گفته‌اند». ۱ + که. 
۲. الف: مرتضی طيّةِ؛ ج: حضرت مرتضی على #؛ د: مر تضی؛ س: مرتضى علی. 


. ج: دادند؛ س: گفته. ۴ ب» ج: و چند. 

۵ ج: - را. ۶ ج: به ادون. 

. عضد الدین عبد الرحمان بن احمد ایجی, متوفی ۷۵۶ ق (حاجی خلیفه, کثف الظنون ۲ /۱۸۹۱). 
۸. الف, ب: - تجاوز الله عن سيّئاته. ٩‏ المواقف فى علم الکلام. 

٠‏ . ب: «حضرت امیر المومنین» به جای «مر تضی». ۱ ب: کرده؛ ج: نموده. 

۲۳ ب: - است. ۳ ج: چنانچه. 

۴ ج: مناقشه. 0. ج: - علمای. 


«۹» 


حديث ' سیّد المرسلين كه در مصئّفات فضلاى اعصار و دهور؟ در فضل امير المؤمنين على" 3 مذكور 
و مسطور است ؟؛ مثل كتاب المناقب که أخطب خطباى خوارزم. ابو المؤيّد احمد بن الموفّق المكّى0 ثم 
الخوارزمی * 4ه جمع فرموده۲ و کتاب المناقب" که ملک الحفاظ طراز المحدّئین أبو بكر فلس 
موسی بن مردویه " " 4 روایت کرده"" [است]. 

و كتاب المناقب ۲۲ كه فقیه ۲ الفقهاء ابو الحسن على ابن المغازلى مالک ل ترتیب نموده. و 
كتاب المسند كه عالم ربّانى و عامل 9 حقانى امام ۷ اتف ین عدا العا "هه اباد رسائيده٠‏ 
كتاب حلية الأولياء وغيره كه حافظ ابو نعيم "۲ يه روايت فرموده "۲۱۲ 

و كتاب فردوس الأخبار كه راوية"" المحدّئین شيرويه بن شهردار الدیلمی۳" - ۲۴ تأليف كرده 
[است]. و كتاب وسيلة المتعبّد ين [في سيرة سيّد المرسلين] که ابو حفص عمر بن [محمّد] الخضر 
الملد۲۵ [الموصلى] *" 4 جمع فرموده۲", و كتاب كفاية الطالب [في مناقب على بن أبي طالب ] که 
۱ الف - حدیت. ۳۲ ب: و دهور, 
TT‏ على ام تا ۴ الف: مذكور أست و مسطور. 

المؤمنين على بن ابى طالب اا (سیو طى» بغية الوعاة. .)۴١١‏ 

۶. ج: ابو المؤيّد احمد بن موفق المكّى الخوارزمى. ۷ ب: +است؛ج: - جمع فرموده. 


.)۱۸۸ متولّد ۳۲۳ ه.ق و متوقّى ۲۱۰ ه. ق (ذهبی» سير اعلام النبلاء ۱۷ ۳۰۸ ش‎ .٠ 


۱ ب: جمع کرده. 
۲ این كتاب تحت عنوان «مناقب أهل البيت» و به تحقیق کاظم محمودی به جاب رسيده است. 


۳.س آفقه. 

۴ الف: - المالکی؛ على بن محتّد الجلابی الواسطی المالکی ابن المغازلی, متوفی ۴۸۳ ه. ق. (صفدى. الواني 
بالوفیات ۲۲ ۱۳۳ ش ۷۸. ۵ د: + کشاف. 

۱۶ د : - امام. 


۷. متولد ۳ ه. ق و متوفی ۲۹۰ ه. ق. (ذهبى؛ سیر أعلام النبلاء ۱۳ E‏ 

۸.د بالا رات و 

۰ ج: روايت كرده. ۱. از «و کتاب المسند...» تا این جا در الف نيامده است 

۷ ج: زبدة. ۳. ج: شیر ويه بن شهريار الأردبيلى. 

۴ متولد ۴۴۵ «. ق و متوفی .«۵۰٩‏ ق. (ذهبی, سیر اعلام النبلاء ۱۹ / ۲۹۴ ش ۱۸۶). 

۵. الف, ب, د. س: المولی؛ ج: الملاطی. 

۶. عمر بن محمّد بن خضر الاردبلی الموصلی, ابو حفص معروف به ملاءشيخ موصل. متوفى حدود ۰ «. ف 
(زركلى.الأعلام ۵ / .£( ۷ ج: نموده. 


۳۲۰ 


ابو عبد اله محمد بن یوسف الكنجى الشافعى' ˆ ۲ 4ه از دارقطنی " روايت كرده [است]. و كتاب نزل 
الساترین [في أحاديث سيّد المرسلین ] که علامة العلماء محمود بن محمد الطالبی الدرکزینی ۲4 
ترتیب داده" [است]؛ و از صحیح بخاری " و سنن ترمذی و تفسیر علبی و اسباب نزول واحدی و 


کشاف زمخشری و از جزوی که عرّ الدين محدّث حنبلی تخریج کرده است". 


؟. و فى الحمله هر حديثى و اثری که“ در ا مختصر آورده [ام] آن را به جامم" أن حدیث و 
مؤلف آن کناب منسوب کردهام؛ تا هر که را در اين منقولات خلجانی به خاطر خطور نماید", کتب 
مذکوره به دست آورده. رفع آن شک و ریب نماید!". 

و غلی .هذا هر ديت و آبه کهدر کب این علما بزارد ياهو اين فضاه بر ايراد أن :اثفاق کرد 
باشند, يقين که به حسب عقل دلیل صحّت أن نقل خواهد بود. اگر ناظر و مستمع منصف باشد؟". و اگر 
عياذ أ“ باه به صفت «حْتَم اله على قلوبهم وعلی سمعهم» * متصف باشد. نه از عقل محظوظ و نه 
ور با لوط اس 


۵. و چون من قبل از این" به لسان عربی جهت تنبیه بعضی معاندان جاهل و ستعصّبان غافل 


کتابی تر تيب داده و أن را بحر المناقب في فضل علي بن أبي طالب ا نام نهاده شد ''؛ و اين مختص 


۱ الف: - الشافعی. 

۲ متوفی ۶۵۸ ه. ق (عمر رضا كحاله. معجم المولفین ١١‏ / ۱۳۴). 

۳ ابو الحسن على بن عمر بن احمد بغدادى, متولّد ۳۰۶ ه. ق و متوفی ۳۸۵ ۵. ق. (ذهبی, سیر أعلام النبلاء ۱۶ / 
۹ ی 


رضا كحّاله. معجم المؤلفين ۱ ⁄ 44 ۵ ج: مرب نموده. 
ع.ج: - بخارى. هش 
۸ ج: +در این باپ. : ٩‏ ج: مجامع. 
۰ ج: کند. ۱ب ج, د» س: فرماید. 
۲ بس: - اين . 5 5 . ج: قرار. 
ا اك طم وعداو مسي 1 ۵. ج: العياذ. 
۶ بقره ۰0۲۱ آیذ ۷ . الف: از. 
۸ د: - ونه در نقل ملحوظ. . ۰ «از این» از ج. 


٠‏ الف: - نام؛ ب: - شد؛ ج: - نام نهاده شد 


۳۱۱7 


خلاصة أن كتاب بود. هر آبنه درٌ بحر المناقب في تفضيل علي بن أبي طالب ا ' [در] تسمية أو" 


2 


والانفة ؟. 


و مقصود ما در اين کتاب منحصر * است در مقدّمه و دوازده باب. 


[مقدّمه: در ذ کر شرافت بنی هاشم و منزلت اهل بيت 8 ] 

۶ مدمه در ذکر * شرف و کرامت بنی هاشم و فضل و منزلت اهل بيت و آل عبا که مستلزم 
لعلف اس اجه سا ال ار موق اهل بت از مه ]تشر مق بای 
سلام الله وسلام* الملاً الاعلی -. 


۷. ای ولی مؤمن! اگر بنی هاشم با ساير صحابه مساوی بودندی, حضرت حق تعالی" ایشان را به 
سهم ذوی القربی كه خمس است. مخصوص نکردی . 

در [صحیح] بخارى از جُبير بن مطعم مروی است که گفت: رفتم من و عثمان بن عفان به سوی 
زهو له یل اقا عل و الو ا و کت نا وول الاي عي لتنج وش هاش را خسن ۱ 
داك نوف كانه کروی وال اند ما و کی عب و مطل ونون هاش ۱ تيت تومه رل 


واحدیم؟"». أن حضرت فرمود که «إِنّما بنو عبد المطّلب وبنو هاشم شي۶ واحد»۲؛ یعنی بنى عبد 


۳ الف: وحميّة الجاهلیة. ۴. ج: - والأئفة. 
۵. الف: مختصر؛ ج: مختصر منحصر. ۶ «ذکر» از ب. 
الى ترا ۸. س: عليهم سلام الله الملاالاعلی. 


٩‏ س: «جل جلاله» به چای «تعالی». 
۰. اشاره است به یف ۲۱ سور؛ انفال (۸): (واعلموا نما عَیمتم من شىء فأنْ له حُمسة و للرسول ولذي القربی و ...4 
و نیز آية ۷ سور؛ حشر (۵۹): ما آفاء الله على رسوله من أهل الری له وللرسول ولذي القربی و ...4. 


۱ب ج: گفتیم؛ ب. س, د: + که. ۲ س ج: - بنی هاشم. 
۳ س ج: - بنی هاشم. ۹ با چ س: واحده‌ايم. 


0. بخاری, الصحیح ۴ / ۵۷ (باب دعاء النبی 98 إلى الاسلام والنبوّة و...). 
و نیز ر. ک: بیهقی. معرفة السنن والآثار ۱۴۸/۵ ش ۰ عینی. عمدة القاري ۵ش ۳۳ 


۲ ۲۱ 


الود yT‏ "و شما ءراءا اتان سیت تتنيت: 


۸. و در وسيلة المتعيّد ين از انس بن مالک مروى است که قال رسول الله لفقي «نحنٌ أهل بيت لا 
یقاس بنا أحدٌ»”؛ يعنى " ما خاندانيم* که قياس نشايد كرد با ما هيج كس را. 


وف انه سد نك اه الث زنع یه فا بز همه مز الاو دد 


8. واكر فضیلت و منزلت ایشان با دیگران۷ يكسان بودی. خدا و رسول بر ایشان صدقات 
تحريم* نفرمودی؛ که «إِنْ الصّدقة لا نحل لي ولا لأهل بيتي» '؛ بدرستی که صدقه ۱ حلال" ۲ نخواهد 
بود هرا و به اهل پیت مرا 

.٠‏ و در وسيلة المتعبّد ين و كفاية الطالب و جهل حديث كه حافظ ابو نعيم در شأن مهدى [عجّل 
الله تعالى فرجه] جمع كرده از ابو سعيد خدرى مروى است که فاطمة بر اا تا 
عیادت آمد. و جون آن حضرت را ضعيف و نحيف ديد بک ت ۱ 


۱۴ 


ان حضرت حدیثی "۲ مطوّل فرمود چنان که ذر باب اول كفته شود :ودره اش او رت این 


۱ ج» ده س: منرلت‌اند. ۱ ۲ ج: باشند. 

۳ ابو حفص ملا وسيلة المتعبّدين ۵ / قسم ۲۲۲/۲ (قوله فى فضاهم رضی الله عنهم). 
و نیز ر. ک: صدوق, عیون أخبار الرضا ١‏ / الاش ۲۹۷ (به اسناد از امام على ا )؛ اربلی, کشف الغمّة ۱ / 1١‏ (به 
نقل از على 1 بر بالای منبر به جای رسول خدا و ): احمد بن عبدالله طبری, ذخاثر العقبى؛ ۱۸: حسن بن 
یوسف بن مطهّر (علامه حلی), کشف البقین, ۱٩۱‏ به نقل از امام على لا به جای رسول خدا اق ). 


۴ «یعنی» از ب. ۵. ج: خاندان. 

۶ج س: سرافرایند. ۷ د: دیگری. 

8. ج: حرام. 

4. صنعانی, المصتّف ۴۹۸۴۱۱۱۸/۳) و ٩‏ /۱۶۳۰۷۱۴۸)؛ احمد بن حثبل, المسند ۲ / ۲۷۹ و ۱۸۶/۴ نسائى, 


السنن الکبری ۵ / ۱۰۷؛ طبرانی؛ المعجم الكبير ٠‏ / ۱۱۱۷۷ ۲۷) و ۴ / ۳۳۲؛ حا کم نیشابوری, الستدرك ۴۰۲/۱ 
بیهقی, السنن الکبری ۴ / ۸٩‏ ر ۲۲/۷ هيثمى؛ مجمم الزوائد ١‏ / ۲۸۳۴ و ۵ / ۱۴. 
در برخی منابع آمده که اين روايت را رسول خدا مر در غدیر خم فرمودند, و در برخی دیگر آمده که پیامبر يله 
اين حديث را زمانی که فردی به امام حسن ع خرمایی به عنوان صدقه داد فر مودند. 

۰ صدقات. ۱ .الف: = حلال. 

۲ ج: حلال نبود. ۳ الف ب: حديث. 


۳۲ ( 


بود كه: «يا فاطمة! إا أهل بيت أعطينا سَبْعَ خصال لم يُغطها"' أحدٌ من الأوّلينء ولا يُدركها أحد* من 
الا خرین غيدناء نبا خير الأنبياء وهو آبوه. ووصینا خير الأوضياء وهو بعلك, وشهیذنا غير الشهداء وهو 
حمزة*" عَم أبيك ''. ونا من له جناحان یطیر بهما في الجَة ۱" حیثٌ شاء وهو جعفرٌ؛ ومنا طا هذه الأمّة 
وهما ابناك ۲" ومنًا مهدي هذه" الأمّة الذي يُصَلَي حل عیسی؛ ثم ضرب یده ۲۴ على منکب الحسین فقال: 
من هذا مهدي ن*' الأمّة» ۲۶ 

يعنى ای فاطمه o‏ شدهايم. که آن.خصلتها داده 
نشده است به هيج کس از اوّلِين كه انبياء گذشته‌اند. و نرسد به آن خصايل هیچ كس از آخرین به غير 
ما" اوّل "۲ آنکه نب ما بهترین انبیاست, و او پدر تو است, دوم آنکه وصی ما بهترين اوصیاست. و او 
شوهر توست. و سوم آنکه شهید ما بهترین شهداست, و او حمزه است عم يدر تو. چهارم آنکه از 
مامت آن کین که او را وبال است که می‌پرد به أن دو بال در جّت"" هر جا که"" خواهد. و او 
جعفر طيّار است. و پنجم و ششم آنکه ذرَیّه ماست دو فرزندزاده كه در اين '" امّت يكتااند. و ايشان هر 
دو پسران تواند امام حسن و امام حسین لك , هفتم آنکه از نسل ماست مهدی اين امّت آنکه عیسی ا 


وا 


۴ نک: حدیث ۶۶ و ۶۷ ورن 

۶ :ایند آن: ۷ : لم تعطها. 
۸ - لا یدرکها احد. ٩‏ ج: - حمزة. 
۰ بء دء س: وهو عم أبيك حمزة. ١‏ ج: - في الجنّة. 
ين + را اتمه سيل 
۴ «یده» از ب. ۵ ج» س: + هد ه. 


۶ چهل حدیثی که حافظ ابو نعيم جمع آوری نموده, در دسترس نمی‌باشد. اما اربلی از وی روایت نموده واين 
حدیث را از کتاب الأربعين فى أخبار المهدي نقل می‌کند (ر. ک: اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۱۵۳ - ۱۵۲ فى بیان أنه 
أفضل الأصحاب)! گنجی, البیان فى آخبار صاحب الزمان, باب ٩‏ مطبوع در آخر کتاب كفاية الطالب» ۵۰۲. 


۷. ج: - لبوانيم. ۸. ب: خصال؛ ج. د س: خصایل. 
.٩‏ ب: نرسد أن خصایل به هيج كس از اولین و اخرين به غير ما. 

۰ ب» د» س؛ خصلت اول. ۱ب أنكه. 

۲ ب. ج: بهشت. .٣‏ س: ھر کجا. 

۴. ج: - این. ۱ ۵ ج: در عقب وى نماز گزارد. 
۶ س: + مبارک. ۷ ج» د: + این. 


«(TF)» 


يوشيده نماند كه حافظ ابو نعيم و صاحب كفاية [الطالب] شش خصلت روايت فرموده'. و ذكر 
جعفر طيّار نكردهاند '. و صاحب " وسيلة [المتعبّدين] حكابت نماز عيسى ا در عقب مهدى ل تا 
آخر حدیث" روايت نفرموده است؛ - ۲ 


و ناظر منصف و صالح است* 


الروك قن الجن ابوت" در كنا دا وان الأخضّر الجنابذي در كتاب 
معالم العترة النبويّة ۱۱ از ابن عباس روايت مىكند كه قال رسول الله لو : «إنّ اله" خلق الخلائق 
قسمین فجعلني فى خیرهما قسماًء وذلك قوله تعالی: وأصحابٌ لیّمین وأصحابٌ الشمال" قأنا ين 
أصحاب اليمين. وأنا من خيرٍ أصحاب اليمين, ثم جَعَل القسمين أثلاثاً, فجَعلني في خیرهما ثلاثاً. وذلك 
قوله: وأصحاب الميمنة "۲ و أصحاب المششمة وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ ' فأنا من السابقین, وأنا خير 
السابتین ۷ ثم جَعَل الأثلاث قبائل نَجَعَلني في خیرها قبيلة وَدْلكَ قولّه تعالى: «جَعلناكم شعوباً وقبائِل 
لتعارفوا إن أكرَمَكُم عند اله ناکم 4 فأنا أتقى ولدٍ آدم وأكرّمهُم على الله ولا فخرّ. ثم جعَلَ القبائل 
ُيُوتاً فجعلني في خيرها بيتاً. وذلكَ قولّه تعالى: نما يريد الله ليُذهِبَ عَنکم الرجْس أهل البيتٍ ویر کم 


۱ ب. ج: فر موده‌اند. ۲ الف: نکر ده. 
۳ ج: ل صاحب. ۴. ج: ¬ حدیث, 


۵. د: - و صاحب كفايهء شش خصلت روایت فرموده ذ کر جعفر طيّار نکر ده‌اند. 

۶. ابو حفص ملاء وسيلة المتعّدين 0 / قسم ۲ / ۲۱۰ (الباب الرابع عشر: في ذکر حبّه فاطمة والحسن والحسين وقوله 
فیهم). ۷ ج‌: لايح است و واضح. 

۸. ج: منصف است و صالح. .٩‏ د؛ س: بيهقى. 

۰ احمد بن الحسين بن على بن عبدالله بن موسى ابو بكر البیهقی, متولّد ۳۸۴ ه. ق و متوفّی ۴۵۸ ه. ق (عمر رضا 
كحّاله. معجم المؤْلّفين ۱ / ۲۰۶). ۱ 

۱ عبدالعزیز بن محمود الجنابذى البزّار البفدادی تفىّ الدين ابو محمّد معروف به ابن الاخضرء متولد ۵۲۴ د.ق و 
متوفُی ۶۱۱(عمر رضا كحّاله, معجم المؤلّفين ۵ / ۲۶۲). 

۲ ج: - إن الله. 

۳. اشاره به آیة ۲۷ سوره واقعه (۵۶): «وأصحاب اليمين ما أصحاب الیمین4 و نیز آیة ۴۱: «وأصحاب الشمال ما 
أصحاب الشمال». ۴ ج» س: + ما أصحاب الميمنة. 

۵. ج. س: + ما اصحاب المشئمة. ۶ . شاره به ايات 5-٠١‏ سوره واقعه (4۵۶. 

. الف: - وأنا خير السابقين. ۸ حجرات (۴۹) ای ۱۲ 


«TO» 


تطهيراً» ۱ فأنا وأهل بيتي مُطَهّرون من الذنوب»'. 

یعنی " بدرستی که الله تعالی خلایق را دو قسم آفرید و مرا در؟ بهترین آن دو قسم كردانيد. و قول 
حق تعالی* «وأصحاب آلیمین» یعنی اهل سعادت «وأصحاب الشمال» یعنی اهل شقاوت اشارت؟ به 
أن دو قسم است. يس من از اصحاب یمینم, بلکه من از" بهترین اصحاب یمینم؛ بعد از آن. أن“ دو 
قسم را سه ثلث کرد. و مرا در ثلث بهترین نهاد. و قول حق" تعالی و اصحاب اليمين و نیک بختی و 
اصحاب شوم و بديختى و سابقان "که در تقوب الى له پیشی گرفته‌اند عبارت از آن سه گروه است. 
پس من از سابقانم, بلكه من از بهترين سابقانم"', بعد از آن سه ثلث را قبيله قبيله کرد" و مرا در 
بهترین آن قبایل آورد. و از اینجاست قول حق تعالی ١١‏ که" شما را گروه گروه و قبيله گردانیدم تا با 
همدیگر اشا دهید. بدرستی که اکرم شما نز د حق"' تعالی اتقی"*" و پرهیزکارترین شماست. يس 
من اتقای اولاد أدمم و اكرم ايشان بر حق تعالی"'. واين سخن رانه '' از سر پندار"" و افتخار می‌گویم ۲۳ 


بلکه از نعمت و کرامت پروردگار اخبار می‌کنم. بعد از آن, أن قبایل را خائه‌ها کرد. و مرا در بهترین أن 


۱ احزاب (۳۳) أيدُ ۳۳. 

۲ بیهقی, دلائل النبوّة ۱ / ۱۷۰ (باب ذ کر شرف أصل رسول الله ونسبه). 
كتاب معالم العترة النبوية؛ ابن اخضر جنابذی, در دسترس نمى باشد. اما اربلی در کتاب خود از وی روایت کرده و 
حديث مذكور را از كتاب جنابذى نقل مىكند (ر. ک: اربلی, كثف الفمّة ۱ ۱۳ - ؟١).‏ 
و نیز ر. ک: محمّد بن سلیمان کوفی» مناقب الإمام امير المؤمنين ۱ ۱۲۷-7 ش ۰ ۷ طبرانی؛ المعجم الکبیر ۱۲ 
/ ۱ - فأنا وأهل بيتي مطهّرون من الذنوب؛ ثعلبی, الکشف والبیان ۸ / ۴۴ (ذیل آیۂ ۳۳ سور احزاب): - فأنا 
وأهل بيتي مطهرون من الذنوب؛ ابن كثير, البداية والنهاية ۲ / ۱۳۱۶ هیثمی, مجمع الزوائد ۸ / ۲۱۵: - فأنا وأهل 


بیتی مطهر ون من الذ نوب. ۳ غير از الف: مى فرمايد. 
هر ۵. د» س: قوله تعالی. 
۶. ج: اشاره. ۷ الف - من از. 
۸ الف ج: - آن. ٩‏ الف د: - حق؛ د: قوله. 
٠٠‏ الف و اصحاب الیمین و اصحاب الشمال والسابقون. 
۱ ب: تقرب الله تعالی. ١١‏ . الف: - بلکه من از بهترین سابقانم. 
۳. س: بعد از آن» آن سه ثلث راء سه قبيله كر دانيد. ۴ س: قوله تعالی. 
۵. ج: + وجعلناكم شعوباً وقبائل. ۶. ب» ج» د» س: نزدیک. 
. د: - حق. ۸ ج: - انقی. 
.٩‏ لف: - بر حق تعالی. .ج - نه. 
۱ ب: - پندار. ۲. ج: نمی‌گویم. 


4۲ ۶ 


خانه‌ها بظهور آورد, و از این اصطفا و اجتبا اخبار شما مىفرمايد قوله تعالى': نما بريد اله لِيُذْهبَ 
نکم الرخش أَمهْلّ البيت4 ۲ یعنی ای خاندان نبوت! اله تعالی نمی‌خواهد که دور کند از شما" الا' 
ناشایست و نابایست را لا غير" يس من و اهل بيت من از ذنوب و گناهان پاک و مطهّریم. 

ای ول مؤمن! اگر کسی حميّت جاهلیّت را" برطرف نهد به اين نص, اهل البیت را بر جمیع 
صحابه تفضیل دهد ". 


کو از اسن بن مالک مرو است که رتسول چ فرمود: لالخ تو عبد المطلب سادات ۱۳ هل 


7 د چ را هد رام 506 7 م 
الجنّة: رَسول الله ۲۲ وحَمزة سَيّد الشهداء وجعفر ذو الجناخین وَعَلىُ وَفاطمَة والحَسنٌ وَالحسينٌ»0'! يعنى 


ما که فرزندان عبدالمطلبيم سادات و مهتران*" اهل حت , 


۱ الف: قول حق تعالی که. ۲ احزاب (۳۳) آیة ۳۳. 
۳.سن: از شما دور کند. ۴. ج: مگر. 
۵. ج: - لا غیر. ۶ «را» از ج. 


۷ ب: می توان داد. ۸. ج: - المتعبّدين. 
٩‏ ابو حفص ملاء وسيلة المتعبدین ۵/قسم ۲ / ۲۲۴ (قوله في فضلهم رضی الله عنهم). 
و نيز ر. ک: محمّد بن على طبری, بشارة المصطفی, ۸۶ خوارزمی, المتاقب. ۲۰۳ ش ۲۹۸؛ أبن عسا کر تاريخ مدينة 
دمشق ۱۳ /۲۲۹؛اربلی, كشف الفمّة ۲ / ۰۱۴۹ 
لازم به ذكراست درشة منبع آخیر, به جای «رهي قئة المجد». «سقفها عرش الرحمان» آمده است. 


۰. ب د:او. ۱ ج: - گنبدی. 
١١‏ . د: گنبد بزركى. 5 . ج» س: سادة. 


۴ ب: -الله. ْ 

۵. أبن حبّان؛ طبقات المحدّئين بإصبهان ۲ / ۲۹۱ ش ۲۴۹؛ صدوق, الأماليء ٩۵۶۲‏ حاكم نيشابوزى, المستدرك ‏ / 
۱ محمّد بن على طبری, بشارة المصطفى. ۳۲٩‏ جزء ۷ ش ۱۶؛ أبن بطریق, العمدة, ۲۸۱ ش ۴۵۵؛ ابن حاتم 
عاملی. الدرٌ النظیم, ۷۹۸ اربلی, کشف الفمّة ۳ ۷۳ احمد بن عبدالله طبری. ذخائر العقبی, ۱۵ و :۸٩‏ ذهبی, 
تاريخ الإسلام ۴۵ / ۳۲۲. 
لازم به ذ کر است در برخی از منابع «فاطمه» نيامده و در برخی «المهدى» نيز أمده است. 

١7‏ . ب. ج: بهترین. ۷ ج: بهشتيم. 


«TY» 


مخصوصند به ق مجد و بزرگی؛ ديكر آنکه از ضحابه هر كه در جت بود" اين هفت مظهر سادات 


وی‌اند. و ثابت شد که اکمل این هفت؛ حضرت مصطفی و مرتضی است ". 


۴ . و ابن مغازلى در مناقب از ابن ES E‏ لله عن الكَلِماتٍ التي 
تلقّى دم من رَیّه۵ فتابت عليه. قال: «سألهٌ بحقَ وعليٌ وفاطمَة والحَسَنٍ والحسین» ؛ چون 
حضرت" حق تعالى در كلام مجيد فرموده است* که 7 آدم من رَبّهِ كلماتٍ فَتابّ عَلَيهِ» *: يعنى 
آدم از پروردگار خود کلماتی عظيم الشان ۲ فراگرفت تا توب وى را قبول كرد. 

ی ای كويد که یسدنه از رسول اكه آدی ی کت و وا دام لات مقرل الوت 
لوي لله " او فرمود که آدم ا اين ينج نام را وسیله "۲ کرد" و گفت: خداوندا! به حقّ محمّد 
و على و فاطمه و حسن و حسين كه " مرا بر بساط قبول بنشان. 

وان اس فون نان بویت ا وکین 


هويداست. 


۱ ج: - دو. ۲ ج: باشد. 

۳. ب» ج» س: شد. ۴ ج: «اند» به جاى «است». 

۵. الف» د: ره كلمات. 

۶. غير ج: حسن و حسين. ابن مغازلی» مناقب أهل البیت؛ ۶ش ۲. 
ونيز ر. ک: صدوق, الأمالى؛ ۱۳۵ ش !١١5‏ نيز الخصال, ۲۷۰؛ و نيز معانی الأخبارء ۱۲۵؛ حسکانی, شواهد التنزيل 
0١‏ ابن بطريق: خصائص الوحى المبين؛ ۱ سش ۷۲(ذیل أيدُ ۷سور؛ بقره)؛ و نيز العمدة. ۳۷۹ ش ۷۴۵ 
سيّد بن طاورس, الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف, ۱۱۲ ش ۱۶۶؛ اربلی, کشف الغبّة ۹۳ 


۷ج - حضرت. ۸ الف: - است. 

.٩‏ بقره (۲) أيه ۳۷. ۰ س: - الشان. 
.١‏ غير الف: برسيدند رسول الله را. ۲ + را. 

۳ س: - الله. ؟.ج:اين ينج تن را. 
۵ . ب: ساخت. ١8‏ د: + توبه. 

۷ . الف: فضیلت. ۱۸ ج - انصاری. 


«FA» 


الله وهو يمشي على أربعةٍ والحسن والحسين على ظهره. فقلتٌ نعم المطي مَطیکما۱. فقال صلَّى اله عليه 
وسلّم: «ونعم الراکبان هما" وأبوهما خَيرٌ منهما»"؛ يعنى به خانة پیغمبر در آمدم ديدم كه پیغمبر فلل بر 
چهار دست و پای مىرفت و امام حسن و امام حسين 2 بر يشت وى سوار بودند”؛ من با" ايشان 
گفتم: خوشا شترى که شتر ۲ شماست. يس پیغمبر ول فرمود": خوشا دو شتر "سوار که ايشانند. و يدر 


ایشان از ایشان بهتر است ''. 


مولانای و ١‏ از لكان می‌فر ماید "۱: 


عف عف عف عف کند پیش نهار یار م 
۰ ۰ ۱۶ مانس لاخ ۳ ی وه ۱ ۱۸ بر + فا .° n‏ 
ای ولی مومن! از این حدیت., فدر و منزلت سبطين و فضل و شرف حسن و حسین لي معلوم 


و کرامت ایشان می‌فرماید"": «وآبوهما خی منهما». 


.١‏ در حاشيه ب چنین أمده است: «مطيّ» شترنشین است, و در اصل «مطیّه» بود تاء را برای تخفیف انداختند 
«مطیْ » شد. ۲ الف ج: - هما. 

". ابو حفص ملاء وسيلة المتعّدين 0 / قسم ۲۲۱/۲ (قوله في علي وفاطمه والحسن والحسین رضي الله عنهم)؛ و در 
آن «الجمل» به جاى «المطيّ» مه 
و نيز ر. ک: طبرانی, المعجم الكبير ۳ / ۶۵ ش ۷ (از سلمان روايت می‌کند)؛ حسكانى. شواهد التنزيل ۱ / ۴۵۵ 
ش 58١‏ (از ابن مسعود روايت می‌کند)؛ ابن شهرآشوب. مناقب آل أبي طالب ۳ / ۱۵۸ (از ابن مسعود روايت 
می كند )؛ سيّد بن طاووس.ء الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف (از ابن عبّاس روايت مىكند). 
در المعجم الکبیر و الطرائف ماجراى گم شدن حسنین للا و يافتن آنها توسّط پیامبر 9 و بر دوش گرفتن آنها 
تومّط أن حضرت آمده است. ۴ ج: ددر 

۵. «بودند» از ب. ۶ ج:به. 


۷. د: أشتر. ۸ ب: + و؛ ج: +که. 


9. ب: - شتر. ۰. س: - اسٽ. 

۱ الف: مولانا رو ج: مولانای روم؛ س: مولای روم. ۱۲ اع د: قدست أسراره. 

۳ب ج: - از اینجا. ۴ ج: + اشاره به این معنی. . 

۵ بيت دوم در ج نیامده؛ بلكه در ادامه بيت اوّل چنین تفسیر نموده است که: «قول عُف در کلام مولانا اشارت به آن 


است که امامین به حضرت رسالت گفتند: شتر دیگران فرياد می‌کند, آن حضرت آواز شتر کر د». 


۶ ب: + دو. ۷ س: + و فضل. 
۰ د: - حسن و حسین. ۱ د: چنین معلوم می‌شود. 
۲ د: + که 


«۹» 


۶ . ودر مسند أمام [احمد بن حنبل]' از زيد بن ثابت مروى است كه رسول یش فرمود: «إني 
تارك فيكم خليفتين: كتابٌ الله. حبل ممدودٌ ما ین السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي. وإِنّهما لن يَفترقا 
حتّى يردا على" الحوض» ۳ ۱ 

یعنی بدرستی که من در ميان شما دو خلیفه خواهم گذاشت *, يكى كتاب الله عر جيل که 
خی افك سوه نش موی باغو ور مواد ان تعر انیت مهار بان ایو 
یکی" عترت من كه اهل بیت من‌اند. و بدرستی که آن" دو خلیفه هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا 
آنگاه كه به حوض! کوثر من "۲ آیند. 

ای ولی مومن "!این حديث دليل است بر افضلیّت و استخلاف خاندان؛ و حجّت بر وجوب اتباع"' 


۷ و همین حدیث در تفسیر علبی از ابو سعيد خدری مروی است که رسول" ول خطبه 
خواند و فرمود که ": «أيُّها النّاس إتى ترکثْ فيكم لین خلیقتین ار أَخَدْتُم بهما لن تَضِلُوا بعدي, 
حدما أك من الاك كنات اه ل مود من الشماء إلى الأرض: وعترتی, وهم أهل تش لن تفا 


ختی يردا على الحوض»۱؛ 


۱ ج: مسند حنبل. ۲ ج:الي. 

۳ حمد بن حنبل, المسند ۰۱۸۱۱۸۲/۵ ۴ غير ج: خواهم گذاشتن. 

۵. د: حبل الله. ۶ ج: حبلی ممدود است. 

۷ ب: + دیگر. ۸ ج:این. 

٩‏ ب» ج» س: به آب حوض. ۰ من. 

۱ای ولی مؤمن» از ج. ۲. ب: وبر وجوب محبّت و اتباع. 
۳ ب: + الله. ۴ ج: -كه؛ س: + يا. 


۵. علبی, الکشف والبیان ۲ / ۱۶۳ ذیل آي ۱۰۳ سور آل عمران: «واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفّقوا که البنّه 
غبازت حل همد ود من السماء إلى الا ری »برا ثدارف. ۱ 
اين روايت و روایت قبل (ش. .)١28‏ با عبارات متعدد و مختلفى با همین مضمون در منابع بسيار و به روايت أبوسعيد 
خدری, جابر بن عبد الله زيد بن ثابت, زيد بن أرقم و... آمده است كه در اينجا به برخى از انها اشاره می‌شود: 
ابن أبى شيبه کوفی, المصتّف ۷ / ۴۱۸ ش ١‏ ]؛ ترمذى؛ سنن الترمذي ۳۲۹/۵ ش ۱۳۸۷۶ عمرو بن آبی عاصم, 
اسب 


«f» 


يعنى ای مردمان! بدرستی كه من در ميان شما دو كرانمايه قايم مقام خود گذاشته‌ام. اگر عمل به 
فرمان أين هر دو کنید. هرگز بعد از من" گمراه نشويد؛ یکی از آن" دو خليفه از دیگری" بزرگ‌تر؟ 
اکا کر کناب له اسبت كوتس است مندود سن ناو عق و ان كل ا اسرد کمیده از 
آسمان تا زمین. و اصفر عترت من, و ایشان اهل بيت من‌اند. هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا آنگاه که به 
اب حوض کوثر من اد 

ا کی نم سوب نوما ا بك شيف نو نض فال است هم بر خلافت و هم بر 
اش مرتضی, و دال است بر آنکه خلينة اکبر که آن کاب لله است چنان كه واجب التعظيم و 
دی یه اس همان انیت دة اكز كال ابیت ای و ليذ را تقل مو هت خر 


فرمان و حقوق ایشان ثقیل و مستصعب ۱۴ أست مگ بر مومنان. 


۸ . و در مواضع متعدّده اهل البیت که اصحاب كسا و آل عبااند به فضل و شرف. مخصوص جناب 
کبریا و" حضرت مصطفی‌اند؛ از آن جمله به آي إتما بريد الله لِيُذهِبَ عنكم الرجس أهل البیت 


ویطرکم تطهيراً» . 


چکتاب السئّة؛ ۳۳۷ ش ۷۵۴ و ۶۲۹-۶۳۱ ش ۱۵۵۸ -۱۵۴۸؛ محمّد بن سلیمان كوفى. مناقب الامام أمير الممنین ۲ 
۷ شش ۰ و ۱۳۰ ش ۶۲۲ أبو یعلی موصلی, مسند أبي یعلی ۲ / ۲۰۳ ش ۱۰۲۷؛ کلینی. الكافى ۱ / ۲۹۴: 
طبرانی» المعجم الأوسط ۳/ ٠۳۷۴‏ و ۴ ۳ نیز المعجم الصفیر ۱۳۱/۱ و ۱۳۵ و نیز المعجم الکبیر ۳ / ۶۵ ش 
۸ و ۵ / ۱۵۴ ش ۴۹۲۳؛ عبدالله بن عدی, الکامل ۶ / ۶۷(ذیل ش ۱۶۰۲: كثير النوّاء ابو اسماعیل): حاكم 
نیشابوری, المستدرك ۲/ ۱۳۸؛ابن عساکر, تاریخ مدينة دمشق ۴۲ / ۲۱۶؛ فخر رازى. التفسیر الکبیر ۸ / ۱۷۳ ذیل 
أيه ۱۰۳ سور آل عمران؛ ابن اثیر أسد الفابة ۲ / ۱۲: اربلى.كشف الغمّة ۱ / ۳۱و ۰۴۴و ۲ / ۱۷۲: ذهبى؛ سير 
أعلام النبلاء ٩‏ / ۵ ابن کثیر, تفسير القرآن العظیم ۴ / ۱۲۳ - ۱۲۲ ذيل أيه ۳ سور؛ شوری؛ هيثمى؛ مجمع 


الزوائد 9 / ۰۱۶۲-۱۶۳ ۱ ج: - بعد از من. 
۲ ج:این. ۳. بج د س: + أكبر. 
۲ موب رگ تر ۵ «کبر» از ب, د. س.. 
۶ د س: -است. ۷ د: + عهد و 
۸. د: + الله .ج اسك 
۰ ج: - آب. ١.الف:رسند.‏ 
۲ + ما قبل. ۱ ۳ : - است چنان که. 
۴ ج: صعب. ۵ ج: + خاص به, 


۶ احزاب (۳۲) آیة ۳۳ 


۴۱ 


در جميع تفاسير آمده است كه چون اين أيه فرود آمد. حضرت مصطفى' یله على ' و فاطمه و 


حسن و حسين را مخصوص کرد و فرمود" «لهم هولاء آهلي '» چنان که در باب دهم گفتد ا 


 .٩‏ در وسيلة المتعبدین ۲ عُمير بن جمیع از عايشه روایت کند كه حضرت مصطفی بل على و 
فاطمه و حسن و حسين راطيا به عبا يوشانيد و فرمود که" ال هُوْلاء أهل بیتی" آم عَنهه 
الي ر تطهیرآ» قالت عايشة: فذهبث لاد كل رأسي ا تملك :نيا رسول اها ال ین 

آهلك؟ فقال: «أنتٍ على خی أنتِ على خير ۲۸۱: 

۱ 00 
تا که سر خود"" زیر عبا گذرانم*" آن حضرت مرا منم کرد. گفتم: يا رسول آلا آیا نمستم من از اهل 
بيت تو؟ فرمود که تو بر خیری* یعنی تو بر خير عظیمی جهت آنکه تو را به نکاح خود درآورده‌ام. 


۰ ۰ 5 ١ 


۰. به روایتی دیگر: فقلت:يا رسول الها وأنا من أهلك؟ فقال ^" ل4#: «تَنَحَي وَإِنْكِ*! على خَيرِ» ''؛ 


۱ الف: - مصطفی. ۲ د: مرتضی. 

۳. ج : گفت. . .ب جود : أهل بيتي. 

0. ب, ج: : شود. على بن ابراهيم قمی» تفسير القمي ۲ / ۱۹۳؛ فرات بن ابراهیم. تفسير فرات الكوفي, ۲۳۲ ش ۲۵۳ A-‏ 
۵ ش ۴۵۶ ۳۴۱,۱۳ ش ۴۶۶ ۔ ۱۴؛ابن جرير طہری» جامع البيان ۲۲ / ۱۰ و ۱۱ ش ۲۱۷۳۰ و ۲۱۷۳۲؛ 
حسکانی» شواهد التنزیل ۲ / ۳۰ش ۶۴۹ ۲ / الاش ۶۵۴ ۲ / ۵۰ش ۶۷۰ ٹعلبی» الكشف والبيان 8 / ۴۲و۳؟؛ 
طوسی, التبیان ۸ / ۳۳۹ واحدی, أسباب نزول الآ یات ۲۳۹؛ ابی حيّان اندلسی, تفسير البحر المحيط ۲ / ۵۰۲ ابن 
کثیر, تفسير القرآن العظيم ۳ / ۴۹۲ و ۴۹۳. و نيز ر. ک: ش ۲۲۳ از اين كتاب. 


۶ باب دهم ش ۳۶ ۷ ج: - المتعیّدین. 

4.ج: - کد. ٩‏ ب. د سود 9 

ا .١‏ ج: انت على خير. 

۲. ابو حفص ملا وسيلة المتعّدين 0 / قسم ۲ / ۲۱۹ (قوله في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم). 
. س: - خود. ۴ ج. س: كلم. 

۵ س: + تو بر خیری. ۶ ب: - تو. 

۷ الف: -و. ۸ اف قال. 


۰. علبی, الكشف والبیان ۸ / ۴۳ (ذيل آیذ ٣۳‏ سورة احزاب): و در آن عبارت «فانك إلى خير» آمده است؛ حسکانی؛ 
ك 


«FY» 


عايشه مىكويد'؛ كفتم: يا رسول الله من از اهل بیت" توام؟ يعنى ' منع من مكن اگر با شما سر زیر عبا 


كنم. ان حضرت فرمود: دور باش و بدرستى كه تو بر خيرى. 


1١‏ و حديث عبا را أمسلمه هم" به‌روایات متعدّده گفته* و در ۳ يك روانت می‌گو يد: فُقَلتٌ: 
با رسول اا آلسث ین اهلك فقال : «انك علی + یر٠‏ يعنى چون حضرت رسالت قف آل عبا را 
به‌عبا پوشانید و يقالا اتنا بر ال E O‏ گفتم: یا رسول الام از اهل بیت تو 


۹5 مد ۱۱ ۰ و ۰ 5 3 8 
ليستم؟! غر مود که بدرستی که نو بر حير عظيمى. یعنی تو را این شرف بس است که زن من باشی. 


۲ به روایتی دیگر ام سلمه "۲ گفت که إن ای امنفل بالقناء كم ألضى طهر علي بن أي طالب 
إلى صدره "۲ وظهر فاطِمَة إلى ظهر ی ی ی قالث 
ام سلمة: لقد لََّهُم رسولٌ الله ثی ان جَعَلَ آطراف الکساء تحت ميد ب وَقعطركة إلى السماء وأشاز 


ِسبَابِتِهِ وما كان يبن وجه وقال*': «اللَهُدَ فولاء أهل بيتي وَحامّتي آنا سلم لمن سالْمَهُم وخربٌ لمن 


جشواهد التدزيل ۲ / ۶۲ ش ۶۸۴: و در آن عبارت «فانك إلى خير» آمده است؛ ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق ۱۴ / 
۱۴۰-۱: و در آن عبارات: «أنتٍ في خير وإلى خير» و «إنْكِ إلى خير» آمده است؛ و نيز ۴ ۳ ابن بطریق, 
خصائص الوحي المبین. ۱۰۶ ش ۴۸ (ذیل آیۂ ۳۳ سور؛ احزاب)؛ ابن کثیر, تفسير القرآن السظیم ۳ / ۴۹۴ (ذیل 
تفسیر سور: الاحزاب. فضل امّهات المو منین). ۱ الف د: + که. 


۲ ج: ¬ بیت. ۳ج پعنی. 

۴. ج: نیز. ۵. ج: گوید. 

ع. به ج: -يكى. JEN‏ 

۸. علبی, الكشف والبيان ۸ / ۴۲ (ذيل آيهُ ۳۳ سورة احزاب)؛ واحدى نیشابوری, أسباب نزول الآ یات 119 (ذيل آي 


۳ سور؛‌احزاب)؛ حسکانی» شواهد التنزیل ۲ ۲۳۹ ش 0۹ :در ن عبارت «انك بخير وإلى خير» آمده | ت۲ / 
۵ش ۰ ۲ / ۹۷ش ۲ و در آن عبارت «إِنْكِ على a‏ امد عدر ۱۸ ۴ و در آن 
عبارت «أنتِ إلى خير» آمده ات ابن کثیر» تفسير القرآن العظيم ۳ / ۴۲۹۲ (ذیل تفسير سورة الأحزاب. فضل 


امهات المؤمنين). 

تعلبی, واحدى و ابن كثير: عبارت «إِنّْكِ إلى خير» را به جای «إنك على خير» آورده‌اند. 
5. ج: - ليذهب عنکم. ٠‏ . ب: - بدرستى که. 
۱ ج: خیری. ۲ :از ام سلمه مروى است كد. 
١5‏ . ج: ظهرد. ۳ ج: - وظهر فاطمة إلى ظهره. 
۵ ج؛ س: ثم ۶ «وقال» ازج. 


«fT» 


حارَبَهُم, له وال من والاهّم. وعاد من عاداهم, وَانْضُرْ من َصَرَمُم. واغذل من خَذَلَهُم» قال رسول 
اله عليه وجبرئیل یوم ثم قال: «وأنا معكّم يا محمّد؟» قال: «تّعم»!؛ 

يعنى ام سلمه كفت که" پیغمبر و عبا را بر خود يوشيد” و يشت مرتضى را به سوى سین خود" 
آورد. و پشت فاطمه را به وا پشت خویشتن ” کرد. و امام حسن و امام حسین را" از دست راست و 
چپ خود" بعد از آن همگی ایشان را تمام به عبا. يوشانيد '. 1 سلمه كفت كه رسول اله ۲ و 
ايشان را به عبا ييجيد ١١‏ تا حدّى كه اطراف 50 را در زیر هر "" دو قدم خود استوار کرد بعد 
از آن نظر سوى آسمان كرده و به انكشتٍ شهادت اشارت ۲" فرمود '', و حال أنكه روى أن حضرت 
بيدا نبود و گفت: ای ان 1 3 ادن بون و Ee‏ وك نان uc‏ 
صلحم با أن كس كه با ایشان صلح کند. و به حرب و جنگم با آن كس که با ایشان جنگ کند. ای بار 
خداى!"٠‏ ولىّ و دوست ار کش باش که با ایشان دوستی کند. و دشمن ۱۸ أن کین باش ١١‏ که با ایشان 
دف کل و تاضر ایغان را تصور ردان و ادل ورك كنيد صرت انسان زا دول کر 

و حضرت رسالت "۲ 96 فرمود كه جبرئیل ا در حین۲۱ دعا آمين می‌گفت. بعد از آن جبرئيل 


گفت ۲۲: يا محمّد! من در اين دعوات "۲ با شماام؟ رسول الله وه فرمود که بلی. 


است). ۲ ج: - که. 
۳ ج: پیچید؛ د: پوشانید. ۱ ۴ دء س: خویشتن. 
0. بء ده س: خود. ۶ «راه از ب ج. 
۷. ب: +بداشت. ۸ ج: - تمام. 
٩‏ ج: پیچید. ۱ ۰ الف» ج: - الله. 
۱. ج: - ام سلمه گفت ... به عبا بيجيد. ۲ ب: - هر. 
۳ الف: -اشارت. ۴ .ب:كرد. 
0. ب -أن. ۶ ب.ج: خدایا؛ ج: + اینها اهل بیت. 
۷ .ب: خدایا. ۸ ج: + باش با. 
٩‏ غير ب: «دشمن آن که» به جای «دشمن أن أن كس باش که». 
۰ ج: + پناه. 0 ج: حالت. 
۲ الف: + که. ۳ ب, ج: دعا. 


«ff» 


۳ و صاحب كشّاف ١‏ حديث عبا را از عايشه روايت كرد در تفسير قل تعالوا نذع آبناءنا 
وأبنا و نا وتساء کم وأتفسنا وأَنْفْسَكُم "» اکا در شان:و فصل ‏ اهل الیت اس نان كداز 
باب دهم به تقدیم رسد. و گفت: وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء ؟؛ يعنى در اين 
حدیث دلیل قوی هست بر فضل اصحاب کسا که هیچ شىء* از أن دلیل اقوی نیست. ۱ 

۴. و قاضی عضد در مواقف به قدر الوسع نفی ثبوت * افضلیّت مرتضی " کر ده می‌گوید که مراد 
ب«أنفسنا» در اين آيه تنها على نيست, بلکه جمیع اقربا و خدّام" پیغمبر که به منزلت نفس وی‌اند در 
این معنی داخل‌اند. به دليل صیغه جمع که «انفسنا» است". 

جواب كويبم كه صاحب کشاف ٠١‏ وغيره از مفسّران همه در سبب نزول اين ن أيه آورده‌اند ک که مراد از 
تاه اما ارو تا متا فاطة و وان با تفا مرفي انتم جيه مرت 


رسالت " ی روز مباهله اين چهار نور الهی را مخصوص کرده"' به مباهله نصارا رفتند*" 


۵ و در صحیح مسلم از عامر بن سعد بن ابی وفّاص مروی است که: لما نزث آيهٌ المباهلة دعا 


0[ ۲. د: - وأنفنا وألفسکم؛ آل عمران (۳) آیذ ۶۱ 
5 

۴. زمخشری, الكشّاف عن حقائق التأويل ١‏ / ۴۳۴(ذیل أيه). 

۷. ج: - مر تضى. ۸. بر جء ده س: خدم.. 

9.ايجى. المواقف 7 / 657 (ذيل آي ۶۱ آل عمران). .٠‏ زمخشری, الكنّاف ۴۲۴/۱. 

۱ د: امام حسن وامام حسین. ۲ب د س: +از. 

۳ ج: + پناه. ۴ ب: گردانیده. 


۵. طبری, جامع البیان ۳/ ۴۱۰ ۴۰۷؛ فرات بن ابراهیم. تفسیر فرات الکوفی؛ -۸٩‏ ۵ شر يف ر ضى, حقائق التأویل؛ 
۱۰٩ - ۷‏ مسأله ۲ طوسىء التبیان ۲ / ۴۸۴ و ۲۸۵؛ واحدی, آسباب نزول الأیات, ۶۸؛ تفسیر واحدی ۱ / 
۷ حسکانی. شواهد التنزیل۱ / ۱۵۶ ش ۱۶۸؛ ابن عر بی أحكام القرآن ۱ / ۰ ۳۶؛ طبر سی, تفسیر مجمع البیان ۲ 
/ ۰ ۳۱۱ قر طبی, الجامع لأحكام القرآن ۴ / ۱۰۴؛ ابن كثير؛ تفسیر القرآن العظیم ۱ / ۳۷۹ 


«O» 


رسول لله عَليَاُ وفاطمة وحسناً وحُسيناً' فقال: «اللَّهُمٌ فولاء أهل بيتي»؟ و چون فعل" رسول الله 
تخصیص ایشان" کرده باشد پس دیگری را دخل نبود. و مولانا ۔ قرست ارارم -مىفرهايد: 
ن 5 حاجت شهره گشتن در گزند 


5 .نس 1 5 2 5 ۰ 1 
و چون اين " مقدمه ممهد شد اکنون به چهار تعریف موعود ایم. 


تعریف اوّل: در بیان آل و أهل 

۶. ای ولی مومن! بدان که ميان آل و اهل به حسب معنی فرق نیست. جه اصل آل. اهل بوده 
«هاى» اهل را به جهت قرب مخرج [تبدیل] به همزه کردند, و همزه را تليين دادند آل شد. چنان که 
كويند: هياك وإيّاك وهيهات و أيهات؛ و دليل آن اجماع نحات است بر آنكه تصغير آل. هبل است. و 
می‌گوبند: تصغیر, اشیاء را" به اصل خود باز می‌برد* ۱ 

و بعضى گویند" که اختيار آن است که در جمادات و اسماء مجهوله اهل گوییم, همجون اهل الت 
اهل بغداد. و در حيوانات و اسماء معروفه آل, چنان كه آل الرسول و آل القوم و آل أعوج. و أعوج نام 
اسبى بوده "۲ در قديم الایام. 

و آل در لغت به جند معنى آمده است''. سراب را که در صحرا بر مثال آب, ديده می‌شود آل گویند. 


و بعضی فرق كردهاند و گفته‌اند " اگر قبل از ظهر دیده شود آل بوّد. و اگر بعد از ظهر سراب باشد. و 


۱ ج: الحسن والحسین. 

۲. مسلم نیشابوری, صحیح مسلم ۷ / ۱۲۰-۱۲۱ (باب من فضائل علي رضي الله عنه»: و در آن «هؤلاء أهلي» آمده 
ات 
ونيز ر. ک: احمد بن حنبل؛ المسند ۱ / ۱۱۸۵ ترمذی» سنن الترمذی ۴ ۲۹۴ ش ۰۴۰۸۵ و ۳۲۰۱-۳۰۲۵ ش 
۸ حا كم نیشابوری, المستدرك ۳/ ۱۴۷ و ۱۵۰ بیهقی, السنن الکبری ۷/ ۶۳ حسکانی, شواهد التنزیل ۱ / 
۱ ش ۱۷۲ و ۲ / ۳۴ش ۶۵۵ ابن عساكر, تاريخ مديئة دمشق ۴۲ ۱۱۲ و ۱۱۴؛ابن جوزی, زاد المسیر ۱ / 
۹ أبن اثير أسد الغابة ۴ / ۲۶؛ سبط ابن جوزی, تذكرة الخواص ١‏ / ۲۱۳؛ ابن كثير؛ البداية والنهاية ۷/ ۳۷۶؛ ابن 
حجر الاصابة ۴ / ۴۶۸ ذیل ش ۴ (على بن ابي طالب بن عبد المطلب ...)؛ و نيز فتح الباري ۶۰/۷ 


۳ ج: - فعل. ۴. ج: - ایشان. 

۵. ج: + رومی. ۶ ج: - این. 

۷ الف: ایشان را. ۸ الف: مى بايد برد. 
.بج 2 س: گفته‌اند. ۰ ب: ات 

۱ الفس: -أسث. ۲ الف» س: گفته. 


«fF» 


بعضی به عکس اين گفته‌اند۱ بوسر م تفه را ال كوت رواخ " شخص هر شىء را و شوهر را" و 
حَرسه؟ و خواص سلطان را و حربهٌ ماهی‌گیران را آل گویند. 
و ال تیش هاش ویس عاد انسلب‌انده اه E RE‏ وال 


۷ گر کسی گرید: حضرت زسالت فرموده است: هکل نقی آل کرت که آل دز وضم لفت یز 
سبیل حقیقت مخصوص به قرابت است. و همچنین عترت ولد فاطمه است, و هرگاه که آل را بز سبیل 
مجاز " استعمال کنیم اطلاق آن پر سایر ات شاید, بنا بر أنكه هر که بر دین و ملت کسی تود آل او 
باشد؛ چنان که الله تعالی در کلام مجيد می‌فرماید: ‏ آل موسی و آل هارون»* و آل فرعون۱4 


ہپس «كل تفي آلی» از روی مجاز باشد, نه بر سبیل حقيقت. 
و تحقيق اين كلام '' أن است كه اگر شخصى وض كلد كه مال او رنه ال وسو ل اه دهن ا 


صرف نکنند أن مال را الا به کسانی كه صدقه بر ايشان حرام است 


تعريف دوم: در بیان عترت 
۸ ای ولی مؤمن! بدان كه در لغت عرب نافةٌ مشک را عترت گویند. و اصل و بنیاد درخت را 


عترت گویند, و گفته‌اند: عترت عشیره است که اقربای نزدیک‌اند. و گفته‌اند كه عترت ذرَیّه است. و 


- واگر بعد از ظهر... به عکس اين كفتدائد. ‏ ۲.ج: -و. 

۳ ج: - و شوهر را. ۱ ۴ ج: + جمع حارس یعنی پاسبان. 

0. ج: -و ال محمد ... بنی عبدالمطلب‌اند. 

E‏ السهرتندي ۱ / ۷۸ ذیل أي ۰ سور بقره (۲)؛ طبرانی اد ی 
۸ بیهقی, السنن الکبری ۲ ۱۵۲؛ ؛ زرندی حنفی, نظم درر السمطین, ۲۳۶؛ هیثمی, مجمع الزوائد ۱۰ / ۲۶۹: 
عینی» عمدة القاري ۱ / ۴۹ و ۳۱۸. /ا. ج: مجادله. 

۸ الف: - وال هارون؛ بقره (۲) أيه ۲۴۸. 

٩‏ الف: - آل؛ بقره (؟) آيات 55 و ۵۰؛ آل عمران (۳) آي ۱ عراف (/) آیات ۱۳۰ و ۱۴۱ انفال (۸) آیات ۵۲ ر 
۳ ابراهیم (۱۴) یذ ۶+ قصص (۲۸) آیذ ۸ غافر (۴۰) آيات ۲۸ و ۴۶؛ قمر (۵۴) آيدُ ۴۱: 

۰ کلام» از ج. ۱ حج: -الله. 


«(FV 


اولاد فاطمه تلا هم ! عشيره و اقرباى نزديك رسول الهاند به دليل صريح نسب" و هم ذرَیّات" رسول 
لله بل به دليل قول خدای تعالی از" ابراهيم 1#۵: « وَمِنْ ذَرّيّنهِ داو وسلیمان)* تا آن جا که فرمود: 


1 ی 7 ۸۳ 7 5 ار 85 
#وَعِيسئ وَإلياس كل من الصالحينَ4 " جه عيسى لا ذَرَيَةُ ابراهيم نمىشود الا از جهت مريم. 


٩‏ به دلیل حدیثی که در فردوس الأخاز از جابرین عبد ان انار ی مروی است که قال رسول 
5252006 ت سك وموس ا ي و د ا 
للم وش : «إن الله عر وجل - جَعَل دري كل نبىّ فى صلبه وان الله عر وجل - جَعَل ذریّتی فى صلب 
۳۹ ۳۹ ۷ 0 0 - 


علی». 
۳ 


ي“ 


يعنى بدرستى كه خدای عر وجل ذريّه و فرزندان هر بيغمبرى را در پشت" ایشان" افریده. ودر 


مرا واش على کردا 


.و از عمر خطاب مروی است كه گفت: شنيدم از رسول الله اښ كه مسی‌فرمود: «كل قوم 
فعصبتهم لأبيهم إلا آولاه "۱ فاطمة فانی آنا ۱۳ عصبتهم وأنا آبوهم»۲۳. 

عصبه, أن مرد" را گویند که در ميراث هرگاه که منفرد باشد همه مال میّت را مالک شود. و با 
مابقی از اصحاب فروض بستاند "؛ [معنای روایت] : یعنی هر قومی که باشند عصبة ایشان يدر ايشان 


افك" یک ارلاد فاطمه که بدرستی که منم عصبه ایشان. و منم يدر ایشان. 


۱ ج: - هم. ؟. س:نسیت. 
۳ب س: ذریه. ۴ج از حکایت. 
۵ انعام (۶) آیذ ۸۲ ۶ انعام (۶) ی ۸۵ 


۷ دیلمی, فردوس الا خبار ۱ / ۲۰۷ ش ۶۱۶ ۱ 
و نيز ر. ک: طبرانى: المعجم الکبیر ۲۴/۳ ش ۲۶۳۰؛ اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۵۴؛ هيثمى. مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۷۳. 


۸ ب: صلب. ٩‏ بج ده س: أن پیغمبر. 
۰ ب: صلب. .١‏ ج» دء س: گردانیده است. 
١‏ . ب؛ -اولاد. ۳ ج: - أنا. 


۴. طبرانی, المعجم الكبير ” / ۴۴ ش ۲۶۲۱؛ كراجكى. كنز الفوائد. ۱۶۷؛ ابن البطریق, العمدة؛ ۲۸۷, ش ۴۶۴؛احمد 
بن عبد الله طبری, ذخائر العقبی, ۱۲۱ و ۱۶۹؛ اربلی. كشف الغمّة ۱ / ۵۴: هیثمی. مجمع الزوائد ۴ / ۲۲۴ (به اسناد 
از فاطمةٌ زهرا سلام الله علیها) و نیز ٩‏ / ۰-۱۷۴ ۱۷۳: مجلسی, بحار الأنوار ۲۵ / ۲۴۷. 

0 .الف ب: - مرد. ۶ ج.د. من: - يا مابقى ... بستاند. 


۷۷ .ب د س: مر بدر ایشان زانتیت: 


«FA» 


تعريف سوم: در آنچه وارد شده از وجوب محبّت ذوى القربى و اهل البيت اجمالاً 


اس 


كه جون آيدُ 9 ثُلْ لا أسألکم علیه جرا إل المَوَدَةَ فى الفربی) ۱ نازل شد. صحابه گفتند: يا رسول الوا من 


۶ 


هؤلاء الذین أَمَرَ ال" بمَوَدَتهِم؟ 


يعنى كيستند این گر وه" که الله تعالى ما را به محبّت و مودّت ايشان امر كرده؟ آن حضرت فرمود که 
«علىٌ وفاطمة و أیناژهما»؟. 
و زمخشری هم اين حديث را در کشاف رد تفسير این أيه ا و اين حديث در مستد هم ده 


[است]". 


۲. و در وسيلة المتعبدین آمده كه قال رسول الله و : «إنّ الله عر وجل جعل أجري عليكم 
المودّة في أهل بيتي, وني سائلكم غَدأْ عنم" فمجحف بكم في المشألة»'. 


از محبّت ایشان خواهم پرسیدن و مبالغه در سوال کردن ". 


۳ وقال [رسول الله] يفي «إن الله قَرَض فرایض فَرَضَعَها في حال وَخَفْفَ في حال وَفَرَضّ ولایتنا 


هل البيتٍ فَلّم يَضّعها في حال ١‏ من الأحوال»"". 

١.الشورى‏ (۴۲) یذ ۲۳. ۲. ج: الله. 

۳. ج: - اين گروه. 

۴. واحدی اين حديث را در الوسيط فى تفسير القرآن المجيد ۵۲/۳۴ ذيل آیه, آورده است و در أسباب النزول نيامذه 
ات ١‏ ۵. ج:در. 

۶. ب د» س: + است؛ زمخشری, الکقان ۳ /۴۶۷. 

اين حدیت در فضائل على ا از کتاب فشان السخابة ۶۶۹/۲ ين ۱۱۴۱ تالیف احمدین ختبل بنةروایت 
قطیعی آمده و در مسند با اين تعبیر نیامده است. برای آگاهی از منابع بیشتر نک: ش ۱۳۵۵ 

۸ د: - عنهم. 

٩‏ ابو حفص ملاء وسيلة المتعبّدین 0 / قسم ۲ / ۱۹۹ (الباب الثالث عشر: في حبّه لأهل بيته وقوله فیهم). 
و نيز ر. ک: محسن بن كرامة؛ تنبیه الغافلين عن فضائل الطالبیین, ۱۳۸: «مجدبکم في المسألة» به جای «فمجحف 
بكم في المسألة»؛ احمد بن عبد الله طبری, ذخائر العقبئ, ۲۶: - فمجحف بكم فى المسألة. 

۰ ب: خواهم کردن. و اون الى تمالع 

۷ بو لف مله وبيلة ان ۵ هتم رم ۳ 


۲٩۳ 


. می‌فرماید كه الله تعالى بعضى واجبات و تكاليف شرعى را به سبب عرضى يا مرضى از گردن عباد 
ساقط كرده است. چون صوم در سفر مباح و حم و زكات از فقير؛ و بعصو ۱ تخفيف کرده. جون قصر و 
جمع صلات در سفر مباح'؛ و ولايت ما را که خاندان نبوّتیم بر اهل اسلام” فرض كرده. و أن را در 


هيج حالى از ايشان وضع و" تخفيف نفرمود [است]. 


۳۴ . وقال رسول از ۵ علو مشق فلا : «ما َتنا أهل البيت اعد رک به به قم * ؛ دوست نداشت ماراكه 


ای ول مومن! از اهل تعصب استفسار باید کرد که مثل این آیات و احادیث که در شان اهل البیت و 


وجوب محبّت و ولایت ایشان آمده از بهر هیچ صحابی آمده ای 


تعریف چهارم: در آنچه وارد شده از عدد أئمّهُ اثنى عشر 
۵ .در جمع بين بيو افو که الف مود دی اس اد سانش سر رو نی كيد 
رسول الله له فرمود': ايكون بعدي اثنا عَشَرَ أميراً هم من قریش»۱۰: یعنی ۲ باشد بعد از من 


دوا ردو امير و همك ايان از قبيله قريش باشند. 


۱ ب؛: +را. ". ج: - «و حج و زکات ... در سفر مباح». 

۳ ج: اهل صلات و اسلام. ۴ س: -وطع و. 

۵ «رسول الله» از س. 

۶ ابن عقده کوفی, فضائل أمير الممنین. ۱۱۰۱ طوسی, الأمالى, ۱۳۳ ش ۲۱۳ / ۱۲۵ محمّد بن على طبری, بشارة 
المصطفی, ۱۲۰ و ۲۰۰؛ ابن شه رآشوب: مناقب آل أ طالب ۳۲/ ۱۳ اربلی .شف الفمّة ۲ / ۱۵؛ مجلسی: بحار 
الأنوار ۲۵۷/۳۹ و ۱۹۹/۶۵ در تمام سابع فوق رواءٍ يت از امام باقر لب می‌باشد و به این صورت است: «ما ثبت 
الله حبٌ على فى قلب أحد فزلت له قدم». ۷. ب: نیامده است 

وح تنم یاسای ٩‏ الف: - فرمود. 

.٠‏ حمیدی, الجمع بين الصحيحين ۱ / ۲۳۷ ش 

و نیز ر. ک: احمد بن حنبل, المسند ۵ / ۹۴و ۱۰۸؛ أبن حبّان, صحیح ابن حبّان ۵ / ۴۳: «خليفة» به جای «أميرأ»؛ 
طبرانی, المعجم الکبیر ۲ / ۲۲۶, ۲۵۳ و ۱۲۵۵ عبدالله بن عدی, الکامل ۲ / ۳۸۶ ذیل ش ۱۳۹ / ۰۵۰۸ (حفص بن 
عمر بن میمون العدنی الملّقب به فرخْ)؛ صدوق, الأمالي؛ ۱۳۸۷ و نیز الخصال, ۴۷۲ - ۴۶۹؛ ابن عبد الب الاستیعاب 
؟ / ۶00-0۶ ش ۱۱۹۶۴ ؛ ابن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ۱ / ۰ - ۲۴۹ ابن بطریق, العمدة. ۴۱۶ ش 
۶ ذهبی» سير أعلام النبلاء ۸ 1 ذيل ش ۲۶: (زهير بن معاوية). 


۱ صیعنی» از ب س. 


۵۰ ( 


۶ و به روايتى ديكر: برلا یرال ام الناس ماضياً ما وَليهُم اثنا عشر رجلاً كلهم من قریش»۱: 


يعنى " هميشه کار مردمان بسامان باشد چندان كه اميرى ايشان كنند دوازده مرد از قريش 


۷ و به روایتی دیگر: « لد یرال الدين قائماً ختي تقوم الساعة ا 5 لک فنا 2ه 7 


كلهم من فُريش» '؛ يعنى هميشه اين دين قايم باشد تا روز قيامت چون باشد به شما دوازده خلیفه از 


ده 6 


فريش . 


3 و 


۸ به روایتی دیگر ‏ «لا یرال هذا الدينٌ عزیزًعنیعاً إلى ائني عشر خَليفَة كلهم ین ُريش»”. 


۳7 ۶ 


۳۹ . و به روایتی: «لا یزال الإسلامٌ عَزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلَهُم من قریش»* 


. مسلم نیشابوری؛ صحیح مسلم ۶ / ۱۳ صدرق, الخصال. ۴۷۳؛ أبن شه رآشوب: مناقب آل أبي طالب ١‏ ۲۴۸ ابن 


بطریق, العمدة, ۴۱۶ ش ۸۵۷ و ۴۱۷ ش ۸۶۱ اربلی, کشف الفمّة ۱ / ۵۷؛ ابن كثير, تفسیر القرآن العظیم ۲ / ۳۴ 
ذیل أيه ۶ سور مائده (ذ کر الاحادیث الواردة في غسل الرجلین)؛ ابن حجر فتح الباري ۱۳ /۱۸۱: مجلسی, بحار 
الأنوار ۲۳۹/۳۶ ش ۳۵ و ۲۶۶/۳۶ ش ۰.۸۷ ۲.«یعنی» از ب 


۳ ج «إذا كان» به جاى «أو بکون». 


۴ 


. احمد بن حنبل, المسند ۵ / ۸٩‏ مسلم نیشابوری» صحيح مسلم ۶ / ۴؛ ابن اشعث سجستانی؛ سنن أبس داوود ۲ / 


۹ ش ۴۲۷۹؛ طبرانی, المعجم الكبير ۲ / ۱۹۹؛ طبررسی, إعلام الورى بأعلام الهدى ۲ / ۱۵۸؛ اربلی, کشف الغمة 
0۸/1 ۵. ب: - «يعنى هميشه... دوازده خليفه از قريش». 


۶. «دیگر» از غير الف. 


«لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً ينصرون على ما ناواهم عليه إلى اثني عشرة خليفة... كلهم من قريش»؛ ابن اشعث 
سجستاتی, سنن أبى داوود ۲ / ۲۰۹ ش ۴۲۸۰: -«منیعا»؛ طبرانى» المعجم الكبير ۲ / ۱۹۵؛ خطيب يغدادى. تاريخ 
بغداد ۲ / ۱۲۴ ذيل ش ۵۱۶: - «منيعاً»؛ ابن شه رآشوب, مناقب آل أبى طالب ١‏ / ۱۲۴۹ اربلی, كشف الفّة ١‏ / ۱۵۸ 
ابن حجر فتح الباري امياد زانیا 


. ب» س: - «و به روایتی: لا يزال الاسلام... كلهم من قريش». 


احمد بن یلاله ۵ / ۰ مسلم نیشابوری, صحيح مسلم ۶ / ۲ أبن حبّان. صحيح ابن حبّان ۱۵ / ۴۴؛ 
طبرانی» المعجم الكبير ۲ / ۱۹۵؛ ابن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ١‏ / ۴۹ ابن بطریق, العمدة, ۴۱۷ ش ۸۶۳ 
سيّد بن طاووس, الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف, ۱۷۱ ش ۲۶۷؛ اربلی, کشف الفمّة ۱ / ۵۸؛ أبن حجر, فتح 
الباري ۱۳ / ۱۸۲؛ على بن يونس عاملی, الصراط المستقیم ۲ ٠٠١‏ 


«O \» 


ای ولىّ مؤمن! بعد [اذ] نقل اين اخبار مطالبة اهل تعصّب مىكنيم به تعيين اين دوازده خليفة 
فریشی, و تعیین نتوانند کردا؛ جه ولات و حكام اين امر از صحابه و بنی اميّه و بنى العبتاس زیاده از 
نکرده‌اند امّا" به حسب معنی والی و خليفة الله ایشان بوده‌اند؟؛ يا خود اعتذار نمایند که اين اخبار اگر 
جه در صحيحين آمده ضعیف و غير صحیح است. ۱ 

اگر کسی كويد که" از.دو خدیت آغیر به فرینه عالی ادن عفر خلیفة» معلوع می‌شود که آین دین 
عزیز است از ابو بكر تا دوازدهم خلیفه که به ترتیب بعد از وی بودند. 

گوییم بر اين تقدیر يزيد عليه لعائن الله * که" از كلاب اهل النار است عزیز کننده اسلام باشد با 
وجود رضا و امر به قتل قرة العين رسول الله 3 نعوذ بالله من سوء الاعتقاد. « وال که ينهم یوم 


2 


الِيامَةِ فیما کائوا فيه يَختَلفونَ» '. «وسیعلم الذينَ ظَلَمُوا أيّ منقلب ینقلبُون> .٠‏ 


۱ الف. س: - کرد. ۳ . ب: بودند. 

۳. الف س: - اما. ؟. ب: بودند. 

0. «كه» از غير الف. ۶ ج: عليه اللعنة. 

۷« که» از غير الف. ۱ ۳.۸ - بینهم يوم القيامة. 
٩‏ بقره (۲) یه ۰۱۱۳ ۰ شعراء (۲۶) یذ ۲۲۷. 


«OY» 


[فهرست آبواب دوازده گانه ] 
اكنون در فهرست ابواب دوازدهكانه شروع كنيم 
باب اوّل: در ثبوت افضليّت مرتضى لا 
به نص احادیثی که در فضل أن حضرت وارد شده 

۰ این باب" محتوی بر بيست و نه حجّت و منقبت" است: 

ال " -انکه حضرت رسالت یل در ان ایشان فرمود که: اگر نباتات قلم, و دریا؟ مداد شود و 
پریان حساب کننده و آدمیان نویسنده باشند, فضایل * مر تضی را شمر دن نتوانند* 

دوم -فرمود: هر که فضیلتی از فضایل مرتضی بر زبان راند يا به دل گذراند". گناه گذشته و آیند؛ او 
مغفور باشد", 

سوم -هر که فضیلتی از فضایل مرتضی نويسد. هميشه" ملائکه از بهر آن كس استغفار کنند چندان 
که آن کتایت ٠١‏ را رسم و اثر باقی بُوّد. 

چهارم - هر كه فضیلتی از فضایل مرتضی"۱ استماع کند. گناهی که به سمع کرده باشد مغفور 
کو 

پنجم ‏ هر که نظر به کتاب فضايل مر تضی کند. گناهی که به نظر كرده باشد مغفور شود ". 

ششم - نظر بر روى امیر المؤمنين على لو كردن عبادت است. و به زبان و دل ياد او کردن 
عبادت اسث. 

هفتم ‏ حق تعالى ايمان هيج بنده قبول نكند مگر به ولابت على و بیزاری از دشمنان علنی *. 

هشتم -من و على يك نور بوديم بيش از خلقت آدم به جهارده هزار سال الوهیت۶. 


نهم على از من به منزلة سر من است از جسد من. 


١.ب؛-ياب.‏ ؟.ج:؛ - و منقبت. 

۳. ب به عدد أورده نه به حروف تا به آخر. ؟. ب: درياها. 

۵. س: فضل و فضائل. ۶ ج: مرتضى على را نمی توانند شمردن. 
/. ج: - يا به دل گذراند. ۸ ب.ج. س: شود. 

٩.ج:‏ - هميشه. ۰ الف: كتاب. 

۱. س: + عای. ۲. ب» س: شود. 

۳ب گردد. ۴. س: «آن حضرت» به جاى «او». 


۵. ب: «أو» به جاى «على». ٠8‏ . الف: - الوهیّت. 


«OY» 


دهم اول کسی كه روز قيامت كسوت كرامت در پوشد ابراهيم 4# باشد'. بعد از أن من بعد از آن 
علی, و علی" ميان من و ابراهيم ود و به جثت "رویم. 

يازدهم ‏ على اقدم قريش است به ایمان, و اوفاى ايشان به عهد الله و اقوم ايشان به امر اله. و 
اقسم ايفان اس به راستى و سويّت. و اعدل در رعيّت. و ابصر ايشان؟ در حكم و قضيّت,. و اعظم 
ایشان* عند الّه از روی مزیّت. 
۱ دوازدهم -فرمود: اگر اخبار می‌کردم به هم مناقبى که در فضل و كمال على * نازل شده بر هیچ 
موضعی پای ننهادی الا که خاک آن موضع را تا به آب جهت تبدك برداشتندی. 

سيزدهم ‏ فرمود: يأ علی! اگر نه بيم أن بودی که طايفه [اى] چند از امّت من در حق تو می‌گفتند 
اعد ار فرع عم كسمن اروز در کار تن كلنات کی كدان كول نه مر سلنان كد 
مىرسيد خاک پای تو را و آب وضوی" تو رابه جهت شفا و تبك بر می‌داشت '. 

چهاردهم - تو در آخرت از جميع مردمان به من نزديك ترى.. 

پانزدهم - تو بر حوض کوثر قایم مقام منی. 

شانزدهم -اوّل کسی که به حوض كوثر آید تویی. 

هفدهم -اوّل کسی که از امت من به جنت گذرد تویی. 

هجدهم شيعه تو در قيامت بر منبرهای نور باشند سيراب و سفید روی, و همساية من باشند ",و 
دشمنان تو بر عکس این. 

وف خرت رس کر بای بان حرجتو ملع كرد بو 

بیستم - هان تو نهان من, و آشکار تو آشکار من است. 

بيست و یکم -فرزندان تو فرزندان من. و گوشت و خون تو گوشت و خون من است. 


بيست و دوم حق با تو است. و بر زبان تو و در دل تو و در پیش نظر تو است. 


۱ س: بود. ۲ «و علی» از ج. 

۳ ج: بهشت. ۴. س؛ + است. 

۵. «ایشان» از الف. ۶ ج: در فضل على و كمال او. 

۷ س: - در حق تو. ۸ كلماتى» از ج؛ س: تو گفتنی گفتمی. 

٩‏ الف: + قدم. ٠‏ الف: به جهت شفا بر می‌داشت به تبر ک. 
۱ الف: - «سیراب... باشد». ۲ ج» س: - کردن. 


«OF» 


بيست و سوم - ایمان آمیخته است" با گوشت و خون تو, همچنان كه آميخته شد" با گوشت و 


خون من. 

بيست و چهارم - دشمنان تو به حوض كوثر نيایند. و دوستان تو از حوض غایب نشوند. 

بيست و پنجم ‏ فرمود با فاطمه كه حق تعالی به خلق خود یک نظر کرد و از اهل زمين مرا اختیار 
فرمود " و به رسالت فرستاد, و دوم نوبت نظر کرد " و شوهر تو را اختیار فرمود. و مرا امر کرد" که او را 
وصئّ خود گردانم. ۱ ۱ 

بیست و ششم -علی*اعلم ‏ صحابه است به علج و اعظم ایشان است به حلم. و اقدم به اسلام. و 
به روایتی دیگر: اعظم است به علم, و اكثر به حلم ۱ 

بيست و هفتم - [به فاطمه تي فرمود]: وصی ما بهترین اوصیاست, و او شوهر تو است. 

بيست و هشتم - چون سور برائت فرود آمد پیغمبر 3 أن را کتابت فرمود. و به دست ابو بكر 
داد. و به مکه فرستاد تا در موسم حج آن را بر کقار خواند. بعد [از] سه روز جبرئیل لذ فرود آمد و 
گفت: مضمون این سوره را باید که تو رسانی, یا کسی رساند که از تو باشد. پس مصطفی ا فرمود: 
«علی متي وأنا منه. ولا يدي عي إلا عليُ». و مرتضی ا را در عقب ابو بكر فرستاد تا سوره را" از 
وی سد وااو ار کردا ۱ 

بيست و نهم اهل جفا بعد از وفات حضرت مرتضى در حقّ وى ناسزا گفتند در حضور ابن 
عبّاس؛ يس ابن عباس در تاب"" رفت, و بازده منقبت در حقّ مرتضى گفت. و این مجموع به تفصيل 


خواهد امک ان شاء الل تعالی. 
باب دوم: در ثبوت افضلیّت مر تضی 
به جهت شرف محل ولادت, و استحقاق خلافت به نص حدیث و آیه 


۱ و این باب] مؤسّس بر نه حجّت و منقبت [می‌باشد]: 


۱ ج: - است. ۲ ج - شد. 

۳ب س:اختیار کرد. ؟. الف: - و دوم نوبت نظر کرد. 
0. ج: خبر کرد. ۶ «علی» از ب. 

۷. ب؛ س: اکثر؛ ج: اکبر. ۸ الف: به حكم. 

٩‏ الف: -را. ۰ ب: بستاند. 


۱ الف: شتاب. 


«OO» 


اؤل = به نص آية #إرًأولوا الأرسام بلطم أل بض في کتاب اف4 و به نض آية إا نت 
مر لکل وم هادِ» "كه چون این آيه نازل شد. حضرت رسالت 3 فرمود: منم منذر. و على است 
هادی» و به دست مبارک خود اشارت کرد" به مرتضى لا و فرمود" که: يا على! اهل هدايت به واسطة 
و هانک یاد ان کد در ياب دهع :قري كرو شود "ومع هذا شیم می هاش و هفيك ر از 
اعيان اصحاب صفه به امامت و خلافت و افضلیّت مرتضی طا قاثل بودند. 

دوم -به نص أيه کریمه " وا ولیکم اه ور شوه والّذین آمنواک * که مر تضی است. 

سوم به نص حديث غدیر خم که رسول لله 8# با صحابه فرموده: «أسث أَوْلئ بالومنین من 
أنفسهم»؛ و به روایتی دیگر فرمود که" «من أولی الناس بالمزمنین؟» صحابه گفتند که «اللهُ ورَسُولَهُ أؤلئ 
بالممنین», پیفمبر مات فرمود: «مّن کنت مولاه فعليٌ مولاه». 

جهارم ‏ به نمل حديث «أنت مٽي بمنزلة هارونَ من مُوسئ». 

پنجم - ابن مسعود روايت كند كه با رسول الله كفتم که على را خليفه و قائم مقام خود کن. أن 
حضرت تفجّع '' نموده فرمود كه هرگز اين كار نخواهيد كرد؛ واللّه كه اگر جنين كنيد و مطيع أو شويد 
البنّه شما را به جنّت برو و همه ۲" به جنّت گذرید. 

ششم - به نص حدیث «علیٌ متي وأنا منه وهو ولي کل مؤمن بعدي». 

هفتم ‏ به حكم حديث «عليٌ يَعسُوبٌ المؤمنين». 

هشتم ‏ «عليّ أخي ومولى المؤمنينَ من ۱۳ بعدي». 

نهم «وهو الخليفة في الأهل والمؤمنينَ من بعدي». 


.۷ انفال (۸) آيدُ ۸۷۵ احزاب (۳۲) آي ۶. ۲. رعد (۱۳) أي‎ ١ 

۳ الف: اشارت فرمود. ۴. ج: گفت. 

۵. ج: گفته شود. ۶ نک: باب دهم ش ۲۹۵ - ۲۹۳. 
۷ الف: - کر يمه. ۸ مانده (۵) ايه ۵۵. 

٩‏ ج؛ - فرمود که. ۰ ب: تفجّع [یعنی ] اندوه نمودن. 
۱ ج: به بهشت برم. ۲ الف: - همد. 


«OF» 


ہے باب سوم: در ثبوت افضلیّت مر تضی 
به جهت سبق اسلام, و كمال علم" و زهد. و نصرت دين 

۲ جه کمالات و فضائلی که استحقاق افضلیّت داشته باشد در اين جهار منقبت منحصر است ", و 
اين باب مشتمل است بر چهار فصل و چهارده حجّت و منقبت: 

ال - علما اتفاق کرده‌اند بر آنکه اول کسی که به اسلام درآمد از مردان". على بود. 

دوم - يبغمبر ولو با مرتضی ل فرمود که تو اول مسلمانانی و تو اول مومنانی. 

سوم - فرمود که على بن ابی طالب اول مردم است. هم در اسلام. و هم در آمدن به حوض کوثر. 

چهارم - فرمود که فرشتگان بر من و بر" على. هفت سال صلوات فرستادند. جهت آنکه كلمة 
توحید بر آسمان مرتفع نمی‌شد الا از من و از علی. 

پنجم - آنکه علم وی تا غایتی است که حکم می‌کند ميان اهل تورات نها تورات بو ميان اه انخیل 
به انجیل, و ميان اهل زبور به زبور. و ميان اسلامیان * به قرآن. 

ششم ‏ آنکه علم وى تا حدّى است که اگر خواستى از آمد و شد هر كس. و از جميع امور, او خبر 
دادی, و اگر خواستى از تفسير باء بسم اله هفتاد شتر بار كردى. 

هفتم - پیغمبر 9 فرمود که حكمت ده بخش كرده شده. و به مرتضى نه بخش داده" و به همه 
مردم یک بخش. و أبن عبّاس كفته كه مرتضى ليه نه بخش علم يافت, و در بخش دهم با مردمان 
شریک شد. 

هشتم - آنکه عمر در ايام“ خلافت" در حقّ سه ضعيفه در" سه نوبت حکم کرد به رجم» و 
مر تضى ل حکم رجم او را غلط '' بیان فرمود. 

نهم - بيغمبر 3 روود على هی تانق مدرم وها كزين قرو دكاو شور 


زیتنی فور از أن مرين نکر ده است . 


۱ الف: - علم. ۱ ۲. ج: منحصر در اين چهار منقبت است. 
۴. ج: - از مردان. ۴. ج» س: - پر. 

۵. ج: -از. ۶. س: اهل اسلام. 

۷ ج: داده‌اند؛ س: داده شد. ۱ ۱ ۸ج س: - ایام. 

٩‏ ج: حکومت. ٠‏ الف -در. 

۱ «غلط» از ح. ۲ . الف: -است. 


«OY» 


دهم فقرأ و مساكين راضى شده‌اند كه تو امام ايشان باشی. و تو راضى شدى كه ايشان اتباع تو 
باشند'. 

يازدهم ‏ بر ساق ایمن " عرش نوشته است كه تأييد و نصرت رسول الله به واسطة على است. 

دوازدهم - آنکه مرتضى ' من عند اله مبعوث است بر قلع کفار و قمع اشرار. به دليل حديث 
«ليبعث الله غلیکم» چنان كه گفته شود. 

سیزدهم - حق تعالی دل مرتضی را به ایمان امتحان کرده است. 

جهاردهم - تلقيب مرتضى به «خاصف النعل» و «المقاتل على ناوي القران»". 


باب چهارم: در ثبوت افضلیّت مرتضى 
به سبب افتراض محبّت و وجوب موالات و مودّت وی 

۳ [واين باب] مُبرهن به سی و یک حجّت و منقبت [می‌باشد]: 
اوّل - آنکه حضرت مصطنی وا فرمود که الله تعالی محبّت على را بر خلق كراهن کرده است. 
دوم - فرمود كه جمیع انبیا بر ولایت على مبعوث شدهاند. 
سوم - فرمود که حق تعالی ولایت على را بر آسمان و زمين عرض و فرض کرده است. 
چهارم - فرمود که اگر خلق بر محبّت على ا مجتمع شدندی دوزخ مخلوق نشدی. 
پنجم - فرمود که محبّت علي حسته‌ای است که هیچ سیته با وجود آن زیان*ندارد. 
ششم - فرمود که محبّت على گناه را می‌خورد چنان که آتش هیزم را. 
هفتم ‏ در قيامت رستگار على است و شيعه وی. 
هشتم - بندة مؤمن ۶ در قيامت به سعادت نرسد الا به محبّت علی. 
نهم محبّت على برائت است از آتش دوزخ. 


دهم - در آسمان و زمين هیچ بنده [اى] نیست که محبٌ على نباشد. جه محبّت او فرض است. و 


بغض او کفر است. 

۱. س: كه اتباع تو ایشان باشند. ۲ ج: -ايمن. 

۳ «مر تضی» از ب. ۴. ج: المقاتل. على بود على تأویل الفرآن. 
0. ب: ضرر. ۶. ج: - بنده مؤمن. 


«OA» 


یازدهم محيّت نی عبادت است. 

دوازدهم « ن سيد في الانیا وسَیَدٌ في الآخرة»'. 

سیزدهم -« َّ سید العرب». 

چهاردهم - «عليٌ" سید في الدنيا وإنّهُ في الآخرَة لَمِنَ الصالحين». 

يانزدهم ‏ « ۲ سید المُسلمينَ وإمام المُتقِينَ».. ' 

شانزدهم - بر صراط عبور نكند هر که با او براتى به ولايت على نبود. 

هقد هم دوستان خود را به جنّت. و دشمنان خود را به جهنم گذارد. 

هجدهم - هر كه على و فاطمه و حسن و حسين 9 ] را دوست دارد. در منزل من برد در " روز 

نوزدهم - علی برادر من است؛ خوی و خلق او خوی و خلق من است”؛ و گوشت و خون ار 
گوشت و خون من است: 

بیستم - «هو قال الناكئينَ والقاسطينَ والمارقينَ من بَعدي»؛ يعنى مرتضی کشند: بیمت‌شکنان و 
ظالمان و از دين بیرون شدگان است * 

بيست و یکم - اعمود و ستونی است زیر عرش, که به آن نرسد جز على و محبّان وی. 

بيست و دوم على عمود و ستون اهل جنّت است. 

بيبست و سوم - هر كه خواهد كه تمتک نماید به آن شاخ ياقوت که در جنّت است, بايد که 
تمتك به محبّت علی نماید" 

بيست و چهارم - هر که خواهد که مرگ و زندگی وی همچون مرگ و زندگی رسول الله و 
بود؟ به علی تولا کند, و به وی تمشک نماید. 


۱ ج: علي سيّد في الدنیا رالاخرة. ۲ پ.س: - علي. 

۳ «علي» از ج. ۴ «در» از الف. 

۵. «است» از الف. 

۶ س: + «نا کئین بیعت‌شکنان‌اند که اسان جمل‌اند, و قاسطان ظالمان‌اند که اصحاب معاویه‌اند. و مارقان از دين 
بیرون شدگان‌اند که اصحاب نهر وان‌اند». ۷. الف:.+ علی. 

۸.الف: به محیّت على تمسّک نماید. ٩ب‏ ج: + بايد که. 


«©۹» 


بيست و پنجم - هر كه موالی" على نبُوّد بوى جنّت نيابد". اكر جه هزار سال عبادت كرده باشد. و 
هزار حج پیاده گزارده" باشد. و به مقدار كوه آحد؟ طلا در راه حق صرف كرده” و ميان صفا و مروه به 
ظلم * کشته شده باشد. 

بيست و ششم. على رايت" و عَلْم هدی و امام اولیاست, و نور آن كس که طاعت حق کرد؛ و 
على آذ کے ات نف سای اسر او ن رو شض کرد ایت 

بيست و هفتم - علي أخي وصهري" وعَضٌدي». 

بيست و هشتم ‏ حق تعالى فريضةٌ هيج بنده [ای] قبول نمىكند مگر به محبّت على. 

بيست و نهم - حق تعالی از نور وجه" على هفتاد هزار فرشته آفریده است '', که پیوسته تسبيح و 
تقدیس می‌کنند, و ثواب أن را به محبّان على می‌بخشند. 

سی‌ام - حق تعالی به صورت على فرشته [ای] آفریده است", که در هر ۲" شبانه روز جمعه هفتاد 
هزار فرشته به زيارت وی فى | رن و هر تسییح ۲۳ و تقديس که می‌کنند واب أن را به محبّان على 


سی و يكلم حق تعالی در شب معراج با مصطفی ٤ه‏ به لغت على :84 سخن گفت. 


باب پنجم: در ثبوت افضلیّت مرتضی 
به جهت تلقیب و نعت حضرت مصطفی ب ايشان را به خلیفه و وصین و غیر آن ۴ 
۴ و اين باب] محتوی بر هفده حجّت و منقبت [می‌باشد]: 


اول ادكه الل ۲ دوم امام المتقین. و مثل اين دو منقبت در باب چهارم آمده است *. 


۱ الف: مولای؛ ب: مولی. ۲. ب؛ نشنود؛ ج: به أو نرسد؛ د: نبوید. 
۳ الف: كرده. ۴ج س: - احد. 

۵ ب ج» س؛ + باشد. 5 #.بءجء س: - يه ظلم. 

۷. ب: على رافع رایت. ۸ +ووصيي. 

٩‏ ب: نور روى. ۱ ۰ب ج.س: - است. 

۱ الف: -است. ۲ الف ج: - هر. 

۳ب + و تهلیل. ۴ ب: -ووصی و غير آن. 


۵ ج: المرسلين. ۶ ج: - «و مثل... آمده إست». 


°» 


سوم حجّة الله على عباده؛ جهارم ‏ حجّة الله على خلقه؛ پنجم - أمير البررة و' قاتل الفجرة"؛ 
ششم -خير البشر؛ هفتم ‏ خير هذه الأمّة؛ هشتم - خير البريّة؛ نهم خير من يمشي على وجه 
لار دهم - وصيّي؛ يازدهم ‏ وارئي؛ دوازدهم ‏ خليفتي؛ سیزدهم - خليلي؛ چهاردهم - 
موضع سزي؛ پانزدهم - یر من أخلف بعدي, يقضي ديني. وينجز مَوعدي» و این منقبت در باب هفتم 
SA‏ 


شانزدهم ‏ قاضي ديني؛ هفدهم ‏ خير الخلق و الخليقة " 


باب ششم: در ثبؤت افضلیّت مرتضى 
به واسطهُ تلقيب* و نعت حضرت مصطفى ایشان را به صذّيق و فاروق» 
و به كنية' ابو تراب و ابو الأمّة وغيره 
۵ و این باب مبنى است بر دو فصل و يانزده حجّت و منقبت: 
ال اول المومنین. و اين منقبت در باب سوم“ آمده است". 
درم - فارق الأمئة ؛ سوم - يعسوب الموّمنین, و اين منقبت نیز '' در باب دوم آمده [است]. 
جهارم ‏ الصدّيق الأكبر؛ پنجم الأنزع البطين؛ ششم ‏ اول کسی كه با رسول الله مصافحه کنر" 
در قيامت؛ هفتم - همراه رسول الله در آسمان اعلی؛ هشتم - أفضل الصدّیقین وأكرمهم على الله؛ نهم 
ابو الریحانتین؛ دهم ابو تراب؛ يازدهم ابو e‏ دوازدهم - ابو الحسن؛ سیزدهم ابو الحسین؛ 
چهاردهم ابو السبطین؛ پانزدهم - ابو محمّد. 


۱ الف: -و. ۲. س: الكفرة. 
۳ الف: - نیز. ۴. ب: والخليفة. 
۵. ج: تلقب. ۶. ج:او. 

۷ ج: - به کنیه. 8. ب: +نليز. 
٩‏ «است» از ب؛ ج, س: - «واین منقبت... آمده است». 
۰ .«نيز» از ب. ۱ س: - «واین منقبت... أمده است». 


۲ بء جء س: ازل کسی که مصافحه کند با رسول الله. 


#۱۳ 


باب هفتم: در ثبوت افضلیّت مرتضى 

به سبب تلقيب و نعت حضرت مصطفى ع ایشان را به امير المؤمنين ا و غيره 

۶ . و در این باب.بيست حجّت و منقبت است: 

اول - امير المؤمنين؛ دوم امام الغرّ المحجّلين؛ سوم سيّد المسلمين'؛ جهارم ‏ سيّد العرب. و 
اين دو منقبت در باب چهارم و پنجم گذشته [است] .. 

پنجم - قائد الفز المحجلین؛ ششم - عيبة علم الرسول: هفتم - خاتم الوصیین: هشتم - خير 
الوصيّين؛ نهم اول الناس" بالناس؛ دهم - أولى الناس بالنبتین؛ يازدهم ‏ خليفتي: دوازدهم - 

سیزدهم - خير من أخلف بعدي, يقضى ديني, و ينجز مُوعدي؛ و این سه منقبت در باب ينجم آمده 
اس 

چهاردهم - يبيّن لهم ما اختلفوا فيه بعدى. 

پانز دهم - یعلمهم من تأويل القرآن ما لم يعلموا. 

شانزدهم - یجاهدهم على التأويل كما جاهدتهم* على التنزیل. 

هفدهم - یقعد على الصراط فیدخل أولياءه الجنّة. ویدخل أعداءه الثار. و مثل اين در باب چهارم 
گذشته [است]* 

هجدهم - در این باب نيز آمده که حق تعالی فرموده است: على رایت و عَلم هدی است". و امام 
آن كس که اطاعت من کرد. و على أن کلمه است که بر مثقیان لازم كردهام؟. ۱ 

نوزدهم - حق تعالی فرمود که: اگر علی نبودی شناخته نشدی نه حزب و گروه من. و نه اولیای 
من, و نه اولیای رسل من. 

پیستم - در این باب هم آمد كه گوشت و خون علی, گوشت و خون من است. و آمده است که 


على است دز فیض و کمال غلم من: و اوست برادر.من در آخرت, و همراه من "۱ در سنام اعلی, 


۱ : المر‌سلین. ۲ «و این منقبت... گذشته است» از ب. 
۳ ب: اولی بالناس. ۴. س: > «واین سه... أمده است». 
0 همقل ایا كركف اس 
/. ألف: على رايت و علم هدی است. ۸. الف: لازم كرده است. 

.٩‏ ب: + در زوایت ديكر. ۰ ج: +است. 


۶ ۲ 


و «سنام» كوهان شتر است . 


باب هشتم: در ثبوت افضلیّت مر تضی 
به حکم اخوّت و مواخات حضرت مصطفی " با ایشان 
۷ و این باب منوط "به شش حجّت و منقبت است: 
الات ا نکد در قامت لوائ همد نه دست على بود 
دوم - ميان حبيب الله و خلیل اله" ايستاده باشد. و در وى حلَّهُ سبز پوشند. 
سوم ندا از عرش آید که «نعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب». 
چهارم - پیش از خلقت* سماوات ا دو هزار” سال الوهیّت بر در جنّت مكتوب است كه 
«علیی آخو رسول الله». 
پنجم - «خیر |خواني عليٌ». 


5ه 


ششم ‏ «أنت أخي في الدنيا ولخو 
باب نهم: در ثبوت افضلیّت مرتضى 
به مفهوم بودن وی با حق و حق با وی, و بستن درهای بیوت صحابه 
که در مسجد بود به غير از خانه وی 
۸ و این باب منحصر است در دو فصل و سه حجّت و منقب: 
اول على يا قران و قران با على ات ازدیکدیک هذا فوفد قا ب خو کوش رسف" 
دوم - على با حق و حق با على است» هرگز جدا نشوند از یکدیگر. 


سوم - پیغمبر با مرتضی كفت که: تو را در این" مسحد من روا است هر چه مرا روا است, و بر تو 
۲ 


۱ ج: شتر را گویند. ‏ ۲ ج: رسول. 
۳. ب: منوط [يعنى] به چیزی وابسته شده. ؟. ج: + علی. 
۵. الف: خلق. ۶.ب: ده هزار. 
۷. س: - «از یکدیگر... رسند»؛ ج: به من رسند. 8. ج: - این. 


۲۳ 


١ 4 :‏ : 35 8 و ا 
واجب و مندوب است در اين مسجد" هر جه به من واجب و مندوب است؛ تو وارث و وصی منی. وام 


من ادا می‌کنی, و وعدهای مرا به جای می‌اوری» و بر لك من که شى نو : 


باب دهم: در ثبوت افضلیّت مر تضی 
به نض آيات و احادیثی که در شأن آن حضرت " نازل شده و ورود يافته" 
وون ی و تدای فا نز و متا فپ ات ناب مم نود رال عمال توي كردم شیاه 


نيرداخت. 


باب يازدهم: در ثبوت افضلیّت مرتضى 
به سبب كفويّت و تزويج وى به فاطمةُ زهرا سلام الله عليها 
8. و در این باب دو فصل است و هشت حجّت و منقبت: 
اوّل - آنكه اگر مرتضى نبودی, بتول را هيج كفو نبودى. 
درم - آنکه الله تعالی ولی آن ولی بود و در آسمان ترويج ایشان فرمود. 
سوم آنکه جبرئیل ا از بهر ايشان خطبه کرد" و عقد نكاح بست. 
چهارم - آنکه جمیع ملائکه که " موجودند'. شهود املاک أن حضرت بودند. 
پنجم - آنکه" اشجار جنان در عروسی أن افضل صحابه و اکمل وجود! بر حور عین و ملائکه 
ملبوسات و مفتخرات " جنت ار بمودند. 

ششم - آنکه شجر: طوبی به امر حق تعالی بار گرفت. و آن بار همه برات نامه‌ها بود. و حق تعالی 


هفتم ‏ آنکه حضرت رسالت 3 در حقّ أن حضرت گواهی داد به سیادت, هم در دنیا و هم در 


۱ ج: - در این مسجد. ۲ ح: او. 

۳ الف. س: در شان نزول أن ایات وارد شده؛ «و ورود یافته» از ب. 

۴ الف: است؛ ب. س: + و متعشر بود. ۵. الف: - کرد. 

۶ الف: - که. ۷ ج: حاضر بودئد. 

۸ انکه از الف. ٩‏ الف: افضل واکمل صحابه. 


۰ الف: - و مفتخرات. 


RAS 


اروش ان كله اسيك 
هشتم -گواهی داده كه آن حضرت از بندگان صالح است در دنيا و" اخرت. و در قرآن و حدیث" 

بندگان صالح عبارت از انبیا و رسل است. و کسانی که شايستةٌ حق و خلق‌اند". [و] في عبادك 

الصالحين داخلند. يعنى في رالا و كما قال الله تعالی *: العبد الصالح, یعنی عیسی لا ۲. 


ورل دوم نی و دا اراد ری کف مي‌شود ذکررا واا اوا ان 


باب دوازدهم: در بعضى احاديث كه مستلزم انضلتت مر تضی است 

۰. [واين باب] موضوع بر چهار حرف [است]: 

حرف اول - در حكايت منم عمر رسول الله را از كتابت. أن كتاب كه در مرض موت خواست 
و 

حرف دوم - در چگونگی پیش نمازی ابو بكر و تأخير رسول الله وى را. 

حرف سوم در قصّةٌ' فدک " که قریه‌ای است از قراء ١١‏ خيبرء و آنجه به آن تعلّق دارد"". 

حرف جهارم - در بعضى روايات كه به غرض ما متعلّق است. 

و چون ابواب و مناقب كتاب را بر سبيل اجمال تعريف كرديم اکنون بر سبيل تفصيل تعريف خواهيم 


کرد. إن شاء الله تعالى"'. ومن الله الاعانة ۲" والتوفيق. 


۱ «است» از ج؛ س: - و مثل اين گذشته است. ۲ «دنیا و» از ج. ۱ 
۳. الف: حدیث و قرآن. ۴. الف: باشند؛ س: - و کسانی که... خلق‌اند. 
۵. «داخنند» از ج. ۶ «الله تعالی» از ج 


۷ . اشاره به ایا ۴۶ سور آل عمران کی في لد ول وين الصالحين» و نيز آيذ ۸۵ سورة ان :ر 
ژکریا ویّطین وعیسی والیاش کل من الصالحین». ۸. ب: - ان شاء اه تعالی. 


.٩‏ ب: -قصه. ۰ ج: باغ فدک. 
۳ . ب؛ - تعالى. ۳ ج.س: - الاعانة و. 


«FO» 


[ باب اول: 


به نض احاد بث ی که در فضل آن حضرت وارد شده] 


باب اوّل: در ثبوت افضلیّت مر تضی 
به نص احادیثی که در فضل أن حضرت وارد شده است ۱ 
.6١‏ اخطب خطباى فخر" خوارزم در کتاب مناقب از ابن عباس روایت کند که رسول 3 فر مود: 
«لو أن الرياض أقلام, والبحر مداد. والجنّ حسّاب, والإنس كتّاب. ما أحصوا فضائل علي بن آبي طالب 
سلام الله عليه»'؛ یعنی * اگر فرض كنيم كه جميع نباتات قلمها شود و دریای محيط مداد گردد. و 


دیون ويريان حساب کننده. و أدميان تويسئده باشند. فضائل مر تضى را شمردن نمی تو انند. 


5. و از امير المؤمنين على ا روايت كند كه رسول الله َو فرمود: «إن الله تعالى جعل لأخي 
على فضائل لا تحصی كثرة. فمن ذكر فضيلة من فضائله مُقرَأْ بها غفر اله ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّر ومّن 
كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم. ومّن استمع فضيلة مسن 
فضائله غفر الله له الذنوب التي اکتسبها بالاستماع, ومّن نظر إلى كتاب من فضائله غفر الله له الذنوب التي 
اكتسبها بالنظر». ثمّ قال: «النظر إلى وجهة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام - 
عبادة وذكره عبادة لا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه»". 

می‌فرماید: بدرستی كه الله تعالى برای برادر من که على است ‏ فضائلى جمع كرده است. كه از 
روى كثرت و بسيارى شمرده نمی‌شود. يس هر که یک فضيلت از فضائل وى از سر أقرار, به دل یاه به 


زبان آوزد اله تعالی گناه گذشته و ايد او را بيوشد و بيامرزد. و هر که یی فضيلت از فضائل وى را[ 


ی ۲ ج: - فخر. 
۳. خوارزمی. المناقب, ۳۲۸ ش ۱۲۴۱الفصل التاسم عشر: في فضائل له شتّی). 


و نيز ر. ک: محمّد بن سلیمان کوفی, مناقب الامام أمير الممنین ۱ / ۵۵۷ ش ۴۹۶؛ کراجکی, کنز الفوائد. ۱۲۹؛ سيّد 
بن طاروس. الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف» ۱۳۹؛ اربلی, كشف الغمّة ۱ / ۱۰۹ أبن جبرء نهج الإيمان. ۶۶۸ 
#.س: - وذ کره عبادة. 
۷. خوارزمی, المناقب؛ ۲ ش ۲ ابن حاتم عاملی, الدز النظیم. ۲۲۵ اربلی, كشف الفمّة !٠١5 / ١‏ أبن جبرء نهج 
الا یمان ۲۵ و FFA‏ حسن بن يوسف بن مطهر (علامه حلی)؛ منهاج الکرامة. E‏ على بن يونس عاملی. الصراط 


الستقیم ١‏ / ۱۵۴. ۸ ج: - پا. 


RAA 


بنويسد هميشه ملائكه برای أن كس استغفار كنند چندان كه أن كتابت را رسم و اثر" باقى باشد؛ و هر 
كه یک فضيلت از فضائل وى استماع كند حق تعالى آن گناهان را که او به استماع و شنودن كسب كرده 
باشد بیامرزد. و هر كه نظر كند در کتاب" فضائل وى حق تعالى أن كناهان را که او به نظر كسب كرده 
باشد بيامرزد. بعد از آن پیغمبر تِن فرمود كه: نظر كردن به روى امیر المؤمنين على عبادت است. و 
ياد وى كردن عبادت است. الله تعالى ايمان هيج بنده [ای] قبول نكند مگر به ولايت وى و بيزارى از 
دشمنان وى. 

ای ولو مومن! چون در معار قي تعریفات لسانی ونان معتبر است که آن. متعلق به" سمع و این. 
مخصوص بصر است., و هر جه توخيو اش اور دهم وو زار ود ذهنی و علمی نيز 
خوانند"» ویا در خارج (است]. و آن را وجود عینی و نفس الأمرى” نيز گویند؛ و وجود خطی و نطقی 
از اقسام وجود خارجی‌اند. لا جرم در اين حدیث حصر مراتب وجود فرمود. پس در جمیع اطوار 
وجود" هر که مشغول فضائل مرتضی باشد مغفور الذئوب" و الخطایا باشد: 


همین منقبت در فضیلت بس است 


المصطفی محتدا بإ یقول: «کنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عر وجل - مطبقاً يسبّح لله ذلك النور' 
ويقدّسه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام. فلا خلق الله تعالى آدم ركب ذلك النور فى صلبه. فلم 


نزل ۱ في شيء واحد حتّی افترقنا!! في صلب عبد المطلب, فجزء آنا وجزء علي»". 


۳ ش ؟. ب؛ - کتاب. 


39 سم و رسم. 

۳ الف: ‏ به. ۴. ب, ج: گویند. 
انالك ی ۸. الف: الذنب. 

٩‏ ج: - ذلك النور. ٠.ج:‏ يزل؛ س: تزل. 
۱س افترقناه. 


۲. به نزل الساثرین چاپی و مخطوط دسترسی حاصل نشد؛ خوارزمی, المناقب, ۱۴۵ ش ۱۶۹ (الفصل الرابع عشر: في 

بيان أنه أقري النامن من رسول الله, و...). 
ونيز ر. ک: ابن مغازلی» مناقب أهل البیت» ۸۸ ش ۰ أبن عساكر, تاريخ مدينة دمشق ؟؟ / ۶۷ سبط ابن جوزی. 
ك 


«CFA» 


یعنی [از] محبوب من که محمّد' مصطفی ٤‏ است شنیدم که می‌فرمود: من و علی با یکدیگر پک" 
نور بودیم در پیش خدای عر وجل. که أن نوز حضرت حق رأ تسبیح و تقدیس می‌کرد پیش از خلقت 
ادم به چهارده هزار سال الوهیّت, که هر روز آن پنجاه هزار سال اين جهان است. و چون حق تعالی 
آدمی را أفريد أن نور در يشت وى تركيب کرد. پس هميشه در یک جا مىبوديم تا در يشت عبد 
المطلب از یکدیگر جدا شدیم. يس یک بخش منم, و یک بخش على است. ۱ 

ای ولزين] ییک عدي کر ای دو کتاب ترادف يافته افضلیّت ابو تراب ثابت 


است. اگر متعصّب اهل ايمان بأشد. 


۴. و در مناقب خطيب به روايت دیگر از" امام حسين 3 مروی است كه رسول الله وب فرمود: 
«كنث أنا وعلي نورأً بين يدي الله تعالى من قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف سنة, فلمًا خلق الله 
تعالى آدم* سلك ذلك النور في صلبه, فلم يزل” الله ينقله من صلب إلى صلب" حتّی أقرّه في صلب عبد 
المطلب. ثم أخرجه من صلب عبد المطلب فقسمه قسمين: قسماً في صلب عبد الله وقسمأ في صلب أبي 
طالب؛ فعلي منّي وأنا منه. ولحمه لحمي” ودمه دمي, فمن أحبّه فبحبّي أحبّه. ومن أبغضه فببغضي 
أبغضه»؟. 


يعنى من و على يك نور بوديم نزد'' خداى تعالى پیش از خلقت آدم به چهارده هزار سال الوهیّت, 


و جون أله تعالی آدم را آفرید آن نور را در پشت وی کر | رت يس هميشه حل تفای ا نون رز 


جتذكرة الخواصٌ ۱ / ۳۲۰ ابن ابی الحدید, شرح نهج البلاغة ۱۷۱/٩‏ (ذ کر الاحادیث والاخبار الواردة فى فضائل 
علي» خبر الرابع عشر)؛ گنجی, كفاية الطالب, ۱۳۵؛ اربلی, كشف الغمّة ۱ /۳۰۱. 


۱ اف - محمد. ۲ الف: - یک. 

۳ ج: + حضرت. ۴. الف: حسن. 

۵ ج: وار اف آدم». ۶ الف: ولم يزل. 

۷. ج: - إلى صاب. ۸. الف: لحمى لحمه. 


.٩‏ خوارزمی, المناقب, ۱۳۵-۱۳۶ ش 7١‏ (الفصل الرابع عشر: في بيان أنه أقرب الناس من رسول الله و...). 
و نیز ر. ک: صدوق, الخصال. 2٠‏ ؟؛ أبن مردويه؛ مناقب علي بن أبي طالب» ۲۸۶ ش ١۴۵؛‏ اربلی. كشف الغمّة ١‏ / 
۱ حسن بن يوسف بن مطهّر (علامه حلّى).كشف الیقین, ۱۱-۱۲ (بدون ذ کر نام راوی)؛ زرندی حنفی, نظم درر 
السمطین, ٩۷(به‏ روایت ابن عبّاس). ۰. الف: در پیش. 


۹» 


پشتی به پشتی نقل می‌کرد. تا آنکه آن را در پشت عبد المطلب قرار داد. بعد از آن آن را" از پشت عبد 
المطلب بیرون آورد و به دو قسم کرد: و قسمی در پشت عبد اله و قسمی در پشت ابو طالب اد 
بس على 4# از من است و من از وی گوشت او گوشت من, و خون او خون من است؛ پس هر که وی 
را دوست داشت بقين که به سبب دوستی من وی را دوست داشته باشد ", و هر که وی را دشمن داشت 
يقين که به سبب دشمن من وی را دشمن داشته انیت ( 

ای ولی موّمن! چون در حدیث مقدّم لفظ جزء بر قلیل و کثیر اطلاق" می‌شد, لا جرم در این حدیث 


0و ماني خطیت ونون الارن و دو فد وس ال ان او این اس ری است که سول 
الله رس فرمود: «علىٌ مني مثل راسي من بدني»": یعنی على نسبت به من ١١‏ همچون سر من است 


: - وو" اتوم موی 


بمنزلة راسي من جسدي» ۳؛ يعنى على از من به منزلة سر من است از تن من. 


۱ب ج» س: او را. ۲ . الف: - نهاد. 
.٣‏ ب: دوست دأشت؛ س: دوست داشته أسث. ؟. ب: دشمن داشت؛ ج: دشمن داشته. 


۵. الف,: نا س: مطلق. 5 الف: - از. 

۷. الف: ابو الحسن. ۸. س: - الأخبار. 
الناس من رسول الله و...)؛ دي ی فردوس الأخبار ۳ / ۸۹ش ۳ صباب العين): و در آن «بمنزلة» به جاى «مثل» 
آمده است. ۱ 
و وك ابن مردویه, اق على بن أن طالب: ۱۰۷ شش ۱۱۱۸۱۱۹ طوسی, الأمالی: ۳۵۳ ش انها 
خطیب بغدادی, تاريخ بغداد ۱۲/۷ (از براء بن عازب روایت کرده است)؛ ابن شه رآشوب, ماقب آل أبي طالب ۲ / 


«بمنزلة» به جای «مثل» آمده اسٽ. ٠‏ الف: به نسیت من. 
١.الف:‏ به نسبٽ. ۲ داشّ» از الف. 


۳. ابو حفص مل وسيلة المتبّدین 0 / قسم ۲ / ۱۶۲ (الباب الحادي عشر: في حبّه لعلي). 


زرء 4۷ 


ای ولىّ مؤمن! از اين دو روايت كه در اين جهار كتاب أمده است" منزلت و افضليّت ابو الحسن 
مفهو م" و مقوّر است”, چه؟ حواسٌ عَشّره و غيرها من القوئ والکمالات مخصوص و منوط به سره 


انين ؛ 


۷ و در فردوس الأخبار و مناقب ابن مردويه از ابن عباس مروى است که رسول اله لو فرمود 
كه: «أوّل من يُكسى يوم القيامة إبراهيم لته ثم أنا لصفرتي, ثم علي بن أبي طالب یزف بيني وبين 
إبراهيم زا إلى الجنّة»"؛ و روايت ابن مردویه در باب دهم در ايراد آيه یوم لا بحري الله اسب 
این آمَنُوا مَعَهُ 4‏ گفته شود. 

یعنی نخستین کسی که روز قيامت حلّه و کسوت بهشت پوشد ابراهیم بود ب از جهت دوستی وی 
با حضرت؟ حق تعالی , بعد از أن من از جهت برگزیدگی من, بعد از أن مرتضی على :9 ميان من و 
ابراهيم زفاف کرده شود و جه زفافى''! زفافی چون زفافی که عروس را به خانة داماد برند"» سبب 
نهایت وصلت وغايت ابتهاج و مسرت بود"", و موجب احترام و تبجیل مزفوف؟". هر اينه به لفظ 


زفاف تعریف فرمود۵", جه در معهود " هیچ هدیه [اى] اوقع از آن در نفوس تتواند بود. 
۸ و در حلية الأولياء و كفاية الطالب و مناقب خطیب از معاذ بن جبل مروی است که رسول 


ج و نیز ر. ک: احمد بن عبد الله طبر ی» ذخالر العقبی, ۶۳؛ ابن دمشقی, جواهر المطالب في مناقب الامام على ۱ / ۱۵۸ 


على بن يونس عاملی, الصراط المستقیم ۱ / ۲۰۹. 


١.ألف.‏ س: -است. ؟. ب: + می‌شود. 
۳. ج: می شو د. ۲ ب: که. 
۵. ب» س: - و منوط؛ ج: منوط قواى سر. ۶. ب: زف و زفيف: به شتاب رفتن؛ جست رفتار. 
۷. أبن مر دويه؛ مناقب على بن أبي طالب» ۳۳۶ ش ۵۶۴ ذيل آيهُ ۸ سوره تحريم؛ همجنين روايت در فردوس الأخبار 
ديلمى يافت نشد. 
و نيز ر. ک: خوارزمی, المناقب, ۳۰٩‏ ش ١0‏ ! ابن شه رآشوب, مناقب آل أبى طالب 7 / ۲۶. 
۸ تحريم (۶۴) أي ۸. 4. ج: - حضرت. 
۰ الف: الله تعالی. ۱ > ۷ ,ب: -وچه زفافی. 
۲. الف: ابراهیم زفاف کرده شود زفافى. جه زفافی! و چون زفاف که عروس را به خانة داماد بردن است. 
۳ س: غايت ابتهاج است و مسرّت. > ۱۴.ج:-مزفوف. 
۵ . ب: نمود؛ ج: کرد. ١8‏ . ب: مفهوم. 


۷۱ 


لله اة با مرتضى على ل فرمود که: «أخصمك بالنبوّة' ولا نبوّة بعدي» وتخصم الناس بسبع ولا 
يحاجّك فيهنٌ أحد من قريش: أنت أوّلهم إيماناً باثه. وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر اله وأقسمهم 
بالسويّة, وأعدلهم في الرعيّة؛ وأبصرهم في اقضیة. وأعشهم عبد ابرم اقيامة مره 

می‌فرماید كه من به نبوت بر تو غالب مىشوم جه بعد از من نبوّت نيست, و تو به هفت منقبت بر 
مردمان غالب می‌شوی, و هيج كس از قبيله قريش در أن هفت منقبت با تو نزاع و جدال نتواند كرد: 
اول - تویی نخستین ایشان در ایمان آوردن به خدای تعالی؛ دوم - تویی بیشترین " ایشان در وفا كردن 
به عهد و پیمان خدای تعالی آ؛ سوم - توبی بهترین ایشان در قبام نمودن به فرمان دای تعالی؛ چهارم 
عادلترين ايشانى در حق رعیّت؛ پنجم E‏ ایشانی در قسمت كردن به راسستی و سویّت؛ 


ششم -بیناترین ايشانى در حكم و قضيّت”؛ هفتم - عظيمترين ایشانی نزد اله تعالى در روز قيامت از 


زوئ افز ون وه بت 


04 وخطيب خوارزم مثل اين حديث إرا] از جابر بن عبد الله انصاری" روایت كرده امیت“ جنان 


2 1 ۳9 زر و 1 1 0 ۳ ۳ 0 - 
که در باب دهم در شأن نزول إن الذین منوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ اوليك هم خير لري" گفته شود( 


ان شاء الله تعالی. 


0 


۰ ودر مناقب خطيب از امام حسين ا مروى است كه بيغمبر 3 فرمود: «لو حدّثت بكل ما 


تز فی عان ما وطن على موضع إلا اخد ترابه إلى الماء» 15 يكن اكر اخبان کر دی و نخدي گی 

١.ج:‏ + و لانبى. 

۲. أبو نعيم, حلية الأولياء ۱ / ۴۱۶۵ - على بن ابی طالب)؛ گنجی, كفاية الطالب, ۰۲۷۰ الباب الرابع والسستون؛ 

خوارزمی, المناقب» ۱۱۰ ش ۱۱۸ (الفصل التاسع: في بیان أنه أفضل الأصحاب). 

۳. ب: بهترین. ۴. ج: حق تعالی. 

.۰ الف: فضیلت. ۶ الف: مرتبت؛ س: - از روی افزونی و مزیّت. 

۷ الف. س: - انصاری. 

۸خوارزمی, المناقب, ۱۱۱ ش ۱۲۰ (الفصل التاسع: في بیان آنه أفضل الأصحاب). 

۱۳۰۴۰: نک: باب دهم ش‎ .٠ ۷ بيّنه (۹۸) ای‎ ٩ 

١.ب:‏ آنزل. 

۲ آنچه در مناقب آمده به تقل از ابو رافع بوده و چنین است: قال رسول اله ٌ: يا علي! والّذي نفسي بيده لولا أن 
5 


«YY» 


از جميع مناقبى كه در شأن مرتضى از آسمان! نازل شده است" ياى ننهادی بر هيج موضعى الا كه 


۶۱. و در مناقب خطيب و وسيلة المتعبّد ين از مر تضى نا مروى است كه بيغمبر ولو با وی گفت 
در آن روز که فتح خيبر كرده به خدمت يبغمبر آمدكه: «يا علي! لولا أن تقول" فيك طوائف من أمّني ما 
قالت النصارى في عیسی, لقلتُ البوم فيك مقالاً لا تمر" بملأ من المسلمين إلا أخذوا من تراب رجليك 
وفضل* طهورك. يستشفون به. ولكن حسبّك أن تكون متي وأنا منك ترثني وأرئك. وأنت متي ' بمنزلة 
هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي؛ أنت تؤدي ديني, وتقاتل على سُئّتى, وأنت في الآخرة أقرب 
الناس مني وأنّك غدأً! على الحوض خليفتي, تذود عنه المنافقین, وأنت أوّل من يرد“ علىٌ الصوض. 
وأنت أوّل داخل الجنّة من ای وان شيعتك على منابر من نور رواء مرويّون مبيضة وجوههم حولي. 
أشفع لهم. فيكونون غداً في الجنّة جيراني. و أن عدوّك ظماء مظمئون مسوذة وجوههم مقمحون. حول 
حربي. وسلمك سلمي. وسرّك سرّيء وعلانيتك علانيتي, وسريرة صدرك كسريرة صدري: وأنت باب 
علمي, وأنّ ولدك ولدي. ولحمك لحمي, ودمك دمي, وان الحقّ معك. والحقّ على لسانك. وفی قلبك. 
و و الإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي, وأنّ الله عر وجل - أمرني أن 
ابشرك آتك وعترتك في اج وأنّ عدوّك في النارء لا يرد على الحوض مبغض لك ولا یغیب "۱ عنه 
محب لك». 


قال: فخرّ علي لله سبحانه وتعالی ١١‏ -ساجداًء وقال: «الحمد لله على ما أنعم به" على من الاسلام. 


ج تقول فيك طوائف من أمني ما قالت النصارى في عيسى أبن مريم؛ لقلت اليو م فيك مقالاً لا تمر بأحد من المسامين إل 
أخذوا التراب من أثر قدميك يطلبون به الب ركة (خوارزمی, المتاقب, ۳۱۱ ش ۳۱۰). روایت مذکور در متن راانک: 
اربلی. کشف الغمّة ۱ / ۱۱۰: مجلسی, بحار الأنوار ۴۰ / ۴٩‏ (في ما قاله لجا للأصبغ يوم شهادته). 


١.س:‏ - از آسمان. ۲. الف: - است. 

۳. بء س: پقول. ۴ یپ جاس: لا يمر 00 

6. ج: + من. ۶ ب: - «وأنا منك... وأنث منّى». 
Ee N‏ ۱ ۸ ج: ترد. ۱ 
سان" ۱ ب الق یفیب. 


١.ج:‏ - و تعالى. 7 . ج: الحمد له الذي أنعم به. 


«VY» 


وعلمنی القرآن. وحبّبنى إلى خير البريّة خاتم النبيّين وسيّد المرسلين إحساناً منه وتفضّلاً»'. 


۲ و روايت وسيلة [المتعبّدين] جنين است كه: «لولا أن يقول' فيك طوائف من أُمّتي ما قالت 
النصارى في عيسى لقلثُ فيك قولاً لا تمر" بملأ لا أخذوا تراب رجليك وفضل طهورك يستشفون به. 
ولكن حسبك أن تكون مني كهارون من موسى إلا أنه! لا نبي بعدي, واتك تبرئ عنی 0 ذمتی, وتقاتل 
على سئتي, وأّك في الآخرة معي, وأنك على الحوض خليفتي. وأّك رل من يُكسى معي. و آنك أوّل من 
يدخل الجنّة معي من تيء وأنّ شيعتك على منابز من نور مبيضّة وجوههم أشفع لهم. ويكونون جيراني» 
وأنَّ حربك حربي ٣‏ وسلمك سلمي, وان سرك ری وعلانيتك علانيتي, وأنّ الحقّ معك وعلى لسانك 
وفي قلبك وبين عینيك. وأنّ الایمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي؛ لن يرد على الحوض . 
مبغض لك, ولن يغيب عنه محبّ لك». 

قال": فخرٌ علي + ساجداً وقال: «الحمد لله الذي أنعم على بالإسلام» إلى آخر الحدیث*. 

مى فرمايد كه اگر نه بيم آن بودى كه طايفه [اى] چند از امّت من درباره تو می‌گفتند آنچه نصارا' در 
حقٌّ عيسى گفتند. من امروز در كمالات و فضائل تو گفتنی '' گفتمی, كه آن قول به هيج گروهی از 
مسلمانان نرسيدى الا که خاک دو ١‏ پای تو و باقی۲۲ آب وضو [ی] تو را به" تبرک فراكرفتندى. و به 
سبب أن شفا یافتندی, ولیکن تو را این فضیلت كافيست كه تو از من باشی و من از تو و تو از من 
ميراث یابی و من از تو میراث يابم, و تو از من أن منزلت داشته باشی که هارون از موسی داشت. اما 


فرق و مباینت در اين باب "۲ همین است که بعد از من هیچ پیغمبری نیست. و تو وام و" قرض مرا ادا 


۱ خوارزمی, المناقب. ۱۲۹ ش ۱۴۳. ۲ الف ب: تقول. 
۳ج س:یمر. ۴ الف: - أنْه. 
۵. الف: عن. ۶ ج: حزبك حزبي. 
۷ ب: -قال. 
8. ج: - إلى آخر الحدیث. 
ابو حفص ملا وسيلة المتعبّدين 0 / قسم ۲ / ۱۷۳ - ۱۷۲ (ذكر بشارته له بالجنّة). 
٩‏ ج: - نصارا. .٠‏ ب: - گفتنی؛ ج: سخن. 
۱ ج. س: هر دو. ۲ ج: - باقی. 
۳ ب: + جهت. ۰ ۱۴.الف: -ومباینت در این باب. 
۵ . الف: - وام و. 


«Vf» 


۱ کنی, و بر احیای سّت من قتال و کارزار نمایی, و" در آخرت اقرب و نزدیک‌تری' به من از جميع 
مردمان ؟ و بدرستی که تو فردا بر حوض کوثر خليفه و قائم مقام منی» و منافقان را از حوالی حوض 
میرانی '؛ نخستین کسی که سوی من به آب* حوض کوثر آید تویی. و از امت من نخستين کسی که 

درا تویی, و بدرستی که شيعه و گروه تو بر منبرهایی از نور نشسته باشند سيراب بوده و 
خواهند بود. وروى ايشان سخت سفيد شده در حوالى من باشند, و برای أيشان شفاعت خواهم تا فردا 
در جِنّت همسايةٌ من باشند. و بدرستى که ESE ES‏ بود.وروىايشان 
E E e‏ ای a‏ 
تو باشد حرب من, و صلح با تو باشد صلح من" و بدرستى كه سر و نهان تو سر و“ نهان من است. و 
فاد و کار و شکار تن او ور ر مورك عرس دلى كه در سينه تو است - همجون 
دلى است كه در سينة من است, و تويى باب علم من. و بدرستى كه فرزندان تو فرزندان مناند. و 
گوشت تو گوشت من, و خون تو خون من است"'', و بدرستى که حق با تو و بر زبان تو و در دل تو و 
در پیش نظر تو است» و بدرستی که ایمان با خون و گوشت تو آميخته است"". چنان که با خسون و 
گوشت من آمیخته؛ و بدرستی که له تعالی مرا فرموده است که تو را بشارت دهم به آنکه تو و عترت و 
ری تو در جنّت باشید"", و بدرستی که دشمنان تو در آتش باشند. هرگز دشمن تو سوی من به اب 
حوض کوثر نياید. و هرگز دوستدار"" تو از حوض غایب نشود*. 


راوی روایت کند که مرتضی 9 گفت ": من برای حق ۲۲ - سبحانه و تعالی - به سجود در افتادم. 


۱ب ج. س: + تو. ۲. الف: نزدیک ترین. 
۳ الف: + باشى. 
۴. ج: و بدرستی که تو فردا از حوض می‌رانی دشمن خود را. 
۵. الف: - آب. #. ج: - باشند. 
۷ ب: حرب كردن با توه حرب كردن باشد با من ؛ سلم و صلح توء سلم و صلح است با من. 
ج: حرب كردن تو حرب من باشد و سلم و صلح تو سام و صلح من است؛ س: سلم و صلح توست بی‌شک صلح 


من. 8. الف: - سر و؛ ب: نهان و سر است با من. 
٩‏ ب: + علانيه و. . ۱ ج: صدر. 
۱ لف: - است. ۲ الف: -است 
0 . ب: نشوند. ۶ ج: فرمود. 


«YO» 


گفتم: الحمد لله ستايش خداى را بر آنجه انعام كرد بر من از عطاياى اسلام. و مرا قرآن تعليم داد'. و 


۳و در کفاية الطالب از ابو هريره مروى است كه قالت فاطمة: «يا رسول الله! زوّجتني من علي 
7 طالب و وهو فقير لا مال له» فقال يلي «یا فاطمة! أما ترضين أن الله تعالى اطّلع إلى أهل 
الأرض اطّلاعة فاختار منها رجلین: أحدهما أبوك, والآخر بعلك؟»؟. 

يعنى فاطمۂ زهرا 8 با پدر گفت؛ ای رسول خدا"! مرا با مرتضی؟ جفت كردى و حال آنكه او 
مرد[ی] فقير است, و هيج مال ندارد. آن حضرت فرمود كه ای فاطمه! راضی نیستی به شوهري او؟ 
بدرستى كه الله تعالى بر اهل زمين مطّلع شد. و از" زمين دو مرد اختيار کرد [كه] یکی يدر تو. و یکی 


شوهر تو رش 


۴ و در وسيلة المتعبد ين مثل اين حدیث از ابن عباس مروی است که: لما زوج؟ رسول اله لا 
فاطمة بعلي قالت: «يا رسول الله'! زوّجتني برجل "۱ فقیر لا شيء۱۱ له» فقال النبيّ يي «أما ترضين يا 
فاطمة أنّ الله عر وجل ‏ اختار من أهل الأرض رجلين فجعل أحدهما أباك والآخر بعلك؟»"'. 

یحنی چون رسول الله فاطمه را به علی تزویج کرد. فاطمه گفت: ای رسول خدا""! مرأ به مر دی فقبر 


۱ 


۱ الف: - داد؛ ج: کرد. 
۲. گنجی, كفاية الطالب. ۲۹۷ (الباب السابع والسبعون: في تخصیص علي ا بکونه من السختارین عند رب 
العالمین)؛ برای أ گاهی از منابع بیشتر ر. ک: ش ۶۸ از همین تحقیق, پاورقی. 


۳ الف: يا رسول الله. ؟. س: + على. 

6. ب» س: +اهل. ©. ب: و دیگری. 

۷. الف: -است. ۸ الف: تزوج. 

٩‏ س: قالت فاطمة: زوّجتني. ۰ ب» ج» س: من رجل. 


۲. ابو حفص ملا وسیلة المتعّدين ۵ /قسم ۲ / ۱۶۷ - ۱۶۶ (قوله في ما خص بدا. 
برای أ كاهى از منابع بیشتر ر. ک: ش ۶۸از همین تحقیق, پاورقی. 


1۷۶ 


شو هري وی؟ بدر شین که دای عر وجل از اهل زمین دو مرد اختیار کرد. [پس ۱ یکی را يدر نو و 


یکی را شوهر تو گردانید. 


۵ و در مناقب خطیب از سلمان فارسی مروی است که گفت: شنیدم که نبی الله را عارضه [ای] 
دست داد و فاطمة زهرا 4 به عیادت ایشان رفت. و چون ان حضرت را ضعیف و نحیف دید 
بگریست چنان که اشک به روی وی روان شد. آن حضرت فرمود که: «يا فاطمة! إن لکرامة الله تعالی 
یّاك زوجتك من آقدمهم سلماء وأكثرهم علماً. زأفضلهم حلماًء إِنّ الله اطّلع إلى أهل الارض اطّلاعة 
فاختارني منهم فبعثني نبا مرسلاً. ثم اطّلع اطلاعة فاختار منهم بعلك فأوحى إلى ان زره كاف 
وأتخذه وصيّأ»'. 

می‌فرماید که ای فاطمه! پدرستی که از جهت کرامتی که خدای را با تو است من تو را تزویج کردم 
به کسی که اقدم صحابه است به اسلام, و اکثر ایشان است به علم. و افضل ایشان به حلم "؛ بدرستی که 
لله تعالی به سوی اهل زمین اطّلاعی و نظری فرمود پس" مرا از ايشان اختیار کسرد. و به نبوت و 
رسالت فرستاد. و بعد از أن به نوعی ' دیگر نظر کرد و از ایشان شوهر تو را اختیار فرموده و به سوی 


من وحی کرد تا او را با تو تزویج کنم. و او را وصئّ خود گردانم. 


۶و در کفاية الطالب و چهل حدیث که حافظ ابو نعيم ' در شأن حضرت مهدی جمع كرده. و در 


وسیله المتعبد ين ۲ هم از دارقطنی كه صاحب جرح و تعدیل است مروی شده - و این سه روایت ت از 


.١‏ خوارزمی, المناقب. ۱۱۲ ش ۱۲۲ (الفصل التاسع: في بیان أنه أفضل الأصحاب)؛ البته اين روايت را از ابو ايُوب 
آورده است نه سلمان فارسى! 
و نیز ر. ک: أبن حاتم عاملی, الدر النظیم. ۲۸۲؛ اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۱۵۲ -۱۵۱؛ حسن بن یوسف بن مطهّر 
(علامه حلی), کشف اليقین, ۱۱۷-۱۱۸ و ۲۶۸. 
لازم به ذ کر است منابع مذکور اين حدیث را به روایت ابو ایوپ انصاری آورده‌اند. 


۲. ب: - «به اسلام... به حلم». ۳ الف: - پس؛ ب. ج: و. 

۳ ج: - به نوعی. 0س :كرد 

۶. در حاشيهٌ ب آمده است: : «و نام حافظ ابو نعیم» احمد بن عبدالله است ت؛ جنا ن كه در بعضى كتب شيعه أشاره به آن 
شده [أست]». ۰ ألف: - المتعبّدین. 


۷۷ 


مرا اخبار كن به حديثى که از رسول الله که شنيده باشی در فضل" على نلا. 


روایت" خطيب خوارزم اتمّ و اجمع است - که" ابو هارون عبدی گفت: از أبو سعيد خدرى يرسيدم كه 


ابو تيد گفت که رشو ل انه ۶ خبته قد و فاطمه به غاد ت وی مومس اذ لزنف دس راست 
رسول الله نشسته بودم. و چون رسول الله را ضعیف و نحيف دید گریه بر وی غالب شد. و اشک بر روی 
وی؟-و به روایت وسیله بر روف رسول الله -جاری شه آن حضرت فرمود که «ما يبكيك يا فاطمة؟» 
قالت: «آخشی الضيعة* من بعدك يا رسول الله »؛ فقال يي ": «يا فاطمة! ماه 1 الله تعالی اطْلم 
إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك. ثم اطّلع ثانية فاختار منهم' بعلك. فأوحی الله "۲ إليّ فأنکحته 
وَاتّخْدتة ١١‏ وصیا؟ أنا علمت أنه بكرامة الله تاد" زوجك "۱۳ أعظمهم علماً. وأكثرهم حلماً. وآقدمهم 
سلماً». ا واستبشرت. فقال: «يا فاطمة! إنَا أهل بيت أعطينا ست" خصال لم يُعطها أحد من . 


الأولين 006 إلى آخر الحدیث*. 


۷ وروايت وسيله المتعّدين این است ۷" که: «یا فاطمة! ما يبكيك؟» قالت: «يا رسول الله! آخشی 
الضيعة من بعدك»*'؛ فقال لها: «أما"' علمت يا فاطمة أن الله تعالی اطّلع إلى أهل الأرض اطْلاعة فاختار 


منها آبالك رشو ا ثم ]طلم ثانية فاختار منها بعلك. فأمرنی أن ازووجك منه أعظم السسلمین ما 


۱ ب: از روایت. ۲ الف: - که. 

۳ ج: + حضرت. ۴ ج: + آمد؛ س: +روان شد. 
0. در حاشيه ب آمده: ضيعه [یعنی] تلف شدن. ۶ س: - يا رسول الله. 

۷. س: + لها. لم.ب:ما. 

٩‏ ج: منها. ْ ٠‏ بء س: = الله. 

.١‏ س: اتخذه. 5 .ج: - بكرامة الله إيّاك. 
۳ب زوجتك. ۴ لف: ستة. 


0. س: + والآخرين. 

۶. گنجی, البیان في أخبار صاحب الزمان, باب ٩‏ مطبوع در آخر كفاية الطالب, ۵۰۲به نقل از دارقطنی؛ لازم به ذكر 
است چهل حدیثی که حافظ ابو نعيم جمع آوری نموده است, در دسترس نمى باشد. اما اربلى از وى روایت نموده و 
این حدیث را از کتاب الأربعين فى أخبار المهدي نقل کر ده است (ر. ک: اربلی,کشف الفمّة ۱ / ۰۱۵۲-۱۵۳ في بیان 
أنه ال الات اا عدي رانك شن ۱۱۰ همین کات 

۷. ج: - این است. ۸ ج: - «قالت... من بعد ك». 


٩ب‏ ما. ۰ ب: د رسولا, 


«YA» 


وأكثرهم علما, وأقدمهم سلاا ما أنا زوجتك منه ولك الله زوجك. يا فاطمة! إنَا أهل ر بت اعطینا سبع 
خصال لم يعطها»' و تمام اين ديت دن مقدّمه ۲ گذشته ات“ 

یعنی حضرت” رسالت با فاطمه كفت كه ای فاطمه! سبب كريه تو جّيست؟ فاطمه گفت: می‌ترسم 
كه بعد از وفات تو گم شده و بی‌کس شوم". آن حضرت فرمود که ای فاطمه! آيا ندانستى كه اله تعالى 
به سوی" زمين نظری "۲ فرمود واز روى زمين يدر تو رابه رسولى '' اختيار کرد. و بعد از أن دوم نوبت 
نظر كرد و از اهل زمين شوهر تو را اختیار فرمود''. و به سوى من وحى كرد تا تو را به نكاح وی 
درآورم ۳ و او را وصی خودكرفتم'". ايا ندانستى به سبب كرامتى كه الله تعالى”' با تو دارد تو را جفت 
كنب كرابيو که اغ سابد اشت یه عل اک ايساق اش یه عل بو افو ايعان "أيه ا ن 
فاطمه عه از شادى بخنديد و بشارت يافت. ييغمبر عليه الصلاة والسلام - فرمود که ای فاطمه! ما كه 
خاندان نبوّتيم هفت خصلت و منقبت داده شدهايم. و تعداد اين مناقب؟ در مقدّمه گفته شده است؟. 

ای نول ممن! با و جود تواتر و توارد این احادیث و اخبار که در کتب این علمای اخیار آمده که 
حضرت حق تعالی از روی زمین حضرت مصطفی و مرتضی را ليه اختیار کرده است "۲ يس دیگری 


۳ 16 
را چه وجود و جه اختیار بود؟ 


۳ e 

؟. الف: -است؛ ب: كذشت. 9 

۶ ج: - حضرت. ۱ ۷ ج: بعد از وفات تو ضايع شوم. 

۸ ج: «گفت که» به جای «أن حضرت فرمود». 9. س: +اهل. 

۱ س: اطلاعی و نظری؛ ج: نظری کرد. ۱ الف: - به رسولی.. 

۷۱۲ کک ا نی 
۷۱۴ . س؛ : > (زباه سبب. ین : گردانید ۱۷ ج a‏ 5 

8 . ب: - مناقب. ۲ ۱۹ . ب: گفته شده؛ ج: گذشت؛ س: گذشته شده است 
۰ الف: -است 


١‏ در حاشیه ج, س آمده است: 
يس کسی را که يار غار بود جه وجود و جه اختیار بود 


(¥۹ » 


۸ قاضى عضد بعضى از" اين احادیث" [را] در وا ورد و هاسنت | گنه خضرت 
رسالت بل با فاطمه كفت که راضی نیستی" ای فاطمه؟! بدرستی كه الله تعالی به سوی اهل زمين 
اطلاعی و نظری فرمود و يدر تو را اختیار کرد. و دوم نوبت اطلاع فرمود و شوهر تو را اختبار نمود”. 
و بعد از ايراد اين حدیث گفته [است] : شاید كه على را اختیار كردن عام و من جميع الوجوه نباشد. 
بلکه اختیار ار جهت جهاد يا برای شوهري فاطمه بوده باشد". 

جواب گوییم که «شاید» را در اين باب دخلی نیست, چرا که در اين کتاب قريب پنجاه حدیث باشد 
که مؤيّد أختيار* و اعتقاد ما و دافم اعتبار و انتقاد" شماست ".و شاهد عدل است بر آنکه اين اختیار ۱۱ 
مطلق است, و به شوهری و جهاد مقيّد نیست. 

دیگر می‌گوئيم ۲۲ که از اهل زمین مصطفی و مرتضی را اختیار كردن به مفهوم این" حدیث متقذّم, 
دلیل افضلیّت است. جه در یک روایت می‌فرماید که الله تعالی از اهل" زمين دو مرد اختيار کرد..که 
یکی يدر تو و یکی" شوهر تو است ". ۱ 


و به روایت دیگر می‌فرماید که دو مرد اختیار کرد يس یکی را يدر توارو دیگر ى را شوهر تو 


۱ لف: - از. ۲ غير ب: حدیث. 


۳ الف: راضی نشدی. ۴. ج: - اهل. 

۵. س: فرمود. ۶ الف: گفته که. 

۷. ب ج: - باشد؛ ایجی, المواقف ۳ ۶۲۶ ۶۲۵و ۶۲۴ 

۸. ج: اخبار. 9. ج: اسناد. 

٠‏ الف: «اعتبار تو» به جاى «اعتبار و انتقاد شماست». 

قري انان ۱ ۲ الف گویم: 

اوعداو ۴ ج: - اهل. 

0. بء س: + ديكر. 

۶ قال رسول الله #: «إنّ الله تبارك وتعالی اطَلع اطلاعة إلى أهل الأرض فاختار منپا رجلين: أحدهما أبوك 
والاخر بعلك»: 


محمّد بن سليمان كوفى؛ مناقب الامام أمير المؤمنين ١‏ / ۲۱۵ ش ۱۳۴؛ طبرانى: المعجم الكبير ١١‏ / ۷۷ حاكم 
نيشابورى. المستدرك على الصحيحين ۳ / ۱۲۹؛ خطيب بغدادی, تاريخ بغداد ۴ / ۴۱۸؛ محسن بن كرامة, تنبيه 
الغافلين عن فضائل الطالبیین. ۱۸۳؛ محمّد بن جر ير طبری, المسترشد. ۲۷۴ ش ۸۴؛ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق 
۲ ۶- ۱۳۵ ابن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ١‏ / ۲۲۰: اربلی, كشف الفمّة ١‏ / ۲۷۷ هيثمى؛ مجمع 
الزوائد ٩‏ / ۱۱۲؛ على بن يونس عاملى؛ الصراط المستقيم ۲۳۴/۳ ش ۱۵. 

. ب: یکی ديكر. 


۸۰۱ 


E 
"و به روايتى دیگر " می‌فرماید که ((احق تعالی به سوی من وحی کرد تا او را جفت تو و وصی خود‎ 
. گردانم. و وصیّ ما بهترين اوصیاست»‎ 

و قرینه کلام و اقتضای مقام به حسب ذوق و ادراک دلالت می‌کند که حق تعالی از مردم آن زوزگا 

دو كس را به قلعت گراست ممتاز کردهه يكى وا تبرغ خودا و یکی را وصی أن نبی گردانیده است* 
لیک حون «من لم يدق لم يدر» بود عقل و تخبیلات او" حيرت فزود" 

و لفظ «فجعل أحدهما أباك والآخر بعلك» دليل واضح است بر آنکه بَعليّت و شوهرى فاطمه كلك 
علّت و سبب اختیاژ نبوده است تا قاضی عضد گوید شاید که اختیار" برای شوهری فاطمه بوده باشدا 
بلکه علت اعیار مرقضشی عتایت ب ى علق" حق الست ستبارک و الى م که پیش از خلقت ادو به أن 
خلعت '' مشرّف و مکرّم بود. چنان که در احادیث اين کتاب مبیّن و مترجم شده و می‌شود. 


چو پیش از عالم و ادم على را ايار امد" ا کن زا یه ی قبسا اد * 


و لار مر نظن 4 ديت د د فقط بوده پاشد"؛ بلکه ۲۶ يران ان ود که حهاد کند و 
ر یی = چب بو بر بو شم قم 


.١‏ قال رسول الله توش : «ِنّ الله تعالى اطلع اطلاعة إلى أهل الأرض فاختار منها رجلين فجعل أحدهما أباك والآخر 
زوجك أو بعلك»: 
طب رانى: المعجم الكبير ۱۱ / عبد الله بن عدی, الکامل 0 / ۲۱۳ ۲ خطیب بغدادی» تاريخ بغداد ۴ ۴۱۸ 
خوارزمی, المناقب, ۳۵۳ ابن عساکر: تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ۱۳۶ - ۱۳۵؛ اربلی, کشف الغمّة ۱ / 1/1 ۲ ۱۳۷ 
ذهنی. میزان الاعتدال ۲ / ۶۱۳. ۲ ألف. س: - دیگر. 

۳. محمّد بن سلیمان کوفی, مناقب الامام أمير المومنین ۱ / ۲۵۵ - ۲۵۴ أبن عقده کوفی, فضائل أمير المومنین, ۲۵: 
طب رأنى: المعجم الکبیر ۴ / ۱۷۱؛ صدوق, الخصال. ۴۱۲ ش ۱۶ ابن بطریق, العمدة, ۲۶۷؛ سیّد بن طاروس. 
الطراثف فى معرفة مذاهب الطوائف» ۱۳۴ ش ۲۱۲ اربلی, كشف الغمّة ۱ / ۱۵۲ و ۳/ ۲۸۲؛ حسن بن یوسف بن 
قر (علامه على کشف اقيق ۰ لازم به ذ کر است در منابع هفت يا هشت خصلت برای على ع ذکر شده 
که یکی از آنها «خیر الوصیاء» بودن می‌باشد. ‏ ۴.س: +گردانيد. 


۵. الف: -است. ۶ ب: «را» به جای «او». 

/ا. ج: - «ليى... فزود». /.ج: - «نبوده أست... اختبار ». 
٩‏ ج: بى غايت. : ۰. ج: - به أن خلعت. 

۱ الف: آید. ۱ ب؛: در أن. 

۵ . ألف, ج: - باشد. م الى 50-5 


«KA \ » 


حال شارف" و علوم رسالت ينافى وخاوى اخلاق رکمالات ناتاهی الهیرو جام شقانن وهادق 
خلاق کر ده وین اهراز واه ضاعب كمال ار دامن دولت ان سلطا ن ارات هال :مک مكيل 


شو 


4. و بيهقى در كتاب فضائل صحابه آورده است كه رسول الله ٤ة‏ فرمود: «من أراد أن ينظر إلى 
آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته 
فلینظر إلى علي بن آبي طالب»؟. 

ای ولىّ مؤمن! چون هر نبى به صفتى از اوصاف" كمال و به نعتى از نعوت جلال و جمال. 
مخصوص و سرآمد شد. چنان كه بعد از * صفت نبوّت, افضل و اكمل صفات ادم علم بود. و احسن و 
اتقن كمالات نوح تقوأء و اشهر و اظهر نعوت ابراهيم حلم. و اغلب و اغرب فضائل موسى هيبت. و 
القع ودين سای عبس ات يرن ن عفر ت مالقا بوشن اله اوت ر فان 
اخلاق و فضائل و کمالات» منصوص و مخصوص گردانید, و چون اكمل اوصاف اين ينج اولو العزم را 


جامع شده باشد يقين که افضل صحابه او بوده باشد. 


۰. قاضی عضد خبر الطیر را که مثبت افضلیّت مرتضى است آورده و به نفی مشغول شده [است]. 
و خبر الطیر چنان بوده که برای پیغمبر 9 مرغی بریان" به هدیه آوردند. پیغمبر ی دعا کرد که 


ای بار خدايا'! کسی را بفرست که به سوی تو دوست‌ترین خلق تو باشد تا که با من از این مرغ 


١.ج:‏ +الهی. . ب: - حال. 

۳. س: أرباب حال مکل شوند. 

۴. دستر سی به فضائل الصحابه بيهقى حاصل نشد. 
ر. ك: ابن مر دويه. مناقب علي بن أبي طالب, ۱۴۷ ش ۱۷۹؛ حسکانی. شواهد التنزيل ۱۰۳/۱ ش ۱۱۷؛ خوارزمی. 
المناقب, ۸۳ ش ۷۰ أبن عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ۲۱۳(اين ۴منبع. روايت را با كمى اختلاف در عبارات 
آورده‌اند)؛ محمّد بن طلحه شافعی, مطالب السؤول في مناقب آل الرسول, ۱۲۹؛ ابن حاتم عاملی, الدر النظيم. ۲۷۰: 


اربلى؛ كشف الغْمّة .١١١ / ١‏ 0. ج: صفات. 
۶ الف: -از. ۷ ج: حضرت مر تطی. 
۸ الف e‏ س ؛ بريان كرده. 5 آلف: س؛ خدای. 


CAY» 


بخورد'. بس مر تضى ا" آمد و با آن حضرتاز أن مرح اکل فرمود. و محبّت و" دوستی از حضرت 
حق. کثرت ثواب و تعظیم باشد؛ پس مرتضی ؟ افضل و اکر ثوایاً باشد. 

قاضى 8 كفت که این حدیت افادة آن تمی‌کند که على در همه زی دوست‌ترین خلق:باشد نود 
خداء جهت صحّت تقسیم و ادخال لفظ کل و بعض؛ یعنی شاید استفسار و تفص كردن که دوست ترين 
خلق است در کل شىء يا بعض اشیاء, علی هذا جایز بُوَد که على اکثر ثواباً در امری *باشد. و در امری 
تیگ تاش ردن لالت كيه بن افا على م 

جواب كوييم كه بر اين تقدير, o‏ چرا که هيج ایتی از قران 
سد دون کان وی نیامده مکر آي «رسیجتبها الأثقى 0 الذي يُوْتى ماله يَتَرَكْىْ 4 تن 
یش کر رت e‏ 
بحا و این یه عمده و اصل حجج و دلایل ايشان است بر افضلیّت ابو بكر '. پس معارض را رسد 
كه كويد این آيه"' افاد؛ آن نمی‌کند که ابو بكر در همه چیزی انقی و پرهیزکار ترین"" باشد؛ جه شاید 
شتا زو فی كرون کا وا در کل کی با فرش افیا وتان هذا انات 


وى مطلق نباشد بلکه مقيّد بوّد. اما در اين باب سد باب"" استفسار و تقسيم اولی است"", و آنکه 


۱ الف: با من اين مرغ را بخورد. ۲ ج: حطرت مرتضی. 
". الف - محیّت و. ۴ ج: حضرت مر تضی. 
0. ب: - قاضى؛ س: + عضد. ۶ ج: امورى. 
۷ ایجی. المواقف ۳ / 5170 ۶۲۴و ۶۲۲ ۸ «به قول شما» از ج. 
٩‏ س: - مجید. ۰ .ليل )٩۲(‏ ایه‌های ۱۷ و ۱۸. 
۱ عبارت قاضی عضد چنین است: 
«قال أكثر العفسّرين واعتمد عليه العلماء: ها نزلت في أبي بكر فهو أتفى. ومن هو أتقى فهو أكرم عند الله. ومن أكرم 
عند الله هو الافضل, فأبو بكر أفضل ممّن عداه من الأمّة» (ایجی, المواقف ۳/ ۶۲۳- ۶۲۲و ۶۲۹. 
. ج. س: « که» به جای يس). ۳ الف س: - شما. 
۴. ج: در شأن. ۵. ج: - بر کسې دیگر. 
۶. الف: -«اين ايه در حق ابو بكر... معارض را رسد که گوید». 
ب: - «ابو بكر افضل صحابه نباشد... بر افضليّت ابو بكر. پس». 
. ب: كويد أي وسیجنبها... يتزكى». ۸ ب: + مردمان؛ ج: پرهیزکارتر است. 
.٩‏ ج: - «چه شايد... برهيزكارتر است». ۰. ج: في كل شيء. 
اكت الوا ۲ ج»س: - «امّا در این باپ... اولی است». 


«AY» 


می‌گوید: «إوما لأحد عنده من نعمة تجزی) ۱ يعنى هيج كس را از بشر نزد؟ ابو بكر هيج نعمتى نيست 
كه مستوجب جزا باشد! بنابر انكه پیغمبر را بر مرتضى نعمت تربيت و حقٌّ يروردن بود. كه مستوجب 
جرا [و] مستحق مكافات است؛ و بر ابو بكر نبوّد. 

رت ی تن ی یی ۱ آمده که سبب نزول اين آیه أن بوده ؟ 
چون ابو بکر. بلال حبشی را خرید و آزاد کرد. کافران طعنه زدند که ابو بكر اين کردار جهت أن کرد که 
اال را پر او یکر اعسات و نع سايق بود ان خی رارق کرد ند هراشا این قرو امد 

دیگر گوييم که" جه نعمت اکثر و اعظم از نعمت هدایت تواند بود که حضرت رسالت و قوم 
ضالٌ جاهل را از ظلمت کفر و طغیان به نور معرفت و ایمان آورد؛ و جه تربیت بيشتر از آن باشد؟ که 
عمق اناگ تاششته زوی رابه اب یات فقت ورشالت از حاتت تعد و ييكائكي تطهین داذه به 
بساط قرب و یگانگی" مشرّف گردانید؛ و اگر حضرت رسول الله را نزدیک صحابه و جميع اهل اسلام 
(نعمة تجزى» نبودی لثُلْ لا سکم علیه جر إلا امود في القربی4 '١‏ نفرمودی, یعنی بگوی ای 
ييغمبر !'١‏ نمی‌خواهم از شما بر نعمت وحی رسانیدن و حقّ هدایت کردن, هیچ اجری و مزدی جز 
مودت و محبّت ورزیدن در حقّ اقرباى من! و "۲ هرگاه که وحی رسانیدن, و گمراهان را هدایت كردن و 
اهل سعادت گردانیدن #نعمة تجزی4 نباشد. يس هیچ چیزی ۶ نعمة تجزی 6 نخواهد بود. 


تا٣‎ 


e‏ طالب اراد کرد و كفت اوه وت لا لش که پر انتک ل رین و 


۱ لیل )٩۲(‏ ی 15. ۲. غیر الف: نزديك. 
۳. عبد الرحمان بن علي بن محمّد الجوزي القرشي البفدادي (ه. ق ۵۹۷- )۵۱٩‏ (ذهبی, سير أعلام النبلاء ۲۱ / 
۶۵ش ۱۹۲). 


۴ أبن جوزی, زاد المسیر فى علم التفسیر ۸ / ۲۶۵ ذیل آيدْ ۱۹ سور؛ لیل. 
0. ج. س: - «در تفسير شيخ عبد الرحمان... دیگر كوييم كه». 


۶ ج س: - باشد. : ۷. س: - و رسالت. 

8. ب: خبایث؛ س: جنایت. 9. ج: + تطهير. 

۰ شوری (۴۲) آي ۲۳. .١‏ ب: بكو ای محمد اتان خود را که. 
۲. س: پس هركاه. . ج: - عضد. 


(Af » 


فاضل ترين كسى است از جهت وام كزاردن و وعده بجاى أوردن, نه من جميع الوجوه. بل از اين جهت 
بوك" اس تان اک «يقضي ديني» " مفعول دوم اکا الست با شود حال اش :از أن ول 
جواب گوییم که «يقضي ديني وینجز وعدي» دو احتمال دارد: یکی آنکه شما گفتید؛ دوم آنکه خبر 
مبتدای محذوف باشد. یعنی ۵ «هو يقضي ديني»؛ ی و مراد * حضرت رسالت این احتمال است؛ 
به دلیل روایت وسيلة [المتعیدین] كه «ومّن يقضي دينى وینجز موعدي" علي بن آبي طالب»۸ 
و به دليل اين دو" روايت ابن مردويه: من ((خیر ۳ أترك بعدي على بن أبي طالب. يقضي دی 
وینجر موعدي ۱ ۲: و غير این روایات چنان که در باب پنجم گفته شود" كه در مناقب ابن مردويه. 


انس بن مالک" از سلمان فارسی "۲ روایت کند که رسول الله لو فرمود: «إِنَّ آخي ووزيري وخیر من 


١.لف:‏ بهترين. ۲.س: - يقضي ديني. 

۳ الف ب: - خود. ۴ ایجی. المواتف ۳/ ۶۲۳ 

۵. ج: - «یکی آنکه... يعنى». ۶ج - و مراد. 

۷ ج: وعدي. 

8. ابو حفص ملا وسيلة المتعبّدين 0 / قسم ۲ (قوله في فضل علي كرّم الله وجهه). 
9. ج س: - به دلیل این دو. ۰ ج» س: « که» به جأى «یکی». 


۱ الف: - وینجز موعدي؛ ج س: - «يقضي... موعدي». ب: + و دوم «خیر من أتركه بعدي علي بن أبي طالب يقضي 
ديني. 

۲. أبن مردویه. مناقب علي بن أبي طالب» ۱۰۲ ش ۱۰۹ (الفصل الثامن: في أنه آقرب الناس من رسول الله): روايت آن 
چنین است: «إِنّ خليلي ووزيري و خليفتي وخیر من أترك بعدي, يقضي ديني, وینجز موعدي, علي بن أبي طالب». 
از آنجایی که اين روایت و روایت وسیلة المتعيّدين و نیز روایتی که به نقل از قاضی عضد آمده. همگی مشابه 
می‌باشند در اینجا به برخی از منابعی که حداقل یکی از اين روایات را آورده است. اشاره می‌کنيم. 
لازم به ذكر است که در برخی از این منابع, اضافاتی در صدر يا ادامةٌ روایت می‌باشد. همچنین روایات مذکور به 
اسناد از على بن ابی طالب طْيْلا, سلمان فارسى و يا انس مالک در منابع آمدهاست: 
محمّد بن سليمان كوفى؛ مناقب الإمام أمير المؤمنين ۳۳۶/۱ ش ۲ فرات بن أبراهيم کوفی. تفسير فرات الكوفي؛ 
۶٣۳‏ ش ۷۶۹ ذيل ی اوّل سورهُ نصر؛ عبد الله بن عدی, الكامل ۶ / ۳۹۷ ش (۲۶۲ / ۱۸۸۳: مطر بن ميمون)؛ 
مفيد, الأمالي؛ ۶۱ طوسی, الأمالي. ۶۰۲: حسکانی, شواهد التنزيل ٩۸-۹۹ / ١‏ ش ۰۱۱۵و ۴۸۸ ش ۵۱۵ ابن 
عساكر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ۴۷ و ۵۶-۵۷ ابن شه رآشوب. مناقب آل أبي طالب ١‏ / ۱۳۹۶ ابن بطریق, 
خصائص الوحي المبین. ۱۲۱ ش ۶۴ (الفصل السادس, ذيل ايه ۲۱۴ سور شعراء)؛ و نيز العمدة» ۷۶ش ؟4. و ۸۷ 
ش ۱۰۴؛ اربلی, كشف الفمّة ١02 / ١‏ و ۱۵۷؛ احمد بن عبدالله طبری, ذخائر العقبى: ۷۱ زرندى حنفى؛ نظم درر 
السمطین. ۹۸؛ هیثمی, مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۱۵ - ۱۱۴؛ على بن يونس عاملی, الصراط المستقيم ۲ / ۳۰. 

۲ . باب تاش .5١١‏ ۴. الف. س: انس مالک؛ ج: مالک. 

۵ .الف س: - فارسى. 


«AO» 


أخلف بعدى على بن أبى طالب»'؛ و به روايتى ديكر: «على بن أبى طالب خر من أخلف؟ بعدی»؛ و 


علی هذا مرتقى بهترین و فاضل ترین باشد امّت؟ مطلقاء نه انکد از جهتی باشد و از جهتی دیگر نباشد. 


| ۷۲.و در مسند [احمد] از ابو بكر مروی است که إِنّ النبي يق بعثه ببراءة إلى أهل مكة: لا يحجّ 
بعد العام“ مشرك, ولا یطوف بالبیت * عریان, ولا یدخل الجنّة الا نفس مسلمة, ومن كان بينه وبين 
سول اه دة فا لد الى متها وات فرع دن الحقر كين ورول 

قال: فسار بها ثلاثاً ثم قال لعلي: «الحقه فم رد علي أبا بكر فبلغها أنت» قال: ففعل. 

قال": فلمًا قدم على النبيّ أبو بكر بكى فقال: يا رسول الها حدث فی شيء؟ قال: «ما حدث فيك إل 
خير ولكن أمرت أن لا يبلغ“ إلا أنا أو رجل منّي»؟. 

کی حون وو رانك قرو امک صقر وك وسال 2 يترا نامك فد ون دت ابو نکن داد 
و به طرف مکه فرستاد, تا در موسم حج سوره را بر كافران خواند. و مضمون آن در ينج كلمه به ايشان 
رساند: كلم ۱ اوّل آنکه بعد از اين سال هيج مشرک حج نکند. دوم أنكه ١‏ هيج برهنه طواف كعبه 


.۱۰۷ أبن مر دویه» مناقب على بن أبى طالب» ۱۰۲ ش ۱۰۶ و‎ .١ 
و نیز ر.ک: صدوق: الأمالي: ۷ش ۴ خوارزمی, المناتب. ۱۱۲ ش ۱۲۱ ؛ ابن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب‎ 
و ۱۵۶؛ حسن بن يوسف بن مطهر (علامه حلى).‎ ۱۵۱ / ١ ان جبر, نهج الا یمان ۵۵۸ اربلی,کشف الغمّة‎ ۲ 
۷۰ ۲ کثف الیقین, ۲۶۷؛ على بن يونس عاملى» الصراط المستقیم‎ 

۲.س: + من. 

۳ . أبن مر دويه؛ مناقب علي بن أبي طالب ۱ ۴ ۰ «علي صاحبي؛ ٠وزيري.‏ .. خير من أخلف بعدي. 5 
البق و که ازيل کف ال 1687/1 من بن زونك بن ملو (علامه حل کف اسن 91 علق نی زاس 


عاملی, الصراط المستقیم ۲ ۴ «امت» از ب. 
0.ج: - العام. ۶ج E‏ 


عم 


. احمد بن حنبل؛ المسند ١‏ / 7(مسند أبي بكر الصدّیق يله )؛ وخلاصة اين روايت را نک: ۱ / ۷۹(مسند علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه) و ۲ / ۲۹۹ (مسند أبي هريرة). 
و نیز ر. ک: أبو يعلى موصلی, مسند أبي يعلى ۱ / ٠٠١‏ ش ۱۰۴؛ محمد بن عبدالله أبى زمنین, تفسير ابن زمنين ۲ / 
۳ غعلبی, الكشف والبيان 0 / ۸ حسکانی, شواهد التنزيل ۱۸/۱ ۳ذیل ش ۳۲۷؛ ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق 
۲ اربلی, كشف الغمّة ۱ / ۲۰۶ و ۲۲۰ أبن کثیر, البداية والنهاية ۷ / ۱۳۹۴ حيثمى؛ مجمع الزوائد ۲ / 
۲۳۸-۹ ۰ ج: - کلمد. 


(AFD. 


نكند. سوم آنکه به جنّت نمی‌گذرد مگر مسلمان, چهارم انكه رسول الله هر كه را مهلت داده باشد تا 
وفتی معیّن چون آن وقث ايد يا اسلام بود یا شمشیر؛ پنجم آنکه خدا و رسول بيزارند از مشرکان. و 
عون انس نكر سرت را مزع ماد بو سرت كرود اموا كد سق تمان 
' مىفرمايد كه اين سوره را بر کافران بايد كه تو خوانى يا کسی که از تو بوّد. پس مرتضى غفا را در 
عقب ابو بكر فرستاد تا او را بازگردانید و خود معنى سبوره را به كافران رسانيد. 

راوى كويد" که چون ابو بكر به سوى پیغمبر 8# آمد كريست و گفت: يا رسول الله! آیا" در حقٌ 
من جيزى فرود أمد؟ رسول اله فرمود که در خی تو به جز خير و نيكى فرود نيامد و لیکن فرمان 


يافتهام از نوضرت کی کہ این وه بابد كه رمان فك مق يا مردی که رمن فد 


۳ و در مناقب خطيب و مسند امام" احمد. از عمرو بن ميمون مروى است. و چون روايت 
خطيب از" روايت امام احمد * مختصرتر ۲ بود به آن اکتفا کردیم. 

قال: كان ابن عباس جالساً اذ أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابن عجاس! لا أن تقوم معنا أو تخلونا؟ فقال: 
بل أقوم معكم؛ وكان إذ ذاك صحيحاً قبل أن يعمى. فحدّئوه فلا ندري ما قالوا. فجاء ينفض ثوبه ویقول: 
أب وبا وقعوا في رجل له بضع عشر فضيلة ليست لأحد غيره؛ وقعوا في رجل* قال له النبئ اة : 
«لأبعنَ رجلا لا يخزيه الله أبداً. يحب الله ورسوله. ويحبّه ال ورسوله"»؛ فاستشرف لها مستشرف قال: 
«أين علي؟» قالوا: هو في ۱ الرحل يطحن. قال: «وما كان أحدكم يطحن؟» قال: فجاء وهو آرمد لا يكاد 
أن يبصر , قال: فنفث في عينه ثم هرّ الراية ثلاثاً فأعطاها اه فجاء بصفيّة ٠"‏ بنت حُيي ۱۳ 


[و سبب اين حديث أن بود كه چون پیغمبر در حوالى خيبر نزول فرمود. روز اوّل ابو بكر را با 


000 ۲ اف زاویان كوي 
۳ الف: «نبود» به جاى «آیا». ؟. الف: -امام؛ ج: مسند حنبل. 
۵. الف: - روایت خطیب از. ۶ ج: احمد حنبل. 
۷ ج: اخصر. ۸. ج: - وقعوا في رجل. 
٩‏ ج: - ورسوله: ٠‏ . الف: -في. 
۱.ج: لا يكاد یبصر. ۱ اليس سر 


۱۳ ل ۵ ش ۱۴۰ کک و شراء نفسه ابتغاء مرضاة ا 


«AY» 


لشكر به جنگ خيبر فرستاد. رفت و شكست يافته باز گردید. پس روز دوم عمر را فرستاد. و همجنان 
شکست یافت و بازگشت؛ و بعد از آن پیغمبر حدیث الأبعدة رجلا لا یخزیه لله أبداً» فرمود]'. 

می‌گوید که ابن عبّاس نشسته بود -و به روایت مسند [احمد] پهلوی ابن عباس نشسته بودم -؟ 
مت جا و ی ی بره عار بت وی 
با ايشان گفت: بلکه برخیزم و همراه شما باشم. و در أن ایام چشم ابن عباس هنوز پوشیده نشده بود. 
عمرو بن میمون می‌گوید كه ابن عبّاس همراه ايشان رفت و با همدیگر " سخن گفتند و ندانستم كه جه 
مي‌گفتند..پس این غیاس آمد و دامن فشان می‌گنت ای وکف!» «اف» چرگ گوش است: و «نف» 
جرک TNO‏ است که ارو شود. و «تف» به استتباع أن گفته آید. 

يس ابن عبّا س گفت: «وقعوا في رجل» یعنی در غيبت و بدگویی مردی افتادید؟ كه ده فضيلت 

يق داز که فضائل به غير ری :هيج كتلن را بیش 

و بعد از آن به تعداد أن فضائل شروع كرد و گفت: افتادند در غيبت مردى كه فضيلت نخستين وى 
اين است كه بيغمبر یل برای وى كفت جهت فتح خيبر كه «البته فردا مردى را خواهم فرستادن كه الله 
تعالى وى ذا سرك خوار وشو ا كنت ندا و سول لا را موس ارو وعد ا ورسول وض را درت 
دارند.» يس هر یک از صحابه منتظر بوده. چشم أن داشتند كه خود أن مرد باشند. چون روز شد 
پیغمبر يلي فرمود كه على کجاست؟ گفتند: در منزل نشسته است و توشةٌ همراهان به دست اسیا 
طحن می‌کند و آرد می‌سازد. و قاعده چنان بودى كه چون صحابه به غزا رفتندی. هر چند نفر به یک 
جا نزول كردندى ويك نفر را جهت خدمت در منزل” گذاشتندی, و باقی به فرمان و مهمّات پیخمبر 
شدندی. يس حضرت رسالت اش ازروى انكار فرمود: هیچ کس نبود که أسياب كشد و طحن كند" 
به جز علی؟! ۱ 


ماين اتان الف بکد یگر. 
*. الف: كلمه راست. 5100 
۵. الف: - خود. ۶ الف: - منزل. 
- و طحن کند. 8 الف؛ درد رمد داشتند. 


«KAA» 


رسالت بشو اب دهان در جشم مبارى' وى انداخت. فى الحال صخت يافت. بعد از آن رايت را كه 
عَلَمِ است به دست كرفت و سه نوبت جنبانيد و به دست" مرتضى داد. پس مرتضى ا" پس رفت و 


1 ۳ و ره‎ ۵ eT, i. 
فدح تکیت > کرد و صفیّه بنت حبی را که زن پیغمبر شد -اورد.‎ 


۴ قال * وبعث آبا بكر بسورة التوبة. فبعث عليّاً بخلفه. فأخذها منه وقال: «لا يذهب يها إلا رجل 
هراهن راا منه» ۲. 


و فضيلت دوم -ابن عبّاس كويد كه پیغمبر ببب سور؛ توبه را به ابو بكر داد و به مکه فرستاد'. و 


مرتضى '' را در عقب وى روانه كرد تا سوره را از وی بستد. و پیغمبر اا در حين فرستادنٍ مر تضى ١١"‏ 


فرمود: بايد که این سوره را نبرد به جز مردی که وی "" از من باشد و من از وی باشم. 


0 قال: وقال يي لبني عمّه: «أيُكم يواليني في الدنيا والاخرة؟» یقولها مرتین أو ثلاثاً وهم 
سكوت:؛ وعلي يقول: «أنا»؛ فقال لعلي: «أنت وليّي في الدنيا والآخرة»". 

فضیلت سوم -ابن عباس كويد که پیغمبر َو با عم‌زادگان خود فرمود "": کدام یک از شما مبايعت 
وا موس کد ا من هس هی مو شاي در دیا و ارگ این کل را دو وی با يشوت 
می‌فرمود و عم‌زادگان جواب نمی‌دادند؛ و مرتضی"" در اين دو سه نوبت می‌فرمود " که من متابعت و 


یت لوط كنم ی تک با وی گفت که تو دوست و پیرو منی در دنیا و اخرت. 


۱. «مبارک» از الف. ش ؟. ج: + حضرت. 

۳ «پس مرتضی لةِ» از الف, ب؛ ج: أن حضرت. ؟. الف: - خیبر. 

۵. بء ج٠‏ س: دختر حی. ۴ ج: - قال. 

۷ خوارزمی, المناقب. ۱۲۶ ذیل ش ۱۴۰؛احمد بن حنبل, المسند ۱ ۳۳۱ 

8. ج: رسول. کلف زر تسیا و وک فرصتا ده و مک 
۰. س: + على. .١‏ ج: مرتضى را؛ س: + على. 

۲ ج:- وی. ا 

۳ خوارزمی, المناقب» ۱۲۶ دیل ش ۱۴۰ احمد بن حنبل: المسند ۱ ۳۳۱. 

۴. س: گفت. ۵ پ» س: + على. 

۶ بء ج» س: می‌گفت. 


«A » 


۶. قال ابن عبّاس: وكان علي' اول من آمن من الناس بعد خديجة'. 
فضيلت جهارم" ‏ ابن عبّاس كويد كه مرتضى على لا نخستین کسی بود از مردمان که ايمان أورد 
بعد از خديجه؛ و نداروايت مسد [احمد ]. به اسلام رامق فل از خديحهة, 


ar 


. قال: وضع ثوبه على علي وفاطمة والحسن والحسین وقال: «انا بريد اله لیذهب عَنکم 


الخس أهل الْبَيتِ وَيُطَهْرَكمْ تطهیرآ6 ۷۰۲ 
علیهم صلوات الله و سلامه - در پوشید و ايه تما يريد اله خواند. چنان که در مقدّمه گذشت* 


۸ قال: وشری علي نفسه فلبس ثوب النبئ ا ثم نام مکانه؛ فجاء آبو بكر وهو يظنّه رسول 
لله فقال له: «إنّ نبی الله قد انطلق نحو بثر أمّ میمون فأدرکه»؛ فانطلق آبو بكر فدخل معه الغار. وبات 
علي يُرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله" وهو یتضوّر وقد لف رأسه بالثوب " لا يخرجه حتّی أصبح؛ 


تم که كشف راسه!. فقالوا"'؛ إِنْك لئیم كا" صاحبك لا يتضوّر ونحن نرميه وانت تتضور"" وقد 


استنكرنا ذلك ۶. 


۱. س: - علي. 
۲. خوارزمی, المناقب» ۱۲۶ ذيل ش ۱۴۰؛احمد بن حنبل» المسند ۱ / .٠۳١‏ 

۳. در نسخة د از «تعريف جهارم: در آنچه وارد شده از عدد ائمّدُْ اثنا عشر» تا اين قسمت مفقود می‌باشد. 
؟. س: + ديكر. ش ۵. الف: - «و به روايت... خدیجد». 

ع. احزاب (۳۳) یه ۳۳ 

۷ خوارزمی, المناتب, ۱۲۶ ذیل ش ۱۴۰:احمد بن حنبل, المسند ۱ /۳۳۱. 

۸ نک: ش ۰۱۸ 

9. ب. س: رسول الله؛ (در حاشیه ب نوشته است: اصل: نبي الله). 

۰. الف: - بالثوب. ۱ ج: - «بالثوب... کشف رأسه». 

١١‏ .ب:فقال. . الف: للئيم. 

۴ ج: کما کان. ۱ 

۵ «تضوّر» به ضاد منقوط: [یعنی] پیچیدن از درد؛ يا از گرسنگی و تشنگی فغان كردن (حاشیه ب). 
۶. خوارزمی, المناقب, ۱۲۶ ذیل ش ۱۴۰؛ احمد بن حثبل, المسند ۱ /۳۳۱. 


44۰ 


فضيلت ششم - ابن عبّاس كويد كه مرتضى, جان خود به حضرت حق فروخت و خود راايثار راه' 
رسول الله کل کرد بنا بر آنکه" جامة يبغمبر يوشيد در شب هجرت و به جاى وی خسبيد". پس ابو 
بكر أمد و می‌پنداشت كه أن خفته پیغمبر است. مر تضى ا با وى به سخن آمد و كفت كه پیغمبر رب 
به طرف جاه ام ميمون رفتند. يس ابو بكر به خدمت پیغمبر ؟ ٤‏ ملحق شد و هر دو به غار رفتند" 

ابن عباس گوید: در آن شب کفار قريش بر مرتضبی ا سنگ می‌انداختند. جنان كه هر شب با 
يبغمبر مىكردند و مرتضى بر خود مى يبجيد و حال آنکه سر خود را از تواتر سنگها به جامه پیچیده 
بو عم متيف اذ و قنع وو ات يزه جراد 
ار تو پر خود نمی‌پیچید در سالتی که ما وی را به سنگ می‌گرفتيم * و تو بر خود می‌پیچیدی, و ما در 


٩‏ قال ابن عباس: وخرج رسول الله في غزوة تبوك؛ قال: فقال له علي: «آخرج معك؟» فقال له نبي 
لله: «ا» فبكى علي فقال له: «أما ترضی أن تکون مي بمنزلة هارون من موسى إل أنه لیس بعدي نب؟ 
لا ینبفی أن أذهب الا و"أنث خليفتي» * ۱ ۱ 

فضیلت هفتم ابن عبّاس كويد که پیغمبر و در غزای تبوک از مدینه بیرون ی اموي 
با وی كفت که همراه تو می‌آیم؟ آن حضرت فرمود که نها پس مرتضی :39 بگریست؛ پیغمبر و 
فرمود که" أيا راضى نمی‌شوی "۱ به أنكه تو از من آن منزلت داشته باشى که هارون از 50 داشت 


نشايد كه من به جايى روم الا كه تو قائم مقام و خليفه من باشى. يعنى در حيات و ممات. 


١.د‏ راه. ؟. ج: چنان كه. 

". سء د: خفتید. : : ۴. د: - بيغمبر. يد 
0.۵ س: كذ شتند. 5 ب: می زدیم؛ س: می كر فتيم. 

۷ د: له 

۸ خوارزمی. المناقب. ۰۱۲۷ ۱۲۶ ذیل ش ۱۴۰؛ احمد بن حنبل, المسند ١‏ /۳۳۱. 


٩‏ ب: ¬ «نه؛ يس مر تضی... فر مود كه». ۰ب نیستی. 


A \» 


۰ وقال له «أنت وليّ كل مؤمن بعدي' ومؤمنة»؟. . 


فضيلت هشتم ابن عباس كويد كه رسول الله َه با مرتضى ا فرمود که بعد از من ولى و" 


es E ۰ . 


.١‏ قال ابن عبّاس: وسد رسول الله أبواب المسجد غير باب علي؛ قال: فيدخل المسجد 0006 وهو 
طريقه. ليس له * طریق غيره". ۱ 

فضیلت نهم ابن عبّاس كويد كه رسول الله ت ابواب صحابه را که در مسجد بود برآورد. مگر 
باب على را. ابن عباس گوید: مرتضی 3 با اهل خان خود می‌خفت و به مسجد می‌گذشت. و حال 


آنکه به آب احتیاج می‌داشت, و راهی دیگر به جز درون مسجد نداشت. 


47 قال؛ وقال"٠:‏ «من كنت مولاه فان مولاه على ۱ 


فضيلت دهم ابن عبّاس كويد كه پیغمبر ا در حقّ مرتضى ا فرمود هر كس را که من" 


١ 


خداوند باشم ۲۴ ع به تحقیق؛ خداوند أو على الت 


۲ خوارزمی, المناقب» ۱۲۷ ذیل ش ۱۴۰؛ احمد بن حنبل, المسند ۱ /۳۳۱. 


۳. ب: - ولی و. ۴. ج: مؤمنات تویی. 

۵. س: - باب. ع. ب: - له 

۷. خوارزمی, المناقب, ۱۲۷ ذیل ش ۱۴۰؛ احمد بن حنبل, المسند ۱ /۳۳۱. 

۸ ب: + همه را. ٩‏ ج: ‏ خانه؛ س: بیت. 

۰ - وقال. ۱ ب: فان عليّاً مولاه؛ د: فعليٌ مولاه. 


١١‏ . خوارزمی, المناتب. ۱۲۳۷ ذيل ش ۱۳۰ (الفصل الثاني عشر: في بیان تورّطه المهالك وشراء نفسه ابتغاء مرضاة 
الله)؛ احمد بن حنبل, المسند ۱ /۲۲۱(مسند عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب). 
برای احاديث NYT AY‏ علاوه بر المسند و المناقب ر. ک: 
نسائى, خصائص أمير المومنین. ۶۲-۶۴ و نیز السئن الکبری ۵ / ۱۱۲-۱۱۲ ش ۸۴۰۹ فرات بن أبرأهيم كوفى؛ 
تفسير فرات الکوفی» ۴۲۰-۴۲۱ ش 008 ذيل ی ۱۸ سور؛ فتح؛ طبرانى؛ المعجم الأرسط ۳/ ۱۶۶ - ۱۶۵ (شش 
مورد از ده فضیلت را ذ کر کرده است)؛ و نيز المعجم الکبیر ۱۲ / ۷۸- ۷۷ ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ٩٩‏ 
۷-۰ و نیز ۱۰۱-۱۰۲ ابن بطریق, العمدة, ۸۵-۸۶ ش ۱۰۲؛ اربلی, کشف الغمّة ۸۰-۱ و نیز ۰-۲۹۸ ۲۹۷؛ 
ابن کثیر, البداية والنهاية ۷ / ۱۳۷۴ هیثمی, مجمع الزوائد 9 / ۱۲۰ - ۰۱۱۹ 

۳ب + مولا و. : ۴ ج: خداوندم. 


۵ - پس. 


(۹ ۲ «( 


افضاعت ابو تراب له بخارى.ذر باب فضانل ابو بكر آورده است که عمرو عاض كفت عون أذ جيسن 


ان حضرت " فرمود که عایشه؛ گفتم: از مردان؟ فرمود که يدر او؛ گفتم بعد از او؟ فرمود: عمر ؟. 


۴. و هم در این باب روایت کند كه عبد الله عمر گفت: ما در زمان رسول الله یل هیچ كس را 
راء و بعد از أن می‌گذاشتيم اصحاب محمّد را و یکی را بر دیگری تفضیل نمی‌کردیم * - ۷ 


وان الجرح ينفر بعد حين إذا كان البناء على فسادة - ؟ 


0. ای ولی مؤمن! اين روايات و راويان را ببين '' و احاديث كتاب ما را بنكر. و حكم فرمای ميان 
اوا و فر جنيك نوات ها مامت اسمن ولا ريك سا ان والمرسلين على رس اش 
ای کر وال ی كته بر ا نكم انو یی رای تراب نفل الست تاش اكه بهن اين 


والمر‌سلین گفته‌اند۲۲؛ و موی داق ايد « وأنفسَنا وَأَنْفْسَكم» "نفس حضرت مد طم است؛ يبس 


۱ از جنگ‌های سال هشتم هجری است که در برابر قبایل بلی و بنى عذره, و در اراضی شام اتّفاق افتاد. ماجرا 
اینگونه بود که پیامبر 3 عمرو بن عاص را که مادر پدرش از قبیلة پلی بود -به سوی اين قبایل برای دعوت به 
اسلام فرستاد. وقتی سياه اسلام به منطقه‌ای ورگ در آنجا آبی به نام «سلاسل» يا «سلسل» بود. عمرو بيمناى 
شد و فردی را نزد رسول خدا ووو فرستاد و کمک طلبید. أن حضرت نيز ابو عبیده جرّاح را به همراه گروهی از 
مهاجرین نخستین از جمله ابو بكر و عمر به کمک او فرستاد (ابن هشام, السیرة النبویه ۲ / ۶۲۳(غزوة عمرو بن 
العاص ذات السلاسل)؛ طبری, تاريخ الطبري ۳/ ۳۲(غزوة ذات السلاسل)). 


۲ ج: زنان. ۳.ج: - أن حضرت. ۱ 
۴ بخاری» الصحيح ۱۹۲/۴ و ۵/ ۱۱۳. ۵. ب ج: هیچ کس را بر ابو بكر مقدّم نمی‌داشتيم. 
۶. ب: نمی‌نهادیم؛ د: نمی‌دادیم. ۷ بخاری, الصحیح ۴ / ۲۰۳. 


۸ مج : - «وإِن الجرح... فساد». 

.٩‏ اربلی. كشف الفمّة ۲ / ۴۶ (ذ کر مناقب شتی وأحادیث متفرّقة). 

۰ ج: - رأ ببين. : 

۱ علبی, الکشف والبیان ۹ ذیل أيه ال سوره حجرات؛ خطیب بغدادی, تاريخ بغداد ۲ اش ۶۹۰۱ ابن 
عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۲۱۱/۳۰ -۲۰۸:ایجی, المواتف ۶۲۳۳و ۶۳۰ 


A» 


به حسب معنى مميّز و مستثنی است و تحت' افضليّت ابو بكر. داخل نيست به دليل حدیث" «کنت أنا 
وعلي تورأ» ؟, كه در این باب كفته شد؟؛ و به دليل حدیثی كه اهل تعصّب* روايت كنند و نزد ايشان 
بسی معتبر است که عايشه در حضور فاطمه زهرا نه از حضرت رسالت پرسید که دوست‌ترین 
مردمان به سوی تو کیست؟ آن حضرت فرمود که: ابو بکر؛ عايشه گفت: بعد از آن کیست؟ فرمود كه: 
عمر؛ بس فاطمه تلا از سر غيرت گفت: «يا رسول الله! لم تقل في علي شيئاً؟» هیچ سخنی در حقٌ 
على نفرمودی؟! رسول الله يبو گفت: «علي نفسي, وهل رأيت أحداً يقول في نفسه شيئاً؟» يعنى عايشه 


از جهت غیری پرسید * نه از جان و نفس من, از آن جهت على را ياد نکردم۲. 


۶. دیگر در نزل الساثرین و غيره حدیثی روایت می‌کنند که رسول الله فرمود: «ما من نبي الا وله 
نظير في أنتي: أبو بكر نظير إبراهيم؛ وعمر نظير موسی, وعلمان نظیر هارون, وعلي نظیری»* وفي 
رواية: «ومن أراد أن ينظر إلى عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبي ذرٌّ»'؛ يعنى هیچ نبى [ای] نيست كه او را 
مانند و نظيرى در امّت من نباشد'': ابو بكر نظير ابراهیم است» و عمر نظير موسی, و عثمان نظير هارون. 
وغل لطر من انت ودر عقن روابایت آمده است زو هر که خواها نظر کند یه سوی تسین 
مریم" پس بايد که به سوی ابو ذر " نظر کند. 


ای ولی مؤمن! اگر انصاف باشد از اين یک حدیث. افضلیّت برادر پیغمبر كه "۲ ممسوس*' فى ذات 


لله است محقّق می‌شود؛ زیرا که چون رسول الله افضل و اکمل جمیع ۶ انبیا و رسل است - صلوات الله 


۱ د: در بحث. ۲.د: +که فرمود. 

". ب: + بين يدي الله؛ ج» د؛ آنا وعلي من ور واحد. ۰ ۴.نک:ش ۵۳و ۵۴ 

۵. الف: منقبت, ب: سنّت. ۶ منظور «از جهت دیگری» است: 

۷. ابن مردویه, مناقب على بن أبى طالب. ۱۰۸ ش ۱۲۰؛ خوارزمى. المناقب, ۱۴۸ ش ۱۷۲؛ على بن يونس عاملى, 
السراط المستقیم ۱ /۲۵۰. ١‏ 

۸. به نزل الساثرین چاپی و مخطوط دسترسی حاصل نشد؛ ر. ک: خوارزمی, المناقب» ۱۴۱ ش ۱۶۱؛ ذهبی» میزان 
الاعتدال ۱ / ۱۱۹ ش ۴۶۸؛ ابن حجر. لسان المیزان ۱ ۲۲۱ ش ۶۸۹ 

۰۱۹۰۶۶ به نزل الساثرین چاپی و مخطوط دسترسی حاصل نشد؛ ر. ک: ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق‎ ٩ 

٠‏ الف. بء د: نیست؛ ج: نظیری نیست در امّت من. ۱ د: - «و در بعض... است». 

۲.س: > ابن مریم. 3 ۳ س:باید که ابو ذر را نظر کند. 

۴. ج: + علی. ۵. د: محسوس. 

۶. د: - جميع. 


«4f» 


-. عليهم -. پس على ولی الله كه نظير محمّد رسول الله است بايد كه افضل و اكمل جميع صحابه باشد. و 
اين سخنان که در کتاب ما گفته می‌شود!, به نسبت عارفان محر ک و مشوّق " است, و به نسبت " طالبان 
و موف انا ان تقافر كرت روات ملحواظ ونه :از قلخ عباوت بخطوط اند اک فی اس 
حضرت مصطفی ؛ َة به عالم بشریّت آید و خواهد که متعصّبی را به اقرار و انصاف راه نماید. 
بی‌آرادت و مشیّت حق تعالی ميسّر نشود؛ و اين فقير حقیر ۲ خود در جه حساب بوّد إواله بهدی من 


يشاء إلى صراط مستقيم )۸ 


۱. ب.س: گفته می آید. ؟.ج: - و مشوق. 

۳. الف: - به نسبت. ۴. د: - «راین سخنان... موقظ». 
۵. د: -روایت. ۶ د: حضرت رسالت. 

۷. الف» ج: - حقیر. .نور (۲۴) آیة ۴۶. 


AO» 


[ باب دوم: 
در ثبوت افضلیّت مرتضى افلا 


از حهت فضل و شرف محل ولادت» و 


استحقاق مرتبة امامت و خلافت, به نض حد بث و آبه] 


باب دوم: در ثبوت افضلیّت مرتضى 
از جهت فضل وشرف محل ولادت, واستحقاق مرتبهٌ امامت وخلافت, بهن حديث وآيه 

۷. ای ولی مؤمن! بدان که حضرت مر تضی لا درون خانةٌ كعبه' به وجود آمد. روز جمعه 
سیزدهم شهر الله الاصب رجب" بعد عام الفیل به سی سال, و گویند بعد عام الفیل به بيست و هشت" 
سال. و نزد شيعه روایت اوّلی اصح است؛ و درون خانة کعبه به غير ابو تراب هيج مولودی موجود 
نشده بود. 

و عام الفيل از آن جهت؟ تاريخ شد که ابره صبّاح * - يادشاه حبشه ‏ در آن سال لشکر و فيلى . 
چند به قصد خرابی کعبه فرستاده بود". به سبب آتشی که از طرف بادیة عرب در بیعه که معبد نصارا 
است -افتاده بود. و قصّدٌ هلاک" اصحاب فيل به طير ابابيل در تفسیر سورة ألم ریت4 "۲ مذکور و 
مون انس چون مار مت کد افو تساه ای ]| که يك و یی تایه ان ساسا 
تاریخی کنند. لا جرم عرب آن سال ١‏ را مبدأ تاريخ کردند؛ و حضرت مصطفی كل در آن سال به 
وجود آمد. و چون به عالم بقا نقل فرمود مرتضی لا سی و سه "۱ ساله بود و بع رسول الله سی سال 
امام عالم و غوث اعظم و قطب دايرة بنی آدم و عالم پناه"" و خليفة الله و قائم مقام رسول الله او بود. و 


آنکه حضرت رسالت #۴ فرمود که: «الخلافة بعدي ثلائون سنة. ثم تصیر "۱ مُلکاً عضوضا»۵, بدین 


۱ س: + الله. ۲ د: +المرجب. 

۳. ب: بيست و شش. ؟. ب: - جهت. 

۵ الف: و عام الفيل جهت آن تاريخ اين است كه. ۶ ج: - صبّاح. 

۷. ب: فرستاد. اه رون 

٩‏ ب, ج؛ س: - هلا ک. ۰ یذ اوّل سور فيل. 
ا ۲. الف: سى ساله. 
۳ : - پناه. ۴. غير الف: يصير. 


۵. أبن حبّان الشقات ۲ / ۳۰۴و صحيح ابن حبان ۱۵ / ۲۹۲ أبن عبد الب التمهید ۸ / ۴۷ بغوی, معالم التنزیل ۳/ 
۵ دیل آیة ۵۵ سور؛ نور؛ ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ۵۷۵: سبط ابن جوزی, تذكرة الخواص ۲ / ۲۷: 
قر طبى» الجامع لأحكام القرآن ۲ ذیل آیة ۵ سور نور؛ اربلی, کثف الغمّة ۲ / ۱۵۳ و ۲۰۷ ذهبی, تاريخ 
الإسلام ۳ / ۴۷۸؛ ابن كثير» تفسیر القرآن العظیم ۳ / ۲۱۲ ذیل آي ۵۵ سور نور؛ و السيرة النبوّة ۲ / ۱۳۱۰ 
لازم به ذ کر است که در بيشتر منابع مذکور لفظ «عضوضاً» نيامده است. در بسیاری از منابع نيز این توضیح دربارة 

رب 


«IV» 


معنى اشارت نمود؛ يعنى خلافت و امامت بعد وفات من سی سال باشد. بعد از آن به تغلب و اتّفاق' 
وو 4 زه قلاع و اانا وا کم عضوم هه امت در انعد ان ملک سارک دد و دان 
گیرنده است. اگر جه بعضی صحابه " به رسم حکومت و اسم خلافت صوری, مشهور و معروف بودند. 
اما فى الحقيقه ابو الحسن بود که به كمال خلافت صورى و معنوی بر زبان رسول اله مبعوث و" منعوت 
و موصوف بود. و لهذا در جميع مشكلات به فرمان وى راه می‌رفتند. و به کرات و مرّات گاهی «يا 


مفرج الکرب»' و گاهی «لولا علي لهلك عمر» می‌گفتند. 


۸ و از جملهٌ اين سی سال, بيست و چهار سال و چند ماه ممنوع بود از تصرّف در احکامی که 
مشکل نمی‌نمود" و به وصیّت حضرت نبوّت به صبر و مدارا زندگانی فرمود؛ و ينج سال و چند ماه به 


جروايت آمده است: «فان أبا بكر كانت خلافته سنتين وأربعة آشهر إلا عشر يال وکانت خلافة عمر عشر سنين وسنّة 
آشهر وأربعة أيّام. وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة إلا اثنا عشر يوماً. وکانت خلافة علي بن أبي طالب خمس سنین إلا 
شهرین, وتکمیل الثلائین بخلافة الحسن بن علي نحواً من ستَة آشهر...». 

۱. دس نفاق. ؟ . الف: - صحابه. 

۳ الف: - مبعوث و. 

۴. ر. ک: محمد بن جر ير طبر ىء نوادر المعجزات. ۸ که خطاب به امام على ليو يا فارج الهم گفته شدهاست؛ شاذان 
بن جبر ئيل قمی, الفضائل, ۱۳۲: ابو بكر به على 3 گفته است: أنت يا علي كاشف الکربات أنت يا علي فارج الهم؛ 
أبن حاتم عاملی. الدز النظيم» 0۵ ابو بكر و مسلمانان, على للد را با «یا مفرح الكرب» خطاب قرار می‌دادند؛ 
مجلسی, بحار الأنوار ۱۰ / ۲۷: ابو بكر به على ل می‌گفت: يا كاشف الکربات. يا على! نت فارج الهم؛ امینی, 
الغدیر ۷ / ۱۱۷۹ مر عشی, شرح إحقاق الحق ۷/ ؟/! محمودی, نهج السعادة ١‏ / ۸۱ در أين سه منبع چنين آمده: 
ابو بكر و مسلمانان على ا را چنین خطاب مىكردند: يا مفرج الكرب. 

0. عیّاشی, تفسير العيّاشى ١‏ / ۷۵ ذیل ش ۱۱۵۵ کلینی, الکانی ۷ / ۴۲۴ ذيل ش ۶ محمّد بن جرير طبری, دلائل 
الامامة؛ ۲ ۱۲۲۶و نيز المسترشد. ۵۴۸ ش ۲۲۶و ۵۸۳ش ۰۲۵۲ ۶۵۴ ش ۳۲۵ شريف رضی: خصائص الا 

۱ ۵ ابن مردوبه, مناقب علي بن أبي طالب» ۸۸ ش ۳ مفيد, الا ختصاص, ۱۱۱ و ۱۴۹؛ أبن عبد الب الاستيعاب ۳ / 
۳ سمعانی, تفسیر السمعانی 0 / ۱۵۴ ذیل آیة ۱۵ سور؛ احقاف؛ خوارزمی, المنافب. ۸۱ش ۶۵ فخر رازی. 
اتفسیرالکبیر ۲۱ / ۲۲ ذیل آية ۷سور؛ |سراه: محّد بن طلحة الشافعي؛ مطالب ال ول فى متاقب آل الرسول, ۷۷ 
ین ابی الحدید, شرح تهج البلافة ۱۸/۱ و ۰۱۴۱و نیز ۱۲ / ۱۷۹ و ۲۰۵ اربلی,کشف ا د ۱۱۰ حسن بن 
یوسف بن مطهّر (علامه حلّى). كشف الیقین, ۶۲ و ۶۳ زرندی, نظم درر السمطین, ۱۳۰ و ۱۳۲؛ صفدی, الوافي 
بالوفيات ۲۱ / ۱۷٩‏ تفتازانی, شرح المقاصد فى علم الکلام ۲ / ۲۹۴؛ أبن دمشقى, جواهر المطالب في مناقب الا مام 


على ۱ / ۱۹۵ و ۲۹۶. ۶ ج: - «از تصرّف... نمی‌نمود». 
۷ «و منافقین» از الف. 


«IA» 


ممتحن بود. جنان كه حضرت رسول الله سيزده سال ممنوع بود از تصرف در احكام نبوّت و اوامر و 
نواهى رسالت؛ گاهی در شعب كه درَّهُ كوه است شش سال! به حصار, و گاهی به سنگ كودكان و ننگ 
كافران كرفتار؛ نه وى را استطاعت جهاد كافران بود, و نه قوّت دفع مضرّت از مؤمنان؛ بنابر أنكه 
.وعده ظهور اسلام و قوت دين " مصطفى 1 نرسيده بود. تا كار به جايى رسيد كه از استيلاى کثار و 
اذیّت اشرار, بعضی صحابه و" جعفر طيّار به حبشه رفتنده و بعضی صحابه و حضرت رسالت ولو به 
مدینه هجرت کردند؛ و ده سال که از عمر باقی بود به جهاد کافران و گستاخی‌های منافقان ممتحن 
می‌بو دند, ارادت ‏ و سنّت الهی تا بود در هر" عصرى چنین بود 9سُنّةَ الله التي قد خَلَتْ من بل وَلَنْ 


[اختلاف در جانشینی رسول خدا 344 و دلائل برتری علی 4 ] 

٩‏ ای ولی مؤمن! بدان كه اين امّت بعد وفات حضرت رسالت يَف در امامت" و سرجشمة 
ولایت اختلاف کردند. هر جه شیعٌ وی كه جميع بنو هاشم‌اند و سلمان فارسی و عمار بن یاسر و ابو 
ترتغفارئ :و نقداد بن اسرد کدی و کو نی ابت كه اذو العيهادسن اش و ای اوت ارو 
جابر بن عبد الله انصاری ۲" و حذيفة بن الیمانی۳" که «أعلمكم بالمنافقين» در شأن او است؟' و ابو 
سعيد خدری و امثال ايشان از اصحاب صفه. گفتند كه خليفه و امام بعد رسول الله. على مرتضى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - است؛ به جهت أنكه مجمع*۱ صفات الهی و مجموعة كمالات نامتناهى بعد رسول الله 


أو بود به نص آيات و احادیث نامعدود و صفات و کمالات غير محد ود از أن جمله: 


١.الف:‏ - شش سال. ۲ . الف: - بود؛ ج: - «نه وي را... بود». 
۳ الف: - دين. ۴ ج: + حضرت. 

قرسي ۱ ۶ ج: اراد. 

۷ الف: به هر؛ ب: در همد. ۸.فتح (۴۸) یه ۲۳.. 

٩‏ ج: - امامت و. ۰ ج: س کندی. 

۱ الف: خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين. ۲ ب: - جابر بن عبد الله انصاری. 

۳ ج» س: - حذيفة بن الیمانی. ۴ ج» دء س: - لاكه علمکم... او است». 
0 الف مجموع؛ ج: مجتمع. 


ررق 


۰ حجت اوّل ۱ -به نص آيهُ 9 وَأولُوا الأزخام بَعْضهم أؤلى ِبَعْض فى کثاب الله » '. می‌فرماید كه 
بايد که او" احق و اولی باشد؛ جه اين احمّیّت" و اولویّت که اولو الارحام را به حکم کلام الله با یکذیگر 


شش از حي رعو اس لد ردن متا تابر الك هک ارلرقت این امتومطلق ات 


۱ حججت دوم" -به نص آي 9إنّما ولیک الله وَرَسُولُهُ وَالَِّينَ آمَنُوا [الّذِينَ يُقِيمُونَ اللا 

تون الک وق راكقون] 4 ٠١‏ یعنی متصوف در شما تست مگر عضرت خداوندا" و رسول عدا 
۱ و آن مۇمنان که در حين رکوع در نماز صدقه "" به سائل دادند؛ چنان که در باب دهم تقرير یابد"". پس 
هر جه خدا و رسول را از ولایت ثابت شود. امير المومنین را نیز" ثابت باشد. چرا که معنی أيه به 
دلیل کلم حصر چنین است که متصرف در شما نیست الا حضرت الله تعالی و رسول الله و على ولی الله 
نه غير ایشان؛ و على هذا. صفت تصرف, در خدا و مصطفی و مرتضی " منحصر شده باشد. جه كلمة 


اتم از آلات و ادوات حصر است. 


[معنای لفظ ولی ] 
و چون اين حروف معلوم شد گوییم که لفظ «ولی» در لغت عرب به سه معنی بيش نیامده است: به 
معنی متصوّف, که احق و اولی بالتصئف عبارت از ان است. همچون ولىّ کودک و ولیٌ زن؛ و به معنى 


محب؛ 3" ناصر؛ و در اين أيه نشاید که «ولی» به معنی محب و ناصر باشند «به جهت انتفاى صدق 


۱. «حجّت اوّل» از ج. ۱ ؟. انفال (۸) آيدُ هلاو احزاب (۳۳) آي ۶ 
۳. س: نزدیک ری‌اند. ۴. نک: باب دهم. ش ۳۲۵۲. 

۵ الف: ابو تراب است اولو الارخام. دش تفر ت 

۷ الف: - او. ۸ب ج د: احق. 

.۵۵ مانده (۵) أيه‎ ٠ «ححت درم» از ج.‎ ٩ 

.١‏ ج: حضرت جل وعلا. ۲ د: مگر حضرت رسالت. 

۳ . س: + انگشتری. ۴. نک: باب دهم ش ۲۷۲. 

۵ «نيز» از ب. ٠8‏ الف: - و مر نضی. 


۷ . الف: + به معنی. 


۸ ج: «ر به أن معنى نتواند بود» به جاى «ر در اين أيه... ناصر باشد». 


۱۰۰ 


اين قصر. و عدم صخت اين حصر؛ برای آنکه معنى آیه جنين می‌شود که محب و ناصر شما نيست الا 
خدا و مصطفی و مرتضى نه غير ايشان. يس محبّت و نصرت مؤمنان, در اين سه وجوه" منحصر شده 
باشد؛ و حال آنکه محبّت و نصرت در ايشان منحصر نیست. بلكه عام است در حقّ جميع مؤمنان به 
نص قول خداى تعالی": «وَالْمُوْمِنُونَ ايناث يَعْضهُم وا بَنْضِ 4 '؛ یعنی جميع مؤمنان. محب و 
ناصر یکدیگرند". و چون «ولى» در این آیه به معنى :تصرف و اولى بالتصدف؛ باشد. آن كس كه در 


مؤمنان متصرّف بود بايد كه امام و قائم مقام سيّد الأنام و قطب دایر؛ اسلام, او باشد نه غير او. 


۲ و قاضى عضد در مواقف كفت كه 57 خاش ايد نه معنى ناصر است. و اگر نه جنين 
باشد. نظام ايه دلالت كند بر آنکه مر تضی علی, امام و اولى بالتصدف باشد در حال حيات رسول الله؛ و 
این معنى باطل است* 

جواب كوييم كه: حضرت رسالت ##ظةِ مرتضى را" در حال حيات خود «إمام المتقين» '' و «إمام 
الفر المحجّلين»١٠‏ و «إمام الأولياء»"' و «إمام من أطاع اله»"' و «أولى الناس بالناس» "١‏ خوانده است؛ 
چنان كه در باب جهارم و ينجم و هفتم مذکور گردد". و «أولى بالتصرّف» گفته ۲ چنان كه در حديث 


«ألست اول بالمژمنین» و غير [آن] مخقق شود 


۳ و قاضى عضد در این ايه شبهة"' دیگر آورده و گفته"" [است] که «ولی» ۲ اینجا به معنی 


۱ ب. س: وجود؛ ج: - وجوه؛ د: وجه. ۲. ج: - خدای تعالی. 
۳ توبه )٩(‏ آي ۱ د: - «به نص قول خدا... أولياء نعض 4. 

۴. ج: - «یعنی جميع... یکدیگ ند». ۵ ج: - بالتصرّف. 

۶ الف: -اين. 

۷. منظور آي 00 سور مائده است: (إِنّما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا». 


۸. ایجی المواتف ۳ ۶۰۱7 9. س: او را. 

.۲۳۱ نک: باب پنجم. ش ۰۱۹۱ ۱ نک: باب هفتم. ش‎ . ٠ 

.۲۳۸ نک: باب چهارم. ش ۱۸۳. ۳ نک: باب هفتم. ش‎ . ١ 

۴. نک: باب هفتم. ش ۲۳۴. ۱ ۵ الف. د: مروی گردد. 

۶ ج: - «چنان که در باب... گفته». ۷ نک:ش ۹۵-۱۰۵ 

۸ الف: توجیه. ٩.الف:‏ - آورده؛ ج: کرده؛ د. س: آورد و گفت. 


۰ د: اولی. 


۰۱۰۳ 


اولی بالتضه ف تست جهت انکه ایذاای] که قبل از اد گذشت و ايه ای | که بد اذاو امدواسك" 
مناسبت ندارد. و ايه قبل ابن است که «یا أا الذي انوا لا ندرا یود والتطارئ أؤلناء ينع 
لاء بَخض» ؛ یعنی ای موشان راش کا نگ هو دان وترساياة را ول وناور بو همه 
ایشان ناصر یکدیگرند. و آيه بعد اين است «وَمَن یت الله وَرَسُولَُ وَالّذِينَ آمَنُوا فان حِرْبَ الله هم 
الْغْالِبُونَ4 ؛ يعنى هر كه محب و ناصر خدا و رسول و مؤمنان باشد غالب خواهد بود" 

جواب گویيم: مقور است* كه آیات فرآن؟ منحم و متفرّق فرود أمده است'' و بعضى صحابه أن را 
بدین نسق ترتیب داده‌اند. و مشهور است که آيدٌ ما وَليَكُمُ ال ' با آیات متقدّمه نازل نشده, بلکه 
منفرد فرود آمده اس" و ميان آیة ۲ سابق و آيدُ «إِنّما وَلِيَكُمُ اه چهار ينج آيهُ دیگر هست؛ و بر 
تقدیز تسلیم گوئیم که «ولی» را در آي اما وَلِيَكُمُ ال اگر بر معنی محب و ناصر حمل کنیم. همان 
محذور - که حصر محبّت و نصرت است لازم آید؛ و حال آنکه محبّت و نصرت مؤمنان در خدا و 
مصطفی و مر تضی منحصر نیست. بلکه عام است ميان مؤمنان, چنان که تقریر یافت ". 

دیگر آنکه جه محذور لازم آید اگر" نظام دلیل شما و حجّت ما بدين نسق باشد که: متصرف در 
شما نیست به غير الله و محمّد و علی؛ و هر که محبّت و نصرت الله و محمد و على ورزد بنا بر آنکه 


اولی بالتصه‌ف و خداوند وی‌اند "۰ پس بدرستی که آن کس غالب خواهد بود. 


۴. قاضی عضد در این آيه شبهة دیگر ايراد كرد" و كفت که «الّذین آمنوا» جمع است و مرتضى 


.١‏ الف: آیتی. ۲. الف: آیتی. 

۳. ب ج س: - است. ؟. مائده (۵) آيدُ .0١‏ 

۵.ج. دء س: اولی. ۶ مائده (۵) آیذ ۵۶ 

۷ ایجی, المواتف ۳ /۶۰۱-۶۰۲و ۶۱۵ ۸ س: - مقرّر است. 

٩.س:‏ - قرآن. ٠.الف:‏ -است. 

۱ مانده (۵) آي ۵۵. ۱ ۲ الف: -است؛ ج: - منفرد فرود آمده است و. 
۳ج ایات. ۱ 

۴ بنابر آيدُ ۷۱ سور توبه كه مؤمنين و مومنات, محب و ناصر یکدیگرند. ر. ک: ش .٩۱‏ 

۵ . ب: که. ۱ ۶ ج. س: خداوندی‌اند. 

۷. س: - أن کس. ۸ ب: - ایراد؛ د: شبهه دیگر آورد. 


«؟ 4۱۰ 


قراو هک مراد لالديى اا علي اسف و كال اور اند 

جواب كوييم كه اخذ به قول اهل تفسير و اعتماد بر نقل آن علماى تحریر» احق و اولی است از 
سخن شما در اين تقرير و تحریر "؛ و جون در جميع تفاسير أمده است كه اين أيه در كان أن حضرت 
الول لوط ون معد پیت الراك اومجاه وم کر كوو اس سال بجنا یروا ها 
جهت تعظیم چرا جایز نباشد. و حال أنكه قاتل حمزه و كافر حربى بود چون داعية اسلام 
بيدا کرد و از فعل خود ناامیدی می‌نمود. حضرت صمدیّت در استمالت وی اين أيه فرمود که یا 
عباین الذين آسرفرا6 ۲ - ۸ و بر لفظ «الدين آسرفواه که صیفاٌ جمع است اختصار؟ نفرمود. "حرف 
اتود اه هم تسر ابسلا مدنا ات شود 

و دیگر بر تقدیر تسلیم سخن شما که مراد از «الْذين آمنوا»"" على است و امثال وى. گوییم که چون 
اين اهدو شان آمیر الموسین تررل انظ من اور ت تمدق ری زا به اصالی کد و امقال وی زرا 


به فرعیّت و تبعیّت بوّد؛ و به حکم الفضل للمتقدّم. فضل اصل بر فرغ اظهر من الشمس است. 


۵. حجت سوم" -و به نص حدیث "۲ غدير خم كه رسول الله مايق دست مرتضی على لا 


۱ ج: - از صحابه؛ أيجى» المواقف ۶۲ر ۴ 5.ب: -«احق و اولی... تحرير». 

۳ ابن جریر طبری» جامع البیان ۶ / ٩۳۸۹-۳۹۰‏ عيّاشى تفسیر العتاشي ۱ / ۳۲۷ ش ۱۳۷ و ۳۲۸/۱ ش ۱۳۹؛ 
فرات بن ابراهیم کوفی. تفسیر فرات الکوفی, ۱۲٩‏ - ۱۲۴ ش ۱۴۷ - ۱۳۵ أبن زمنین؛ تفسیر ابن زمنین ۲ / ۱۳۴ 
تعلبی, الکشف والبیان ۴ / ۱ طبر سی, تفسیر جوامع الجامع ۱ 0٠١‏ و مجمع البیان ۳ / ۲۶۳ ۳۶۱! طوسی, 
التبیان ۲ / ۵۵۸-۵۵۹: سمعانی, تفسیر السمعاني ۲ /۴۸- ۴۷؛ و بسیاری از منابع دیگر آي ۵۵ سور؛ مائده را در 
شان على مر تضی ا دانسته‌اند. ؟. نک: باب دهم ش ۲ ۲۷. 

۵. ج: - جمم. ۶ س: - بر واحد. 

۷ زمر (۳۹) یذ ۵۲؛ ج: + على أنفسهم. 

۸. از جمله منابمی که شان نزول أيه را اسلام آوردن وحشی ذكر کرده‌ان. عبارت است: ابن جر بر طبر ی, جامع البیان 
۴ ش ۱۳۲۴۵ نحّاس, معانی القرآن ۶ / ۱۴۸ ۔ ۱۴۷ (ابتدای سوره زمر) و ۶ / ۱۸۴ ش ۴۶؛ سمرقندی, 
تفسير السمرقندي ۳ واحدى نیشابوری, أسباب نزول الأیات, ۲۴۹؛ سمعانى. تفسیر السمعانی ۴ / ۴۷۵ - 
۴ بغوی» معالم التنزیل ۴ / ۸۳ نسفی, تفسیر اللسفي ۴ / ۵٩‏ طبر سى» تفسیر مجمع البیان ۴۰۷-۸ ابن 
جوزی, زاد المسير ۷ / ۲۳ -۲۲؛ رازی, التفسير الکبیر ۲۷ / ۴؛ قر طبی, الجامع لأحكام القرآن ۱۵ / ۲۶۸. 


.٩‏ س: اقتصار. ۰ب ج.د: + تا؛ س: + يا. 
۱ راید 00 سورة مائده. ۲.س:- وی را. 
۳ «حجت سوم» از ج. ۲۳ ب: - حدیث.. 


۱۰۳۳ 


[را] گرفت و بر بالای پالان شتران" رفت و فرمود که.«آلست آولی بالممنین من آنفسهم؟» فقالوا: 
بلی. فقال: «من كنت مولاه فعليٌ مولاه»۲؛ یعنی آيا من به تصرّف كردن در مومنان اولی‌تر ۳ از مومنان 


نیستم؟ صحابه گفتند: بلی, فرمود: هر که را که من اولی بالتصرف ناشم پس على اولی بالتصرف باشد. 


۶ و ژهری روایت کند که حضرت رسول اله َو چون از حجّة الوداع باز ەة در غدير خم 
نزول 55 در گرمای گرم؛ گفت: «أيّها الناس! من أولى الناس بالمو‌منین؟» یعنی ای مردمان! کیست 
اولی‌ترین " مردمان* به تصرف كردن در مؤمنان؟ صحابه كفتند: الله و رسوله اولی بالمؤمنين؛ يعنى خدا 
و رسول اولی‌تر * است. سه نوبت آن سؤال 57 و صحابه اين جواب می‌گفتند؛ و در نوبت چهارم 
برخاست و دست مرتضی ا را گرفت و فرمود: «اللهم من كنت مولاه فعليٌ مولا اللّهِمٌ وال مَن والاه 
وعاد من عاداه»؛ و این سخن را هم سه بار مکزّر کرد یعنی ای بار خدایا! هر كه را من اولی بالتصرف 
باشم على اولی بالتصرّف باشد. و بار خدایا! دوست دار هر که را که على را دوست دارد. و دشمن دار 


هر که على را دشمن دارد*. و در آخر اين حدیث فرمود که «ألا فلیبلغ الشاهد منکم الغائب». آگاه 


١‏ . ب: منبر؛ د: - پالان. 

۲. اسکافی, المعیار والموازنة. ۷۱-۷۲ و ۳۲۲ أبن ابی شیبه کوفی, المصتف 7 / ۵۰۶؛ احمد بن حنبل» المسند ۱ / 
۸ و ۱۱۹؛ بخاری, التاريخ الكبير ۴ / ۱٩۳۲‏ ش ۲۴۵۷؛ محمّد بن يزيد القزوینی» سنن ابن ماجة ١‏ / ۴۲ ش ۱۶ 
یعقوبی, تاريخ الیعقوبي ۲ / ۱۱۲؛ محمّد بن سليمان کوفی» مناقب الإمام أمير المؤمنين ١‏ / ۴۴۲ ش ۳۴۳ و ۲ / 
۰ ۲۶۸ ش ۸۴۴ و ۸۴۵ نسائی, السنن الكبرى ۵ / ۴۵ ش ۸۱۴۵ و ۱۳۱/۵ ش ۸۴۶۷ و خصائص أمير 
الممنین, ۹۵؛ و فضائل الصحابة, ۱۴؛ احمد بن على تمیمی, مسند أبي يعلى الموصلي ١‏ / ۴۲۹ ش ۶۷ طبرانى. 
المعجم الكبير ۵ / ۱۹۴؛ صدوق» معاني الأخبار. ۶۷ ش ۸ محمّد بن جرير طبرى» دلائل الإصامة؛ ۱۸: حاكم 
نيشابورى؛ المستدرك ۱۰۹/۳ و ۱۱۰؛ ٹعلبی» الكشف والبيان ۴ / ٩۲‏ ذيل أيدُ ۶۷ سور مائده؛ مفيد. الأمالى, ۲۴۷ 
ش ۴۳۳ / ۰۲۵ و ۲۵۵ ش ۴۵۹؛ خوارزمی, المناقب» ۱۵۵ ش ۱۸۲ ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق ۱۷/۱ 
۷ ۲۰۹ و...؛ أبن شه رآشوب., مداقب آل أبى طالب ۲ / ۱۲۲۶ ابن بطریق, العمدة. ٩۹۶‏ ش ۰۱۲۳و ۱۰۰ ش ۱۳۳ 
أبن جبر, نهج الا یمان؛ ۰ ابن أثيرأسد الفابة ۴ / ۱۲۸ سيّد بن طاووس, الطرائف في معرقة مذاهب الطوائف, ۱۴۷ 
ش ۲۲و ۱۴۹ ش ۲۲۶؛اربلی, کثف الغمّة ۱ / ۶۳و ۳۲۴؛ زرندی حنفی, نظم دررالسمطین, ٩۱۰؛ابن‏ كثير . البداية 
والنهاية ۰۲۳۰/۵ و ۷ / ۳۸۴: ابن هشام, السيرة النبويّة ۴ / ۱۹-۴۲۰ ۴؛ هیثمی, مجمع الزوائد ۱۰۸/٩‏ - ۱۰۴: در 
برخی از اين منابع گفته شده رسول خدا ل اين حدیث را زمانی که امام على طا از يمن بازگشت فرمود. 


۳ ج:اولی. ۴ ح: اولی. 
۵. ب: - مردمان. ۶. ج: اولی. 
۷ الف؛ سه نوبت گفت. ۸ج د» س: - «و بار خدایا دوست دار... دشمن دارد». 


برع 4۱۰ 


باشيد بايد كه تبليغ كند و برساند اين سخن را آن كه از شما حاضر است به کسی که غايب است". 


۷ وراو المد ین ار راء بی غاز مروی اشت که رسول اله و فرمود كه «الست 
أولى بالمزمنین من أنفسهم؟» قالوا: بلى. قال: «ألستُ أولى بکل مؤمن من نفسه؟» قالوا: بلى. قال: 
«أليس أزواجي أمّهاتكم؟» قالوا: بلى". قال: «فإِنٌ هذا:مولى من أنا مولاه, له وال من والاه. وعاد من 
عاداه»؛ قال فلقیه بعد ذلك عمر فقال له: هنیثاً لك يا ابن أ بي طالب فتاه راشف سراق 
وأمولى کل مؤمن ومؤمنة”. واين حدیث* بن آية كريمه است كه امن بلاج بن و 
وراه هئ 4-^ بک کی سك متش کک دور غدير خم و با صحابه كفت كه أيا 
من به تصرف كردن در مژمنان اولی‌تر از ممنان نیستم؟ گفتند بلی. باز به عبارتی دیگر كفت" که آنا 

من به تصرف كردن در هر مؤمنى اولی‌تر "از آن مؤمن نيستم؟ گفتند: بلى. گفت: e‏ 
شما ند كنعيد :يلك افر موت بدرشتی که این کشن یهن مر کی امول و خلاوند است هر کدرا 
من مولا و خداوندم. و از بهر مرتضی دعا کرد. 

راوى روايت كند که عمر بن كن بعد از آن مر تضی را" ديد و تهنیت کرده گفت: «هنيئاً لك», 
يعنى كوارنده باد تو را اين منقبت ای پسر"" ابو طالب. در اين بامداد. يا خود كفت در اين شبانگاه. 
خداوند من و مؤمنين و مؤمنات شدى. 


0 و ۶ ر 3 ۰ ۷4 1 ۰ 5 1 
ای ولی مؤمن ! تهنيت و مودگانی"" عمر خطاب" دلیل واضح است بر انکه مراد از اولی ١١‏ دراين 


.١‏ ابن صبّائ. الفصول المهمّة ۱ ۲۳۹ ۲۳۷. ۲ س: - المتعبّدین. 

۳ الف: - «قال: الیس... قالوا: بلى». ۴. د و مصدر: - مولاي و. 
۵. ابو حفص ملا وسيلة المتعبدین ۵ / قسم ۱۶۲/۲ (قوله في ما خص به). 
ی ۷. احزاب (۳۳) آيدع, 
۸ جد س: - «و این حدیث... أمّها تهم». 9. ج: -«که آیا... گفت». 
۰ ج: اولی. ۱س - گفت آیا۔ 
۲ -«گفت آیا زنان من... بلى». ۳ . الف: - بن فیلات 
۴ س: +در راه. ۵ غير «ب»: پور. 

۶ الف: - ای ولی مؤمن. ج: «جواب گوئیم» به جای «ای ولی مومن». 

۷.س: -مودگانی. مرح ان 
وی 


»٠١ 8 


احاديث جز اولى بالتصرف نيست؛ جه اگر مراد ناصر بودى تهنيت را وجهی نبودی؛ چرا که نزد جميع 
صحابه به مضمون ایات و اقوال و افعال روشن و معيّن' بود که مؤمنان ناصر و معين يكديكرند. پس 


اكوا( عله وتان یکت شعن را به نار وا رايا نوتيف کی تفیل تافل ا 


أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «اللّهِم من كنتُ مولاه فعليٌ مولاه»۳ چنان که در 


باب دهم در سبب نزول آي يا ايها لول بل ما أَنْزِلَ لك من ربّكَ 4" روايت كرده شودگ 


8 . در مناقب خطيب و مسئد احمد از بريده اسلمى مروى است " که گفت: در خدمت مرتضى ا 
سوى يمن به غزا رفتم و از وی جفايى ديدم. چون به خدمت مصطفى ب رسيدم. على را به عيب و 
نقص ياد كردم. ديدم كه روى مبارک پیغمبر رو متغير شد و فرمود كه «يا بريدة!| الست آولی 


بالمؤمنين من أنفسهم؟» بريده كويد كه كفتم: بلى. آن حضرت فرمود كه «من کنٹ مولاه فعلىٌ مولاه»؟. 


[معنای لفظ مولى] 
ای ولی مؤمن! بدان كه لفظ مولى در لغٹ عرب به هفت معنى آمده: اوّل -به معنى آزاد کننده, دوم - 
به معنى آزاد شده» سوم _به معنى عمزاده. جهارم به معنى همسايه. پنجم به معنى هم سوكند. ششم - 
به معنى ناصر, هفتم - به معنى "۱ اولى بالتصرّف؛ و حمل مولى بر معانى پنجگانة اوّل. و بر ناصر هم 
ممتنع است؛ جه همه كس داند كه موّمنان"" ناصر يكديكرند. يس بايد كه مولى در اين حديث به 


معنى أولى بالتصدف باشد. 


۱ الف: مبيّن. ؟.س: - يا تهنيت. 

۳. ابن مردویه. مناقب على بن أبى طالب. ۲۴۰ ش 69 (ذيل آيدُ ۶۷ سور؛ مائده). 
| ؟.غيرد: - من ربّك. ا ۵ مائده (۵) آيدُ ۶۷ 

۶. نک: باب دهم ش ۲۸۵. 1 ۷. ب: روايت كرده شده. 


۸. غير الف: مصطفى. 


1. خوارزمی» المناقب. ۱۳۴ ش ۱۵۰ (الفصل الرابع عشر: في بيان انه اھت الناس من رسول الله)؛ احمد بن حنيل. 


الخد 8/8 (حديك بريدة الأسلض): ۰. الف: - به معنی. 
١.لف:‏ مؤمنات. ن 


»١١ رري‎ 


[اشكالهاى قاضى عضد و جواب أنها] 
٠‏ .و قاضى عضد در مواقف كفت كه اين حديث را اكثر اهل حديث نقل نكردهاند!. 
گوییم ' كه اصحاب حديث, اگر جه دو سه" كس أن را نقل نموده و در كتب خود مسطور كرده؟ 
باشند. ما را آن مقدار كافى است در احتجاج و استشهاد*. 


۱ دیگر كفت كه على روز غدير خم همراه پیغمبر نبود بلکه در يمن بود 
گوییم كه در [صحیح] بخارى چند موضم ۲ آمده است که مرتضی از يمن به سوی مکّه آمد و با 
رسول الله حج گزارد و قربان کرد؛ و در أن حج. هیچ كس هَذی نفرستاد و قربان نکرد مگر مصطفی و 


بجر ۸ 
مر تضی الا ۰ 


۲ دیگر گفت: اگر جه صحّت اين حدیت [را] مسلّم داریم اما اکثر راویان مقدّمهٌ آن را که 
«آلست آولی بالممنین من آنفسهم» است. روایت نکرده‌اند". 

گوییم که غرض تواتر و صحّت حدیث است. اگر اکثر راویان شما '' أن را روایت نکرده باشند به 
اقل هم اكتفا نمودن جايز است. چنان كه از براء بن عازب و زهرى و ابن عبان و بریده اسلمی در اين 
كتب مذكوره به طرق متعدّده مسطور است''. 

ای ولی مؤمن! متّل قاضى عضد در اين ایرادات. مَتَلُ «الغريق یتشبّث بكلّ حشيش» است. جه كند 


مسكين می‌خواهد كه به مقدار مقدور. مناقب و فضائل مرتضى لا را جوابى و عذرى كويد. 


۳ب ¬ سه. 
۴. الف: - «و در كتب خود مسطور كرده»؛ ب: «در کتب خود نوشته باشند». 
۵. س: در احتجاج و استشهاد ما را آن مقدار کافی است. 


۶ ایجی, المواتف ۳ ۶۰۲و ۶۰۵ ۱ ۷ ج: - چند موضع. 

۸ بخاری, الصحیح ۲ / ۱۷١‏ (کتاب الحج, باب وجوب الصفا والمروة و...)؛ و نیز ۲ / ۲۰۰( کتاب الحج, باب طواف 
الوداع)؛ و نیز ۸ / ۱۲۸ ( کتاب الأحكام). 1 | 

۰ «شما» از ج. ۱ ۱ نانجه از ش ۹۵ تا به اینجاد کر شد. 


0۱۰۷ 


۳ دیگر كفت که: مولی در این حدیث به معنی ناصر است. به دليل آخر حدیث که الله وال 
من والاه» است". 

گوییم اول حدیث که «ألسث أولى بالممنین» است و مقدّمه و تمهید کلام است. دلالت می‌کند بر 
آنه موی مي اون ادف ادقع شن ما آ خر یت اول که شمه و مهد است: اولقن 


و اصوب و اقوی باشد ". يس «وال من والاه» به معنی «احب من احبّه» باشد به قرينة «عاد من عاداه» ؟. 


۴ . ذیگر گفت که هو لی ته مکی اولی: دن غرفت تامده ست 2 
۱ گویه كذ قول خی ال مراکم الاز هى ماک( دلالت می کد که مو نی به مش اولى امه 
است؛ یعنی جای شما آتش است. او به شما اولی است. و آنچه می‌گویند که لفظ مولا در «هسي 
مولاکم», به معنی مقر و مال و عاقبت الامر است به قرینة «بئس المصیر». آن هم مسل نیست. چرا که 
فز کر بت هت شیر ۲ سکن با کان كد دو اون ای کنات کش و ماس و وال 


عاقبت الامر قطعا نیامده است. 


0۵ + كر گفت:اگر شك داریم که‌فولی" به مضي اولی ات وليل عبت بر آنکه مراد:لز 
اولی ", اولى بالتصوف است؛ بل ١١‏ جايز است که كاه او أن انار بش باشد در امری از امور. جنان که 
خدای تعالی می‌فرماید: ان وی لاس بابراهیم یی ایو بش ری کار ار 
مردمان به ابراهیم, آن كسا e‏ .وا و ون 


۱ ایجی, پیشین. ۳ب د: -به معنی. 

۳ «پس حمل آخر حدیث... باشد» از د. ۴ «پس وال من والاه... من عاداه» از الف. 
۵ ایجی. پیشین؛ الف. ب: - است ۶ حدید (۵۷) ای ۱۵. 

۷. ج: معنی. ۸. ج: - مولی. 

٩.ج:-است.‏ ۰ ج: - از اولی. 

۱ ج: -بل. ۱۲ آل عمران ۵( آي ۶۸ 


۱۰۸ 


تقسيم دليل ماست بر آنکه مراد از اولی, اولويّت است در امرى از امور؛ امّا استفسار. چنان كه گویی: 
زید در جه أمرى اولی أشنت به عمرو؟ در نصرت يا در محيّت يا در تصلاف؛ و اما تقسیم, جنان كه 
گویی: زید اولی است به عمرو. "این اولویّت يا در نصرت است يا در ضبط اموال او با در تصرف در او 


1۳ 


است ". 

جواب گوییم: دلیل ما بر آنکه مراد از «أولى بالمو مین من آنفسهم» اولی بالتصرّف است. جز ضميمة 
«من آنفسهم» نیست. جه به این قرينه محقّق می‌شود که مراد از اولی در اين حدديث جز اولی بالتصّف 
نیست. نه مراد اولویّت است" در امری از امور [بلکه در جميع امور]؛ ينابر آنکه .به نفس مردمان از 
مان زان ودن هشیر ال ا ود یم شن نار بل نیوا اشع یوش 
استشهاد قاضی عضد به آي إو ی الئاس پانزاهیم» و استدلال او به صّت استفسار و صخت 
تقسیم راست بودی. جه نظم آيه مثلاً اگر چنین می‌بود که «إنّ أولى الناس بابراهيم من نفسه للّذين 
اتبعوه». مراد از اين اولی " اولی باتصوف می‌بود. و همچنین اگر گویی «زید أولى بعمرو من نفس 
عمرو». استفسار و تقسيم رأ فكت نمی‌ماند؛ جه مراد. اولی بالتصرّف می‌شود لا غير. اما قاضی عضد 
معذور است. 

۶. حجّت چهارم "و به نص حدیث «أنت متي بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبيّ بعدي» 
ترمذی" و غيره از علمای حدیث آورده‌اند که حضرت مصطفى 9 به غزای تبوک رفت" و مر تضی 
را در مدینه گذاشت. مرتضی بهل گفت؛ یا رسول لها مرا با زنان و کودکان می‌گذاری؟ آن حضرت 


فرمود که: راق تمن شوخ که از مره ان منز لت داشته باشی كه هارون او شوى وا ۱٩‏ 


۱ ب. س: + و. ۲ ایجی» پیشین. 
۳. ج: رأولويت. ؟. س: - مردمان. 
۵. ب: «نیست» به جای «هیچ معنی ندارد». ۶ج -اولى. 


۷ «حجّت چهارم» از ج. 

۸ ترمذی» سنن الترمذي ۵ / ۳۰۲ ش ۱۳۸۰۸ و ۲۰۴ ش ۳۸۱۳و ۳۸۱۴(مناقب علي بن أبي طالب نف 

.١‏ ب: می‌رفت؛ س: + و تبوک در راه شام بود. ٠‏ الف: - از موسی. 

۱. احمد بن ابراهیم دورقی, مسند سعد بن أبي وقاص, ۷ ش ۱۰۲؛ بخاری. صحیح البخاري: ۱۲۹ (باب غزوة تبوك 
از کتاب المغازي)؛ مسلم نیشابوری, صحیح مسلم ۷ / ۱۲۰؛ محمّد بن سلیمان کوفی» مناقب الامام أمير المژمنین ۱ 
/ "شش ۴۳۶؛ صدرق, معاني الأخبار, ۸ خطيب بفدادي, تاريخ بغداد ۲۳۰/۱۱ ش ۶۳۲۳ أبن عساکر, تاريخ 

رسب 


۱۰۹ 


واين قصّه چنان بود که حضرت رسالت 924 چون به غزاى تبوک می‌رفتند -و تبوک در راه شام 
بود" و بسیار دور -و مرتضی را از ځوف هجوم اعادی "» در مدینه بر سر اهل و عیال, قائم مقام خود 
کات و ودک ان مان یه معا وان که موك را ساعد اه سک مه و یی کلیف و 
مشقّت؟ آن را فتح خواهیم کرد. و مرتضی ا در هیچ غزا" از مصطفی اة متخلّف نشده است * مگر 
در این غزا؛ يس اشقیا زبان به طعن گشودند که على دز حساب کودکان و زنان است. چون مرتضی اين 
سخن شنید. سلاح و درع پوشید و سوار شد و در اوّل منزل به مصطفی رسید. أن حضرت فرمود: چون 
موسی به كوه طور" می‌رفت هارون را قائم مقام خود گذاشت؛ چنان كه حق تعالی در کلام مجید از 
موسی 4 حکایت می‌کند که با هارون 39 كفت که «اخْْني في قوي وأضلع ولا سبع سبیل 
٠‏ الد یمنی خلیفه من باش در قوم من, و اصلاح كن ميان ایشان؛ و اباع راه اهل* فساد مکن. و 
ای ابو الحسن! تو از من ان منز لت داری که هارون داشت از موسی: 

يس به حکم اين حدیث هر جه هارون را ثابت بود از استحقاق '' استخلاف و غيره. أن همه 
مرتضی را ثابت باشد مگر نوت که مستتنی است در «لا نب بعدي». و اين حدیث بر خلافت اسیر 


لمزمنین علی الل« نطق خفی بلکه انط جلی است. 


۷ و قاضی عضد در مواقف آورده كه علی۱. خليفةُ رسول الله شد در حين رفتن به غزاى 


تبوک؛ و هارون. خليفة موسی شد ۱۲ در حين رفتن به كوه طور. پس جمیع منازل را عام و شامل 


جمدينة دمشق ۴۲ / ۱۶۰ و ۱۸۱؛ أبن بطریق, العمدة, ۱۳۰ - ۱۲۹ ش ۱۷۶؛ أبن جبر, نهج الاایمان, ۱۳۹۹ سيّد بن 
طاووس, الطراثف في معرفة مذاهب الطوالف, ۵۲ش ۴۶؛ ذهبی, تاريخ الإسلام ۲ / ۲۲ ابن کثیر, البداية والنهاية ۵ 
7 نیز السيرة النبویة ۴ / ۱۳- ۱۲؛ مقریزی, إمتاع الأسماع ۳/ ۲۳۷- ۳۳۶؛ابن حجر. تفلیق التعلیق ۴ / ٠۶١‏ 
ش ۴۴۱۶ (باب غزوة تبوك)؛ عبنی, عمدة القاري ۱۸ / ۴۶ ش ۴۴۱۶. 


۱ ج: است؛ د: واقع بود. ۲ . الف: عام. 

۳. ج: گردانید. ۴ الف: - و مشقت. 

0. الف: غزوه. ۶ الف» ب: نشد. 
رر ۰ ۸ عراف (۷) آي ۱۴۲ 
٩.الف:‏ -اهل. ۰ ج س: + و. 

١.الف:‏ - علی. ۲. س: ‏ شد. 


۱۱۰ 


نباشد. جهت آنکه از جملة منازل هارون یکی پرادر ! و یکی پیغمبر بودن ات ۱ ۱ 

جواب گوبیم: هر جند" قول تو که از جملة منازل هارون یکی برادری است و یکی بیرق : 
سخ اسك ی وی وقوافانهة جرا که طابترا ا مدز لس یر ی را در «لا نب بعدي» 
استثنا فرموده [است]. يس اين سخن تو عبث و عيب” باشد؛ و هر جه برادری است خود مشهور است 
كه رسول اله َو وى را برادر گفته ۲ و در مواضع متعدّده برادر گفته است. و حق تعالی پیش از خلقت 
سماوات و ارض" به در هزار سال بر در جنّت نوشته است که «محمّد رسول الله. علي آخو رسول الله»؟؛ 
چنان که در باب هشتم آورده شود ". يس اگر اخوّت. به قول خدا و رسول محقّق و مقبول نشود, به 
هیچ قول مقبول نخواهد بود. 

اگر گویی که غر ض !' اخوّت مادری يا پدری است؟ گوییم اخوّت مناسبی "۲ ارفع و اعرف است از 
اخوّت نسبی, و اخوّت روحی و قلبی اعزاند از اخوّت بطنى و صلبى. 


دیگر قول تو که اين حديث در حين رفتن به غزای تبوک گفته شد, يس مخصوص باشد به آن 


١‏ . ب: + بودن. 
۲. س: یکی برادری است و یکی پیغمبری؛ ایجی, المواتف ۳ / ۶۱۷ 


۳. ب: - هر چند؛ بقیه نسخه‌ها: هر چد. ۴. س: - «جواب گوییم... پیخمبری». 
۵. ب: - منزلت. ۶ الف: - و عیب. 
۷ ج, ده س: گرفته؛ ج: وی رأ دربرگرفته. ۸. ب: ارطین؛ ج: - و ارض. 


٩‏ متن حدیث چنین است: قال رسول الله إل : «مکتوب على باب الجنّة: لا إله الا الله. محمّد رسول الله. علي أخو 
رسول أذ قبل أن یخلق اف السماوات والار عن بالق عام». ۱ 
محمّد بن سليمان کوفی؛ مناقب الامام أمير المؤمنين ١‏ / اش ۱۲۸۲ أبن حبّان. کتاب المجروحين ۲ / ۲۲۹: - 
«قبل أن يخلق...»؛ طبرانى: المعجم الأوسط 0 / ۳۴۳: - «لا إله إلا الله»؛ عبد الله بن عدی, الكامل ۶ / ۸۳: - «قبل 
أن يخلق...»؛ صدوق, الأمالي. ۱۲۴ (ش ۱۲۸ !)١/‏ و نيز الحصال, ۶۳۸ ش ۱۱ (ما كتب على باب الجنّة قبل خلق 
السماوات والأرض بألفي عام)؛ ابن مر دویه؛ مناقب علي بن أبي طالب, ۱۰۱ ش ۱۰۲؛ خطيب بغدادی, تاريخ بغداد ۷ 
۳۹۸-۲7 شس ۳۹۱۹ فتال نیشابوری» روضة الواعظین, ۱۱۰؛ أبن عساكرء تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / 04 ابن 
بطر بق, العمدة. ۴ - ۲۳۲ ش ۳۶۲ و ۲۳۶۴ أبن جبرء نهج الإ یمان ۲۵ ؟؛ سيّد بن طاووس. الطرائف في معرفة 
مذاهب الطوائف. ۶۳-۶۴ ش ۶۴: - «لالله إلا الله»؛ اربلی,کشف الفمّة ۱ / ۳۰۱و ۳۴۷: - رولا إله ال الله»؛ احمد بن 
عبد الله طبری, ذخاثر العقبی, ۶۶ ذهبی, میزان الاعندال ۲ / ۷۶(ذیل ش ۲۸۹۰: زکریّا بن يحيى الکائی 
الكوفي)؛ ابن حجر, لسان الميزان ۲ / ۴ (ذیل ش ۱۹۴۶: زكريًا بن يحيى الكسائي الکو في)؛ هیثمی. ا 
الزوائد 9 / ۲ أبن دمشقی, جواهر المطالب في مناقب الإمام علي ۲/۱ /! على بن يونس عاملى. الصراط المستقيم 


۱ ۰۷ ۰ نک: باب هشتم. ش ۱-۲۴۳ ۲۴. 
۱ج + ما. ۲ الف: مناسبتی. 


۷۱۱۱ 


استخلاف '. و عام نبود؛ كويبم "كه حضرت رسالت ی این حديث را به کرات و مرّات با مرتضی در 
چند موضع " فرموده است *: در فتح عير ةو غزای سلاسل * و روز بستن درهای مسجد! و غیر آن. ‏ 


چنان که مذکور شود. 


۸. حت نهم“ و به نص حدیث «عليْ مني :وأنا منه. وهو وليّ کل مزمن بعدي» : 

و در مسند امام" [احمد بن حنبل] از بریده اسلمی به روایت دیگر مروی است که چون من 
حکایت يمن و شکایت ابو الحسن کردم. حضرت رسالت له در غضب شد و فرمود که «لا تقع في 
علي فاته مني وأنا منه وهو وليّ کل مؤمن ای یی ای روز در غیبت و منقصت على نيفتى که 
كن ارم امس SSE SN‏ وان ماوت 


٩ 7‏ و در سنن ترمذی از عمران بن حصين مروی است که حضرت رسالت ل مر تضی 


رال امارت لشکر داد. و به غزا فرستاد. و چون بر کفار غالب آمدند. مسرتضی كر اا ان 


۱ الف: - استخلاف. ۲. ب: - گویيم. 

۳ س: مواضع. ۴ الف: -است. 

۵ نک: باب اوّل. ش ۶۱و ۶۲. ۶. دربار؛ اين غزوه ر. ک: ش ۸۳ 
۷ نک: ش ۲۶۲. ۸ «حجت نهم» از ج. 


.٩‏ علاوه بر منابع مذکور در متن در ش ۱۰٩‏ و ۱۱۰ این حدیث را که توسّط ابن عبّاس, بربده و عمران بن حصين 
روابت شده است رأ در منابع ذيل بيابيد: سلیمان بن داوود طیالسی, مسند أبي داوود الطيالسي, ۱ محمد بن 
سلیمان کوفی» مناقب الامام أمير المؤمنين ۱ ۴۹۰ ش ۳۹۷؛ نسائی, السئن الکبری ۴۵/۵ ش ۸۱۴۶ و ۱۲۶ ش 
۲۳ و ۱۳۳ ش ۸۴۷۴ و نيز فضائل الصحابة؛ ۱۵: أبو یعلی موصلی, مسند أبى يعلى ۱/ ۲٩۳‏ ش ۳۵۵ ابن 
حبّان» صحیح ابن حبّان» ۳۷۴؛ طب رانى؛ المعجم الکبیر: ۹ نید أشن عذی: انکامل 2-۲ ۱۴۵؛ابن عساكر, 
تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ۱۹۸-۱۹۹ ابن شه رآشوب. مناقب آل أبي طالب ۲ / ۱۴ و 0۵٩‏ أبن بطریق, العمدة, ۲۰۴ 
ش ۲۱۶ محمّد بن طلحه شافعی, مطالب السؤول في مناقب آل الرسول, ۱۰۸؛ ذهبی, تاريخ الإسلام ۷۱/۱۱ 
زرندی حنفی» نظم درر السمطین» ۷۹٩‏ و ۹۸ ابن كثير, البداية والنهاية ۳۸۱/۷. 

۰ س,ج: - امام. ۱ ۱ 

۱ احمد بن حنبل, المسند ۵ / ۲۵۶ (حدیث بريدة الأسلمي)؛ «فإنه... بعدي» در الف تکرار شده است. 


۲ ب: از اویم. ۳ ب» س» ذ: فرمودن. 
۲۴ الف ب» د: -ستن. ۵ . الف: یک دختر؛ س: یک دختری را. 


۱۱ Yo 


مخصوص خود كردانيد. بعضى همراهان انكار او كردند. و چهار كس از صحابه با یکدیگر عهد بستند 
كه چون به حضرت [پیامبر] رسند حكايت و" شكايت على کنند. باشد كه به جهت فاطمه زهرا.بر 
مر تضى " غضب كند. و قاعدء صحابه أن بودی " كه چون از سفرى مراجعت کردندی, اول به سلام 
حضرت؟ رفتندى پس به خانههاى خود شدندی. و چون لشكر به مدينه رسید. از آن چهار شخص ° 
یکی برخاست و كفت: يا رسول الّه! على جنين و چنپن كرد؛ و مضمون شكايت وى اين بود كه على 
دخترى اصطفا كرد. چنان كه تو زنان و غير آن* اصطفا مىكنى. حضرت رسالت اة روى از أن 
كس " گردانید و هیچ نگفت. دومین برخاست و همین" گفت. از وى هم روى گردانید. پس سومين پیش 
آمد" و همان گفت ".از وی هم اعراض کرد. و چون چهارم برخاست و همچون ٠١‏ ايشان گفت. حضرت 
رسول الله يلي در قهر و غضب شد و فرمود که «ما تریدون من علي؟ ما تریدون من علی؟ إِنّ علا 
متي وأنا من على ۲ وهو وليّ کل مؤمن من بعدي»؛ جه می‌خواهید از علی؟ بدرستی که على از من 


است و من از علی‌ام؛ و اوست خداوند"" همه مؤمنان بعد از من ۴. 


۰ .و در فردوس الاخبار هم از عمران [بن حصین] مروی است که رسول الله اة فرمود: 
«علىٌ مي وأنا منه. وهو ولي كل موّمن بعدی»*. 
اگر کسی كويد که «ولی» در اين حدیث به معنی محب و اصر ای ۱ اگر در ۳1 «إثما وليك 


ال ' تمسّك به منع حصر كردى و گفتی كه «ولى» در «إنْما وليّكم ا امت مو و لاضن 


١.س:‏ - حكايت و. ؟. ب: - بر مر تضی. 

"'. ج: چنان بود. ْ ۴. س: مصطفی؛ ج: به ملام و خدمت. 
2 اة ت رآ 

/ا. س: شخص. ۸ + مقاله. 

9. بء جء د س: برخاست. ٠‏ . ب: و مثل ايشان گفت. 

١‏ الف: چون؛ ب: همان حكايت گفت. 5 . الف. ج: وأنا منه. 


۳ کاربرد واژ؛ُ «خداوند» در اینجا جهت احترام است. همچنان كه به پادشاهان بزرگ. خدایگان, و به ول نعمت و 
صاحب و مالک خداوندگار گفته شده است (نک: عمید, فرهنگ عمید ١‏ /۴۲۱۰-۴۲۲). 

۴. ترمذی, سنن الترمذي 0 / ۲۹۶ ش ۳۷۹۶ (مناقب علي بن أبي طالب يع )؛ و وی در ادامة حدیث گفته است: 
«هذا حديث غریب لا نعرفه الا من حديث جعفر بن سلیمان». ‏ 

0 يلس فردوس I‏ ۸۸/۳ شش ۰ ودر أن «من بعد ي» آمده اسٽ. 

۶ الف ب: + چه. ۷ مائده (۵) آیة ۵۵. 

۸ الف: - «تمسشک... الله». 


۱۱۳ 


نشايد كه باشد؛ جرا كه محبّت و نصرت منحصر در خدا و مصطفى و مرتضى مىشود. اينجا جه عذر 
دارى؟ 

جواب كوييم: اين حدیث. هم بر طبق أيه آمده و هم متضمّن حصر است. به دلیل تقدیم «هو », كد 
ضمير فصل است؛ یعنی «هو ول کل مؤمن لا غیره». و دیگر قرينة حال و شأن وروداين حديث به 
اكمال دلالت مىكند بر انکه لفظ زو اينسا به معنى خداوند و اولى بالتصوف است؛ بنا بر انكه 
صحابه از جهت اصطفای دختر از مرتضی شکایت کردند. یعنی که مرتضی را اهلّت و استحقاق آن 
يست که سه خود کاری کند و دختری را اختیار و اصطفا نماید ". بس حضرت رسالت اة ایشان را 
تبكرو کف ی ذا تساف ال حي انارو امنا ونيا ga‏ بس ا 
اصطفايى كه من مىكنم بنابر آن است که من اولى بالتصرف و خداوند شماام, و مرتضى بعد از من به 


مرتبه و به زمان یعنی " در حيات و ممات من خداوند" شماست. 


۱ حجت ششم .و به نص حدیثی که در مناقب خطیب و در وسیلة المتعبّد ين هم مروی 
است از عبدالله مسعود که گفت: كنت مع رسول الله وقد أصحر؛ بودم همراه رسول الله در حالتی که به 
صحرا رفت. فتنفّس الصعداء؛ پس آه سرد [ی] كشيد! فقلت: يا رسول الله! ما لك تتشس * ˆ ؟ قال: «يا 
الث ا نعیت إلى نفسي». گفتم: ای رسول خدا! چیست تو را که آه سرد می‌کشی؟ فرمود كه ای ابن 
میرد یر مر کاس بو ی رما مهن قلت فلت را مسیون ای وال تفه ابو يكن فیک : 
گفتم: کسی را خلیفه و* قائم مقام خود" كن ای رسول خدا! آن حضرت فرمود: که را خلیفه کنم؟ گفتم: 
ابو بكر را حضرت يلي هیچ نگفت و باز آه سرد کشید. دیگر پرسیدم و همان جواب "۱ شنیدم. گفتم 


١.ج:‏ - ولی. ۲ الف: دختری را اختیار کند. 
۴ همانطور که قبلاً گفته شد کاربرد رازه «خدارند» در اینجا جهت احترام است (نک: ش ۱-۹ 


۵. «حجت ششم» ازج. ۶ ب د: تتنفس. 
/ا. س: - «پس آه سرد كشيد... تنقس». ۸ د ج: - خليفه و. 
٩‏ الف. س:؛ - خود. ٠‏ الف: - جواب. 


۲۱ f» 


سر تفجّع كفت ': اوّه. هرگز اين کردار ۲ نكنيد, و هرگاه که او را خليفه و قائم مقام خود كنم هركز قبول 
تما تن يعدي هذا که گراشااین کردار "تم کر دید انیت را نه ماش راد وکا انط 
حديث این است: 

ثم تنفّسء فقلت: ما لي أراك تس يا رسول لله؟ قال: «یت إليّ نفسي». قلت * استخلف يا رسول 
الها قال: «مّن؟» قلت: أبا بکرا فسکت. ثم تنفُس, فقلنت: ما لي أراك تنس" یا رسول الله؟ قال: «نعيت 
إليّ نفسي». قلت: استخلف يا رسول الها قال: «من؟»*قلت: عمر بن الخطاب! فسکت. ثم تنفّس. فقلت؛ 
ما لي أراك نفس يا رسول الله؟ قال: «نعيت إلىّ نفسي». قلت: استخلف يا رسول الا قال: «مّن؟» قلت: 


على بن أبي طالب! قال: «أوّه لن تفعلوا إذاً أبدأ. واه لثن فعلتموه ليدخلتكم الجنّة .٠١0‏ 


۲ .و روايت وسيلة [المتعيّدين] اين است: كنت مع رسول الله شين فقلت: يا رسول لله! ما 
شأنك؟"' قال: «يا ابن مسعود! نعيت إلىّ نفسي» قلت: فاستخلف! قال: «مّن؟» قلت: أبا بكر! قال: 
فسكت ساعة ثم تنقّس. فقلت: ما شأنك يا رسول الّه؟ قال: «نعيت إلىّ نفسي» قلت: استخلف! قال: 
«مّن؟» قلت: عمر! قال”: فسكت حتّى ذهب ساعة ثم تس ۲ فقلت: ما شأنك؟ قال: «نعيت إليّ 
نفسي» فقلت*: استخلف! قال: «مّن؟» ۲ قلت: علي بن آبي طالب! قال: «آما والذي نفسي بيده لشن 
أطاعوه ليدخلتكم" ال أجمعون»*٠‏ ۱ 


يعنى با حضرت مصطفى بودم يس آن حضرت آه سرد كشيد. گفتم: يا رسول الله ! حال شما جيست؟ 


.١‏ الف» س, د: و در نوبتٍ على از سر تفجّع گفت؛ ب: و در نوبت چهارم گفتم على راء پس حطرت از سر تفجّع گفت. 
۲ د: کار. ۳ب ج: کار. 

۴. ج: می‌گذرانیدم. 5 © ج فش 

۶. ب» ج: فقلت. ۷پ فن 

۸. ج» س: - «قلت: آبا بكر... قال: من». شی 

۰ از «ثم تنقّس فقلت...» تا اينجا در د نيامده أست. 

۱. خوارزمی, المناقب. ۱۱۴ ش ۱۲۴ (الفصل التاسع: في بیان أنه أفضل الأصحاب). 

۲ د: «ثم تنقس فقلت: ما لي أراك تتقس يا رسول الله» به جای «ر روایت وسیله... ما شأنك». 

۳ س: - قال. ۱ ۱ ۴ ج: - «حتّی... تنفس». 

۵ د: + لد. ٠#‏ . ب: - «قلت: عمر... قال: من». 

۷ د و مصدر: ليد خلن. 

8 ابر حفص ملا وسيلة المتبّدین 0 / قسم ۲ / ۱۷۵ - ۱۷۴ (قوله في فضل علي كرّم الله وجهه). 


»١١6« 


فرمود كه خبر مرگ من به سوى من رسديد'. گفتم: استخلاف كن! فرمود: كه را؟ گفتم: ابو بكر را! پس 
أن حضرت یک ساعت خموش ماند" بعد از آن اه سرد كشيد. ديكر خال" پرسیدم و همان جواب 
و یت ی ها کی ا ی سای راز اه 
کید ب چون گفتم که علی بن ابی طالب را خلیفه گردان" فرمود: به حقّ آن که جان من به دست 


قدرت او است که صحابه اگر اطاعت على ند حمه به نت گذرند ۰ 


١١‏ . حجت هفتم "۱ و از عمر و سلمه "۲ ” ١‏ مروى است كه گفتند: شنيديم رسول الله را که در 
حجّة الوداع مىفرمود: «علىٌ يعسوب" المؤمنين والمال يعسوب الظالمين» على أخي ومولى المؤمنين 
من بعدي, وهو منّى بمنزلة هارون من موسى الا أن الله ختم النبوّة فلا نبيّ بعدي. وهو الخليفة في الأهل 
والمومنین*۱ بعزى 0۶ 

يعنى على ا شاه مؤمئان است - جه شاه زنبوران عسل را يعسوب گویند و مال شاه ظالمان است؛ 
على برادر من است و خداوند"" مژمنان؛ و اولی است به تصدّف كردن در ایشان بعد از من؛ و على از من آن 
منزلت دارد که هارون داشت از موسی, اما این قدر هست که حق تعالی نبوّت را ختم کرده است. و بعد از 
من هيج "۲ يبغمبر [ی] نیست. و ارست بعد وفات من خليفه و قائم مقام من در اهل البیت و در مومنان. 


سس مس مت رت بت تست سمس 


۱ الف: 2 س؛: می ز سد. ۲ ج: شد. 

۳ الف: - حال. ۴ الف: ندادند. 

۵ ج: دیگر باز, ۶. الف: کشیدند. 

۷ ج: - ابن ابی طالب. 8. الف» ج: کن. 

٩‏ ب ج» ده س: البته البته. ۰ ج» س: همه را به جنّت گذارند. 
۱ حست هفتم» از ج. ۲۳ ب:ام سلمه. 

۳ عمر و سلمه هر دو از فرزندان ام سلمه هستند. ۴ ج: + المسلمین. 

۵ . الف: + من. ۶ د: - بعدي. 


۷. طوسی, الأمالى. ۵۲۱ ش ۱۱۴۷ / ۵۴؛ اربلی, کشف الفمّة ۲ / ۱۳۶ذ کر مناقب شتّی وأحاديث متفرقة)؛ مجلسی, 
بحار الأنوار ۳۷ / ۲۵۶ ش ۱۱ (الباب الثالث والخمسون: أخبار المنزلة والاستدلال بها على امامته صلوات الله 
علیه). 
لازم به ذ کر است که هر يك از عبارات اين حدیث به طور جدا در منابع فراوانی آمده‌اند؛ اما منابعی که اینجا ذ کر 
شد, روایت متن را به صورت کامل اورده‌اند. ۱ 

۸ . همانطور که قبلاً گفته شد کاربرد واژ؛ُ «خداوند» در اینجا جهت احترام است (نک: ش ۱۰۹). 

8 ج: - هيج. 

۱۱۶ ( 


١١5‏ . ودر باب ينجم خواهد آمد که حضرت نبوّت. امير المؤمنين 94 را خليفه كفته است". اگر 
کسی كويد كه حضرت نبوّت, ابو بكر را به خلافت مخصوص كرده است "؛ چنان كه بخاری در باب 
استخلاف از عايشه روايت كند" که رسول الله يأب فرمود: بدرستى كه خواستم سوى ابو بكر فرستم و 
عهد کنم, مبادا كه گویندگان سخنی گویند یا" آرزو کنندگان" أرزويى کنند؛ باز گفتم كه خذا غير ابو بكر 
[را] قبول نکند. و مؤمنان غير او را دفع کنند: یا خود خدا دفع کند و مومنان قبول نكنند”. 

و از جبیر بن مطعم روایت کرده كه ضعیفه [ای] با حضرت مصطفی " م3 گفت: هرگاه كه أيم و تو 
را نيابم -گویا مراد آن ضعیفه وفات رسول‌اله بوده - که را طلبم؟ مصطفی علض فرمود: ابوبکر راه -؟. 


۵ جواب گوییم كه پیغمبر و در مثل اين احادیث " از تقدیر الهى خبر داد؛ نه آنکه در حقّ 
ابو بكر نص کرده باشد. جه مرتضی در هيج خاندانی نبود که پدر و پسر و جد و برادر و عم و خال. از 
ایشان ۱ نکشته بود. و عرب همچون کرد و رد در كينه و جلافت و حمیّت جاهلیّت"؟؛ لا جرم به 
مبایعت و متابمت وی رغبت نکردند. و با وجود آنکه أسلام قوی شده و ممالک فتح يافته بود. ناکثان و 
قاسطان و مارقان بر مرتضى .9 خروج کردند و در آ کا کو زورفا نی ری و 


تلكم کریش تمناني |“ فتلنی ۳ فلا ورئك ما دوا ولا ظفرو|؟١‏ 
.١‏ نک: باب پنجم؛ ش ۲۱۱ ۲۰۸. ۲. الف: -است. 
کی الف ووایت که ؟.غير الف: + خود. 
۵. ج: : - آرزو کنندگان. 


۶ . بخاری, الصحيح ۱۳۶/۸ - ۱۳۵ (كتاب الاحکام, باب الاستخلاف): فقال النبي ا : «لقد هممت - أو أردت - 
أ ن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو یتمی المتمئّون, ثم قلت: يأبى الله ویدفم المؤمئون أو يدفع الله 


ويأبى المؤمنون». ۷. ج: رسالت. 

۸ ج: + طلب کن. ۱ 

.٩‏ بخاری, الصحيح 5 اباب مناقب المهاجرين رقضلهم). 

۰ ج: حدیث. ۱ زایشان» از ب. 

۲ آنچه مؤلف از ریژگی‌های طوایف ذ کر کرده. ذاتی آنها نمی‌باشد و در هر نزاد و قبیله‌ای امکان دارد که اين اخلاق 
وحود داشته باشد. ۳ ب: ليقتلني. 

۴ ديوان الإمام علي بن آبي طالب يلا , ترجمه: مصطفی زمانی و حسین میبدی, ۲۲۵ در قافيه راء؛ و نيز دیوان الإمام 


اسب 


۲۷ 


واين١‏ بيت در دیوان مرتضى على لیا مسطور است. 
باز گوییم تو که اثبات خلافت مىكنى به حديثى كه لفظ خلیفه" و خلافت. ظاهر در آن " نیست. و 
ثبوت مدّعی در آن حديث به تأويل محتاج اشتت: سو قن اينات و احادیثی كه در شان مانن أمده 


۶ دیگر در معالم التنزیل در تفسیر یا یه اي لِم حرم ما أَحَل اله 4 ؟ آمده است* که 
حضرت مصطفى یل كنيزك خود را که ماریة قبطیه بود. در نوبت عايشه به خانةٌ حفصة بنت عمر 
آورد و با وی صحبت داشت. چون حفصه به خانه آمد و ماریه را دید گفت: يا رسول الّه! امروز نوبت 
عايشه است و ماریه را به خان من آوردی؟! آن * حضرت فرمود: اين حکایت را با عايشه مگوی, و تو 
را دو بشارت دهم: یکی آنکه ماریه را بر خود حرام کردم", دیگر آنکه يدر تو و يدر عايشه بعد از من 
یریخ رم اده ود رت بای قاد كردم ترس زا توش نار تایه 


جعلي بن أبي طالب طا شرح: یوسف فرحات. عع (البته با کمی اختلاف که اين دو دیوان با یکدیگر دارند). و نیز: 
محمّد بن على طبرىء بشارة المصطفی» ۲۱۸ ش ٩۱۳۰‏ بيت است) ابن شه رآشوب. مناقب آل أبى طالب ۳/ ۳۱۹۶ 
بيت است)؛ ابن اثيز النهاية ۲ / ۲۷۹ (ذيل ماد؛ روق؛ ۲ بيت را آورده است)؛ ابن ولتت + / ١1‏ 
(ذيل ماده روق), ۱۰ / ۳۷۳(ذیل ماده ودق که ۳بیت را آورده است): 

فلا ورك ما بوا (أو ما فازوا) ولا ظفروا (أو وما ظفروا) 

تات ودين او رتیت لا مس لها امبر 
ون هلکت فاني شرف آرترهم (أر سوف آررشهم) ۱ 

ذل الممات (أو الحياة) فقد خانوا وقد غدروا 


۱ب ده س: + «دو سه)؛ ج: + دو. ١‏ . ب: - خايفه. 

۳. س: “در أن. ۴. تحریم (۶۶) ايه ۱. 

۵. الف: - است. ۱ ۶ لف ج: -ان. 

۷ الف: گردانیدم. ۸ الف: بود. 

٩‏ بغوی, معالم التنزیل ۴ / ۳۶۴ البته این عبارت که می‌گوید پیامبر ولا فرمود: «ولی نگفتم من حيث 


زب 


MIA» 


و حضرت رسالت لتق از ین سخن جهت آن اعراض کرد و انکار توو" تادر حقّ ابو بكر و عمر 
yy‏ و ون ای 
مگر " بنا بر مصلحتی عظیم؛ و آن اين است" که اكز اعراض و انکار نتمودی, همه کس ان سخن را بر 
نصیّت حمل کردی؛ و غرض أن حضرت اخبار از تقدير الهى* بود نه نصَیّت. یعنی در ازل چنین مقدّر 
شده است كه يدر تو و يدر عايشه به جاى من خواهند نشستن " و ين حكايت بر 
زنان خود خشم گرفت" و یک ماه در مسجد اعتکاف نمود. و كويند كه حفصه را طلاق داد و باز 
رجعت فرمود, و حضرت حق تعالی با پیغمبر عتاب كرد و این آیه فرو فرستاد* که یا ابا اي لم 
حرم ما أَحَلَ نك تبتغي مَرْضات اجك يعنى ای پیغمبر ''! چرا بر خود حرام می‌کنی چیزی را 


ار است إو به اين وسيله] رضاى زنان خود می‌طلبی؟! 


١١١‏ . دیگر می‌فرماید: وا سر الب إلى بَفض أَرْوْاجِهِ حدينا» ۷, یعنی پیغمبر با بعضی زنان 
خودت كه ا ای بعد یت" سری كفت تلا با به وَأَطْهَرهُ له عله عرف بَعْضَهُ رارض 
عَنْ بَفض ''؛ یعنی چون حفصه انباء و اخبار مردم کرد به آن حدیث سوی۱۵ . طوآظهره اله 2 عَلَيْه > 
و حق تعالی حضرت رسول الله را بر آن مطلع گردانید. « مت بَعْضَّهُ» یعنی اقرار کرد که ماریه را بر 
خود حرام کردم. لوَأَعْرَضَ عَنْ بَفض» يعنى انکار و اعراض کرد از آنکه ابو بكر و عمر به جای وی 
مو کته و تو است که سک از وی خا كرهه تاوق ان شقن تیلست تیان زا 
تاها به فالث من با ذا قال ن ليم احبر "'؛ يعنى چون حضرت رسالت علض حفصه را به 


جالتنصيص... » در معالم التنزیل نیامده بلكه چنین گفته است که چون پیأمبر در چهر؛ حفصه ناراحتی وكراهت را 
مشاهده کرد, برای جلب رضایتش این دو مسأله را به ار گفت. 


۱ لف: - وانكار نمود. ؟. ب» س: بكويد. 

یه مكر. ۴. الف: بود. 

۵. س: - الهى؛ ج: اخبار از علم الله. ۶ ج: - «یعنی در ازل... خواهند نشستن». 
۷ غير الف: خشم کرد. ۸ الف: - واين ايه فرر فرستاد. 

٩‏ تحريم (۶۶) ای ۱. ١‏ ۰ غير الف: ای أن که پیغمبری. 

۱ سم د: - أن را. ۲ تحریم (۶۶) أيه ۳. 

۳ الف: - حدیث. ۴ تحریم (۶۶) ايه ۳. 

0ج - سرّى. 52 الن > عضرظ: 

۷ . ب: + هيج. 8 . ج: نمايد. 


.۳ تحریم (۶۶) آیة‎ ٩ 


0۲۲۱۹ 


أن سخن که فاش كرده بود اخبار فرمود. حفصه گفت: اخبار تو که كرد به اينكه من سخن تو را فاش 
رھ آن حضرت فرمود که مرا اخبار کرد آنکه علیم است؟ و شی ان كر إن ا قد يفك 
وکنا وَإِنْ تظاهرا عَلَيْه قان اله هُرَ مولاه وجبریل وَطالح الْمُوْمِنِينَ4 "؛ حق تعالی می‌فرماید که ای 
عايشه و حفصه! اگر توبه و بازگشت می‌کنید؟ به سوی خدای* تعالی جای أن هست * جه به تحقيق که 
دلهای شما به باطل ميل کرده و از رحمت حق دور شنده است”. و اگر شما هر دو بر حضرت رسالت 
لامرك کنیل وس بعت می و به دوس کان تعالی معين و ناصر او است, و جبرثيل و صالح 
موّمنان که على مرتضی است هم ناصر و معين وی‌اند. و بعد از ايشان همه ملائکه ظهیر و معين وىاند*. 

و صاحب معالم التنزیل می‌گوید كه مراد 5 «صالح المومنین» ابو بكر و عمر" است. و جهت آن 
تأویل دور می‌کند كه غرض «صالحو الموّمنین» بوده, واو جمع را حذف کرده‌اند"". و حال آنکه ابن 
عبّاس و مجاهد که از اعيان مفسرانند می‌گویند که «صالح المومنین» على بن ابی طالب ۲۲ است". 

و در مناقب ابن مردویه از ابن عبّاس و از اسماء بنت عمیس مروی است که گفتند: شنيديم رسول 


الله را که می‌فر مود: «صالح الممنین» على بن ابی طالب است". جنان که در باب دهم گفته و 


.١‏ ج» د: اخبار تو كه كرد كه من اين سخن را فاش کرده‌ام. 
۲ د: «لطیف» به جاى «علیم»؛ س: لطیف علیم است. ۳ تحریم (۶۶) ی ۴. 


۴ج می‌نمایید. ۵ الف: حق. 

۶. بغوى» معالم التنزيل ۶۴/۴ ذل آیه. ۷. الف: -است. 

8.الف, د س: - وى. 5. ج: - و عمر. 

۰ بغوی, معالم التنزیل ۴ / ۳۶۶ ذيل آیه. ١٠١‏ این ابى طالب» از د. 


۲. در این باره روایت نبوی «يا علي! أنت صالح المؤمنين» و «أيّها الناس! هذا (أي علي] صالح الم منین», توسّط امام 
على و ابا جعفر لاء اسماء بنت عمیس, حذيفة بن الیمان, السری و... نقل شده است. و نيز مفسّرانی چون امام 
على طا ابن عبّاس و مجاهد. على بن ابی طالب طا را مصداق کامل صالح المؤمنين دانسته‌اند. 
ر. ک: أبن ابی حاتم رازی, تفسیر ابن أبي حاتم ٠‏ اش ۱۸۹۲۳ على بن ابراهیم قمی, تفسیر القمي ۲ / 
۷ ۳۷۶: فرات بن ابراهیم کوفی, تفسیر فرات الكوفى. ۴٩۱‏ - ۴۸۹ (ش ۶۴۲ ۔ ۶۳۳؛ ابو اللیث سمرقندی, 
تفسیر السمرقندي ۳/ ۱۴۴۶ تعلبی, الكشف والبيان ٩‏ / ۱۳۴۸ حسکانی, شواهد التنزيل ۲ / ۳۴۱-۳۵۲( ۹۸۱- 
۶ طوسی» التبیان ۱۰ / ۴۸؛ سمعانی» تفسیر السمعانی ۵ / ۴۷۴؛ ابن عطيّه اندلسی, المحرّر الوجیز في تفسیر 
القرآن العزيز ۵ / ۳۳۲؛ طبرسى» تفسير مجمع البيان ٠١‏ / ۵۵ر ۵۹-۰ ابن bS ORE‏ 
الجامع لأحكام القرآن ۱۸ / ۱۸۹ و ٩۱۹۲‏ ابی حيّان اندلسی, تفسير البحر المحيط ۸ / ۲۸۷: ابن كثير تفسير القرآن 
العظيم ؟ / ۴۱۵. 

۳. ابن مردویه» مناقب على بن أبى طالب وما نزل من القرآن فى علی, ۳۳۵ ش ۵۶۱و ۵۶۲ ذيل أيه ۴ سورة تحريم. 

کات ١‏ 5 ش 


4۱۲۰ 


[ باب سوم: 


در ثبوت افصل ۰ مر ته الفلا 


به حهت سبق اسلام و کمال علم و زهد و نصرت د ین] 


باب سوم: در ثبوت افضليّت مرتضى ا 
به جهت سبق اسلام و كمال علم و زهد و نصرت دين 
بنا بر أنكه جميع كمالات و فضائلى که استحقاق افضلیّت داشته باشد در اين چهار صفت و منقبت 


[كه در عنوان ذكر شد] منحصر است. و این باب بر چهار فصل مشتمل است:' 


فصل اوّل: در سبق الا 

۸ تعلبى در تفسیر قوله' تعالى: لبون اون الْمهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ» ۲ آورده كه: قد 
اتفقت" العلماء على أن أوّل من آمن بعد خديجة من الذكور برسول الله َة علي بن أبي طالب. وهو 
قول ابن عباس وجابر بن عبد الله أنصاري 0 بن أرقم ومحمّد بن المنكدر ورييعة الرأي وأبي الجارود 
المدني؛ وقال الكلبي: أسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ‏ وهو ابن تسم 
0 

يعنى علما اتّفاق كردهاند بر آنکه اول کسی كه بعد از خديجه از مردان ايمان به رسول اله آورد على 
بن ابی طالب بود؛ و اين قول و اعتقاد ابن عبّاس است و جابر بن عبد الله انصارى و زيد بن ارقم و 
مخ دن مكدر تیه ال ای و اب از ود تددو کلیس كاذ اعیان مقر ان انیت كنت که اس 


المزمنین علی 36 مسلمان شد* و حال آنکه نه ساله بود. 


۹ و در نزل السائرین از عمر بن خطاب مروی است که رسول الله ييف با مرتضی ا گفت ۷ 
كه: ديا علی! أنث أوّل المسلمین إسلاماً, وأنت أوّل المؤمنين إيماتاً. وأنت متي بمنزلة هارون من موسی؛ 


يا على! اما" أنت بمنزلة الكعبة تُؤْتى ولا تأنی, فان أتاك هؤلاء القوم فسلّموا؟ إليك هذا الأمر فاقبله 


۲. ج: قول الله. *'. توبه )٩(‏ یذ .٠٠١‏ 

؟. ج: اتفق. ۵. ثعلبی, الکشف والبیان 0 / ۸۳-۸۴ ذيل أيه. 
۶ ب: ایمان أورد؛ ش: + و تصديق كرد. ۷ د: فرمود. 

۸. س: - إتما. ٩‏ ب: فاسلم. 


4۱۲ ۲( 


منهم. فان" لم يأتوك فلا تأتهم»". 

يعنى ای علی! تويى اوّل مسلمانان " از روى اسلام. و تويى اوّل مؤمنان از روى ايمان. و تو مرا 
آنچنانی كه هارون بود موسى را"؛ ای على! تو به منزلةٌ كعبه [اى] كه خلق به زيارت اوه هی ينك واو 
سكن كترود انرون اكز اين قوم ری پک انو ینوراب كلاف يرا سل حر که انوا از 


ايشان قبول كن. وأ گر یهن و جامد بو یی انان درو 


۰ و در متاقب فطخ و فردوین الا غار او سلمان فارسۍ مروی است كه گفت: شنیدم 
رسول الله را كه ۱۲ می‌فرمود: «أوّل الناس وروداً علىّ الحوض يوم القيامة أوّلهم اسلاماً على بن أبى 


طالب" . 


یعنی نخستین مردمان که به آبشخور ۱۳ حوض کوت من ۱۲ آیند, نخستین ایشان است از روی۱۵ 


أسلام, و آن کش ۱۶ على ین ابی طالب ا 


١.ج:‏ وإن. 

". به نزل السائرين چاپی و مخطوط دسترسی حاصل نشد؛ اما در منابع ديكر اين روایت از ابتدا تا «بمنزلة هارون من 
موسى» از عمر بن خطاب, و از «يا على! إنما انت بمنزلة الكعبة... تا آخر» از امام على كي آمده است؛ نى: 
خوارزمى. المناقب. ۵۵ ش ۱۹؛ ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ۱۶۷ اربلی, كشف الفمّة ۱ / ۸۵ احمد بن 
عبد الله طبری, ذخائر العقبى: ۵۸ منابع فوق قسمت اوّل روايت را آورده‌اند. 
0 جریر 2 ی ۵ش ۳۴۶: 0 أتاك... »؛ ا ع ا 


ال ١‏ ۱ 5 ا 
۴ ج: از موسی. ۵ ده س: تو. _ 
۶. ب: نمی‌رود. ۷. بء ج: - قریش. 


۸. ب: - أن را. 

9. ج: + و دراین حديث هم نصّيّت ظاهر است, و هم وصيّت. 

٠‏ .د: - الأخبار. ١.الف:‏ - راكه. 

۲. خوارزمی, المناقب» "0 ش ۱۵ (الفصل الرابع: في بيان ما جاء في إسلامه وسبقه إليه). 
و نیز ر.ک: : ابن بطر بق العمدة, ۶۶: - يوم القيامة؛ أبن جبر, نهج الإيمانه ۹ - يوم القيامة؛ اربلى.كشف الغمّة ۱ / 
۸ حسن بن یوسف بن مظهر (علامه غا ی) ۰ کشف الیقین» ۲۶. 

1١‏ . ب: - آیشخور؛ د: آبخور. ۴ ب: - من؛ ج: به من. 

۵ د: در. ۶ د: - و آن کس. 


AYY» 


۱ . روايت فردوس [الأخبار] اين است كه «أوّلكم وروداً الحوض' وأُوّلكم إسلاماً: علي بن أبي 


طالب» 3 


يعنى نخستين شما در آمدن به آبشخور حوض كوثر و نخستين شما در اسلام على بن ابى طالب 


۳ 


اس 


۰ ,و در مناقب خطیب از ابن عباس مروی است که رسول الله ا فرمود؛ «ضلت الملانكة 


على وعلی علي سبع سنین.» قیل: ول ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «لم يكن معي من الرجال غیره» ". 


يعن اعلانکه برای من و علی هفت شال انتففار کر دند ضحاية پر یدند كه اى :سول هذا! ان می 


از چه رهگتره بود؟ فرمود که با من از مردمان غير او هیچ کس نبزد. 


۱ 
۲ 


۵. 
. خوارزمی, المناقب, ۵۴ ش ۱۸ (الفصل الرابع: في بيان ما جاء في إسلامه وسبقه إليه). 


۷ 


۳ . و به روایتی: «وذلك أنه لم ترفع * شهادة أن لا إله إلا الله إلى السماء الا مى ومن على»". 


۱ س؛ للحوض. 
یل تا دزی ار / "لاش ۵ و در آن «علی الحو ض» امه اش 


و نيز ر. ك: محمّد بن سلیمان كو فى مناقب الإمام أمير الممنین ۱ از آبو ذر روایت می‌کند؛ أبن عدی, الکامل 
۴ اش ۱۵۱ /۱۱۱۸: عبد الرحمان بن قيس)؛ حاكم نیشابوری, المستدرك ۳/ ۱۳۷: در آن «واردا» به جاى 
«وروداً» آمده است؛ ابن عبد الب الاستيعاب ۳/ ۱۰۹۱؛ خطیب بغدادی, تاريخ بغداد ۲ / ۷۹(ش :۴۵٩‏ محمّد بن 
أبان المخرمی): در آن «واردة» به جای «ورودأه آمده أست؛ اين عساکر, تاریخ مدينة دمشق ۴۲ / ,5. 

روايت سلمان فارسى با عبارتى غير از عبارت مناقب و فردوس نيز در منابع امده است, و أن اين است: «اوّل هذه 
الأمة وروداً على نبيّها َه وأرّلهم إسلاماً علي بن أبي طالب». ر. ک: محمّد بن سليمان كوفى» مناقب الإمام أمير 
المؤمنين ۲۹۴/۱ ش ۲۱۷؛ ابن عسا كر تاريخ مدينة دمشق ۲۲ / ٠‏ ! می تهذيب الکمال ۲۰ / ۴۸۱ ۴۸۰. 


.ج» س: - «یعنی نخستین شما... است». 


و نیز ر. ک: ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ۳۶؛ اربلی, کشف الفمّة ۱ / ۷۸ 
د: گذر. ۱ #. س: لم يرفع. 


و نیز ر. ک: ابن مردویه» مناقب على بن أبي طالب. ۴۸ ش ! مفید. الإرشاد ۱ ۳۰ حسکانی» شواهد التنزیل ۲ / 
۵ ش 815 أبن عساكر, تاريخ مدینة دمشق ۴۲ /۳۹؛ابن بطریق, العمدة» ۶۶ش ۷٩‏ أبن جبر, نهج الإيمان. ۱۶۹؛ 
اربلی, کثف الفمّة ۱ / ۷۸ : 

لازم به ذ کر است منابع مذکور غير از کشف الفمّة. اين چد یت را از الس تی مالک زوایک گر دواند: 


۱۲ f» 


وحن انافك ارات مو غ هشال افا رک دو أن آزاين حوت نوو که کا تسیر زر 
بھی 


سوى آسمان مرتفع نشد در این هفت سال" الا از من و از على. 


الملائكة علىّ وعلى علي سبع سنين؛ وذلك نه لم یصل معي رجل " غیره»". 
کی بوني که ملا نک رای مق على هقفت سال اسار کر دند .وان الاين هت بود که در 


۵. و در وسيلة المتعبّدين" از ابو ذر غفارى مروی است كه رسول الله 4 فرمود: «إِنَّ 
الملائكة صلّت على وعلى على سبع سئين من قبل أن يُسلم بشر»* 
يعنى بدرستی كه ملائكه از برای من و على هفت سال استغفار كردند پیش از آنکه هيج فردى از 


فصل دوم: در علم مرتضى ا 


۶ . ابن بخترى روايت كند كه مرتضى را بر منبر كوفه ديدم كه مدرعة رسول الله يوشيده' و 


۱ ج: - هفت سال. ۱ ؟. جءد: - در این هفت سال. 

۳. ب: - رجل, : 

۴ به نزل السائرین چاپی و مخطوط دسترسی حاصل نشد. 
ر. ک: محمّد بن سليمان کوفی؛ مناقب الإمام أمير المؤمنين ١ش‏ ۸ و در أن «لأنه) به جاى «وذلك أَنّه» 
آمده است؛ طبر سى؛ مجمع البيان ۵ / !١١‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / 9! ابن شه رآشوب, مناقب آل أبى 
طالب ۱ / ٩۲۹؛ابن‏ بطریق, العمدة, ۶۵ ش ۷۸ ابن اثير: أسد الغابة عل بن ا دا 
اسلامه)؛ أبن أبى الحدید. شرح نهج البلاغة ۳ سش ۲۳۸ (القول في إبنلام لبي يكروعائي و...(. 

6. د: +دعاو. ۶ د: مىكردند. 

۷ د: - اامتعیّدین. 

۸ ابو حفص ملاء وسيلة المتعبدین ۵ / قسم ۲ / ۱۶۳ (قوله في ما خصل به). ۳ 
و نيز ر. ک: أبن مردویه: مناقب علي بن أبي طالب. ۴۷ ش ۲؛ حسکانی, شواهد التنزیل ۲ / ۱۸۵ ش ۸۱۸ أبن 
عساكر. تاريخ مدينة دمشق ۵۶ / ۳۶(ذیل ش ۷۰۳۲ محمّد بن منصور بن نصر). 

.ج د؛ + بود. 


«\ YO» 


غمامة وقول اله ہر سرت دوو تين رشول الل مايل کدی و انکر ی وس لاله در اكيت 
كرده بود. و می‌فرمود: «سلوني من" قبل أن تفقدوني, فإنْما بين الجوانح منّى علم جم فوالله لو ثنيت لي 
وسادة فجلست عليها لأفتيت لاهل " التوراة بتوراتهم؛ ولأهل الإنجيل بإنجيلهم حتّی ينطق الله التوراة 
والإنجيل' فيقول”: صدق علي قد أفتاكم بما نزل * فيّ وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون»". 
يعنى مرا ببرسيد از هر جه خواهید" پیش از آنكه مرا نيابيد. كه بدرستی كه ميان يهلوهاى کوچک 
من كه محلّ دل بود علم بسيار[ى] است, واللّه! كه اكر بالشى از برای من دو تا شدى يس بر آن بالش 
شيعن هر ايك" شرا داتس اهل رات را رات ان و امل ال را به اشیل اناو نا 
حضرت حق تعالی تورات و انجیل را١'‏ به نطق می ورد و با خلق می‌گفت كه على راست گفت. بدرستى 
كه" شما را فتوا داده است به ان احکامی که در من فرود آمده است؛ و حال آنکه شما كناب می‌خوانید 


ت 


و فهم نم ى كنيد. آيا تعقّل و ادراک نداريد؟! و بالش 2 شنک 7 كنايه سبك از فراغت يافتن و متمكن 


,۱۴ 
بودن . 


۷ .و به روایتی فرمود: «فواثه! لو کسرت لى وسادة فجلست علیها لحکمت بين أهل التوراة 


بتوراتهم. وبين أهل الانجیل بانجیلهم. وبين أهل الزبور بزبورهم. وبين أهل الفرقان بفرقانهم»۶. 


١.ج:‏ +مبارک. ۲ الف: < من. 
۳ ج: بين أهل. ۴ الف: ام .. والانجیل». 


۷. صدوق, الأمالي» ۴۲۲؛ و نيز التوحید. ۳۰۵؛ منید. الاختصاص» ۲۳۵؛ طبررسی, الاحتجاج ١‏ / 585 (أين سه منبع 
روايت را به نقل از اصبغ بن نباته آورده‌اند)؛ خوارزمى؛ المناقب, ٩۱‏ ش ۸۵ ابن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ١‏ 
/ ابن جبر, نهج الايمان. ۲۷۰؛ أبن ابی الحديد. شرح نهج البلاغة ۱۲ / ۱۹۷؛ اربلی. كشف الغمّة ۱ / ۱۱۴؛ 
حسن بن یوسف بن مطهّر (علامه حلى ).كشف اليقين؛ ۵۶؛ و نيز منهاج الكرامة؛ ۱۰۱. 
قابل ذ کر است که ابن بخترى این روايت را از ٩‏ طريق ذكر كرده است. از جمله: عدى بن حاتم, أصبغ بن نباته, ابو 


الطفیل, عباية بن رفاعه, و.... ۸ ج: يعنى سؤال كنيد از من. 
٩‏ الف د: البته. ۰ د: = ابشان. 
۱ ج: - تورات و انجیل را. ۲ ج: + علی. 


۳ . الف: بالش نشستن. : ۱ ۴ س: - «و بالش شکستن... متمکن بودن». 
۵. د:الوسادة. 4 
ص 


0۲۶ 


یعلی به خی خدا! اگر بالشی از برای من شکسته شدی" و من بر أن بالش نشستمی, البتّه حکسم 
کردمی ميان اهل تورات به تورات"» و ميان اهل انجیل به انجیل ", و ميان اهل زبور؟ به زبور. و ميان 


اهل اسلام به قرآن۵ 


۸ و به روايتى ديكر” فرمود که: «والله! لو شت أن أخبر کل رجل منكم بمولجه ومخرجه وجميع 
شانة لفعلت. ولکن أخاف أن یکفروا فی" برسول ال 

يعنى واله! اگر من" می‌خواستم که خبر دهم هر مردی بلکه هر فردی را از آمد و شد وی و" جمیع 
احوال وى. البنّه خبر دادمی. ولیکن من می‌ترسم که در محبّت من به دين و شریعت رسول الله کافر 


شون : 


۹ و فرمود که «لو شئٹ لأوقرت من تفسير باء بسم الله سبعين بعیراً»"'. 


يشاك حواسسن او تیرما می اله شتتاد شير بار کر دی 


«المسترشد. ۸۶ و نیز وادر المعجزات, ۴۸؛ شر يف رضی. خصائص الأئمّة. 0۶ مفید. الارشاد ۱ / ۱۳۵ تعلبى. الكشف 
والبیان ۵ / ۱۶۲ ذیل أيه ۱۷ سور؛ هود؛ حسکانی, شواهد التنزیل ۱ ۳۶۶ ش ۳۸۴ ذیل آیة ۱۷ سور؛ هود؛ 
کراجکی, التعجّب. ۸۰ ابن بطربق, العمدة؛ ۱۲۰۸ ابن أبي الحدید. شرح نهج البلاغة ۲۰ / ۲۸۳ حکمت ش ۲۴۲ (از 
حکم منسوب به على ط3)؛ سيّد بن طاووس, الطراثف فى معرفة مذاهب الطوائف, ۵۱۷؛ ایجی, المواتف ۳ / ۶۲۷و 
۶ تفتازانی؛ شرح المقاصد في علم الکلام ۲ / ۳۰۱- ۳۰۰ ابن ابی جمهور احسائی» عوالي اللآلئ ۴ / ۱۲۸. 
لازم به ذ کر است در برخی از این منابع عبارت «لو ثنيت» يا «لو ثني» به جای «لو کسرت» امده است. 


.١‏ ب: شود؛ س: شكستندى. ۲ بء ج» س: + ایشان. 

۳.ب.ج. س: +ایشان. ؟. ب.ج.س: +ايشان. 

۵. ب ج س: + ايشان. ۶ ب ج د: و جایی دیگر. 

۷ الف: أن يكفروني. ۸. نهج البلاغة ۲ / 84 (خطبه ۱۷۵). 


٩‏ ج؛ دء س: - من. 

٠‏ الف: - آمد و شد وى و؛ س: هر مردى از شما به درون شدن و بيرون شدن وى. 

۱ س: شوید. ۱ 

۲ ابن شه رآشوب. مناقب آل أبي طالب ۱ ۷ ابن جبر نهج الایمان, ۲۷۵؛ محمّد بن طلحه شافعی, مطالب السژول 
في مناقب آل الرسول, ۱۴۹؛ اربلی, کشف الفمّة ۱ / ۱۲۸؛ زركشى. البرهان ۱ / ۸(مقدّمذ مؤلف)؛ على بن يونس 
عاملی, الصراط المستقيم ۱ / ۲۱٩‏ أبن ابی جمهور احسائی, عوالي اللآلئ ۴ / ۱۵۰۱(۱۰۲). 
لازم به ذكر است که در اکثر اين منابع «في تفسیر فاتحة الکتاب» يا «من تفسیر بسم اله الرحمن الرحیم» به جای 
«من تفسیر باء بسم الله» امده است. 


CNTY» 


۰ .و هيج شک و ریب نيست در اين اخبار و آثار؛ [زیرا] حضرت رسالت اب در حق آن 
سرچشمه ولایت می‌فرماید که ۳۳ مدينة العلم وعلي بابها»', و به روايتى: «أنا دار الحكمة وعلي 


بابها» ". 


۱۳۱ .ودر مناقب خنایتن وعلبا ار ولا و فردوس الأخبار* از ابن مسعود مروی است که رسول 
اله اة فرمود: «قُسمت الحکمة على عشرة أجزاء. فاعطی على تسعة والناس جزءاً واحدأ»؟. 


یعنی حکمت به ده جزء منقسم شد و به مرثضی نه جزء داده شد" و به جمیع مردمان یکی 


.١‏ محمد بن سلیمان كوفى: مناقب الإمام أمير الممنین ۲ / ۵۵۸ ش ۱۰۷۱: طبرانی؛ المعجم الکبیر ۱۱ / ۵۵ عبد الله 
بن عدی, الکامل ۱۹۰/۱ (ش ۲۷ / ۰۲۷ ۲ /۲۴۱(ش ۰۸۴۷۴/۱۰۵ ۴۱۲/۳(ش ۱۰۸ /۸۴۰)؛ صدوق. 
الأمالى. ۴۲۵ و ۶۵۵و نیز التوحید. ۳۰۷؛ وئیز الخصال» ۵۷۴ و نيز عیون أخبار الرضا ١‏ / الاش ۰۲۹۸و ۲۱۰/۲ 
حا کم نیشابوری» المستدرك ۲۳ ۷ - ۱۲۶؛ أبن مردویه» مناقب على بن أبى طالب. ۸۶ ش ۷۱-۷۳ مفید. الارشاد 
۱ نیز الا ختصاص: ۸ کراجکی, التعجب. ۶۱ و ۴ و نيز كنز الفوائد. ۹ حسکانی» شواهد التنزیل ۱ 
/ ۰۵ ش ۱۱۸ (ذیل أيه ۳۷ سور بقره), ۴۳۲/۱ ش ۴۵۹ (ذیل آيهُ ۴۳ سور نحل)؛ طوسی, الأمالى؛ ۵۵٩‏ و 
۸ ابن عبد الب الاستيعاب ۳/ ۱۱۰۲؛ خطیب بفدادی, تاریخ بفداد ۱۸۱/۳ ش ۰۱۲۰۳ و ۵/ ۱۱۰ ش ۱۲۵۰۲ 
طبر سىء الاحتجاج ١‏ /۱۰۲؛ خوارزمی, المناقب, ۸۳ش ۶٩‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق ۰۲۰۹و ۳۸۳/۴۲ 
۱۳۷۸۰ أبن شه رآشوب. مناقب آل أبي طالب ۱ و ۲ / ۱۱۱ ابن بطریق, العمدة. ۲۸۵,و ۲۹۲-۲۹۲ (ش 
۴۸۰-۶ ابن اثير:أسد الفابة ۴ / ۲۲؛ ابن عربی, تفسير ابن عربی ۴۲۲/۱ (ذیل یذ ۱٩‏ سور؛ كهف)؛ سبط ابن 
جوزی, تذكرة الخواصٌ ۱ / ۱۳۲۵ اربلی, كشف الغمّة ١‏ / ۱۱۱ مزژی, تهذیب الکمال ۱۸ / ۷۷و ۷۹ و ۲۰ / ۴۸۵؛ 
ذهبی, میزان الاعتدال ۱ / ٠١١‏ ش ۹ ۲۴۷ ش ۵ ۲ / ۲۵۱ ش ۳۶۲۱ هیثمی» مجمع الزواند ٩‏ / ۱۱۴؛ 
أبن حجر لسان المیزان ۱ / ۱۸۰ ش ۵۷۵ و ۴۳۲ ش ۰۱۳۴۷ و ۱۲۳/۲ ش ۸۵۱۲ 

۲ الف: - «و به روایتی... بابها». ۱ 

۳. صدوق, الأمالى, ۴۳۴(ش ۵۷۴ / ۸)؛ ابن مردويه. مناقب على بن أبى طالب ۸۶(ش ۷۴و ۷۵)؛ ابن عساکر. تاربخ 
مديدة دمشق 2 / ۷۸ ابن بطریق, العمدة ۲۹۵ ش ۳۸۸ ٩‏ و نیز ۱ش 0١8‏ محمّد بن طلحه شافعی, 
مطالب السوول فى مناقب آل الرسول, ۱۳۰؛سبط ابن جوزىء تذكرة الخواص ١‏ / ۳۲۷ اربلی, كشف الغمّة ١‏ / ۱۱۱؛ 
یا دقار ای ۷ ذهبی» ميزان الاعتدال ۳ / ۶۶۸ ش ۸۰۰۲ ابن كثير؛ البداية والنهاية ۷ / 90؟! تفتازانی, 
شرح المقاصد في علم الکلام ۲ / ۳۰۰. ؟. د: - خطیب. 

۵. د: -الاخبار. 

۶ خوارزمی, المناقب. ۸۲ ش ۶۸(الفصل السابع: في بیان غزارة علمه وأنْه أقضى الاصحاب)؛ أبو نعیم. حلية الأولياء 
۱ -علي بن أبي طالب)؛ دیلمی؛ فردوس الا خبار ۳/ ۲۷۷ ش ۴۷۰۱: و در آن «وأعطي الناس» آمد است. 

۷ ج: - شد. ۱ ۱ ۱ 


۸ ب: -«یعنی حکمت به ده جزء... یکی»؛ د: + «ر مر تضی در أن بخش شر یک است». 


۱۲۸ 


۲ .و در مناقب خطيب آمده که ابن عباس گفت: لقد اعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار 
العلم. وأيم' الله لقد شارکهم في العشر العاشر ۲. 
یعنی بدرستی که به مر تضی نه بخش علم داده شد. و به حقّ خدا که شریک مردمان شده " است در 


بخش دهم. 


۳ . و به روايات متعدّده آمده که قال ابن عبّاس: العلم ستّة أسداس, لعلي من ذلك خمسة أسداس 
وللناس سدس؛ ولقد شارکنا فى السدس عت لو اعلم به؟ متا 
یعنی علم الهی شش سدس است. ينج سدس از " آن مرتضی است و یک سدس جمیع مردمان را؛ و 


بدرستی که در آن یک سدس شریک ما شده است تا غایتی که وی به آن" سدس از ما اعلم است. 


خلافت عمر مجنونه [ای] زنا کرد و حامله شد. عمر دربار؛ وی حکم به رجم کرد و فرمود تا آن 
مجنونه را سنگسار کنند. ابو الحسن على بن ابی طالب فرمود": نشنیده [ای] که رسول الله شو جه 


فرموده است؟! عمر گفت: جه فرموده ا ابو الحسن كفت كد١١‏ فرموده أضِنت: «رنع القلم ۱۲ عن 


.١‏ الف؛ - أيم. 

۲. ین روايت در مناقب خوارزمی يافت نشد. 
ر.ى: محمّد بن جرير طبری. دلائل الامامة, ۲ أبن عبد الب الاستيعاب ۳/ 8 ١١١؛‏ أبن شه رآشوب, مناقب آل أبى 
طالب ۳۱۱/۱: به جأى «وأيم الله... اجنین امذء ات واه لأعلمهم بالعشر الباقي؛ لبری, الجوهرة في نسب الإمام 
علي وآله» ۷۲ ابن اثیر, آسد الغابة ۴ / ۲۲؛ محمّد بن طلحه شافعى, مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول» ۱۶۹: به 
جاى «وأيم الله...», جنين آمده است: وآله لأعلمهم بالعشر الباقي؛ اربلی, كشف الفقة ٩۱۱۴ / ١‏ احمد بن عبد الله 
طبری, ذخاثرالعقبی, ۱۷۸ حسن بن يوسف بن مطهّر (علامه حلّى ).كشف الیقین, /0؛ ابن دمشتی, جواهر المطالب في 
مناقب الا مام على ۱ / ۱۹۴. ۱ ۳. ج: - شده. 

۴. الف, ب: - به؛ د: حتّی أنه أعلم به منّا. 

۵. خوارزمی. المتاقب. ٩۲-٩۳‏ ش ۸۸ و 84 أبن شه رآشوب. مناقب آل أبى طالب ۱ / ۳۱۱: به نقل از عمر خطّاب؛ 
أبن عبر تم الايا ۹۳ ل ازع نارای کف اف 1380/١‏ سن بن مت بن سل غ 
على )كدق اهر ۴ زرندى حنفی, نظم درر السمطین» ۱۲۸. 


#. الف ج. س: - از. 3.۷ + يى. 
#۸ ج: و مسند؛ («احمد» از د ٩‏ الف ب س: گفت. 
٠‏ د: - عمر گفت: جه فرموده است. ١‏ . سءد: + رسول الله. 


۲ الف: «نشنیده (ای ] که رسول لله فرموده أست: رفم القلم...». 


A۲4» 


ثلائة: عن المجنون حتّى يبرأ. وعن الغلام حتّى يدرك, وعن النائم حتّی يستيقظ»؛ يعنى حكم شريعت از 
سه كس مرفوع شده است: از ديوانه تا آنگاه كه به هوش آید. و از کودک تا آنگاه كه بالغ شود. و از 


فد فا انگاه که دار شود یش غم کت ولا غل لولف غین و أن چو ند کاش 


۵ و نوبت دیگر هم حکم به رجم کرده بود درٍ:حقّ زنی که بر سر شش ماه وضع حمل نموده 
بود". ابو الحسن فرمود که: «لیس علیها رجم»؛ و چون اين سخن به عمر رسيد فرستاد و کیفیّت آن را از 
مرتضی تا حضرت فرمود كه الله تعالی در کلام مجيد خود؟ می‌فرماید كه «الوالدت يُرْضِعْنَ 
لادم حولي کابّین 4 ۵ ؛ یعنی مادران شیر دهند به فرزندان خود دو سال کامل که بيست و چهار ماه 
و ی ی وحنلهٌ وَفِصالَّهُ تلاو شَهْراً» ۴ یعنی مدّت حمل و مدّت 
قصال كافروتن؟ از یر ناز كرفت تود مسن ما ات ا تن 


سی ماه ساقط كردد. لا جرم اقل مت حمل شش ماه باشد . اينجا هم «لولا علي لهلك عمر» گفت 


۶ نوبت دیگر هم حکم به رجم کرده بود در حقّ' حامله [ای] که نزد وی به فجور اعتراف 


١.الف:‏ بيدار گردد. ۱ 

۲. خوارزمی, المناقب. ۸۰ ش ۶۴ (الفصل السابع: في بیان غزارة علمه وأنه أقضى الأصحاب)؛ احمد بن حنبل, 
السند ۱ ۱۴۰ 
لازم به ذكر است که عبارت «لولا علي لهلك عمر» در مناقب و مسند, ذیل این رواب بت نیامده است! 

۳ غير الف: شده بود. ۴ «خود» از س. 

۵. بقره (۲) ۳۳ ۶ احقاف (۲۶) أيه ۱۵. 

۷. س: - فر زند. 

4 


. عبد الررّاق صنعانی, المصتف ۳۵۰/۷ ش ۱۳۴۴۴؛ ؛ أبن ابی حاتم رازی؛ تفسیر ابن أبي حاتمالرازي ۲ ۴۲۸ ش 
۴ ذیل آيهُ ۲۳۲ سورة بقره)؛ مفيد, الارشاد ۱ / ۲۰۶؛بیهقی, السنن الکبری ۴۴۲/۷؛ و نيز معرفة السئن والآثار 
۶۵-۶۶ ش ۶۸۴ ابن عبد الب الاستذکا ر ۴۹۱/۷ ش ۱۵۳۱ (وی این واقعه را هم در زمان ¿ خلافت عمر و 
هم در زمان عثمان ذکر کرده و گفته است در این روایت اختلاف می‌باشد)؛ خوارزمى. السناقب, ٩۵‏ ش ۲: 
زرندی, نظم درر السمطین» ۱۳۱؛ ایجی, المواقف ۳ / ۶۳۶؛ ابن دمشقی. جواهر المطالب في مناقب الامام علي ۱ / 
1۹۵ 


نیامده است. ٩‏ د: + زن. 


1۱۳۰ ( 


نموده بود'. ابو الحسن آن زن" را در راه ديد و از احوال وی تفخّص نمود ۲ گفتند: عمر ؟ حكم كرده* که 
او مستوجب رجم است. ابو الحسن * حامله ۲ را نزد عمر باز آورد*و فرمود که به رجم اين ضعیفه امر! 
کرده [اى]؟ عمر گفت: «نعم. اعترفت عندي بالفجور»؛ یعنی بلی امر کرده‌ام به رجم اين زن بنا بر آنکه 
نزد ۲ من به فجور و" به زنا"' اعتراف کرده است ۲۳ 

ابو الحسن فرمود که: «هذا شُلطانك علیها فما سلطانك على ما فى "۲ بطنها؟» یعنی این حجّت تو و 
حکم تواست بر زن, بگوی که جه حجّت و حکم داری بر آنچه در شکم وی است که به 
وكناهى وا که ان و سار شود می کی ۶۳ 

بعد از آن فرمود: شاید كه زن را تهدید و تخویف"" کرده باشی؟ عمر گفت: بلی! 

أن حضرت فرمود: هیچ-نشنیدی رسول الله را که می‌فرمود: «لا حدّ على معترف بعد بلاء»: یعنی 
هیچ حدّى نیست بر کسی که به قيد و حبس و تهدید و تخویف اقرار کند؟ جه اعتراف "" وی اعتبار 
ندارد. عمر گفت: «عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب. لولا علي لهلك عمر»؛ یعنی زنان 
عاجز آیند كه مثل على بزایند !۲ 


و گویند كه عمر در هفتاد و دو محل «لولا على لهلك عمر» گفته است۲۲ 


۱ الف. ج» س: نمود؛ د: کرده بود. .ب زن. 

۳ج س, فرمود؛ د: کرد. ۴ الف, د: امیر المومنین. 

۵. ب: +به رجم أو. ۶. ب: حضرت. 

۷. ب: زن حامله. ۸ ج: حامله را فرمود که نزد عمر آورند. 
٩‏ ب: حکم. ۰ ج» ده س: نزدیک. 

۱ ب: - به فجور و. ۲ ج: - و به زنا. 

ت ۴. ج: - ما في. 

0 ج: -و حكم. ۶ا وا که 

۷ دک از و ادر شود 

5. ج: - و تخویف. ۰ ج: + و اقرار. 


۱ خوارزمی, المتاقب» 8١‏ ش ۶۵ اربلی, كشف الغمّة ۱ / ۱۱۰ احمد.بن عبد الله طبرى, ذخائر العقبی» ۸۰ - «قال 
عمر: عجزت النساء.. ل ا 
مناقب الإمام على ١‏ / ۱۹۸: - «قال عمر: عجزت النساء... ) 3 

۲. اينكه عمر در هفتاد و دو محل این عبارت را گفته لان ارا عرد : «فكم من 

. قول قد قاله عمر لولا علي لهلك عمر». «وقوله غير مرّة: لولا علي لهلك عمر» «أمّا عمر, فقد عرف کل أحد رجوعه 
به 


0۱۳۱۳۰ 


۷ .و هم در مناقب خطيب آمده" که دو كس ".از عمر استفتا"کردند كه: ما ترى في طلاق الامة؟ 
جه مىفرمايى' در طلاق کنیزک (يعنى غايت آن جند بُوَد)؟ پس عمر برخاست و به سوى جمعی 
مردمان شد و از مردی که در آن جمع بود پرسید که ما ترى في طلاق الأمة؟ آن مرد كفت: اثنتان. 
یعنی نهایت* طلاق كنيزك دو است. 

يس عمر روی به مستفتیان کرد و گفت: اثنتان. احد " مستفتیان روی به عمر کرد و گفت که آمدیم و 
از تو که امیر المومنین و خلیفة رسولی کمَیّت طلاق امه يرسيديم. تو رفتی و از دیگری سوال کردی۲؟ 
وائه! که وی با تو هیچ.سخن نگفت بجز آنکه در جواب تو“ ائنتان ككفت و خاموش گشت. 

پس عمر به أن مستفتی كفت که تو اين كس را می‌شناسی؟ اين على بن ابی طالب است. سن 
. شنيدهام كه رسول و فرمود: «لو أنّ السماوات والأرض وضعت في كلّة ووّزن إيمان علي لرجح 
إيمان علي»؛ يعنى اگر فرض كنيم آسمانها" و زمين در يك سر ترازو" نهاده شود و با ايمان على 
سنجيده كردد"", البّه إيمان على بر آسمان و زمین ۱۲ زياده آید". 


۸ و کو شاب امن که دو هرای زد صمر تا که مدا کی با فر تصن کت رايا انو 
الحسن! اقض بينهما»؛ ميان ايشان حكم فرماى. و چون بر احد ايشان؟' حكم فرمود. أن محكوم عليه 
بغار گفت كدوزيا أمي انا هذا ی تا ی ابن ۲ جک کے موسا راوآ ابش ی 
جالیه اي إلى علي ا] في كثير من المسائل التي أشكلت عليه وعلى غيره من الصحاب». و نيز عبارت علامة 


مجلسی در بحار الأثوار ۰ که می‌نویسد: «وقد ظهر رجوعه إلى علي ل في ثلاث وعشرین مسألة. حتی 
قال: لولا علي لهلك عمر», همگی حاکی از رجوع فراوان عمر در مسائل گونا گون به على بن ابی طالب طا است. 


ر. ک: ش ۸۷ کتاب و پاورقی آن. رس اش 
۲. الف: جمعی. ۳. الف, ج, د: استفسار. 
؟. ج: جه می‌گویی. ۵.ج:-نهایت. 
۶ج يكى. ۱ /ا. د برسيدى. 
۸. س: -در جوأب تو. .٩‏ ب: آسمان. 
.ج در سر یک ترازو. ۱ د.ج: شود. 


سکن ا همان و ری ۱ 

۳. خوارزمی, المناقب, ۱۳۱ ش ۱۳۵ (الفصل الثالث عشر: في بیان رسوخ الایمان في قلبه). 
و نیز ر. ک: طوسی, الأمالى. ۲۳۸(ش ۴۲۲ /۱۴)؛ و ۱۵۷۵-۵۷۶ش ۱۱۸۸ / ۲)؛ أبن عا کر تاريخ مدينة دمشق 
۲ این تفر ای مناقب آل أبى طالب ۲ /۱۹۱؛ابن بطریق؛ العمدة, ۰ش ۸۷۲۸ اربلی, كشف الغْمّة ۱ 
4 ۱ ۴ ج: - ایشان. 

0۵ . + + کیست که. 


۱۳۲ 


برخاست و كريبان أن كس را بر حلق وى پیچید و بر زمين زد' و گفت: «ما تدري من هذا؟ هذا 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة'. ومّن لم يكن هذا مولاه" فليس بمؤمن»؛ يعنى نمىشناسى ' اين كس 
را؟! این خداوند من است و خداوند” هر که مؤمن ات وھ کش را که اين مظهر " مولا و خداوند۸ 


فصل سوم: در زهد مرتضی 
۹ در كفاية الطالب و مناقب ۲ ابن مزدویه و مناقب خطيب ١‏ و حلية الأولياء از ابو مریم 
سلولی مروی است که مصطفی 3 با مرتضی ل گفت"': «يا علي! ناه قد زینك بزينة لم يزين 
العباد بزينة هي أحبّ إلى لله منها: الزهد في الدنياء وجعلك لا تنال من الدنيا شيئاً ولا تئال الدنيا" منك 
شیثاء. ووهب لك حبّ المساكين. فرضوا بك إماماً ورضيت بهم أتباعأ» .٠'‏ 
وروايت خطيب جنين است كه «هي أحبٌ إليه منها: زهدك في الدنیا" وبّضها؟' إليك. وحبّب إليك 


الفقراء ۱۷ فرضيت بهم تاع ورضوا بك إمامأ»؟!. 


١.س:‏ - وبر زمين زد. .الف د: - ومؤمنة. 

۳ الف: مولى. .ج می‌شناسی. 

۵ س: - خداوند. ۶. ب: + و مؤمنه؛ ج: مؤمن باشد. 
۷ الف: - مظهر. ْ 

۸. همانطور که قبلاً گفته شد كاربرد واژ؛ خداوند جهت احترام است (نک: ش .)٠١8‏ 

۹ 


. خوارزمی؛ المناقب. ۱۶۱ ش ۱٩۱‏ (الفصل الرابع عشر: في بیان أنه آقرب الناس من رسول الله. واه مولی من كان 
رول امول 

و نیز ر. ک: حسكانى. شواهد التنزیل ۱ ۲۴۹7 ش ۳۶۲؛ محمّد بن على طبری» بشارة المصطفی, ۳۶۲ ش 8]! 
اربلی, كشف الغمّة ۱ / ۱۳۰۴ احمد بن عبد الله طبری, دخائر العقبی, ۶۸؛ أبن دمشقی. جواهر المطالب فى مناقب 
الامام على ۱ / ۸۶ ۰ د: - مناقب. ۱ 

۱ ب: - و مناقب خطیب. ۲ د؛ فرمود. 

۳ الف: - الدنیا. 

۴. گنجی, کفاية الطالب, ۱٩۲‏ (الباب السادس والابعون: في تخصیص علي لاإ بالز هد في الدنيا)؛ أبن مردويه, مناقب 

علي بن أبي طالب. ۵ ش 115 (الفصل السابع: زهده وأمانته)؛ أبو لج وس ار ری ١‏ لا جين أبي طالب): 


از عمّار ياسر. ۵ . الف: فى الدنيا زهدك. 
۶ د: تبغضها. . س: وحیب الفقراء إليك. 


۸ ب: - «وحیّب إليك... أتباعا». ۱ ۱ 
.٩‏ خوارزمی, المناقب. ۱۱۶ ش ۱۳۶ (الفصل العاشر: فى بیان زهده فى الدنیا وقناعته منها بالیسیر). 


۱۳۳ 


7 ۳ ا 5 50 ۳ ١.11‏ : ۰ ۷ 3 
يعنى بدرستى كه الله تعالى تو را به زينتى مزيّن و اراسته كرده که يتدكان خود رش مرين 
نكرده است به زينتى که نزد" وى از أن زينت دوست‌تر باشد؛ در دثیا صفت زهد؟ به تو داد. و دشمنى 
دنيا در دل تو انداخت. و دوستى فقرا و مساكين به تو بخشيد. يس ايشان راضى شدهاند به آنکه تو امام 


و پیشوای ايشان باشی, و تو راضی شده [ای] به آنکه ايشان* اتباع و پیروان * تو باشند. 


۰ .و در مناقب خطیب از ابو مَطر مروی است که گفت: از مسجد کوفه بیرون می‌آمدم. از عقب 
آوازی شنیدم که می‌گفت: ای جوان! دامن فشان ",.اگر دامن إزار بالا کشی أتقی و آبقی* و أنقى بود من 
حول التفات كردم مردى أعرابى" ديدم كه ازاری در ميان و ردایی بر دوش داشت. از شخصی پرسیدم 
كه اين جه كس است؟ گفتند ۱۰: همانا كه تو در اين بلده غریبی؟ گفتم: بلی از اهل بصرءام. گفتند "۱ که 
این امير الوم" على است. 

ابو مطر كويد که در عقب آن حضرت روانه شدم تا به بازار شتر فروشان رسيد. فرمود که بفروشيد و 
سوگند مخورید. كه سوگند اگر جه سلعه را رواج می‌دهد ولیکن برکت می‌کاهد. 

بعد از آن به خرما فروشان رسید و خادمه [ای] را گریان دید. وی را از سبب گریه پرسید. خادمه 
۱ گفت که از اين تمّار به یک درهم خرما خریدم. مخدومان من خرما را نبسندیدند و این مرد از متاع 
خود امتناع می‌نماید. أن حضرت به تمّار فرمود که تمر خود بستان و درهم"" خادمه بده که خدمتکار 
اختیار ندارد. تمّار بی‌وقار دست به سینة مرتضی بزد و از در دکانش دور کرد. مرتضی ا هیچ نگفت. 
ابو مطر گوید: من به تثار گفتم "۲ که اين كس را می‌شناسی؟ گفت: نه! گفتم: اين امير المومنین على بن 


ابی طالب است. تخار شرمسار شد درهم خادمه *" داد و خرما را در دگان نهاد"' و به مرتضی گفت: 


۱ الف: - و آراستد. 1 «چنین» از ب. 

.ج د س نزديك. ؟.ج: وآن صفت زهد أ 

۵. س: - ايشان. ۶. ب: - و پیروان. 

.ج د س: دامن كشان. ۸. ب: - و أبقىا. 

٩ج‏ د؛ س: + بدوی. ٠.ج:‏ گفت. 

۱ ج: گفت. ۲ د: - «همانا که تو... امير المومنین». 
۳ س :زر ۴. لف: من تمّار را گفتم. 3 

۵. ج؛ س: - شد؛ د: شت . ۶ ب: + را باز بس. 


۱۳ ۴ «( 


التماس دارم كه از من خشنود باشى'. آن حضرت فرمود: «ما أرضاني عنك إذا وفيتهم حقوقهم!»؛ جه 
نيكو راضى و خشنودم از تو هركاء كه توفيت حقوق مردمان كنى. وروى به اصحاب تمر كرد و كفت 
كه «يا أصحاب التمر ! أطعموا المساكين يزيد کسبکم "». 

بعد از آن به سوق السمک رسيد و مسلمانان همراه را" فرمود که «لا يباع في“ سوقنا طافي»؛ بايد كه 
ماهی مرده در بازار ما فروخته نشود. جه طافی بر سر آب ایستاده را گویند و ماهی جون بميرد بر سر 
أت ايستد. 

بعد از آن به سوق الکراپیس رسید و به کرباس فروشی گفت که ای شيخ! پیراهنی كرباس به سه 
درهم به من نمی‌فروشی ؟ آن شخص. كران جانی نمود. حضرت مرتضی با وی معامله نفرمود و به 
سوی دیگری شد و سعر کرباس پرسید. و چون تعریف ثمن شنید از أن كس هم نخرید. تا به جوانی 
حدیث السن رسید. به سه درهم قمیصی۲ ابتياع کرو و پوشید. و در حين پوشیدن گفت": «الحمد لله 
الذي رزقني من الرياش ما أتجمّل به في الناس, واوادي به عورتي واأزتي فيه فریضتی»؛ یعنی به 
ستایش و ستودن سزاوار است آن خدایی را که روزی من کرد از جامۀ نو پوششی که ضعي آن ور 
ميان مردمان تجمّل می‌کنم. و عورت خود را به أن می‌پوشانم, و فرض ' نماز در آن ادا می‌کنم۲۱. 

نان کته یا ای الا ای ها راان شش سای ينا ار رل ام تیا 
مرتضى نيه فرمود که رسول الله اين دعا را" عند الکسوة می‌خواند. 

ابو مطر كويد چون پدر آن جوان به بازار آمد. مردمان بر سبیل بشارت با وی گفتند: پسر تو امروز 
قمیصی به امیر المؤمنين فروخته است ۲" به سه درهم. يدر با پسر عتاب کرد که چرا دو درهم نستدی؟ 


و یک درهم" گرفته به مسجد کوفه"۱ آمد و گفت: يا أمير الممنین! خذ هذا الدرهم. آن حضرت فرمود 


اش وی: بي خا اصحاب اليم 

۳ ج: يزيد بكم. ۴. بء ج: - مسلمانان همراه را. 
۵. س: - في. ۶. ج: - په سه درهم. ۱ 

۷ ب: پیرآهنی. ۸ب س: خرید. 

٩ج‏ فرمود. ۰ ج: فريضه. 

ESS EE‏ کشت رول تانق 
الل تقو ۱ ۳ ج: فروخت. 

۴ ج: + از پسر. ۵ س: - کوفه. 


ATO» 


كه حكايت اين درهم چگونه است؟ كفت كه بهاء قميص توا دو درهم بود. فرمود که فرزند تو به رضا 
و رغبت خود فروخت و من به رضا و رغبت خود خريدم, و أن درهم را قبول نکرد؟. 


۱ .ودرايّام خلافت خود پیراهن به سه درهم و نیم" خريد و هم در بازار يوشيد؛ استين پبراهن 


از سر انگشتان مبارک وی دراز آمد؟ سر ا برید۵؛ و نوبت دیگر * دو ثوب غليظ, ابتياع کرد و 
کر را در آن كتير قرو من کر يكن وو آن‌عضرت یکی ۰۳ 

ملبوس مرتضی از اين قبیل بود. و هر جه نعکایت "۱ مأكول ایشان بود" خود اظهر من الشمس 
أست. 

ای ولی مؤمن! اگر اهل تعصّب از سر انصاف نظر در اين اخلاق و اوصاف کنند. افضلیّت مرتضى را 


من حيبت الز هد فقط سل دارند, ولکنها الأهواء عمت فأعمت". 


۱ - تو. 

و لف كلسو eS EN‏ 
و نیز ر. ک: محمّد بن سليمان کوفی, مناقب الإمام أمير المؤمنين ۲ / ۶۰۴ ۶۰۲ ش ٩۱۱۰۳‏ أبن عساکر, تاريخ 
مدينة دمشق ۴۲ / ۴۸۶ ۴۸۵؛ اربلی, كشف الغمّة !١ 87 - ۱۶۴ / ١‏ ابن كثير, البداية والنهاية ۸ / 0- 1. 

۳ الف: - و نیم. ۴. ب: زياد آمد؛ ج: دراز بود. 

۵ عن زرارة, قال: سمعت أبا جعفر ل يقول: «إِنّ عاياً أمير المؤمنين اشترى بالعراق قميصاً سنبلانياً غليظأ بأربعة 
دراهم. فتطع كيه إلى حيث يبلغ أصابعه مشمراً إلى نصف ساقه, فلمًا لبسه حمد الله وأثنى عليه» (طبرسی, مكارم 
الأخلاق, ۱۰۲ و ۱۱۱؛ مجلسی, بحار الأنوار ۷۶/ ۳۰۹: فى الفتوّة والمروّة ومعناهما). 
ونک: سبط ابن جوزی, تذکرة الخواصٌ ۱ / ۴۶۶؛ طبری, ذ خاثر العقبی, ۷٩؛‏ خوارزمی, المناقب» ۱۷۲ ش ۶ ابن 
عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۲۴۳/۳ ش ۱۲۶۱. ۶.س:نوبت دوم. 

۷. ب: ابتیاع نمود. ۸ س:مخیر. 

٩‏ ج: + دیگر؛ د: + پوشید. 

۰ وكان ليشتري الفمیص السنبلاني (أو القميصين السنبلانيّين). فيخيّر غلامه خيرهماء ثم يلبس الباقي (أو الآخر). 
فاذا جاز (أو جاوز) أصابعه قطعه, وإذا جاز (أو جاوز) کعبه (أو کفیه). حذفه. 
ر. ک: کلینی, الكافى ۸ ۱۱۳۰ صدرق, الأمالى. ۱۳۵۶ طوسی, الأمالى, ۶۹۳ فتّال نيشابورى. روضة الراعظین, 
ره مجمع الباق ٩‏ ۱۴۷ (ذیل آبه #اثيورة أحقاق) خسن ين فضل طبر مى كان الأخلاق: ۱۱ 
ابن حاتم عاملی. الدرٌ النظیم, ۲۴۴. ۱ 
اکثر اين منابع, مطلب فوق را از أبا جعفر امام باقر - 0 نقل کرده‌اند. 

۱ ب: - حکایت. ۲. الف د: - بود؛ ج: است. 

۳ ج: - فاعمت. 


۱۳۶ 


فصل جهارم: در جهاد مرتضى و نصرت مصطفى . 

۲ در مسند احمد' از ابو الحمراء مروى است كه رسول اة فرمود: «لمّا أسري بي" إلى 
السماء رأيت على ساق العرش الأيمن مكتوباً": أنا وحدي لا إله غيري, غرست جنّة العدن بیدی, محمّد 
صفوتی, أيّدته بعلي» آ. 

یعنی چون شب معراج شاه شمان بردند دیدم. که بر ساق دست راست عرش نوشته بود: من 
يكتاام. نیست خدایی به غير من, نشانده‌ام درختان جلت عدن" را به يد قدرت خود. محمّد برگزید؛ من 


است. وی را به سبب على و به يارى” و معاونت او مؤيّد و نیرومند کر ده‌ام. 


۳ .و در وسیله [آلمتعبّدین ] از ابو الحمراء مروی است که رسول #6 فرمود: «ليلة اسري بي" 


إلى السماء السابعة نظرت إلى ساق العرش الأیمن فرأيت* كايا فهمته": محكد رسول الله أندته بعلی 
ونصر ته» ۲. 
سب شين کاب آ شمان هفتم ١١‏ بردند, نظر کردم بر ساق دست راست عرش "؛ کتابی ديدم و أن 


را فهمیدم كه نوشته بود: محمد رسول الله [است] ۲ مؤيّد و پیرومند کردم و نصرت دادم" وی را به 


.١‏ بء داس: مسند أمام؛ ج: مسند حنبل. ۲. ب: = بي. 

۳ «مکتوبا» از ب. 

؟.أين روایت در مسند احمد بن حنبل یافت نشد. 
ر.ک: صدوق, الأمالى. ۲۸۴ ش ۳۱۴ (با کمی اختلاف)؛ ابن مردويه مناقب على بن أبى طالب ۲۵۰ ش ۳۶۴ أبو 
نعیم, حلية الأولياء ۲ / ۲۷( ۲۰۶ يونس بن عبید)؛ أبن عساكر, تاريخ مدينة دمشق ۱۶ / ۴۵۶: ابن بطر يق. العمدة, 
۱ ش ۲۶۸ اربلی, کشف الفمّة ۱ / ۱۳۳۶ زرندی حنفی» نظم درر السمطین, ۱۲۰ (با کمی اختلاف). 

6. الف: - عدن. ۶ د: - و به پاری. 

۷. ب؛ - بى. ۸. ب: ورانته: 

۹ ج؛ +کتب فيه. 

۰. ابو حفص ملا وسيلة المتعبدین ۵ / قسم ۲ (قوله في ما خص به): و در آن «نصرته به» آمده است. 
و نيز ر. ک: محمّد بن سلیمان كوفى؛ مناقب الامام أمير المؤمنين ۱ ۲۲۲ (با کمی اختلاف)؛ طبرانی؛ المعجم 
الکبیر ۲۲ ۲۰۰ با کمی اختلاف)؛ حسکانی, شواهد التتزیل ۱ ۲۹۷-۲۹۸ (ش ۳۰۳و ۳۰۴)؛ خطیب بغدادی, 
تاريخ بغداد ۱۱ / ۱۷۳ ش ۵۸۷۶(با کمی اختلاف از أنس بن مالک)؛ احمد بن عبد الله طبر ی» ذخاثر العقبی, ۶٩‏ 
ابن دمشقی, جواهر المطالب في مناقب الإمام علي 1۳/۱ 


۱ س: - هفتم. ١١‏ . ب: - «نظر کردم... عرش». 
۳ نسخدها: «را» به جای «است». ۴ ج: - و نصرت دادم. 


۱۳۷ 


سبب و معاونت على. و شايد كه ضمير در «نصرته» عايد باشد به على ا . 


۴ . و در حلية الأولياء ' از ابو هُریره مروى است كه رسول الله يلي فرمود: «مكتوب على ساق 
العرش: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, محمّد عبدي ورسولی, أيّدته بعلى بن أبى طالب» ۳ 


ای ولی مؤمن! چون در ساق عرش نوشته است که مرتضى مؤيّد و ناصر مصطفی است. پس 


اختصاص وى از ميان ساير صحابه به نصرت حضرت رسالت به نص اين کتاب, دلالت می‌کند بر انکه 


۵ .و در مسند [احمد بن حنبل] و مناقب خطیب هم آمده است که رسول الله بش با طايفة 
قريش گفت: «لتنتهنٌ يا معشر قريش أو لَیبعئن الله علیکم رجلا منکم امتحن الله قلبه للایمان یضرب 
رقابکم على الدین»؛ قيل: يا رسول الله! أبو بکر؟ قال: «لا», قیل: فعمر ؟؟ قال: «لا. ولکن خاصف النعل 
في الحجر ه» ۵. 

سبب اين حديث چنان بود كه حضرت رسالت ی صحابه را" به فتح فكه نحا رت تر مونو 


جتان كه ون تیر نا فخا مدكور اسك و روان شن كا به د كدعاس انیت قريب سک 


.١‏ ب: - «و شاید... به علی». ۲ الف د: - الأولياء. 

۳ این زوایت در له الا واه يافت نشد, اما ابن بطریق در خصائص الوحي المبین, ۱۹۰ ش ۱۳۵ (الفصل الرابع 
عشر, ذیل آيدُ ۶۲ انفال), اين روایت را از ما نزل من القرآن فى على طا أبو نعیم نقل کرده است؛ همچنین شرف 
الدین استرآبادی در تأویل لیات ۱ / ۱۹۵ نیز این روایت را از حافظ أب نعیم آورده است. 

و نیز ر. ک: صدوق, الأمالي, ۲۸۴ ش ۳۱۲(با کمی اختلاف)؛ حسکانی, شواهد التنزيل ۱ / ۲٩۲‏ ش ۲۹۹: فتال 
نیشابوری, روضة الواعظین, ۴۲؛ حسن بن یوسف بن مطهّر (علامه حلى). منهاج الکرامة, ۱۲۴؛ حسن بن سلیمان 
حلی, المحتضر, ۱۸٩‏ ش ۲۳۳: على بن يونس عاملی, الصراط المستقیم ۱ / ۲۹۴. 

۴ ب» ج: عمر. 

0. خوارزمی, المناقب. ۱۲۸ ش ۱۴۲ (الفصل الثالث عشر: في بیان رسوخ الایمان في قلبه)؛ و روایت مسند احمد 
چنین است: قال رسول الله 49 إِنّ منکم من یقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزیله. فقام أبو بكر و عمر, فقال: لا 
ولكن خاصف النعل. وعلي یخصف نعله» (احمد بن حنبل, المسند ۳/ ۳۳و ۸۲: مسند أبي سعيد الخدري رضي الله 


تعالی عنه), ۶ ايعان خذیق فار ۱۵۲ از نسكة دافتاده است: 
۷. ج: - صحابه را. ۸ب د: می‌داد. 
.٩‏ فتح (۴۸) آي ۱. ۰ ج: - که جاهى است. 


۱۳۸ 


فرود آمد؛ سهيل بن عمرو با جمعى از' قريش هجوم كردند بر أن حضرت. و تغلب نمودند. و هر که در 
آن دو سه روز از ابنا و اخوان و اقربا" و خويشان فرصت يافته به حضرت رسالت كريخته بود مطالبه 
. کردنده آن حضرت در غضب شد به حیثیّتی كه روى مبارک ايشان "سرخ كشت و جماعت قريش رابه 
مرتضی على تهدید و تخویف نمود و فرمود: «لتنتهن يا معشر قریش». 

یعنی بايد كه البّه از اين افعال و اقوال اجتناب نمایید ای گروه فریش! و اگر نه. ابه بفرستد" الله 
تال بشما مری را ار قبيلة شنا که انان ر ریه کرو اناعد" أن ال ذل او را شهت عقت" 
مان ناكد ودگ زتها كسا زا مایت و مرن د 

صحابه گفتند که يا رسول الله! اين مرد ابو بكر باشد؟ فرمود که نه! گفتند: يس عمر باشد؟ فرمود که 
ندا ولیکن آن مرد خاصف النعل است - يعنى دوزند؛ نعلین - که در حجره است. و چون نعلین مصطفی 


هرگاه که پاره شدی همیشه" مرتضی أن را دوختی, از آن رهگذر! به خاصف النعل ملقب شد. 


۶ هی دري و رشعب ريدق انیت بدي عارك ا تنتهنٌ أو 
ابن اه علیکم من یضرب رقابکم علی الدین قد امتحن الا قلبه علی الایمان»؛قالوا: من هو یا رسول 
الله؟ وقال عمر: من هو يا رسول الّه؟ قال: «هو امن النعل» ٠١‏ 

می‌فرماید كه ای كروه 000 از اين كفتار و كردار برك هديا جوز ابه بفرستتد الله تعالى بر 
- شما کسی را که بزند گردنهای شما را بر حمايت و نصرت دين, كه بتحقيق تجربه كرده باشد لله تعالى 
ال ار صحابه گفتند: كيست أ يه كت نكسن 


۱ الف: جميع. ۲. ج: اقارب. 


۳ ج: روی مبارکش. ۴ ج: می فرستد. 

۵.س: - باشد. ۶ س:به أمر و نهی ایمان. 
۷ «محیّت» از الف. ۸ «همیشه» از الف. 

٩‏ س: سبپ. 

۰ ترمذی, سنن الترمذي ۵ / ۲۹۸ ش ۳۷۹۹ (مناقب علي بن أبي طالب نی 
١.ج:‏ - ای گروه قريش. . ۲ : - أن کس. 


۳ س - «و عمر گفت... ای رسول خدا». 
۴ علاوه بر مناقب شوآوزشی وشن رمد ی ر کا این ای که الف ۷ شش ۸ طبرانی؛ المعجم 
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۱۳۹ 


۷ . و اخطب خوارزم در مناقب از مطلب بن.عبد الله روایت. کند كه رسول الله يلوت فرمود با 
گروهی که نزد وى از بنی ثقيف آمده بودند که «لتسلمن أو ليبعئنٌ الله رجلا مني -أو قال: مثل نفسي - 
فليضربنَ أعناقكم وليسبينٌ ذراریکم وليأخذنٌ آموالکم»؛ فقال عمر بن الخطّاب: فوالله ما تيت الإمارة 
إلا يومئذ. جعلت آنصب صدري له رجاء أن یقول: هو هذا'. قال: فالتفت إلى علي بن أبي طالب فأخذ 
بيده, فقال: «هو هذاء هو هذا"» '. 

می‌فرماید: بايد؟ كه مسلمان شويد ای گروه ثقيف! يا خود الله بفرستد الله تعالى مردى را که از اهل 
بيت من باشد - يا خود گفت: مردى را که مثل و مانند من باشد ‏ پس البتّه گردنهای شما را بزند و 
ریات و زن و بِجّهُ شما را البته اسیر و برده کند, و اموال شما را البثّه بستاند. 

. مطلب بن عبد الله كويد كه چون عمر این حدیث ياد کردی با صحابه گفتی كه وله تمنّای امارت و ۵ 
حکومت نکردم مگر در أن روز؛ در ایستادم و از برای حضرت رسالت سینۀ خود را پیش می‌داشتم به 
میک انكد كويد ان کی این ات یش ن عضرت به سر ی علی تن این طالب التفات كرد ودست اور 


گرفت و هنود که ان کر ا 


۸و در مسند [أحمد بن خنبل] آمده است " که رسول ا در حق بعضى از عرب فرمود که 
«لينتهنٌ أو لاش البهم" رجلاً يمضي فیهم أمري یقاتل المقاتلة ويسبي الذرّيّة»؛ فقال آبو ذر؛ فما راعني 


إلا برد كف عمر في حجزتي من خلفي, قال: من تراه يعني؟ قلت: "ما يعنيك, ولكن يعني ''خاصف النعل ''. 


جالأوسط ۴ / ۱۵۸؛ حاکم نیشابوری, المستدرك ۲ ۰۱۳۸ و ۴ / ۲۹۸؛ خطيب بغدادى, تاريخ بغداد ١‏ / ۱۴۴ و ۸/ 
۴۳۲-۳ ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ۱۳۴۲ أبن اثير, أسد الغابة ۴ / ۲۶. 

١.ب:‏ + هو هذا. ؟ . ب: - «قال: فالتفت... هو هذا». 

۳. خوارزمی, المناقب, ۱۳۶ ش ۱۵۳ (الفصل الرابع عشر: في بیان أنه أقرب الناس من رسول الله و...). 
و نیز ر. ک: عبد الرژاق صنعانی, المصّف ۱۱ / ۲۲۶ ش ۲۰۳۸۹ بلاذرى. أنساب الأشراف. ۱۲۳۰-۱۲۴ ش ۱۸۵ 
ابن عبد الب الاستیعاب ۳ / !١١١١‏ أبن بطريق, العمدة, ۱۹۷ ش ٩۲۹۶‏ اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۲۹۶. 


۴ الف: - پاید. ۵.س:-امارت و. 

۶. ب» س: + أن كس اين است. ۷ الف: -است. 

۸ الف: علیهم. ٩‏ ب: +و. 

.ج - پعني. 

۱. ین روات با عبارت فوق در فضائل الصحابة ۲ / ۵۷۱-۵۷۲ ش ۹۶۶ أمده و در آن «لينتهين... رجلا كنفسي 


اسب 


4۱۴۰ 


می‌فرماید: البته بايد كه از اقوال و افعال قبیح خود بازگردند'. يا خود البتّه" به سوى اپشان فرستم 
توم كان وی كا اسان ادرو فنا سات كد ركان کزان کم راو انش 
ككل و نواه راء الو در غفارق گوید که حون کرت رات این کن بش مود کر مان ترا الا كك 
دست عمر كه از ناگاه در ميان ؟ من زد از قفا" و گفت: که را گمان می‌بری که بدین سخن مراد و مقصود 
باشد؟ 


گفتم که تو نیستی مراد و مقصود بل خاصف نعل اوست مقصود و مراد 


9|. بغوی" در شرح السئة از ابو سعید ۳1 روایت کند که رسول تشه فرمود: «إِنْ منکم من 
يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنریله»؛ فقال أبو بكر: آنا هو یا رسول الله؟ قال: «لا» قال عمر: 
أنا هو يا رسول الله؟ قال: «لا. ولكن خاصف النعل» وكان علي* قد أخذ نعل رسول الله وهو يخصنفها'. 

يعنى بدرستى كه از جملة '' شما کسی هست كه بر تأويل و معنى قرآن, قتال.و جهاد كند همچنان 
كه من بر تنزيل قرآن قتال و جهاد كردم. آبو بكر گفت: منم آن كس ای رسول خدا؟ آن حضرت فرمود 
كه نه! پس عمر كفت كه منم أن كس ای رسول خدا؟ فرمود: نه وليكن أن كس خاصف النعل است. و 
مر تضى در أن حالت نعلین رسول خدا را گرفته بود" و به دوختن آن مشغول بود. 
جيمضي...» آمده است. و روايت مسند احمد جنين است: قال رسول الله 48 «إِنّ منكم من 0 تأريله كما 


ام قال: یی فقال: Ss‏ ای تفس امن 


E e .لف‎ 

۳ 00 ش ۴. الف: + بند؛ ب: + كتف 
6. ب: - از قفا. ۶ ج: +که. 

۷ ج: - بفوی. ۸. س؛ - علي. 

.۲۵۵۷ بغوی» شرح السئة ۲۳۲-۲۳۳۱۰ ش‎ ٩ 


و نیز ر. ک: احمد بن حنبل, المسند ۳/ ۱۳۳ نسائی؛ خصائص أمير المژمنین, ۱۳۱؛ و نیز السنن الکبری ۵ / ۱۵۴ ش 
۱ بو یعلی موصلی, مسند أب یعلی ۲ / ۳۴۱-۳۴۲ ش ۱۱۲ (۱۰۸۶)؛ أبن حبّان؛ صحیح ابن حبّان ۱۵ / 
۵ عبد الله بن عدی, الکامل ۳/ ۳۳۷ ذیل ش (۵۵ / ۷۸۷ سلمة بن تمام الشقري), و نیز ۷ / ۲۰۹ ذيل ش 
( ۱۰۹/۵۶ ۲: يحيى بن عبد الملك)؛ حا کم نیشابوری, المستدرك ۱۲۳/۳؛ خوارزمی, المناقب, ۲۶۰ ش ۲۴۳ أبن 
عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / 50١-507‏ أبن اث ٠‏ أسد الغابة ۴ هیثمی, مجمع الزوائد ۵ / ۱۸۶ و 4 / 
۱۳۳ ۰ ب: - جمله. 

۱ الف: ستده بود. 


۱۴۱ 


.ودر مناقب خطيب از محمد بن خالد ضبى ' مروى است كه گفت: بعش ين الات 
فقال: لو صرفناکم عّا تعرفون إلى ما تنكرون ما كنتم صانعين؟ قال: فسکتوا, قال ذلك ثلاثاً. فقام علي 
فقال": «إذأ كنا نستتيبك فإن تبت قبلناك» قال: وإن لم؟ قال: «ذاً نضرب الذي فيه عيناك» فقال: الحمد لله 
اأذي جعل في هذه الأمّة من إذا اعوججنا" أقام أودنا؟: 

یعنی عمر بن خطاب خطبه خواند و در اتتای خطبه گفت: اگر شم را سی‌گردانمديمه از انچه 
می‌شناسید به چیزی ” که آن را منکر باشید جه می‌کردید؟ راوی كويد که حاضران " خاموش گشتند و 
عمر اين سخن را سه نوبت گفت. يس مرتضی برخاست و گفت: هرگاه که چنین می‌کردی ما از تو توبه 
و*بازگشت می جستیم» و اگر توبه مىنمودى تو را قبول مىكرديم. عمر گفت: و اگر نمی‌کردم "؟ مر تضی 
گفت؛ هر كاه که" توبه نمی‌کردی می‌زدیم آنچه درو است هر دو چشم تو. يس عمر گفت: ستایش أن 
که 


راست كند. 


۱ب ج: - ضبي. . الف: قال. 

۳. غير ألف: اعوجنا. ۴. خوارزمی, المناقب» 9و ش ۱۰۰. 
۵. ب: می‌گردانيم. ۶ ج: خيرى. 

۷ س: + همه. ۸ ج: - توبه و. 

.٩‏ ب: نمی‌کردیم. ۰ ب:اگر. 

.ىجك+:ب.١‎ 


۱۳۲» «۰ 


[ باب جهارم: 
در ثبوت افضليت مرتضى ِا 
به سبب افتراض محبّت و وجوب موالات 


و موذت يشان بر جميع مخلوقات] 


باب چهارم: در ثبوت افضلیّت مر تضی 
به سبب افتراض محبّت و و جوب موالات و مودّت ایشان بر جمیع مخلوقات 

اها دعاقت خط و و دوس الا از از حابن بن عبد اه انضاری انيت که رسول ان ت 
فرمود: «جاء‌نی جبرئیل من عند الله بورقة آس خضراء» مكتوب فیها" ببیاض: اي انترضت محبّة علي بن 
أبي طالب على خلقي. فبلغهم ذلك عنّي»". 

یعنی جبرئیل از حضرت حق تعالى یک برك مورد سبز به من آورد و در آن برك " به سبيدى نوشته 
وك يدرس کن سیک ان بخ الى ابورا بسک او واس و ارط نو زیت ی 
سعدا پیت ابن كن زا اوک ا شانوا 

و عبارت فردوس اين است: «جاءني جبرئیل بورقة آس من عند الله عر وجل مكتوب فيها ببیاض: 


ی افترضت محبّة على ب بن أبي طالب على خلقي, فبلغهم ذلك». 


۱۲ بو شاف ای ی ورات اوا ازا ای هر زر ةرا : بت كند كه رسول بل فرمود: :رلا 


بي* ليلة المعراج". فاجتمع على الأنبياء في السماه, فأوحی اله تعالی إليّ: سلهم يا محمّد! بماذا 


بُعئتم؟ قالوا: بعثنا على شهادة أن لا إله إل ا اله وعلی الاقرار بنبوّتك والولاية لعلي بن أبي طالب»*. 


ا 
500 ۷(الفصل السادس: فى محبّة الرسول إِيّاه وتحريضه على محبته ونهيه عن بغضه). 
۳ . س: +سبز. ۱ 
۴. این روايت در فردوس الا خبار ديلمى يافت نشد. 
ر. ک: طوسی, الأمالي. ۶۱۹ ش (۱۲۷۶ / ۱۲)؛ ابن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ۳ / ۱۳ ابن جبر, نهج الایمان, 
۴۵۱-۲؛ اربلی, كشف الغمّة ١‏ الا الس حلى). كشف اليقين: ۲۲۵؛ على بن 


يونس عاملی ET‏ 
ا 


. از باب سوم. فصل جهارم ش ۱۴۵ تا اينجا از نسخه د مفقود می‌باشد. 
۸. ج: «فإذا سألت قالوا: على كلمة لا إله لا الله» به جای «قالوا: بعشنا على شهادة أن لا إله إلا الله». 
.٩‏ این روايت در حلية الأولياء أبو نعيم يافت نشد. 


4۱۴۴ 


يعنى چون مرا به اسمان بردند در شب معراج, انبيا بر من جمع شدند'؛ پس حضرت حق به سوى 
من وحى كرد كه ای محمّد! از انبيا ببرس كه به جه كار فرستاده شدهايد؟ و چون پرسیدم گفتند که 


فرستاده شده‌ايم بر اظهار كلمة 4 توحید, و بر اقرار كردن به نبوّت توء إر ]| ولايت و محبّت"' على بن ابی طالب. 


۳ . ودر مناقب خطیب ۲ خوارزم أن جابر بر بپ. :عبد الله انصاری۵ مروی است که رسول لله 1 ل 
فرمود: «إنّ الله لما خلق السماوات والأرض داهن فأجبنه. فعرض عليهنٌ نبوّتى وولاية علي بن ان 
طالب فقبلتاهما * ثمّ خلق الخلق وفوض إلينا أمر الدین, فالسعيد من سعد بنا والشقي من شقي بناء نحن 
المحلّون" لحلاله, والمحرّمون لحرامه»* 

يعنى بدرستى که حق تعالى چون آسمانها" و زمين [را] افريد ايشان را خواند. اجابت حق كردند و 
لیک كفتند؛ پس حق تعالى نبوّت مرا و ولايت على بن ابی طالب ا را بر ایشان عرض كرد و ۲ 
آسمانها و زمين أن نبوّت و ولايت را قبول كردند. بعد از آن حق تعالى مخلوقات را آفريد و كار دين و 
AA‏ ان سيرد بسح كنف ان قن انوك متسيس دربت اقم دز 
بدبخت أنكه به سبب دشمنى ما بدبخت شد؛ مابيم حلال کنندۀ حلال خداى و حرام کنندۀ حرام خداى. 

ای ولىّ مؤمن! به مفهوم و منطوق این دو سه حديث '' متقدّم, بر اهل اسلام فرض و لازم است که 


مرتضی ا را بعد از ۱۳ رسول اله افضل خلق ان دانند تا در جهل و ضلالت و عمای ١‏ غفلت نمانند. 


ب ر. ک: حسکانی, شواهد التنزیل ۲ / ۲۲۲-۲۲۵ ش (۸۵۸- ۸۵۵): در تفسیر ی ۴۵ سور زخرف از ابن عبّاس 
ابن مسعود با كمى اختلاف در عبارت؛ ابن بطریق, خصائص الوحي المبین, ۱۷۱ د م ا ۱ 
يد ۵ زخرف)؛ و نیز العمدة. ۲۵۳ ش ۶۸۰ أبن جبر, ٠‏ نهج الا یمان» ۶ ۰ سيّد بن طاووس, الطرائف في معرفة 
مذاهب الطوائف؛ ٠١١‏ ش ۱۴۷. 
لازم به ذكر است منابع فوق؛ غير از شواهد التنزيل؛ اين روايت را به نقل از حافظ أبو نعيم أوردهاند. 


١.ج:‏ جمع آمدند. ۲ ج» د: - و محبّت. 

۳ ب» س: اخطب. ؟. ج: - خطيب خوارزم. 

۵. «انصارى» از د. ۶ ب ج س: فقبلن هما. 

۷. ج» د: محللون. 

۸ خوارزمی, المناقب, ۱۳۵ ش ۱۵۱ (الفصل الرابع عشر: في بیان آله أقرب الناس من رسول الله وأ مولی من كان 
رسول الله مولاه). ۹ / : آسمان. 

٠‏ الف: + چون. ۱.س این حدیث و دو حدیث دیگر. 

۲ الف د: -از. ۳ الف: - عمای. 


»۷ ۴۵ 


چون محبّت و ولايت وی بر جميع صحابه " واجب و مفترض باشد, و محبّت صحابه بر وى" نه فرض 


ونه واجب بود بلكه* غايت ما فى الباب مستحب و مندوب نمايد. يس وى افضل و اكمل بوده باشد. 


۴ و در آثار آمده است؟ از سلمان فارسى كه كفت: بايعنا رسول اله على النصح للمسلمين 
و"الاثتمام بعلى بن أبى طالب والموالاة له۸ 
۷۱۰1 


امام اوليا. 


۵ .و در مناقب فخر ٠١‏ خوارزم و فردوس الأخبار از ابن عباس مروى است كه رسول اله وا 
فرمود: «لو اجتمع الناس على حبّ على بن أبى طالب لما خلق الله عرٌ وجل - النار»۱۲. 


۶ .و در نزل السائرین از عمر بن خطاب "۱ مروى است که رسول الله و فرمود: «حبّ علي 


براءة من النار»“. 


.١‏ س: ابو الحسن. ؟".ب:+فرض و. 
۲ ج: جميع. ۴. ج: - و نه واجب بود. 


۷ د: + الاقتداء. 
۸. طوسی, الأمالى. ۱۵۵ ش (۲۵۷ / 4)؛ اربلى. كشف الغمّة ؟ / ۱۶؛ حسن بن يوسف بن مطهر (علامه حلى)؛ كشف 


اليقين» ۳۶۵ ۱ ٩‏ س:- و محیّت. 
.٠‏ د: سو محبّت أن. ۱ج - فخر. 


ديلمى: فردوس الأخبار ۴۱۹/۳ ش ۵۱۷۵. 
و نيز ر. ک: صدوق, الأمالي. ۷۵۵ ش (۱۰۱۶ / /)؛ محمّد بن على طبری» بشارة المصطفی, ۱۲۷ ش ۷۳ ابن 
شه رآشوب. مناقب آل أبى طالب ۳ / ۳۵؛ اربلی, كشف الغمّة ١‏ / ۹۸. 


. اف - آتش. ان اع ای 
0. به نزل السائرين جابى و مخطوط دسترسى حاصل نشد. 


4٩ ۴۶ 


. يعنى محبّت على نی بيزارى و آزادی" است از اتش دوزخ. ٠‏ 


۷ و در فردوس [الأخبار] از جابر بن عبد الله آمده که رسول الله ولي فرمود: «عنوان صحيفة 


المؤمن حبّ علي بن أبي طالب»'. 


۸ .و در مناقب وا از انس مالک ؟ و در فردوس [الأخبار] از معاذ جبل مروى است كه 
رسول يي فرمود: «حبَ علي بن آبي طالب خسنة لا يضر معها سيئة ‏ وبغضه سيّئة' لا ينفع” معها 
حسنة» . ۱ 

[یعنی] محبّت مرتضی حسنه و" نیکویی عظیم است که با وجود آن هیچ سیه و بدی زیان ندارد. 


١ 8‏ 5 8 فل 5 ۳۹1 ۲ ۰ ۲ 
و بغض و دشمنی '' او سيّئه و بدى عظيم است كه با وجود ان هيج حسنه و نيكويى سود ندارد. 


٩‏ . و در فردوس [الأخبار] و وسيلة |المتعبّد ين ]| "٠و‏ نزل السائرين "۲ از ابن عبّاس مروى است 


کوک این شهرآشوب, عب آل ای طالب ۸۳ ۴ نے ا یا ۴۵۲؛ علی بن یونس عاملی, الصراط 
المستقيم ۲ .١ 6٠‏ الف: - و آزادی. 

۲. ین روايت در فردوس الاخبار ديلمى يافت نشد. 
ر. ک: خطيب بغدادی, تاريخ بغداد 0 / ۱۷۷ (ذيل ش :۲۶۲٩‏ أحمد بن محمّد بن جورى)؛ محمّد بن على طبرى, 
بشارة المصطفی» ۵ ش ۲۳ أبن عساكر, تاريخ مدينة دمشق ۱۲۳۰/۵ ابن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ۳/۲ 
ابن بطریق, العمدة؛ ۳۷۰ ش ۷۲۷ 
لازم به ذ کر است. منابع فوق, غير از العمدة, از أنس بن مالک روایت کرده‌اند. 


۳ الف ب ج: خوارزم. ؟. د: - «و در مناقب... مالک». 
۵. س: لا تضر. ۶ ج: سیثات. 


٩‏ خوارزمی, المناقب. ۷۶ ش ۵۶ (الفصل السادس: في محبّة الرسول إِيّاه وتحریضه على محيّنه ونهیه عن بغضه)؛ 
دیلمی, فردوس الأخبار ۲ / ۲۲۷ ش ۲۵۴۷. ۱ ۱ ۱ 
و نيز ر. ک: ابن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ۳ /۲-۳؛ ابن جبر؛ نهج الا یمان ۹ اربلى. كثف الغمّة .٩۲ / ١‏ 
۳ ۱۳۵ حسن بن یوسف بن مطهّر (علامه حلّی), کثف الیقین, ۲۲۵. 

۰ ألف؛ - حسنه و. ۱ الف: - و دشمنی. 

۲. ج: - و بدی عظيم. ۳ -ووسيلة. ` 

۴. الف: - و نزل السائرین؛ ب, د: -السائرين. 


0۱۴۷ 


كه رسول ٤ل‏ فرمود: «حبٌ على بن أبى.طالب يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب»'. 


[یعنی ] دوستی مرتضی گناهان را می‌خورد همجنانجه آتش هیزم را مى خورد '. 


۰ .و در وسيلة |المتعبّد ين ] و نزل السائرین " از ام سلمه - زوجهُ رسول الله -مروی است که 
رسول ا فرمود: «علی وشیعته هم الفائزون يوم القيامة»؟. 
وروايت وسيلة [المتعبّد ين ] حنین است که «إن علياً [و شیعته هم الفائزون يوم القيامة ]۵۸ 


یعنی بدرستى كه على و شیعة وی. روز قيامت ايشانند كه فايز و رستكارند. 


۱ .در وسيلة [المتعّد ين] از ابن عباس مروی است که رسول ِا فرمود: «علیْ أقضى أمّتي 
بكتاب” الله. فمن أحبّني فليحبّه؛ فإنّ العبد لا ينال أو لا يأتى إلا بحبٌ على ۸۰۲ 


يعنى على بهترين امّت من است در حكم كردن به كناب خدای تعالى؛ يس هر که مرا دوست دارد 


.١‏ دیلمی» فردوس الأخبار ۲ / ۲۲۶ ش ۲۵۴۴ ابو حفص ملاء وسيلة المتبّدین 0 / قسم ۲ / ۱۷۰ (قوله في ما خصٌ 
به)؛ لازم به ذكر است به نزل السائرين جابى و مخطوط دسترسى حاصل نشد. 
و نيز ر. ک: أبن عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۱۳ / ۵۲ احمد بن عبد الله طبری, ذخاثر العقبی, ٩۱-٩۲‏ ابن دمشقى. 
جواهر المطالب في مناقب الإمام على ١‏ /۲۵۲. 


". حاشیه ب: 


حب قا ولايت. اتش وار آكل جملة كناهان است 
". السائرين از ج. ۴ به نزل السائرين چاپی و مخطوط دسترسى حاصل نشد. 


o 


. ابو حفص ملاء وسيلة المتعبدین ۵ / قسم ۲ / ۱۷۰ (قوله في ما خص به). 

و نیز ر. ک: بلاذرى, أنساب الأشراف. ۱۸۲ ش ۲۱۵؛ محمّد بن سليمان کو فی مناقب الإمام أمير الممنین ۲ / ۲۸۷ 
ش ۷۵۵ و ۲ / ۲۹۳ ش ۴ روایت این دو منبع جئين است كه نزد ام سلمه دربارة شيعه على 3 و عثمان 
مطلبى ذكر شد و وى كفت: «ما تذكرون من شيعة علي وهم الفائزون يوم القيامة»؛ ابن عقده کوفی» فضائل أمير 
المژمنین, :٠١١‏ ان عليّاً و...؛ طبررسی. مجمع البيان ۶ / ۱۰۳: شيعة علي هم الفائزون...؛ ابن عساکر, تاريخ مدينة 
دمشق ۴۲ / ۳۲۲۳ إن عليًاً وشيعته... ؛ خوار زمى: المناقب. ١١١‏ ش ١12١‏ از جابر بن عبد الله إنّ هذا وشيعته... : 


اربلى: كشف الغمّة ١‏ / ۵۳: على وشيعته.... #. ب: في كتاب الله؛ ج. س: لكتاب الله. 


8. ابو حفص ملا وسيلة المتعبّدين 0 / قسم ۱۶۲/۲ (قوله في ما خص به). 
و نیز ر. ک: محسن بن كرامة؛ تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيّين؛ ۵۰؛ محمّد بن على طبری, بشارة المصطفى. ۲۳۷ 
ش ۱۳ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق ۴۲ /۲۴۱. 


IFA» 


بايد كه وى را دوست دارد. بنابر أنكه بدرستى كه بنده سعادتمند. نمىرسد به سعادت یا خود كفت 
که" نمی‌آید روز قيامت . الا به محبّت علئ". 

ای ولی مؤمن! هر كه از سر انصاف در اين پنج " شش حدیث " سایق تأمّل نمايد. افضليّت مرتضى 
معلوم نماید؟؛ جه از فحوای اين احاديث " چنان معلوم می‌شود كه صحابه بايد كه از شيعه و مواليان و 
محبّان مرتضی" باشند تا در روز قيامت سعادتمند زار ا ا کچ E‏ «هم 


الفائز ون» و لام تعریف که «فان العبد» است. 


۲ ودر وسيلة [المتعبّدين ] از ابو الطفيل مروى أست كه رسول الله ف نماز صبح كزارد و 
يشت به محراب داده نظر به مردمان کرد و فرمود': «ما لي لا أرى علي بن آبي طالب؟» ثم قال: «ما في 
السماء ولا في الأرض مومن الا ويحبٌ علي حبّه فرض» وبفضه كفر» '. 

حك ی 
نيست الا که على را دوست می‌دارد. محبّت على فرض است, و دشمنى وى كفر است. 

ای ولىّ مؤمن! قرينة كلام به حسب ذوق و اقتضای مقام, دلالت مىكند بر آنکه حضرت مصطفى 
له از بعض صحابه بفض مرتضی معلوم کرده [و] جهت تنبیه و ردع أن كس این سخن فرموده 


وا شاه 


۱ ب: -گفت که. 


۲ حاشیه ب: 


رو از برای سَرٍ دين خويش تاجی ساز 
به دل عداوت او دور دار تا نخوری 
گواه پاکی اصلت. ولای شاهی دان 
۲ ب: - پنج. ۱ 
6. غير الف: فررماید. 
۷ الف: علی. 

٩‏ الف: كفت که. 


ز خاک پای جوانمرد وال من والاه 
ز تيغ لفط نبی زخم عاد من عاداه 


كه بر كمال معلاشش هل أتئ است گواه 
۴. ج: احادیث. 


8 - فصل. 


۰ ابر حفص ملاء وسيلة المتعبّدين ۵ / قسم ۲ / ۱۶۴ (قوله فى ما خصل به). 


.ثسا-:ب.١‎ 


۴۳۹ 


۳ . ودر فردوس [الأخبار] از عمّار پاسر مروی است که رسول عل فرمود: «أوصي من آمن بي 
وصدّقنی بولاية على بن أبى طالب. فمن تولاه فقد تولانی. ومن تولانی فقد توی اله»۱. 

یعنی وصیّت و انذار" می‌کنم أن كس را که به من گروید و تصدیق من کرد که به ولایت مرتضی 
تمشک نماید؛ پس هر که به وی تولا کرد بتحقیق. که به من تولا کرده باشد. و هر که به من تولا کرد 


بتحقیق که به حضرت حق تعالی تولا" کرده باشد. ٠‏ 


۴ .و در فردوس [الأخبار] از ابو ذر غفاری مروی است که پیغمبر ل فرمود: «علی باب علمی, 
وهديي ؟. ومبیّن لأمَتى ما ارسلت به من بعدي, حبّه ٍیمان, وه تفای وا لبم راد ور 
عبادة» ۵ 

یعنی على در علم من و سیرت نیکوی من است. و بیان کننده است بعد از من برای امّت من آنجه به 
آن فرستاده شده‌ام؛ محبّت او ایمان است. و دشمنی با وی منافقی است. و نظر نه سوی او رأفت است. 


و محبت او عبادت ۳ 


8 در فردوس [لاخبار] از ابن عباس مروی است كه گفت: حضرت مصطفی به مر تضی نظر 
کرد؟ و فرمود که: «أنت سيّد في الدنیا و "سید في الآخرة, فمن أحبّك فقد أحبّني. وحبيبي” حبيب اله 


۱ 


ومن أبغضك فقد أبغضني؛ وبغضي بفض الله. فالویل لمن أبغضك بعدي"»' ۱ 


.١‏ ديلمى: فردوس الأخبار ١‏ / ۵۲۲ ش ۱۷۵۶ (فصل آخر: ما أمر به النبيّ ف مته وأوصاهم). 
و نیز ر. ک: محمّد بن سليمان کوفی» مناقب الإمام أمير المژمنین ۲ / ١0‏ ]؛ عبد الله بن عدی, الكامل ۶ / ۱۱۴(ذیل 
ش ۱۶۲۴: محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع) طوسی, الا مالي, ۲۴۸ ش (۴۳۷/ ۲۹)؛ ابن عسا كر, تاريخ مدينة دمشق 
۲ -۲۳۹,و نیز ۵۲ / ۸- ۷ اربلی, كشف الفمّة ١‏ / ۱۰۶. 

ری یزان اش 

؟. ج: - وهديي. 

0. دیلمی, فردوس الأخبار 7 / ٩۱‏ ش ۴۰۰۰ (باب العين): و در آن «وهديي» نيامده است. 
ونيز ر. ك: اربلی, کشف الفمّة ۱ / 47؛ حسن بن يوسف بن مطهر (علامه حلی), كشف الیقین, ۲۲۵. . 

۶ س: حضرت مصطفی» رو به جانب مرتضى نظر كرد. ۷. ب. س: - و. 

۸ ج: «ومن أحبّني» به جاى «وحبيبي». ٩‏ ب: - بعدي. 

۰ دیلمی, فردوس الأخبار 0 / اش ۸۳۲۵(باب حرف الياء «يا علي... »). 


4۱۵۰ 


يعنى تو مهتر ی در سای ای رگ هر که تو را دوست داشت يس ب بتحقیق مرا دوست داشته 0 


۳ 5 ۰ . ۵ 1 ۳ ۰ ۶ ان 
دشمن من دشمن خداست .يس وای بر ان كس که تو را بعد از من دشمن داشت. 


۶ و در حلیة الأولياء از امام حسن ۲3 مروی است که رسول بإ فرمود: «ادعوا إليّ سيّد 
العرب» يعني علیّ فقالت عائشة: آلست سيّد العرب؟ فقال: «أنا سيّد ولد آدم وعلي سید العرب»؛ فلا 
جاءه آرسل إلى الأنصار فأتوه فقال لهم: «يا معشر الأنصار! ألا أدلّكم على ما إن تمشکتم به لن تضلّوا 
بعده أبدا؟» قالوا: بلى يا رسول لا قال: «هذا علي فأحبوهبحتي, وأكرموه بكرامتي فإنّ جبرثيل 2 
أمرني بالّذي قلت لكم عن اله عڙ وجله* 

يعنى از برای من سيّد عرب را که على است بخوانيد. يس عايشه با رسول اله كفت که" تو سيّد 
عرب نیستی؟ أن حضرت فرمود که من سیّد اولاد'' آدمم و على است سیّد عر ب. و چون مر تضى ا 
آمد رسول الله 3948 به طلب"۱ انصار فرستاد؛ همه انصار "۲ آمدند. آن حضرت به ايشان فرمود که ای 
گروه انصار! شما را دلالت بکنم "' به کسی که اگر به وی تمشک نمایید هرگز بعد از وی" گمراه نشوید؟ 


كسد بل ی يا سول له ۳ دلالت کن ما را فر مود که این كس على اسك يسن وی را يه سیب دوستی من 


ج ونيز ر. ک: حاكم نيشابورى, المستدرك ۳/ ۱۲۸؛ خطيب بغدادی, تاريخ بغداد. ۴ ۱۲۶۱ ابن بطریق, الفمدة. ۲۶۸ 
ش ۴۲۴؛ اربلی, كشف الفمّة ١‏ / ۳؛ می تهذيب الكمال ١‏ / 109. 

١.الف.‏ س: دوست داشت من. ؟. س: دوست داشته. 

۳ ج:و دوست و دشمن من دوست و دشمن خداست. ۴.الف: دشمن داشت. : 

۵. س: دشمن داشته من. دشمن داشتة خداست. ۶ د: - بعد از من. 

۷ الف. ب: امام حسین ليلا . 

۸ أبو نعيم, حلية الأولياء ١‏ / ۴۱۶۳ -علي بن أبي طالب). 
و نیز ر. ک: محمّد بن سليمان كوفى؛ مناقب الامام أمير المؤمنين ١‏ / ۲۰۸-۲۰۹ ش ۱۲۸ و ۱۲۹؛ محمّد بن طلحه 
شافعی, مطالب السژول في مناقب آل الرسول, ۱۲۶ ابن أبى الحدید, شرح نهج البلاغة ۱۷۰/٩‏ (ذيل ۱۵۴: من 
خطبة له ليو في وصف الداعي ووصف أهل البیت. الخبر العاشر)؛ اربلى.كشف الفمّة ۱ / ۱۰٩‏ -۱۰۸؛ احمد بن عبد 


الله طبری» ذخائر العقبی» ۷۰ ٩‏ ج: عايشه كفت که يا رسول الله! آيا كه.... 
الف درل e‏ ی 
۲ س: -أنصار. . بء س: دلالت نکنم. 
۴ ج: - بعد از وی. ۵ ج: رسول خدای. 


AON» 


دوست دارید. و به سبب كرامت من اكرام كنيد '؛ بدرستى كه جبرئیل 44 به من فرمان آورد از خدای 


عر و جل كه بگویم به شما آنچه گفتم. 


۷ و در باب يازدهم خواهد آمد" که رسول الله اش با فاطمه فرمود" که: «زوج[ت]ك د 


فى الدنیا واه فى الآخرة لمن الصالحین» ". 


۸. ای ولی مومن! چون حضرت مصطفى؛ بل مرتضى را سیّد گفته است * - چنانجه در اين 
رات ع اھت چن ابا که وى راد ی اق متلق ره لین کو هی 
تایه اند اما کیب ارا هت :انيت" که او عفر عام و سا یی کی كد اسك أن 
کوردلان می‌گویند كه سیّد نیست. 

و اما آنکه مصطفی را سيّد نمی‌دانند ۱" بنابر آن است۲" که ما أن حضرت را جهت آن سيّد می‌گویبم 


كه خود در حقْ خود فرموده است ۲۳ که: «أنا سيّد ولد آدم»۳؛ و فاطمة وا وااو عفن وتا 


۱ س:اکرام نمایید. ۲ نک: باب یازدهم. ش ۲۸۹ و ۳۹۰. 

۳ ب: گفت. 

۴. بلاذری, أنساب الأشراف, ۱۱٩‏ ش ۷۵ عبد الله بن عدی, الکامل ۳ / ۴۱۹؛ أبن عبد الب الاستیعاب ۴ / ۱۸۹۵؛ 
خطیب بغدادی, تاريخ بغداد ۴ (ذیل ش ۲۱۲۱)؛ محمّد بن على طبری, بشارة المصطفی» ۱۱۸ ش ۱ ۶؛ ابن 
عساکر, تاربخ مدينة دمشق ٩۱۲۸/۴۲‏ أبن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ۲ / ۲۱۶؛ اربلی, کثف الغمّة ۱ / ۱۳۵۹ 
۱ ۷۷ ۳۸۱و ۲ /۱۰۱؛ مرّی, تهذیب الکمال ۲۰ / ۴۸۴؛ ذهبی, سير أعلام النبلاء ۲ / ۱۲۶ (ذیل ش ۱۸: 
دمشقی, جواهر المطالب فى مناقب الامام على ١‏ / ۱۹۴. 


۵. ب: حضرت رسالت. ۶ الف: گفته بود؛ د: + به قول خدا. 
۷ د: گذشته است. ۸.د؛ + ندانسته و. 

٩‏ الف: - است. ٠‏ . الف: - آن, 

۱ ندانسته‌اند. ۲ الف: - است. 


۳ الف: - است. 

۴. ابن ابی شیبه کوفی, المصتّف ۷ / ۴۳۰ و ۴۷۵ (ش ۹۰و ۳۳۹/۸۰۱۲۷ و ۳۵۳(ش ۱۱۷ و ۲۵۲؛ احمد بن 
حنبل, المسند ۲ / ۵۲۰؛ مسلم نیشابوری, صحیح مسلم ۷ / ۵٩‏ محمّد بن يزيد قزوینی» سنن ابن ماجة ۱۴۴۰/۲ 
ش ۴۳۰۸؛ ابن اشعث سجستانی سنن أبى داوود ۲ ۴۰۷ ش ۱۶۷۲ ترمذی. سنن الترمذي ۴ ۳۷۰ (ذيل ش 
۶ و ۵ / ۲۴۷ (ذیل ش ۳ ابن حبّان صحيح ابن حبّان ۱۴ / ۱۳۹۸ طبرانی, المعجم الأوسط 0 / ۲۰۳: 

ك 


(\OY» 


حسین - علیهم الصلاة والسلام - را از أن جهت به سیادت می‌خوانيم " که دربار؛ ایشان فرموده است: 
«سيّدة نساء العالمین»" و«سيّدا" شباب أهل ؟ الجنّدف ؛ و همچنین مر تضی را ی حضرت سید 


مى دأنيم؛ وجون جامع ميان سيادت اين جماعت سخن حضرت رسالت است“ يس نفى سيادت 


ج‌صدرق, ال مالي, ۲۵۷ (ش ۲۷۹ /۱): سلمی, تفسير السلمي ۱ / ۳۸۹ ذيل آية ۵۵ سور؛ اسراء؛ مفيد, الاختصاص؛ 
۳ كراجكى. كنز الفوائد. ۰ ۷ طوسی. الأمالی, ۲۷۱ (ش" ۵۰۶ / ۴۴)؛ خطیب بفدادی, تاريخ بغداد ۵ / ۱۶۲ ش 
۴ ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۳۱ ۰ و ۳۲۵/۵۹ ابن بطريق. العمدة, ۴۰۷ دیل ش ۸۴۰ زرندی: 
نظم درر السمطین, ۲۴ و ۴۳؛ هیثمی» مجمع الزوائد ۱۰ / ۱۳۷۶ عینی. عمد: القاري ۱۲ / ۲۵۰. 

رسای ر ۱ 

۲ ابو داوود الطیالسی, المسند, ۱۹۷؛ ابن ابی شیبه کوفی, المصتّف 7 / ۵۲۷؛ احمد بن حنبل, المسند ۳ / ۶۳: إن 
فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة؛ نسائی, سنن الکبری ۴ / ۲۵۲ (ذیل ش ۷۰۷۸و ۵/ ۱۴۷ (ذیل ش ۸۵۱۷)؛ و نیز 
فضائل الصحابة. ۵۸: إن فاطمة سيّدة نساء أهل الجئّة؛ صدرق, الا مالی, ۵۷۵: حا کم نیشابوری, المستدرك ۳ / ۱۵۶؛ 
أبن عبد البن الاستیعاب ۴ / ۱۸۲۲ و ۵ سععانی, تفسير السمعانی ۴ ۲ ذيل سوره احزاب, خطبه پیامبر 
بعد از نزول یه ۵۴ سو ره احزاب؛ خوارزمی, المناتب. ۳۵۰ اين ساكل رب مد رخ دمشق ۱۳۴/۴۲ و ۷۰/ 
!٠ ۹‏ أبن أثيرأسد الغابة ۵ / ٩۵۲۲‏ قر طبی, الجامع لأحكام القرآن ۴ / 81 ذيل آيدُ ۴۲ سور؛ آل عمران؛ اربلی,کشف 
العمّة ١‏ / 29!؛ ذهبی, سیر أعلام النبلاء ۲ / ۱۲۶ (ذيل ش 18: فاطمة بنت رسول الله)؛ زرندی, نظم درر السمطين. 
۰ و ١١‏ !!؛ أبن حجرء الاصابة ۸ / ٠١7‏ (ذيل ش ۱۱۰۹۲: خديجة بنت خویلد), ونيز ۲۶۶/۸ (ذیل ش 
۷ :: فاطمة الزهراء)؛ و نيز فتح الباري ۸۲/۷ و .٠١١‏ 

ی ا ۴. الف: -أهل. 

0. د: + في جنة حقا حقا. 

۶ ابن ابی شيبه كوفى. المصتّف 7 / ۵۱۲ ذيل ش ۲۳: احمد بن حنبل, المسند ۳ ۰۶۲ ۶۴ و ۸۲؛ محمد بن يزيد 
قزوینی» سنن ابن ماجة ۴۴/۱ ش ۱۱۸ ترمذی» سنن الترمذى ۲۲۱/۵ ش 7808 و ۲۲۶ ش ۱۳۸۷۰ نسائى, 
خصائ ص أمير الممنین» ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۲۲ و ۱۲۴؛ و نیز السئن الکبری ۵ / ۵۰ش ۸۱۶۹ و ۱۴۵ ش ۸۵۱۴و نیز 
فضائل الصحابة, ۲۰ و ۱۵۸ ابو يعلى موصلی, مسند أبي يعلى ۲ / ۵ش ۱۹۵ - ۱۱۶۹)؛ ابن حبّان» صحیح ابن 
حبان ۵ / ۱۱-۴۱۳ طبرانی؛ المعجم الأوسط ۱ / ۰۱۱۷ ۲ / ۳۴۷ ۴ / ۱۳۲۵ و نیز المعجم الکبیر ۳ / ۳۵-۰ 
(ش ۱۸ ۲۶ ۰0۲۵۹۸ ۱۹ /۲۹۲؛ عبد الله بن عدی, الکامل ۲ / ۲۲۰ و ۲۲۱ (ش ۳۵ (ذیل ش 
۸ / ۸۵۰): حاكم نیشابوری, المستدرك ۳/ ۱۶۷ و ۱۳۸۱ ابن عبد الْبرّ الاستیعاب ۱ / ۱۳٩۱‏ خطیب بغدادی, 
تاريخ بغداد ۱ ١6٠‏ ذیل ش ۱۸۱/۲۰۲ ش ۰۵۹۸و ۴۲۹/۴ ذیل ش ۲ حسکانی, شواهد التنزیل ١19 / ١‏ 
ش ۲۰٩‏ (در تفسیر أيه ۶٩‏ سور؛ نساء)؛ سمعانى؛ تفسیر السمعانی ۴ / ۳۰۲ ذيل آيهُ ۵۴ سور احزاب: خطية 
پیامبر بل بعد از نزول این آیه؛ ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق ۳۷۴/۵ ش ۵۸ 1١١‏ / دیل ش ۰۱۲۳۱ 
۳ یل ش ۰۱۳۷۳ ۳۹۹/۲۷ ش ۳۲۵۰ و ۳۰ /۱۷۹؛ابن اث أسد الفاية ۱ / ۳۱۱ ۰۱۱/۲ ۵۷۴/۵ 
مزی, تهذیب الکمال ۶ / ۲۲۹ ذیل ش ۱۲۴۸ و ۴۰۱/۶ دیل ش ۳ ذهبی» سي رأعلام النبلاء ۱۲۵۱/۳ ۲۵۲ 
و ۲۵۵ (ذیل ش ۷ حسن بن علي)» ۳/ ۲۸۲و ۳۰۲(ذیل ش ۴۸: الحسین الشهید)؛ زرندی, نظم درر السمطین, 
۵ ایجی. المواقف ۳ / ۶۲۸ هيثمى. مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۶۵ ۲ ۴ ۱۲۰۱ أبن حجر, الاصابة ۱ / 
۶۴ش ۲۰۱۲۵۳ /۶۳ذیل ش ۱۷۲۴و ۶/ ۲۵۲ ش ۸۴۹۸ ۱ 

۷ ج: سخن أن حضرت است. 


»۱۵۲( 


مر تضى مستلزم نفی سیادت مصطف می‌شود"؛ جراکه سپادت هر دو به" سخن آن حضرت ثابت 
اشت وهرگاه که سیادت یکی راتفی گردند" همانا که سیادت آن دیک رة رانف کرده‌باشند +" 


٠9‏ . و در فردوس [لاخبار] از ابن عباس مروی است که رسول بش فرمود که: «ليلة عرج بي 
إلى السماء" ریت على باب الجنّة مکتوبا: لا إله إلا الله. محمّد رسول الله. على" حبيب اله الحسن 


والحسين صفوة الله فاطمة أمة الله. على باغضيهم لعنة الله» .٠'‏ 


۹ . و در مناقب خطيب ١‏ و سئن ترمذى هم آمده که: إِنّ رسول الله بعث عليّاً في سريّة. [قالت اَم 


عطيّة]: فرأيته رافعاً يديْه. يقول: «اللّهم لا تمتنى حتّى ترينى وجه على»". 


١.ج:‏ نفى سيادت این جماعت, نفى مصطفی باشد. ".الف د:هر دو سیادت. 

۳. س: چراکه هر دو راء سيادتٍ شخص أن حضرت, ثابت می‌شود. 

؟. ب: نفی كرد. ۵. ج: اين كروه. 

۶ ب:نفی كرده باشد. 

۷. با استناد به حديث نبوى: «أنا سيد ولد آدم وعلي سيّد العرب». 
رك تقد ان كد فى اتان ارا ی 7 اش ۱۲۸ و ۰۱۲۹و ۲ /۵۱۱-۵۱۵(ش 
٠١٠١-65‏ )؛ طبرانی المعجم الأوسط ۲ / ۱۲۷ و نيز المعجم الكبير ۳/ ۸۸ش ۲۷۴۹؛ صدوق, الأمالي. ٩۴‏ ش 
(۷۱/ ۱۱)؛ و نیز التوحید. ۲۰۷؛ و نیز الخصال» ۵۶۱ و نيز معانی الأخبار, ۱۱۰۳ حا كم نیشابوری, المستدرك ۳/ 
۴ مفيد, الا مالي, ۳۴ طوسی. الا مالي, ۶ ۰ ۴۹ طبر سی, الاختجاج ١8 ١‏ ابن عساکر, تاريخ مدينة 
دمشق ۳۰۶/۴۲ ۳۰۴ ابن شه رآشوب. مناقب آل أبى طالب ۲ / ۲۱۷ ابن بطریق, العمدة. ۳۵۸ ذیل ش ۶۹۰و 
۱ هيثمى. مجمع الزوائد ۶ / ۱۱۶و ۰۱۳۱/۹ ۸ ال ليلة المعراج. 

۱ ج: +ولي.‎ ٩ 

۰ این روایت در فردوس الأخبار دیلمی یافت نشد. 
ر.ک: صدوق. الخصال, ۳۲۴: از امام على لبا روايت کر ده است؛ ابن مردويه. مناقب على بن أبي طالب. ۷ش ۴۰: 
از امام على مي روایت کرده است؛ طوسی الا مالي, ۳۵۵ ش (۷۳۷/ ۷۷)؛ خوارزمی, المناقب, ۲۰۲ ش ۱۲۹۷ أبن 
جبر» نهج الاایمان, ۱۵۶۸ سید بن طاووس, الطراثف في معرفة مذاهب الطوائف» ۶۴ ش ۶۵ اربلی, کشف الفمّة ۲ / 
1۴۹ ۱. ج؛ س: - خطیب. 

۲ خوارزمی, المناقب. ۷۰۰-۷۱ ش ۴۶(الفصل السادس: في محبة الرسول إِيّاه وتحریضه علی محبّنه ونهیه عن 
بغضه)؛ ترمذی, سنن الترمذي ۳۰۷/۵ ش ۳۸۲۰ (مناقب علي بن أبي طالب ف ). 
و نيز ر. ک: طبرانی» المعجم الكبير ۲۵ / ان شه رآشوب. مناقب آل أبي طالب ۲ ابن عساكر. ناريخ مدينة 
دمشق ۴۲ / ۳۳۷ ابن بطریق, العمدة. ۲۸۷ ش ۴۶۵؛ ابن اثبر, أسد الغابة ۴ / ۲۶ اربلی, كشف الغمّة ۱ / ٩۱۰۱‏ 
زرندی حنفی, نظم درر السمطین, ۱۰۰. 


«(\ Of» 


گفت كه حضرت مصطفى ' را در آن حالت ديدم كه هر دو دست برداشته بود و می‌گفت: ای بارخدايا! 


فوا شمان "ذا ا كاه کف این دمن زو علي را 


۱ .و در مناقب خطيب. حسن بصری از عبد اله عبّاس "روایت كند كه رسول الله يلبق فرمود 
كه «إذا كان يوم القيامة یقعد على بن أبي طالب على الفردوس - وهو جبل قد علا على الجنّة. وفوقه 
عرش ربٌ العالمين ومن سفحه ' تتفجّر* أنهار الجنّة وتتفرّق " في الجنّة ‏ وهو جالس على كرسي من نور 
يجري" من" بين يديه التسنيم'؛ لا يجوز أحد الصراط الا ومعه براءة بولايته وولاية أهل بيته. يشرف 
على الجنْة. فيدخل محبّيه الجنّة. ويدخل مبغضيه النار» ''. 

یعنی هر كاه كه روز قيامت باشد مرتضى د بز كرفو بت کان كوهى است بلند"" در 
بهشت ۲ و بالای فردوس, عرش پروردگار عالمیان است. و از نشیب او انهار جتّت می‌گذرد"" و در 
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متفرّق مى شود و مرتضى بر كرسى از نور نشسته باشد و در پیش وى اب جنّت که أن را‎ * 


تسنيم گویند ۲ -می‌رود. هيج كس بر صراط نگذرد مگر كه همراه او براتى به ولايت مرتضى و ولايت 
أهل بيت وی 2غ باشد. [او] بر اهل جنّت مشرف و ملع بود» پس محبّان خود را به جنّت و دشمنان 
خود را به جهنم گذراند". 


ای ولی مؤمن! در فضیلت و جامعیّت اين حدیث تفکر فرمای و افضلیّت مرتضی را بر اهل تعصّب 


.١‏ الف: - مصطفی. ۲ الف. ب» س: مركم مده. 
۳.س:ازاين عباس. ` ۴ الف: تحته. 

۵ در نسخه‌ها: يتفجر. ۶ الف ب سس یتفرّق. 

۷ اف س: تجري. ۸ الف د: من. 


۲ ۰ 1 ج: ال لتسليم.‎ ٩ 
خوارزمی» المناقب. ۷۱ ش ۴۸ (الفصل السادس: فى محبّة الرسول ایّاه وتحریضه على محبته ونهیه عن بغضه).‎ .۰ 
۱۰۱ ١ و نیز ر. ک: ابن شه رآشوب., مناقب آل أبى طالب ۲ / ۷ اربلی, کشف الغمّة‎ 


۱ : حضرت مرتضی روز قيامت بنشیند. ؟١‏ الف. ج. د: بلند شده. ۱ 

۳. الف, د: جتت. ری اباي الجا یزار پار امار ىر 
٠‏ ۵ الف: - در جنت. ۶۰ ج: خوانند. 

۷. الف. س: گذارند. 


«(\ A0» 


بنمای؛ از ان جمله لفظ «احدٌ» درء«لا يجوز احذ» که" نكره است و در سياق عموم. "دليل بود" بر 


آنکه هیچ كس از صحابه بی‌ولایت ابو تراب" بر صراط عبور نتواند كرد به هیچ باب. 


۲ .و در وسيلة [لمتعبدین ] و مسند هم آمده است که أخذ لثبی بيد الحسن والحسين وقال: 
«من أحبّني وأحبٌ هذین وأحبّ أباهما وأمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة». 

وزراك مسند. [اخمدین جيل ] عت است كدان رسول اه آغذ بید حسن رن "وقال: امن 
۱ أحبني وأحبّ هذین وآباهما»۲ إلى آخر الحدیث. 

یعنی مصطفی, دست امام حسن و امام حسین [را] كرفت و فرمود: هر که مرا دوست داشت و این ۸ 
دو کس را" و پدر و مادر ایشان را دوست داشت" همراه من باشد و "" در مرتبه و درجه من" روز 


١7‏ . و در مناقب خطیب از عبد الله مو وی اتک رر و از خانة زينب بنت 
جحش به خانة ام سلمه رفت و هر دو حرم مصطفی بودند. هنوز مصطفی نیک " ننشسته بود که 
مرتضی در خانه را آهسته زد" أَمّ سلمه گوید: چون در گشادم. مرتضى هر مصراع در را چندان كرفت 
که من پس پرده شدم. و چون صدای پای من نشنید به خانه درآمد. رسول الله يلظ فرمود كه ای اَم 


سلمه! این مرد را می‌شناسی؟ گفتم: بلی على بن ابی طالب است. رسول الله فرمود که: «هو أځی» سجيّته 


۱ «که» از ج. ۲. ب» دء س: + پس. 

۳ ج:واین دلیل است. ۱ ؟. ب: مر تضی. 

۵. ابو حفص ملا وسيلة المتعبّدين 0 / قسم ۲ / ۲۲۵-۲۲۶ (قوله في فضلهم رضي الله عنهم). 

#بس 7 السو والحسين: 

۷ احمد بن حنبل. المسند ۱ / ۷۸(مسند على بن أبى طالب رضی الل تعالی عنه). 
ونیز ر.ک: ترمذی, سئن السرمذي ۵ / ۳۰۵ ش 1م ی نقدادى ارت بغداد ۱۳ ۲۸۹ ش ۸۷۲۵۵ 
خوارزمی, المناقب, ۱۳۸ ش ۱۵۶ ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق ۱۳ / ۱۹۶؛ ابن اثر سد الفابة ۴ / ۲۹؛ اربلی, 
کشف الغمّة ۱ / ۱۸۸-۸۹ ذهبی, تاريخ الاسلام ۵ / ۹۵. 


۸ د: + هر. ٩‏ ج.س: + دوست داشت. 
۰ س: - دوست داشت. ۱ ۱ب س: - و. 
١١‏ . ج: + باشد. ۳ س: - نیک. 


۴ د: - «و هر دوم حرم... آهسته زد»). 


۷۱۵۶ ( 


سجيّتي» ولحمه لحمي: ودمه من دمي» وهو عيبة علمي, اسمعي ' واشهدي هو قاتل الناكثين 
والقاسطین والمارقین من بعدي. اسمعي واشهدي هو واه محيي سٽتي ". اسمعي واشهدي لو أن عبداً 
عبد الله ألف عام من" بعد ألف عام* بين الركن والمقام ”ثم لقي لله مبغضاً لعلي که على منخریه في 


نار جهتم»*. 


۴ و همین حدیث در وسيلة |المتعبّد ين ] آمذه أست بدين عبارت كه «هذا أخي, لحمه من 
لحمي. ودمه من دمي وهو عيبة علمي. وهو ماحيي سنتي ', يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من 
0 واشهدي يا ام سلمة! لو أن رجلا عبد الله آلف عام ثم لقيته "۱ وهو مبغض علیاً وعترته أكبّه 
اه في النار على آم رأسه»"١‏ 

يعنى مرتضى على برادر من است؛ خوى و خلق وى خوى و خلق من است؛ و گوشت و خون او 
گوشت: و کون من اشت؟ و ار حل علم من انست: تعدو و گواه دو که وی بعد از مس که نو 
بیعت‌شکنان و ظالمان و از دين بیرون شدگان است؛ بشنو و گواه شو وال "۲ که وی زنده کنندة سنّت من 
است*؛ بشنو و گواه شو اگر فرض کنیم که بنده [ای] بندگی خدا کند هزار سال از يس هزار سال ميان 
رکن و مقام ابراهیم که در کعبه است و بعد از أن بر دشمنی على بمیرد. خدای تعالی او را*" بر بینی و 


روی در آتش جهئم سرنگون اندازد. 


۵ . و ابن مردويه در مناقب خود از ابو سعيد خدزی روايت كند که كفت"'؛: بک روز قصد 


۱ج س: - من. ۲.ج: - أسمعي. 

۳. د: - اسمعي واشهدي هو وال محيي سنتي. ۴.س:-من. 

0.ج: - من بعد ألف عام. ۶. س: - والمقام؛ ج: + من بعد ألف عام. 

/ا. ب د: : أكيه الله. ۱ 

۸. خوارزمی» المناقب, ۸۶-۸۷ ش 77 (الفصل السابع: في بیان غزارة علمه وأنه أقضى الأصحاب):از اینجا تا 
اواسط ش ۱۸۱ از نسخۀ د افتاده است. 9 الف: لستتى. 

٠.س:‏ توفيه. ا 

١‏ . ابر حفص ملا وسيلة المتعبّدين 0 / قسم ۲ / ۱۵٩‏ (الباب الحادي عشر: فى حبّه لعلى وقوله فيه). 

۳ ج س: گواه باش. | .چ“ ۱ ۱ 

۵. ب: -«بشلو و گواه شو والله... من است». ۴۶. س: - او را. 

. ب: -گفت. 


»»١ها/‎ «( 


عموداً لله" تحت العرش يضىء لأهل الجنّة كما تضىء الشمس لأهل الدنياء لا يناله إل على ومحبّوه». 
يعنى بدرستی که خداى را ستونى است زیر عرش كه روشنايى مىبخشد به اهل جنّت چنان كه 


افا ت روع ی سن خسن اهل ديا ترش نه أن طون مكر علي و يسان وی 


كه فرمود: ديا عمرو! أ تحب أن أريك عمود الجَنّة؟» آيا" دوست مىدارى که به تو بنمايم ستون حلت 
را؟ كفتم: بلى '! بعد از أن مرتضی در گذر " آمد. أن حضرت فرمود: «اهذأ وأهل بيته عمود الجنّة»؛ اين 


ES E .‏ 
مظهر و خاندان وى ستون جنت‌اند' '. 


۷ . و ابن مغازلى مالكى در مناقب خود از ابو هريره روايت کند که رسول الله واش نماز صبح 
گزارد. بعد از أن فرمود: «أتدرون بما هبط جبرئيل ##؟ هبط جبرئیل "۲ فقال: يا محمّد! إن الله غرس 
قضيباً في الجنة ثلثه من ياقوتة " حمراء. وثلثه من زبرجدة'' خضراء. وثلثه من لؤلؤة؟' رطبة. ضرب 
عليه طاقات جعل بين الطاقات غرفاً. وجعل " في كل غرفة شجرة وجعل حملها الحور العين وأجرى عليه 
عين السلام»؛ ثمّ أمسك. فوثب رجل من القوم فقال: يا رسول الله! لمن ذلك القضيب؟ قال: «من أحبٌ أن 
يتمسّك بذلك القضيب فليتمسّك بحبّ علي بن أبي طالب»". 


١.ج:‏ يك روز در قصد زيارت رسول الله از خانه بيرون رفتم و به خدمت أن حضرت شتافتم؛ فرمود که.... 


.ج - «اى ابو سعيك... فرمودكه». ۳. الف ب: - لله 

؟. ابن مر دویه» مناقب على بن أبى طالب» الاش ۴۶. ۵. ب: نرسند. 

TOE‏ تي ۷ «آيا» از ب. 

۸. ب: بهشت. ٩.ب:‏ + يا رسول الله. 
۰. الف ب س؛ گذار. 

۱. ابو حفص ملاء وسيلة المتعبّدين ۵ / قسم ۱۷۱/۲ (ذ کر بشارته له بالجنّة). 
۲ ب: - هبط جبرئیل. . الف. س: پاقوت. 
۴. ب؛ زبرجد. ۵. ب: لۇلۇ. 


۶ . ب: فحعل. 
۷. ابن مغازلی» مناقب أهل البیت. ۲٩۱‏ ش ۲۶۹ (حدیث القضیب). 


۱۵۸ 


می‌فرماید: آيا می‌دانید كه جبرئيل به جه كار فرود آمد؟ باز خود فرمود كه فرود آمد' و گفت: ای 
محمّد! بدرستى كه خدای تعالى یک شاخ ورخت ۲ در حتت" لشناتدة است ,که 5 أن انوت 
سرخ است. و ثلث آن از زبرجد سبزء و ثلث دیگر از لؤلؤ تر است. و بر بالای آن طاقها .و ميان أن 
غرفه‌ها آفريد”؛ و در هر غرفه درختی انشا کرد و حور عین را بار و میوة أن درخت گردانید. و أب 
جشمة سلام بر أن شاخ روان کرد 

و بعد از اين سخن حضرت رسالت" خاموش كشت ''. پس یک مرد از قومی که حاضر بودند از 
اف معنت و کشت ای وسول اا ا او ورت کشت ا عطدت واه کوش 


دارد که به آن شاخ [- شاخه] تمشک نماید باید که یه محبّت علی بن ابی طالب تمشک نماید. 


۸ .و در وسیله المتعبّدین از حذیفه مروى است که رسول الله َة فرمود: «من أحبّ أن يحيى 
حياتي ویموت موتي ويتمسّك بالقضیب الياقوت الذي خلقه الله'" ‏ عر وجل - فلیتمشك - أو فلیتول - 
علي بن آبي طالب بعدي» ۲. 

يعنى هر که دوست دارد که حيات و موت وى همچون "۱ حيات و موت من باشد و تمسّكى نمايد به 
آن شاخ [= شاخه] ياقوت كه خدای عر و جل - آفريده است. پس بايد بعد از من تمشک نماید یا 


خودكنت: بايد که توالا كند دنه على بن ای طا 


۱. ب: - باز خود فرمود كه فرود آمد. ۲. الف: - درخت. 

E‏ ب! بهشت. . الف: آفر یده. 

۵. ب ج: + و سه یک. ۶. الف: - طاقها؛ ج. س: + زد. 
۷ج س: ساخت. ۸.س: روان ساخت: 

٩‏ الف: -رسالت. ۰ ج: خاموش شد. 

۱ لف س: + شاخ. ۲. الف: خلق الله. 


۳. ابو حفص ملاء وسيلة المتعبّدين ۵ / قسم ۲ / ۱۶۷ (قوله في ما خص به). 
و نيز ر. ک: محمّد بن سلیمان کوفی» مناقب الإمام أمير المؤمنين ۱ ۱۵۲ ش ۸۶ کلینی, الكافي ۱ / ۲۰۹: از امام 
حسین ا روایت کرده است؛ حاکم نیشابوری, المستدرك ۳ / ۱۲۸: با کمی اختلاف از زيد بن ارقم روایت کرده 
است؛ خوارزمی؛ المناقب, ۷۵ ش ۵۵: از امام حسین لیا روایت کر ده است؛ ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / 
٠5 ۱ ۳۲‏ . الف» ب» س: جون. 


۱۵۹7 


۹ و در مناقب خطيب' و نزل السائرين از امير المؤمنين لد مروی است که رسول الله اة 
فرمود كه: «یا علي! لو أنّ عبداً عَبَد الله عر وجل مثل ما قام نوح في قومه. وکان له مغل أحد ذهياً 
فأنفقه في سبيل الله. ومدّ في عمره حتّى حح ألف حجّة على قدميه. ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوماً. ولم 
يوالك يا على لم یشم رائحة الجنة ولم یدخلها»" و به روايت نزل [السائرین] جنين است" که «حتی 
يح ألف عام»؟. ۱ 

می‌فرماید که اگر فرض كنيم كه بنده [ای] بندگی خداى عر و جل كند هزار سال, و او را به مقدار 
كوه رواو اج راو وا کا علا رعس اون ا هارمه با کدی یا آن 
ا زرو ويه فلكم که کی را وجوه ان حمق ازعو لني سنا و 


ما و*٠‏ 5 
توق تفت بويد وه منت یدرد 


۰ و در وسيلة |المتعبّدين] و۲ مناقب خوارزمی از عايشه مروى است كه گفت: لما حضر 
رسول اله الموت قال: «ادعوا لی حبیبی»؛ فدعوت له أبا بكر فنظر إليه ثم وضع رأسه؛ ثم قال؛ «ادعوا لى 
حبیبی»؛ فدعوت له عمرء فلمًا نظر إليه وضع رأسه؛ ثم قال: «ادعوا لی حبيبي»"؛ فقلت: ویلکم! ادعوا له 


علي بن أبي طالب فولله لا بريد غيره. قالت: فلمًا رآه أخرج الثوب الذي كان عليه نم أدخله فيه فلم 


۱ 


يزل وم لياه حتّی مات" م 


۱ ج: - خطيب. 

۲. خوارزمی, المناقب» ۶۷۶۸ ش 5١‏ (الفصل السادس: فى محيّة الرسول إياه وتحريضه على محيّته ونهيه عن 
ونيز ر. ک: أبن مردويه منائب على بن أبى طالب. "الاش 9]!؛ محمّد بن على طبری, بشارة المصطفی. ۱۵۳ ش 
۱ از عبد الله بن مسعود روايت كرده است؛ ابن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ۳ / ؟! اربلی, كشف الفمّة ١‏ / 
ا ۳. ج: و نزل السائرين جنين وأقع شده. 

؟. دسترسى به نزل السائرين جابى و مخطوط حاصل نشد 

0. س: -اى على. 

۶ حاشيدُ ب: 


مخالفان على را نماز نیست درست اگر جه سینه اشتر کنند پیشانی 


۷ ج: - وسيله و. ۸ الف: -«فدعوت له عمر... ادعوا لي حبيبي». 
.٩‏ در مصدر: ما يريد.. ا ۰ در مصدر: بحضنه. 


۱. ابو حفص ملاء وسيلة المتعبّدين 0 / قسم ۲ / ۱۷۴ (قوله في فضل علي كرّم الله وجهه). 


4۱۶۰ 


و ال روایت خوارزمی" چنین است که قال رسول الله اة وهو في بيتي لکا ره المسوت: 
«ادعوا لي حبيبي»؛ و آخر روايت چنین است" که «فلم يزل محتضنه " حتّى قبض ویده علیه». 

یعنی چون وفات رسول الله 344 نرديك شد فرمود که «ادعوا لي حبيبي» *؛ بخوانید برای من 
محبوب مرا. عايشه گفت كه ابو بكر را خواندم» پس رسول الله سر خود برداشت و به سوى ابو بكر نظر 
كرد و باز سر بر بالش" نهاد و فرمود: «ادعوا لي حبيبي»؛ عايشه گفت كه عمر را خواندم. چون به سوى 
وى نظر كرد سر بر بالش نهاد و فرمود: «ادعوا لي حبيبي»"؛ من گفتم: وای بر شما! از برای وى على بن 
ابی طالب را بخوانید. والله كه غير وى را نمى خؤاهد'. 

عايشه گوید "۱ که چون مرتضی را دید آن كراهن را که پوشیده بود بالا کشید و مرتضی را در آن 
گذرانید. چنان كه هر دو از يك گریبان سر بدر کردند. و هميشه مرتضی را در آغوش می‌داشت تا به 


عالم بقا رفت و همچنان دست وى در کمر مرتضى بود. 


۱ ای ولی مومن! اين حديث را ببين و حدیث دیگر را که در مصابیح و غيره هم. از عايشه 
را وصی و قائم مقام خود کرده است. عايشه كفت که حضر ت۲۲ مصطفی در روز نوبت من و در خانة 
مرن وميا شط و تطر مین وفات کرده است: و يدرس کهوفات کرد در سال که به اخوكن من 


بود. و معلوم نکردم که وى وفات کرده است ""؛ يس کی وصیّت به على کرده و" وی را وصی و" قاثم 


.١‏ ج: خطیب؛ س: خطیب خوارزمی. ۲ ج: حضر. 
۳ س: جنين کند. ۱ ۴ ج: بحتضنه. 


0. خوارزمى» المناقب. ۶۸ ش 5١‏ (الفصل السادس: في محبّة الرسول یاه و تحریضه على محبّته ونهیه عن بفضه). 
علاوه بر المناقب و وسيلة المتعبّدين: ر. ک: أبن مردویه, مناقب على بن أبى طالب, ۷۰ش ۴۴ طوسی, الأمالی. ۳۳۲ 
ش (۶۶۵/ ۵): به طور خلاصه آورده است؛ ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۲ ۳ ابن شه رآشوب, مناقب آل 
أبي طالب ۱ / ۲۰۳: اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۱۰۰؛ ابن دمشقی, جواهر المطالب في مناقب الإمام علي ۱ / ۱۷۵. 


۶. بء بع: - ادعوا لي حبيبي. ۷ ب: بر زمین. 

۸ الف: - «عايشه كفت كه عمر را خواندم... ادعوا لي حبيبي». 

٩‏ ج: - «والله... نمی خواهد». ۰ج س: گفت. 
۱ اف - و گفتند: ای. ۲ «حضرت» از ج. 
۳. الف: در روز مرض؛ ج؛ س: - نوبت. ۳ ج: - سحر و. 
۰ غیر الف: در حالتی. ۶ .الف: - است. 
۷. ج: + کی. لمن و 


۱۶۱ 


مقام خود گردانید۱ - ۲؟ 

و دور نيست كه عايشه روايت ثانيه را قرب دفن حضرت رسالت و جلوس يدر او به خلافت گفته 
باشد. و روايت اوّلی بعد از حرب جمل گفته باشد؛ چون مروّت و کرم مرتضى را بعد از ظفر ديد. 
جنانجه در تواريخ مذكور است که مرتضى, عايشه را مخيّر کرد" ميان بودن در بصره و رفتن به مدینه. 
و چون مدينه را اختيار كرد مرنضي' ‏ عليه الصلاة والسلام - چهل دختر را لباس مردان پوشانیده 
٠‏ همراه وی فرستاد. عايشه با هر کس حکایت و شکایت می‌کرد که علی مرا همراه مردان امو روانه 
فرمود؛ و چون به مدینه رسیدند آن دختران خود را اظهار و تعریف کردند. و عايشه از گفته و کرد؛ 
خود بعد از این" پشیمان و * شرمنده می‌بود. و احادیثی كه از پیغمبر در حقّ حیدر ۲ شنيده* يا ديده' بود 
زوايت هی کرد : ۱ ۱ 

۲. زمخشری در کتاب ربیع الأبرار از جُمیع بن عُمير روايت کند که گفت": به خانة عايشه 
درآمدم و از وی سوال کردم که: من كان أحبٌ الناس إلى رسول الله؟ فقالت: فاطمة, قلت: اما أسألك 
عن الرجال؟ قالت: زوجهاء. وما یمنعه عن ذلك فوا ان كان لصواماً قوامًء ولقد سالت نفس رسول ان 


فق يده فرها إلى فیه". قلت: فما حملكك علی ما کان؟ فارسلت خمارها علی وجهها وبکت وقالت: 


ص 


. الف: داشته؛ ب: ساخت؛ س: داشته باشد. 

۲ بغوى. مصابیح الس ۴ ۱۳۱ ش ۴۶۶۳ (کتاب الفضائل والشمائل, باب الهجرة)؛ البتّه عبارتی که بغوی آورده 

است چنین است: «عن عائشة قالت: إِنّ من نم الله علی أن رسول الله فق توفي في بيتي, وفي يومي؛ وبين سَحْري 
ونحري». 
و نيز ر. ک: احمد بن حنبل, المسند ۶ /۱۲۱,و نیز ۶ / ۲۰۰؛ بخاری, صحیح البخاري ۲ / ۱۰۶؛ مسلم نیشابوری, 
صحیح مسلم ۷ / ۱۳۷؛ ابو یعلی موصلی, مسند أبي یعلی ۸ / ۶۲ش ۴۵۸۶؛ طبری؛ المعجم الأوسط ۷۲/۷ 
لازم به ذ کر است در منابع مذکور چنین آمده است: «قبض (أو مات) رسول الله ا بین سحري ونحري». و سخنی از 
اينكه پیامبر وصیّت به على نکرده نیامده است! 

۳ ج؛ مخیّر گردانید؛ از ابتدای شماره ۱۷۴ تا این قسمت در نسخه د ناقص می‌باشد. 


؟. ج: حضرت امیر؛ ده س: + علی. ۵. س: - بعد از این. 
۶ ج: - پشیمان و. ۷. ب: أمير المؤمنين علی. 
۸ س: + بود. ٩‏ الف: - يأ دیده. 


۰ ر. ک: أبن قتیبه دینوری, الامامة والسياسة ١‏ / ۷۳ ابن أعثم كو فى کتاب الفتوح ۲ / ۱۳۴۱ مسعودی» مروج الذهب 
۲ ۷۰ مفید. الجمل, ۲۲۱؛ سبط ابن جوزی, تذكرة الخواض ۱ /۳۹۴. 
۱ هم گفت. ۲ب الیه. 


۱۶ ۲ « 


أمر قضي علي '. 
يعنى پرسیدم۲ كه سوى رسول الله دوست‌ترین مردمان که بود؟ عايشه كفت كه فاطمه. گفتم: من تو 
را از مردان سوال کردم" كفت که شوهر فاطمه دوست‌ترین مردمان"؟ بود؛ و جه منع عد که را از 
آنکه دوست‌ترین مردان” باشد؟ والله كه وی يبوسته روزهدار و شب بیدار و نمازگزار" بود؛ و بدرستی 
که آب از دهن رسول الله در حين وفات در کف بت مرت جاری شد و مر تضی آن را باز 9 
جُمیع بن عُمير كويد كه به عايشه گفتم: چون چنین بوده است پس تو را جه بر أن داشت که با وی 
در یوم الجمل حرب کردی؟ پس عايشه خمار خود را بر روی" کشید و گریست و گفت: اين قضا بر من 


مقذر بو د. 


۳ . ابو تعيم در جلية الأوليا از ابو برزه روایت کند که رسول بلس فرمود: «إن الله عهد إلى عهداً 
في علي؛ فقلت: يا ربّ! بيّنه لي؛ فقال: اسمع؛ فقلت: سمعت؛ فقال: إنّ علياً راية الهدى. وإمام الأولياء 
ونور من أطاعني. وهو الكلمة التي ألزمتها المتّقين. من أحبّه أحيّني ''. ومن آبفضه أبغضني. فبشره 
بذلك. فجاء علي فبشّرته. فقال: يا" رسول الله! أنا عبد الله وفي قبضته. فان يعلّبني فبذنوبي, وان يتم 
الذي بشرتني به فالله أولى بي. فقلت: اللّهِمٌ أجل قلبه, و ۳ اجعل ربيعه الايمان. فقال ' الله: قد فعلت به 


ذلك. ثم اه رُفع إلى أنّه سيخصّه من البلاء بشیء*' لم يخصٌ به أحدأ من أصحابى؛ فقلت:.يا رب! أخى 


.١‏ زمخشرىء ربيع الأبرار ۱ / ۸۲۰(باب الخير والصلاح وذكر الأخيار والصلحاء). 
و نیز ر. ک: محمّد بن سلیمان کوفی: مناقب ال مام أمير المژمنین / ۰ شش ۴ تا «زوجها» أورده است؛ 
حسکانی. شواهد التنزیل ۲ / ۶۲ ش ۶۸۴(با کمی اختلاف)؛ خطیب بغدادی, تاريخ بغداد ۴۲۸/۱۱ ذیل ش 
۹ تا «زوجها» آورده است؛ أبن عساكر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ۴ تا «زوجها» آورده است؛ سيّد بن 
طاو وس الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. ۱۷۵ ش ۲۴۴: تا «فردها إلى فيه» آورده است؛ اربلی, كشف الغمّة ١‏ / 


۳۳۵ 7. س: - پرسیدم. . 
۳. ب: + كفت شوهر وی. ۴ «مردمان» از ب. 
۵. ج: تو رأ. ۱ ۶ بء د» س: مردمان. 
۷ ج» س: - و نمازكزار. 8 ب: -دست. 
٩‏ غير ج: + خود. ۰ د: من أحبّني فقد أحبّه. 
سد + فق: ۱ ۷۲ ج: - يا 
۳. د: - أجل قلبه و. ١‏ ۴ الف: وقال. 


۱۵ لب شىء. 


۱۶۳ 


وصاحبي؛ فقال: إن هذا شيء۱ قد سبق انه یهام من یف . 

می‌فرماید: بدرستى كه خدای تعالى با من عهدی فرمود در حقّ مرتضی؛ من كفتم: يا رب! آن را از 
برای من بیان کن؛ حضرت حق " فرمود ؟: كوش کن؛ گفتم که كوش کردم؛ فرمود: بدرستی که على رايت 
و علم هدایت است. و امام و پیشوای اولیاء و نور ايمان آن كس که مطیع من شد و اوست آن کلمه که 
بر متقیان واجب و لازم کرده‌ام. هر که وی را دوست داشت مرا دوست داشت. و هر که وی را دشمن 
تفه ی ای او یسلا سارت 

خظر ت ومالك "م فر ماد که مر کی امد و بقار يفن داد كفك :یا رشول ان ]من به دان و 
ری اك ایا كترايس ا ای ا 
أن عطا را که مرا به آن بشارت دادی. پس حق تعالی په صف در من از من اولیثر " است. 

پیغمبر ل فرمود كه چون مر تضی اين سخن كفت من دربار؟ وی دعا کردم و گفتم: ای بارخدایا! 
دل على را جلا ده و ایمان را بهار او گردان. بس خدای عر و جل گفت: چنین کردم. بعد از أن به من 
رسانيدند كه حضرت حق زود باشد که وى را به بلایی مخصوص گرداند" كه به آن بلا مخصوص 
نكرده باشد هیچ كس را از صحابة من ''! يس ١‏ من گفتم كه يا رب! على را مبتلا مکن "۲ که برادر و يار 
من است. حضرت حق فرمود": بدرستی که اين چیزی است که سبق يافته است در علم من. که وی 
مبتلا و مبتلا به است. یعنی هم وی را تجربه و امتحان كردن حتم است» و هم به سبب وی بندگان خود 


را امتحان و تجربه؟١‏ لازم است. 


۱. س: لشيء. 

۲ أبو نعيم, حلية الأولياء ۱ / ۶۷- ۴۱۶۶ -علي بن أبي طالب). 
أمام باقر ا که از اجدادش روایت می‌کند؛ خوارزمی, المناقب» ۴- ۰۴ش ۹۹: از امام على 4 روایت 
می‌کند؛ ابن عساکر, تاربخ مدينة دمشق ۲ ۲۹۱ ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة 9/ ۱۵۴۶۷ -من خطبة 
له # في وصف الداعي ووصف أهل البيت و...: الخبر الثالث)؛ اربلی, كشف الغمّة ١‏ / ۱۰۶؛ زرندى حنفى؛ نظم 


ور اسن ۵۱۱۵ ۸۱۲ ۳ الف ب س: - حق. 
ا رت ۱ ات 
۶ ب: اول ج: ای رسول خدا. a‏ 
۸ ج: اولی. ٩‏ غير ج؛ مخصوص کند. 
۰ ج: - من. اش 
۲ ج: مگردان. ۳ . الف» ب» د: گفت. 


۴ ج: + واجب ر. 


4۱۶ ۴ 


۴ و در وسيلة [المتعبدين] از ابو ذر غفارى مروى است که رسول الله ی فرمود که: «يا أبا 
ذرًا علي أخي وصهري وعضدي. وان الله لا يقبل' فريضة إلا بحب علي بن أبي طالب. يا أبا ذزا لٿا 
أسري بی" إلى السماء مررت بملك جالس على سرير من نور. وعلی یت تاج من نور" وإحدى رجليه 
في المشرق والأخرى في المغرب, وبين يديه لوح ينظر فیه, والدنيا كلّها بين عينيه. والخلق بين رکبتیه, 
ويده تبلغ ؟ المشرق والمغرب؛ فقلت: يا جبرئیل! من هذا؟ فقال: هذا عزرائیل تقدم * وسلم عليه! قال: 
فتقرّمت وسلمت علیه؛ قلت: السلام عليك ۲ حبيبي ملك الموت! فقال ملك الموت*: وعليك السلام يا 
أحمد'! ما فعل ابن عتك علي بن أبي طالب؟ فقلت: وهل تعرف ابن عمّي علياً؟ قال: وکیف لا أعرفه! فان 
الله وكلني بقبض أرواح الخلائق ما خلا روحك وروح علي بن أبي طالب فإنّ الله یتوفاکما بمشيّته» .٠'‏ 

مى فرمايد'': ای ابو ذرا مر تضی على برادر و داماد و عضد"؟ و بازوی من است. و بدرستی که 
خداى تعالى از بندگان هيج فريضه [ای] قبول نمىكند مككر آنکه به دوستى مرتضى مقرون باشد. ای ابو 
ذرا چون شب معراج مرا به آسمان بردند بر فرشته [اى] گذشتم كه بر تختى از نور نشسته ۲ و بر سر او 
تاجی از نور بود و یک پای وی۴" در مشرق و یکی در مغرب , و در پیش وی لوحی بود که در آن 
نظر می‌کرد. و دنيا همه در پیش هر دو" چشم وی و همه خلایق در ميان دو زانوی وی بود. و دست 
وی به مشرق و مغرب می‌رسید. گفتم: ای جبرئیل! أي کیست؟ گفت: این عزرائیل انت عقن" رو 


بر وی سلام کن؛ پیغمبر یل فرمود که پیش" رفتم و بر وی سلام کردم"" و گفتم: السلام عليك ای 


.١‏ ب: لا یتقیّل. ۲. س: - بي. 

". الف: - وعلى راسه تاج من نور. ۴. ب: يبلغ. 

۵ ج: - هدا. ش و الف: فتقدم. 

¥ ج + یا. ۱ ۸ «ملك الموت» از س. 


.٠‏ ابو حفص ملا وسيلة المتعبّدين ۵ / قسم ۲ / ۱۶۲-۱۶۲ (قوله فى ما خص به). 
و نیز ر. ک: ابن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ۲ / ۷۵ احمد بن عبد الله طبری, ذخاثر العقبی, ۵ أبن دمشقی, 


جواهر المطالب في مناقب الامام على ۱ ۶۲ ۰۱۱:یعنی. 
۲ ج: - و عضد. ۳ ب: + بود. 
۳ب د: -وی. ۵ ب: + بود. 
۶ ب: - هر؛ ج, س: - دو. ۷+ وی. 
۸ : +وی. 0 9. الف: - و بر وی سلام کردم. 


»١ ررخ2‎ 


حبيب من ملک الموت! عزراثيل ليا گفت: وعليك السلام اى. احمد"! ابن عم تو كه على بن ابی 
طالب" است جه کرد؟ گفتم: تو می‌شناسی عوزادة مرا که على است؟ گفت: چگونه وی را نشسناسم 
بنابر آنكه حق تعالى مرا به قبض ارواح جميع ' خلايق موکل کرده است به غير روح تو و" على بن ابی 
طالب كه خداى تعالى روح شما را به مشيّت و اراد خود قبض کند * 


6|. و در مناقب خطيب" از انس مالک مروى است كه رسول الله َة فرمود: «خلق الله من نور 
وجه علي بن أبي طالب“ سبعين ألف ملك, يستغفرون له ولمحبّيه إلى يوم القيامة»". 
يعنى خدای تعالی از نور روى "۱ على هفتاد هزار فرشته أفريده است که استغفار می‌کنند برای وى و 


برای محبّان وی تا روز قیامت. 


۶ و در كفاية الطالب هم از انس بن مالک مروی است که رسول اله وا فرمود: «مررت۱۱ 
یلة اسري بی إلى تا اة آنا ملف خان على من من تون و ادكه سوق با نقلت يا حلا 
من هذا الملك؟ قال" ادن منه وسلّم عليه؛ فدنوت منه وسلّمت عليه فإذا أنا بأخي وابن ی عن بن 
أبي طالب! فقلت: يا جبرئيل! سبقني علي إلى السماء الرابعة؟ فقال لي: يا محمّد! لا" ولكنّ الملائكة 
شكت حبّها لعلي فخلق اله هذا الملك من نور علي. فالملائكة يزورونه فى كل ليلة جمعة ويوم جمعة 


۱۲ خم ابر د‎ ۰ 0 0 ۳ 7 357 et 
۰ »3 سبعین الف مرّة ويسبّحون الله ویقدسونه ویهدون وابه لمحبى علي‎ 


۱ الف: - ملک الموت. ۲. ب: ای محمد. 

۳ الف: - بن ابى طالب. ؟. د: «ملانک و» به جای «جمیع». 
۵. ب. ج. د: + روح. ۶ ب: خواهد کرد. 

۷. ج, د: - خطیب. ۸. ب: - بن أبي طالب. 


٩‏ خوارزمی, المناتب. ۷۱ ش ۴۷ (الفصل السادس: في محبّة الرسول إِيّاه وتحریضه على محجّته ونهیه عن بغضه). 
و نيز ر. ک: أبن عقده کوفی؛ فضائل أمير الممنین, ۳۲: از أبو بكر روایت می‌کند که رسول خدا ٤لو‏ فرمود: ان الله 
خلق من نور وجه علي بن أبي طالب ملائكة يسبّحون ويقدّسون ویکتبون ثواب ذلك لمحبّيه ومحبّي ولده؛ اربلی. 
كشف الغيّة ١‏ /۱۰۱؛ حسن بن يوسف بن مطهّر (علامه حلّی): منهاج الکرامة؛ ۸١‏ حسن بن سليمان حلّى: المحتضر, 
۱ش ۱۹۴. ٠.ب:وجه.‏ 

١.ب:-مررت. ٠١‏ . ب: فقال. 

۳ب لا 

۴. گنجی, كفا ية الطالب» ۱۳۳ - ۱۳۲ (الباب السادس والعشرون: في شوق الملائكة والجلة إلى علي لا واستغفارهم 


MAFF» 


می‌فرماید : در شب »عراج می‌گذشتم در طرق" سماوأت؛ ناگاه فرشته [ای] ديدم بر منبرى از نور 
نشسته و فرشته‌ها گرد" او درآمده. گفتم: ای حبرئیل! اين فرشته کیست؟ گفت: نزدیک وی شو و بر 
وى سلام کن. يس من" نزدیک وى رفتم و سلام بر وی کردم؛ ديدم كه وی برادر و عم‌زاد؛ من. على بن 
ابی طالب است ۴ گفتم: ای جبرئیل! على پیش از.من به آسمان چهارم آمده است؟ گفت: نه, ولیکن 
فرشته‌ها از درد محبّت على شکایت ۲ کردند. خدای تعالی اين فرشته را از نور على آفرید؛ پس جمیع 
ملائکه در هر شب جمعه و روز جمعه هفتاد هزار نوبت زیارت وی می‌کنند و تسبیح و تقدیس خدای 


۷ و در مناقب خطیب" از عبد الله [بن] عمر" مروی است که گفت: از حضرت مصطفی 
پرسیدند '' که حضرت پروردگار در شب معراج به کدام لغت با تو "۲ خطاب کرد؟ رسول الله ا فرمود: 
«خاطبنی ۱۲ بلغة على بن آبي طالب» فألهمني أن قلت: يا ربٌّ! خاطبتني أم على؟ فقال: يا محجّد! أنا شيء 
لیس ۱۳ الأ ساد ولا قاين بالتاس, ولا اوضق اعا خلقتك من نوري, وخلقت علا من تور 
فاطْلعت على سرائر قلبك, فلم أجد إلى قلبك أحبٌ من على بن أبي طالب, فخاطبتك بلسانه کیما"" يطمئنٌ 


قلبك» *۲. 


م+لمحبید). 
وق واكك ربل قشف م۱ ۱۳۸۸ الالانسسق بن يوسف ب مطهر (اعلامه حلى )ا کف الق ۹۴۴ 
.١‏ ب: یعنی. ١‏ . ب د: طرف. 


۳ب د: گرداگرد. ۴ ج: نزدیک رو. 
۵. جء س: - من. ۶. الف: عم‌زادة من است على بن ابى طالب. 
۷ د: + و گله. ۸. ج: - خطیب. 


٩ج‏ د: - عمر. ۰ الف: پرسیدم. 
١‏ .س: -بانو. ۲ ج: + ربي. 
۳ ج: لا ۴. ألف, ج: بالاشياء. 


۵ - کیما. 
و نيز ر. ک: سیّد بن طاووس, الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۵ أربلى: کشف الغمّة ١‏ / حسن بن 
یوسف بن مطهّر (علامه حلى) کشف اليقين: ۲۳۰ -۲۲۹؛ حسن بن سلیمان حلى. المحتضر ۱۷۱-۱۷۲ شی ۱۹۶. 


۷۱۶۷ 


می‌فرماید كه حق تعالى با من به زبان على بن ابی طالب خطاب كرد؛ پس الهام كرد مرا" و در دل 
من انداخت كه گفتم: يا رب! تو با من سخن كردى يا على ' با من" سخن كرد؟ فرمود که ای محمّد! من 
شىام نه چون اشیاء. و مرا با مردمان قياس نشايد کرد. و به اشباه" و امال" و نظاير وصف نباید کرد؛ 
تو را از نور خود آفريدم و على را از نور" تو؛ پس بر اسرار" دل تو مطلع شدم. به سوى دل تو از على 
بن ابی طالب دوست‌تر نيافتم؛ بنابر آن با تو به زبان وی سخن گفتم" تا دل تو مطمئن گردد. و از هيبت 


فردمان اسوک کی ووس تر است؟ فرمود که فاطمه. گفتم: از مردان؟ رسو که شوه وى" ۱۰ 


۹ . و اخطب خطبا, فخر "۱ خوارزم در مناقب از انس مالک روایت می‌کند " كه گفت: رسول الله 
را بخواب"' ديدم با من گفت: «ما حملك على ١9‏ أن لا تؤدّي ما سمعت مٽي في علي بن أبي طالب حتی 
أدركتك العقوبة؟! ولولا استغفار على بن أبي طالب لك ما شممت رائحة الجنّة أبدأ. ولكن انشر في 
بتئة عمرك ان أولياء علي وذريّته ومحبّيهم السابقون الأوّلون إلى الجنّة. وهم جیران اله وجیران أولياء 
الله: حمزة وجعفر والحسن والحسين, وأمًّا على فهو الصدّيق الأكبر لا يخشى يوم القيامة من يحبّه»"". 


يعنى تو را جه داشت بر آنکه"" ادا نكردى آنچه"' از من شنيدى در فضل و كمال على تا تو را 


۱. غيرج: لهام من كرد. اين ابن رظاني 

۳. «با من» از الف. ۴. ج: به اشیاء. 

۵ د: +و اضداد. ۶ ج: ‏ نور 

۷ غير ب: سرایر. /. غير ب: سخن کرد م. 

5. ب؛ زنان, ۰ ج: + علی. 

۱. این روايت در فردوس الأخبار ديلمى يافت نشد؛ ر. ک: ش ۱۸۲ از همین باب. 

۲. الف: - فخر. . ج: مروی است. 

۴ س در خواب. 0. ب: - على. 

ل 

. خوارزمی, المناقب» ۷۲ ش 0١‏ (الفصل السادس: في محبّة الول یاه وتحريضه على محبّته ونهيه عن بغضه). 
و نیز ر. ک: اربلی؛ کشف الغمّة ۱ /۱۰۲. ۸. الف: آنچه. 


5. ب: تو را جه بر آن داشت ادا نکردی از آنچه. 


AFA» 


عقوبث دریافت؟! و اگر نه استغفار مرتضى تدارک و تلافى' تقصيرات؟ تو مىكرد. رايحه و بوی " جنّت 
هركز نمىبوييدى؛ وليكن آشکارا كن در باقى عمر خود اين خبر؟ را که اوليا و دوستان على و ذرَّيّه” و 
محبّان ایشان. يبشروان و سابقان‌اند به سوى جنّت ‏ و ایشانند همسايههاى خدا و همسايههاى اولياى 
خداكه حمزه و جعفر و حسن و حسيناند؛ و هر جه على است" او خود صدّيق اكبر است؛ هر كه وى 
را دوست دارد از هول روز قيامت نمی ترسد. 

ای ولی مؤمن! اگر از سر انصاف در اين احاديث* نظر كنند' به تدبّر و تفکر در هر يك لفظ. هزار 


فضل بينند '' و اف فضلیّت مرتضى معلوم و مفهوم'' كردد"'. 


.و بخارى در باب فضایل "" عمر "' از انس مالک روايت كرده است١'‏ كه مردى از حضرت 
مصطفى عضو سؤال كرد كه قيامت کی است؟ آن حضرت فرمود كه از برای قيامت جه جيز آماده و 
مهيا کرده [ای]؟ گفت: هیچ چیز*" به جز آنکه خدا و رسول خدا را دوست دارم. آن حضرت فرمود: 
«أنت مع من أحببت»؛ تو با أن کسی [خواهی بود] كه دوستش می‌داری. انس مالک كويد که به هیچ 
چیز شاد نشدیم "۱ همجون شادی ما به سبب قول پیفمبر که «أنت مع [من] أحببت»؛ بعد از آن انس 


گفت که من پیغمبر و ابو بکر و عم ۱ را دوست می‌دارم و امیدوارم"" که همراه ایشان باشم به سبب 


۱ ج: - و تلافی. ۱ ۱۳ 

۳ الف: - و بوى. ۴ د: چیز. 

۵. الف ب: +ری. ۶ ج: بهشت. 

۷. س: - أست. ۸. ج: حديث. 

٩‏ ج: نظر کند. ٠‏ . ج: بیند؛ س: - پینند. 
۱ الف: - و منهوم. ۲ ج: کند. 


۳ فطل. 

۴ در نسخه د, «عمر» خط خورده و به جای آن؛ «علی» نوشته شده است. 

۵. ب: روایت کند. ۶ د؛ - چیز. 

١7‏ . س: نشد م. 

۸ ج: «و درستان او را» به جاى «ابو بكر و عمر»؛ د: خط خوردكى دارد و به جاى «آبو بكر و عمر»»؛ «علی» نوشته 
شده است. امّا مشخص است كه قبلاً دابو بكر و عمر» نوشته شده است؛ در صحيح بخارى نيز عبارت متن آمده و 
نامى از على طا برده نشده است. 9. ج: اميد مىدارم. 


»١ ةم‎ 


محبّنى كه با ايشان دارم و اگر جه عملى صالح مثل اعمال ايشان نكرده باشم' - '. #والله يهدي من 
اه العا و 3۳۱ 


.١‏ بخاری, الصحیح ۴ / ۲۰۰ (باب مناقب المهاجرين وفضلهم). 
۲.اینکه این روایت چه ارتباطی به افضلیّت امام على ا دارد و موف به چه منظور آن را آورده است. معلوم نیست! 
۳ الف. س: - «والله... مستقیم». ۴.بقره (۲) آيهُ ۲۱۳:نور (۲۴) آي ۴۶. 


۱۷۰ ( 


[ باب بنحم: 


درثبوت افضلیت مرتضى ا 


به جهت تلقيب و نعت رسول الله 2 


ابشان را به خليفه ووصى و غير آن] 


باب پنجم: در ثبوت افضلیّت مرتضى 
[به جهت تلقیب و نعت رسول الله #٤‏ ایشان را به خلیفه و وصی و غير آن] 
[این باب در ثبوت افضلیت مر تضی است] به جهت تلقیب و نعت حضرت مصطفی وی را به «سيّد 
المسلمین, وإمام المتّقين. وحجّة الله على عباده. وحجّة:الله على خلقه, وأمير البررة, وقاتل الفجرة, وخير 
البثيره وخر هذه الأمّة. وخير البريّة. وخير من يمشي على وجه الارض, وخير صحابة وأفضلهم. 
ووصيّي. ووارئي. وخليفتي. وخليلي. وموضع سڙي» وخير من أخلف بعدي» يقضي ديني» وينجز 


موعدي» وقاضي ديبي» ويؤدي عي وخير الخلق والخليقة». 


۱ . حافظ ایو شي در حلیة الأولياء» آورده که إن رسول الله قال لعلی بوما: «مرحباً بسید 


المسلمین وامام المتقین» . 


۲ . و در فردوس از انس مالک مروى است که رسول الله وا فرمود: «أنا وعلىٌ حجّة الله على 


عباده» ". 


۳. . و در مسند " [احمد] آمده که انس مالک گفت: كنت جالساً مع اللبی إذ أقبل علي: فقال 


.١‏ ابو نعیم. حلية الأولياء ۱ / ۴۱۶۶ -علی بن ابی طالب). 
و نیز ر. ک: أبن مردویه, متاقب على بن أبى طالب, ۶۰ ش ٩۲۷‏ أبن عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۱۳۷۰/۴۲ أبن 
شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ۲ ۷۱۷ محمد بن طلحه شافعی» مطالب السژول في مناقب آل الرسول, ۲ ۹۹ 
اربلى: كشف الغمّة ١‏ / ۱۱۱۷ حسن بن يوسف مطهّر (علامه حلّی)؛ كشف اليقين؛ ۲۶۶؛ زرندی حنفى: نظم درر 
السمطین, ۱۱۵. 

۲. این روایت در نردوس الا خبار دیلمی یافت نشد. امّا ابن شهرآشوب و قندوزی أن را به نقل از دیلمی آورده‌اند! 
ر. ک: ابن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب, ۶۷ش ۱ ۴؛ ابن عسا کر تاريخ مدينة دمشق ۳۰-۲ أبن شهرآشوب. 
مناقب آل أبی طالب ۲ / ۲۹۲ (به نقل از فردوس الأغار دیلمی)؛ اربلی, کثف الققة ۱ / ۱۱۶۱ حسن بن پوسف بن 
شاف( لاه خر ارف ای ۷ قندوزی, ينابيع المودة. ۲ / ۷۴ش ١9‏ (به نقل از فردوس الأخبار دیلمی). 

۳ ج: فردوس. 


۱۷ ۲ ( 


النبي: «أنا وهذا حجّة الله على خلقه»'؛ یعنی " نشسته بودم با پیغمبر ل كه على آمد؛ يس أن حضرت 


فرمود: من و" اين كس حجّت خدايبم بر خلق او؟. 


.١9*‏ و اخطب خوارزم در مناقب آورده که زيد بن صوحان را يوم الجمل, در حرب عايشه 
مجروح كرده بودند و در معركه به حالت* نزع افتاده بود که " مرتضى بر بالين وى حاضر شد؛ ابن 
صوحان روی به مر تضی کرد و گفت: رحمك له وال ما عرفتك إلا بل عالماً وباياته عارفاً, وال ما 
قاتلت معك من جهل ولكني سمعت حذيفة بن اليمان" يقول: سمعت رسول الله َو بقول: «عليٌ أمير 
البررةء وقاتل الفجرة, منصور من نصره مخذول من خذله. ألا وان ال معه یثبعه. ألا فمیلوا معد»* 

فس بن موی ريت فرستاد و گفت: وان که من تی را عالم باه و غارف آیات اه ا که 
والله که در پیش تو از سر جهل و نادانی جنگ نکردم, ولیکن از حذیفه شنیدم که گفت: شنیدم وا 
را کم فر غود :على افير تيكوكاران ابسث وكشندة فاجران و بدکاران میور ابت آنکه لفرت 


داد و دول ات اكد ترك نصرت وى كرد؛ كا فو رش كسد عرزا غلي ان و ون 


۱ .ابن روایت, در مسند احمد یافت نشد؛ 
ر. ک: عبد الله بن عدی, الکامل ۶ / ۳۹۷(ذیل ش ۲۶۲ / ۱۸۸۳: : مطر بن ميمون)! ا ١‏ تاريخ مدينة دمشق 
۲ يل ۰ أبن شه رآشوب, مناقب آل أبى طالب ۲ / ۱۲۹۲ أبن جبره هج ال یمانه ۸ اربلی. كشف الغمّة ١‏ 


۲ «یعنی» از ب. "'. بج س: - من و. 
؟. غير الف: حجّة الحقّ على الخلقیم. تیه از 
۶ ج: + حضرت. ۷. ب: حذيفة اليماني. 


۸ . خوارزمی, المناقب» ۱۷۷ ش ۲۱۵ (الفصل السادس عشر: في بيان ن قتال أهل الجمل وهم الناكثون 
و نیز ر. ک: أبن مردويه. مناقب علي بن أبي طالب ۱۶۳ ش ۰۴ ۲۰ ؛ ابن جبر» نهج الا يمان. eT‏ 
الطراتف في معرفة مذاهب الطوائف» ۴ ۰ اربلی ,کف العتقة ۱ / ۱۴۶: حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی). 
كشف الیقین, ۲۳۶. ۱ 
همجنين در منابع ذيل اين روايت به نقل از ز جابر بن عبد الله انصاری آمده و صدر ماجرا را ذ کر نكرده؛ يعنى «علي 
اال ۰ را آورده‌اند: 
حاكم نیشابوری, المستدرك ۳/ ۱۲۹؛ خطيب بغدادی, تاریخ بنداد ۳ / ۱۸۱ ش ۱۲۰۳ ابن عسا کر تاريخ مدينة 


دمشق ۴۲ / ۲۲۶ و ۳۸۲ ٩‏ ب: از رسول الله شنيد که می‌فر مود. 
۰ب د: +است. ۱ب نصرت او کرد. 


KARA) 


یی أو می‌رود. اگاه باشيد و ميل به سوى١‏ و کنیا : ۳ 


۵ . و از کتاب مناقب ابن مردویه چند حدیث و اثر" نقل کر ده‌ام: 
حدیث اوّل - از حذيفه [بن الیمان ] مروی است که" سول الله سفق فرمود: «عليٌ خير البشر. من 


أبى فقد کفر»*؛ على بهترین بشر است, هر که اين سخن قبول نکرد ' کافر شد". 


۱,۶ حدیث" دوم -به روایت متعذده از غطيّه [بن سعد] مروی است که گفت: دخلنا على جابر 


بن عبد الله. وهو شيخ كبير, فقلنا': آخبرنا عن هذا الرجل "" علي بن آبي طالب؛ فرفع حاجبیه ثمّ قال: 
ذاك "١‏ من خير البشر "'؛ يعنى درآمدیم به خانةُ جابر بن عبد اله انصاری, و او در آن حين پیر بزرگ سال 


شده"" و ابروى وى بر چشم فرود آمده بود. كفتيم كه خبر ده ما را از اين مرد که على بن ابی طالب؟١‏ 


است؛ جابر هر دو ابروی خود را از پیش" چشم " برداشت و كفت که ان كس بهترین بشر است. 


۱ .الف ج, د: -سوی. 

۲. س: -«یعنی بر مرتضی رحمت فرستاد... به سوی وی کنید». 

۳.ج: - واثر. ۴. ج: + حضرت. 

۵. ابن مر دویه» مناقب على بن أبي طالب. ٠١5‏ ش ۱۲۲ (الفصل الثامن: في أنه أفرب الناس من رسول الله 5 
و نيز ر. ک: محمد بن سليمان کوفی» مناقب الإمام أمير المؤمنين ۲ / ۵۲۳ ش ۱۰۲۶؛ عبد الله بن عدى. الكامل ۴ / 
۰ محمّد بن جرير طبری, المسترشد, ۲۷۲ ش ۸۳ محسن بن کرامة. تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبیین, ۱۱۸۲ 
محمّد بن على طبری, بشارة المصطفی, ۱۳۷۸ ابن عسا كر. تاريخ مديئة دمشق ۴۲ / ۳۷۲ سيّد بن طاووس, الطرائف 
في معرفة مذاهب الطوائف, ۸۸ ش ۱۲۲؛ ابن جبر, نهج الا یمان ۵۵۸؛ اربلی, کشف الفمّة ١‏ / ۱۵۵. 


۶ ب» س: قبول نکند. ۷ ب: کافر گردد. 
۸. الف ب س: ¬ حد بث. ٩‏ الف: وقلنا. 
٠‏ . ب: قال: أعنى. ۱ ب د: ذلك. 


۲. ابن مردويه. مناقب على بن ابی طالب» ۱۱۰ ش ۱۲۴ (الفصل الثامن: في أنه أقرب الناس من رسول الله لد 
ودر كدان ان عو کد ات 0٠6 ١‏ ش ۵۷ محمّد بن سایمان كوفى؛ مناقب الإمام أمير المؤمنين ۲ / 
۲ش ٠١١0‏ أبن عقده كوفى؛ فضائل أمير المؤمنین» ٩۵۳‏ طوسی, الأمالى. ۳۳۵ ش ۶۷۶ محسن بن كرامة؛ تنبيه 
الغافلين عن فضائل الطالبیین, ۱۱۸۲ ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق ۲ ۷۴ سيّد بن طاووس, الطرائف فى معرفة 
مذاهب الطوائف, ۸۸ ش ۱۲۶؛ احمد بن عبد الله طبر ی, ذخائر العقبن. ۹۶ ابن دمشفی, جواهر المطالب في عاقب 


الامام على ۱ / ۲۵۷. ١‏ . ب: بود؛ ج, د؛ شده بوك. 
۳ ج: - بن ابی طالب. ۵ ب: - پیش. 


۶ب + خود. 


۱۷ ۴ 


۷ حدیث! سوم -سثل جابر عن علي, فقال: کان كين الیش ؛ از كاين برسیده شد از كنتت 


فضل علی, گفت که على بهترین بشر بود. 


۸ ديك چان اا ين ابن الم موی انیت که کته اکرو قشل على غد جار ن 
عبد امن قال كان ی 
وفي رواية: قال: وتشکُون فیه؟! فقال: بعض القوم: إِنّه أحدث؛ قال: ولا يشاكٌ فيه الا كافر أو منافق. 
يدي دقر فقيل على كودله نزد جادر؟ ز بس جابر كفت كه على بهترين بشر بود. 
و به روايتى ديكر * جابر كفت كه در فضل و كمال" على كمان و شک" مىكنيد؟! يس یکی از قوم 
حاضر كنت كه على احداث كرد. يعنى كارهاى نو کرد که در زمان پیغمبر و ابو بكر و عمر نبود؛ ازاين 
جهت در فضل وى شک داریم". جابر گفت كه شک نمی‌کند در فضل على بجز کسی كه كافر و یا" 


منافق است١١‏ 


9۹ . حديث ۱ ينجم - كفت ۳": سئل حذيفة عن علی, فقال: خير هذه الأمّة بعد نبتهاء ولا يشلت فيه 


.١‏ الف. ب» س؛ - حديث. 

".اين روايت در مناقب ابن مردويه جمم آوری شده يافت نشد؛ 
ر. ک: ابن حبّان, الثقات 4 / ۲۸۱؛ عبد الله بن عدی, الكامل ۴ / ۶۷ (ذيل ش ۸ / 418: صالح بن أبي الأسود 
الحتاط الكوفي)؛ محمّد بن جرير طبری, المسترشد. ۲۷۶ ش ۸۶و ۸۷ مفيد, الارشاد ۱ /۳۸-۳۹؛ ابن عساکر, 
تاريخ مديلة دمشق ۴۲ / ۱۳۷۳ اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۱۵۷؛ ذهبی, ميزان الاعتدال ۲ (ذیل ش ۳۷۷۱: صالح 

بن أبي الاسود الكوفي الخيّاط)؛ ابن حجر لسان الميزان ۳ / ۱۶۶ (ذيل ش ۱ ۶۷: : صالح بن أبي الأسود الكوفي 

الحثاط). * و ری 

۴. ابن مردویه, مناقب على بن أبى طالب. ۱۱۰ ش ۱۲۳ (الفصل الثامن: فى أنه أقرب الناس من رسول ال 

6.اين روايت در مناقب ابن و جمع آوری شده یافت نشد؛ 
ر. ك: محمّد بن سليمان كوفى؛ مناقب الإمام أمير الممنین ا ۲ / ۴۸۳ ش ۹۸۳ ابن عقده کوفی, فضائل أمير 


الم منین: 0۴ اربلی» کشف الغمّة ۱ / 0۷ 1 ب - «جابر گفت... به روايتى ديكر». 
۷. «و کمال» از ب. ۸ ب: - و شک. 
٩‏ د: شک کردیم. ۰ سب ياء 
۳ ج: - گفت. 


IYO» 


إلا منافق '؛ يرسيدند حذيفه را از کیفیّت فضل على؛ حذیفه " كفت که على بهترين این امت" است بعد 


اطي شک تس ددر انق سكن يتور نشل و کال على شش كن كم افق ت 


۰ حديث ؟ ششم - ابو رافع از يدر و از جدّ خود روايت كند که قال رسول الله 3 لعلي: «أنت 
خر ام فق :لسارو كك م می اش ی كنت که و ور نی بات کی درا ودر 


اخرت. 


۱ حدیث " هفتم -از بریده مروی است که إِنّ انب قال لفاطمة: «إِنّ زوجك* خير أُمّتى. أقدمهم 
سلماً وأكثرهم علماً»؟؛ بدرستی که بيغمبر و9 با فاطمه كفت '': شوهر تو بهترین امت من ۱۱ است. اقدم 


صحابه است به اسلام و اطاعت. و اکثر "" به علم و معرفت. 


۲ حدیث ۲" هشتم - از حبشی بن جناده مروی است که رسول الله و فرمود: «خیر من 


.١‏ أبن مردويه. مناقب على بن أبى طالب, ۱۱۱ ش ۱۲۶ (الفصل الثامن: فى أنه آقرب الناس من رسول الله). 
ولیز ر.ک:صدوق, الا مالی؛ ۵ ش ۱ ۱۳: «ذاك خير البشر» به جای «خير هذه الأمّة بعد نبيّها»؛ اربلی؛ کشف الفمّة 


1/١‏ .. . س: - حذیفه. 
۳ د: بهترين خلق. ۴. «حديث» از ج. 


0. ابن مردویه» مناقب على بن أبي طالب» ۱۱۱ ش ۱۲۹ (الفصل الثامن: في أنه آقرب الناس من رسول الله). 
و نيز ر. ک: محمّد بن سلیمان کوفی؛ مناقب الامام أمير المؤمنين ۱ / ۳۲۳ ش ۲۶۰؛ محمّد بسن جریر طبری؛ 
المسترشد» ۲۱۴ ش ۵۷ و ۰ ش ۱۰۵؛ لازم به ذكر است این دو منبع روایت مذکور را با اضافاتی در صدر و بعد 
آورده‌ند. با اين عبارت: أما ترضی أك خير أمّتي في الدنیا والآخرة. وأنَّ امرأتك خير نساء أمتي في الدنیا 


والاخرة...؛ اربلی, كشف الفمّة ۱ ۵۶ ۶ «يعنى» از ب. 
۷ «حدیث» از ج. ۸ ۳ زوجتك. 


٩‏ أبن مردویه. مناقب على بن أبي طالب ۵۰ ش ۶(الفصل الاوّل: في أنه رل من أسلم). 
و یز ر. ک: صدوق, كمال الدین وتمام النعمة. ۶۳ (ذيل حد یی طولانی از سلمان)؛ خوارزمی» المناقب. ٠ش‏ 
۱ اربلی. کشف الفمّة ۱ / ۱۵۹ (بریده به نقل از پدرش). 


روایت مذکور در منابع ذکر شده همراه با عباراتی در صدر و ادامة حد بث أمدهاست. 


٠‏ الف: + بدرستی كه. ۱ ۱ب - من. 
۲ س: - واکش. ۳ «حدیث» از ج. 


4۱۷۶ 
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يمشي على وجه١‏ الارض بعدي علي بن ابي طالب» '؛ بهترين کسی که" می‌رود بر روى زمين پس" از 


۳ حديث* نهم از ابو سعید خدری مروی است که گفت: قال سلمان: رآني رسول الله فناداني. 
فقلت: لبّيك! فقال: «أشهدك اليوم أنّ على بن أبى طالب خیرهم وآفضلهم» ؛ سلمان كفت که رسول الله 
مرا ديد و خواندا, كفتم: لټیک! آن حضرت فرمود كه امروز تو را گواه مىكيرم بر انكه على بن ابی 


۴ حدیث" دهم از عطا مروى است كه گفت: سألت عايشة عن علي بن أبي طالب" فقالت: 
ذاك '' من"" خير البريّة. ولا یشاک فيه إلا کافر "'؛ عايشه را از كيفيّت فضل على يرسيدم"", گفت كه او ۱۴ 
از بهترین خلايق است. و در اين سخن يا در فضل على شک نکند بجز کسی که كافر است*'. 

و در باب دهم نزد آية إن الّذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الطالخات ولیک هم حي ابر *. خواهد آمد که 


در زمان رسول اله مرتضی را خیر البریه می‌گفتند۲". 


.١‏ ب د. س: - وجه. 
۲ أبن مر دويه. مناقب على بن أبي طالب. ۱۱۱ ش ۱۲۷ (الفصل الثامن: في أنه آقرب الناس من رسول الله). 
وق كد زیی کف الفقة ۱ ۳۱۵۶ شین بن ر بن مر (علامه على كسك ا 
۳. س: + در دنیا. ۴ الف ب: بعد. ش 
۵. «حدیث» از ج. ۱ 
۶ ابن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب» ۱۱ ش ۱۲۸ (الفصل الثامن: في أنه آقرب الناس من رسول الله). 
و ئیز ر. ک: اربلی. کثف الققة ۱ / ۱۵۶؛ حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلّی), کثف الیقین, ۲۹۱. 
۷ ج؛ س: + من. ۸ «حدیث» از ج. 
٩‏ غير الف: - بن أبي طالب. ۰ د: ذلك. 
۱ ب. د: -من. 
۲ أبن مر دوبه, مناقب على بن أبى طالب. ۱۱۰ ش ۱۲۵ (الفصل الثامن: فى أنه آقرب الناس من رسول الله). 
نیز ر. ک: صدوق, الأعالي» ۵ ش ۰ این عساکر, ماري مدينة ومدق ۴۲ / ۱۳۷۴ آين شه رآشوب. مناقب آل 
أبي طالب ۲ / ۱۲۶۵ ابن جبر, نهج الإ يمان ٩۵۵۶‏ سيّد بن طاروس, الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. ۸٩‏ ش ۱۱۲۶ 


اربلى؛ كشف الفمّة ۱ / ۱۵۸؛ على بن يونس عاملی, الصراط المستقيم ۲ / ۶٩‏ 


۳ ب: پر سیدند. نت أن کش 
۵ . س: باشد. ۶ بینه (14) آیذ ۷ 


۷. نک: باب دهم, ش ۳۰۳و ۳۰۴. 


۱۱۷۷ ( 


و در مناقب خطیب از امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه الصلا: والسلام -مروی است 
كه رسول ,تق فرمود: «أتاني جبرئيل وقد' نشر جناحيه. فإذا فيها مكتوب: لا له إلا الله. محمد النبي 
ومكتوب' على الآخر": لا إله إل الله. علي الوصی '»"؛ يعنى جبرئيل پیش من آمد و حال أنكه هر دو 
بال خود گشاده بود. يس ديدم كه در يك بال وى نوشته بود: «لا إله إلا الله. محمّد پیغمبر خداست». و 


در بال ديكر نوشته بود * كه: «لا اله إل الله على. وص زاسول لخداسنت)". 


۶ و در فردوس [الأخبار] و نزل [السائرين] و وسيلة [لمتعبدین] از بريده مروى است*كه 
رسول الله فرمود: «لكل نبي وصي ووارث. وان عليًا وصيي ووارثي» ‌ 


روایت وسيلة المتعبُدین ] چنین است که «وعلی» '؛ بى حرف «اٍن ۲ ۲۲۸۲ 


۷ ,و در مسند [احمد بن حنبل] از انس مالک مروی است که گفت: به سلمان گفتم: از پیغمبر 
برش که وصی وی کیست؟ حون برسید ان حضرت فرمود که: «يا سلمان! وصيّي ووارثي وقاضي 
ديني ومنجز وعدي علي بن أبي طالب»۵: ای سلمان! وصی و وارث من و قاضی دين و شریعت من 


يا وام گذارنده" و بجای أورندة وعدة من على بن ابی طالب است. 


۱ب قد. ۲ .ب: - مکتوب. 
دحي ال ری ۴. ب: وصیه. 


۵. خوارزمی, المناقب, ۱۴۸ ش ۱۷۲ (الفصل الرابع عشر: في بیان أنه أقرب الناس من رسول الله...). 
و نيز ر. ک: ابن جبر, نهج الاایمان؛ ۳ اربلی, كشف الفمّة ۱ / ۳۰۲-۳۰۳ حسن بن يوسف بن مطهّر (علامه 
حلی)؛ كشف الیقین, ۱۰ و ۲۷۱. ۶. ب: - بود. 

۷. ب؛ س: علی, وصىّ وی است؛ د: علی: رصي رسول وی است. 

۸ الف: - «رسول فرمود: أتاني جبرئیل... از بریده مروی است». 

٩‏ دیلمی, فردوس الأخبار ۳ / ۲۸۲ ش ۵۰۴۷ لازم به ذکر است دسترسی به نزل الساثرین چاپی و مخطوط حاصل 
نشد: ۰ ج: وعلي وارئي. 

١‏ ج: - بی حرف «إن». 

۲. ابو حفص ملاء وسيلة المتصبّدين 0 / قسم ۲ / ۱۶۲: (قوله في ما خص به). 

۳ سب تو. ۴ د: موعدي. 

۵ .این روایت در مسند احمد یافت نشد؛ ولی در نضائل الصحابة وى ۲ / ۶۱۵ ش ۱۰۵۲ با عبارت: «ینجز موعودي» 
آمده است. 
نيز ر. ک: سيّد بن طاووس, الیقین. ۴۸۸- ۴۸۷؛ على بن يونس عاملی, الصراط المستقيم ۲ ۰۱۱۹ 

۶ .ديا وام گذارنده» از ج. 


AYA» 


۸ و در مناقب ابن مردويه ابو سعيد خجیری" از سلمان روايت كند كه گفت: از حضرت رسالت 
پرسیدم" كه: يا رسول اله! لكل نبي وصي فمن وصيّك؟ فسكت عني. فلمًا كان بعد ران فقال: «يا 
سلمان» فأسرعت إليه وقلت: لبّيك! فقال: «هل " تعلم من وصىّ موسى؟» قلت: نعم يوشع بن نون! قال: 
«لم قلت ؟» قل لانّه كان أعلمهم يومئذ؛ قال: «فان وصيّي وموضع سي وخير من أخلف بعدى ^ ينجز 
وعدي. ويقضي ذيني علي بن آبي طالب» * 

يعنى گفتم: ای رسول خدا! هر پیغمبری را وصيّى است. بس وصی تو كيست؟ آن حضرت جواب" 
نداد و چون بعد از آن" مرا ديد فرمود که ای سلمان! من به سوى آن حضرت شتاب كردم و گفتم: یک 
ای رسول خدای"! فرمود: می‌دانی که وصئ موسی که بود؟ گفتم: بلى يوشع بن نون ''؛ فرمود: چرا گفتی 
كه یوشع بود"؟ گفتم: برای آنکه در أن روزگار اعلم امت او ۲" بود. فرمود: ی که وضی ۳ و قائم 
من و موضع سر و جای راز من و بهترین کسی که می‌گذارم بعد از خود که بجای میآورد وعد؛ مرا و 


۹٩‏ و در مناقب ابن مردویه"'. انس بن مالک روایت کند از سلمان که گفت: قلت: يا رسول الله! 
عمّن نأخذ بعدك وبمن نثق؟ قال: فسكت عنّي حك الت مرا ثم قال: «يا سلمان "۱ ان وصیّی ٠١‏ 
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وخليفتي وأخي ووزيري"' وخير من اخلفه*' بعدي علي بن ابي طالب. يزدي عني, وينجز موعدي»". 


١.ج:‏ از ابو سعيد خدرى آورده كه وى. ۲ غير الف: + و كفتم. 
"'. غير د: - هل. ؟. ب ج: - قلت. 
۵. د: +و. 


/ا. د: + من. ۸ د س: + بود. 

٩‏ ج: رسول الله. ۰ األفء ب: + بود. 

۱ ب: - گفتی كه یوشع بود. ۲ ج: - او. 

۳ . الف: + و قاضی. ۴ ب: + و وسیله. 

۰ الف: +و. ۱ ۶ د: +ووارئی. 

۷. س: - وأخي ووزيري. ۸ د: اخلف؛ س: أك 


.٩‏ أبن مردويه, مناقب على بن أبي طالب, ۱۰۴ ش ۱۱۵ (الفصل الثامن: في أنه أقرب الناس من رسول اله). 
و نيز ر. ک: محمّد بن سليمان كوفى؛ مناقب الإمام أمير المؤمئين ١‏ / ۲۳۵ ش ۲۶۲؛ اربلی, كشف الغمّة ۱ / ۱۵۶. 


0۱۷/۹ 


یعنی گفتم: ای رسول خداى! امور شريعت را بعد از تو از كه فرا.كيريم. و بر قول که اعتماد كنيم؟ 
سلمان كفت که حضرت رسالت ا جواب من نداد تا ده نوبت سؤال کردم بعد از آن فرمود: ای 
ا اوی كار وهر وق و عن وور و بوه وک کم که جمد تيس" 

م‌گذرمعلیبن ای طالب ست. که علمشریمت و طریقت و سقیقت از من ادا می‌کند. و وعد؛ مرا 


بحای فى رو 


۰ و در مناقب ابن مردویه و وسيلة [لمتعبدین] از انس مالک مروی است که رسول الله و 
فرمود: «إنْ خليلي ووزيري و خليفتي وخیر من أترك بعدي يقضي ديني وینجز موعدي على بن این 
طالب» ۵. ۱ 

و روایت وسيلة [المتعبّد ين] جنين است كه «[إنّ خليلي ووزيري وخليفتي في أهلي وخير من أترك 
بعدي] ومن ينجز موعدي ويقضي ڏيني على بن أبي طالب »". 

يعنى بدرستى كه دوست من و وزير واخليفةٌ من" و بهترين کسی كه می‌گذارم بعد از خود' آن كس 
است كه وعدهٌ مرا بجاى می‌آورد و وام مرا می‌گذارد على بن ابی طالب است"٠.‏ 

ای ولىّ مؤمن! فرق ميان مرتضى و ابو بكر از اينجا حاصل است که مصطفى در حقّ مرتضى'' در 
این حديث به حرف تحقیق مىفرمايد كه «إِنْ خليلي» يعنى بدرستی که" خليل و دوست من على 
مرتضى است, و در حقّ ابو بكر به حرف امتناع مىفرمايد: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 
غليلأه""؛ یی اكر از غير اهل البيت ود دوست كرفتمى آبو بكر را دوست گرفتی: 
ار ا : ۲ الف ج: + من. 

۳. ج: بعد از من. ۴. د: + و وام مرا می‌گذارد. 


۵. ابن مردوبه, مناقب علي بن أبي طالب ۲ ش ٠١9‏ (الفصل الثامن: فى أنه أقرب الناس من رسول الله). 
#. الف: - «و روایت وسيلة. .. علي بن أبي طالب»؛ س: - «یعنی گفتم ای رسول خداى! امور شريعت را... يقضى دينى 


علي بن أبي طالب». 
۷ الورسدضير 2 ی ی ؟ / (قوله في فضل علي كرّم الله وجهه). 
۸ س: - من. ۹ .س: - بعد از خود. 


٠‏ د: -«ودر مناقب ابن مردويه و وسيلة ... على بن أبى طالب است». 


۱. ج: حضرت مصطفى با مر تضی. ۲ س: - بدرستى که. 
۳. ابن أبى شيبه کوفی. المصئف ۷ ۳۵۰ احمد بن حنبل» المسند ١‏ ۱۳۱۷۲۰۸ ۴ 559 و...؛ مسلم نیشابوری, 


اسب 


4۱۸۰ 


."1١‏ و در مناقب ابن مردویه, انس این مالک] از سلمان روايت کند که رسول اله ا فرمود: 
«إنّ أخي ووزيري وخير من اخلف بعدي علي بن أب طالب»'؛ و به روايتى دیگر «علي بن أبي طالب 
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خير من اخلف بعدی» ". 


۷ . و دز این کات از تروق مروی آنست که گشت» ا عایکه درآ مدع بش گفت کدی 
مسروق! خوارج را که قتل کرد؟ گفتم: على فتل کرد. عايشه هيج نگفت؛ گفتم: ای مادر مژمنان! بخداه 
و بحق پیغمبر كه اگر چیزی " از رسول الله 9 شنيده [ای] مرا اخبار کن. عايشه ؟ گفت: شنیدم رسول 
اله بو را که فرمود: «هم شر الخلق والخليقة, یقتلهم خير الخلق والخليقة. وأعظمهم عند الله يوم القيامة 
وسيلة»". 

يعنى ايشان بدترين خلق و مخلوقاتاند. مىكشد ايشان را آن كس كه بهترين خلق و مخلوقات 
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است؛ و أن كس در روز قيامت نزد حق عظيم ترين خلق است به حسب وسيله. 
۳ و در اين كتاب به روايت ديكر ''. مسروق كويد كه عايشه به من گفت: تو نزد!۱ من اکرم و 


وصحيح مسلم ۱۰۸/۷ و ۱۰۹؛ ابو يعلى موصلی, مسند آبي يعلئ ٩‏ / ۱۶۱ ش ۵۲۴۹ ابن حبّان. صحيح ابن حبّان ۱۵ 
7 طبرانی. المعجم الأوسط ۲ / ۴ ۰ ۱۳۹/۶ و نيز المعجم الکبیر ۰۰ اش ۱۰۴۵۷ بيهقى. السنن 
الكبرى ۶ / ۲۴۶؛ خطيب بغدادی, تاریخ بغداد ۲۵۱/۳ ش ۱۴۷۲ ابن عساکر, تاريخ مديئة دمشق ۹/ ۳۱۴(ذیل 
ش ۸۲۵: أنس بن السلم)؛ هیشمی, مجمع الزوائد ٩‏ / ۴۴ و ۴۵؛ ابن حجر فتح الباري ۳ / ۴۷ و .۱١۸/۸‏ 

١‏ . ابن هر دويه؛ مناقب علي بن أبي طالب ۰۲ ٠ش‏ ۱۰۶ (الفصل الثامن: في أنه أقرب الناس من رسول الله). 

۲ آنچه در مناقب أبن مردویه جمع آرری شده آمده چنین است: : «علي صاحبي, وزيري. وصيّي. خابلي» صفيي 
وأميني. خليفتي. موطع مکی خیر من أخلق کدی یتید ينكل دای ه ام ۲ ۰ ش ۱۰۴). 

ر. ک: اربلی؛ كشف الغمّة ۱ 7 حسن بن بوسف بن مطهّر (علامه حلّی), کلف القن ۹۱ 
برای آ گاهی از منابع بیشتر ر. ک: ش ۷۱ از اين کتاب. 


۳ منظور همان مناقب اين مردویه است. ۴. ب: رفتم. 
۵. س:بحق خدا. : .بج د: خبرى. 


۷ ابن مردويه. مناقب علي بن أبي طالب. ۱۷۰ ش ۲۲۹ و ۲۳۰ (الفصل الخامس عشر: جهاده بعد زمن الدعوة). 
و نيز ر. ک: محمد بن جرير طبری, المسترشد. ۲۸۱ ش ٩۲‏ ابن شه رآشوب. مناتب آل أبى طالب ۲ / ۱۲۶۸ ابن 
جر نهج ال یمان 004! أبن حجر فتح الباري ۱۲ / ۲۵۳. ۱ ۱ 
۸ غير ب: أن که : ٩‏ غير ج: نزدیک. 
۰ ج: - دیگر. .١‏ غير الف: نزدیک. 


AA» 


احبٌ اولاد منى؛ هيج خبر دارى از آن ناقص, يعنى ذو الثديه كه بزرگ خوارج بود؟ من كفتم: بلی. على 
مرتضی" او را در نهروان به قتل آورد. عايشه از من گواه طلبید. من " هفتاد مرد را به گواهی آوردم و به 
تصدیق من گواهی دادند. پس عايشه گفت: لعن الله عمرو بن الماص, فاّه کتب إلى أله قتله على نيل 
مر بعتن مرو عاض :يه سو هن کات فر تاد که دو الد په را او هغه ابت بر كار ثيل مص ويد 
روايتى دیگر گفت: قاتل الله عمرو بن الماص, فإِنّه كتب إلىّ انافاه تون 

بس مسروق كفت كه گفتم: ای مادر مؤمنان'! به من خبر ده كه از رسول الله در حقّ خوارج جه 
شنيدى؟ عايشه گفت: رسول الله را شنيدم كه می‌فرمود: «شر الخلق والخليقة, يقتلهم خير الخلق 
والخليقة ", وأقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة»؛ يعنى ايشان بدترين خلقاند* و ايشان را می‌کشد كسى 
كه بهترين خلق است. [و] در روز قيامت بيش حق تعالى نزدیک‌ترین خلق است” به حسب وسيله". 

واین اخبار و روايات را که از كتاب مناقب ابن مردويه نقل کوده‌ایم به طرق متعدّده وارد شده 


است, و همچئین است هر چه ابن مردویه چ در اين کتاب روایت کرده است؛ واف اعلم بالصواب". 


۱ «امیر المزمنین علی» به جای «علی مر تضی». ۲. ج: - من. 

۳ الف. ب: - مومنان. ۴ «الخلیقة» از ب. 

۵. الف: بد ترین‌اند از خلایق؛ د: بدترین خلق ایشان‌اند. ۶. ب: - «و در روز قیامت... خلق است». 

۷ أبن مردویه, مناقب على بن أبى طالب. ۱۷۱ ش ۲۳۲ (الفصل الخامس عشر: جهاده بعد زمن الدعوة). 
یاضف سليمان کون ت ااا و / ۳۶۲ و ۵۳۴ ابن ابی الحدبد. شرح نهج البلاغة 
۷۲ شش ۳۶: من خطبة له ا في تخویف أحل النهروان, أخبار الخوارج)؛ اربلی,کثف الفمّة ۱ / ۱۵۸ و .۱۵٩‏ 

۸. الف.س: طريق. 9. غير الف: - والله أعلم بالصواب. 


»۱۸۲( 


به جهت تلقيب و تكنية رسول الله 6 


او را به اول المؤمنين و... ] 


باب ششم: در ثبوت افضلیّت مرتضى 
[به جهت تلقيب و تكنية رسول الله تة او را به اوّل المؤمنين و... ] 
[إين باب در ثبوت افضلیّت مرتضى على است]ء بواسطة تلقيب و نعت حضرت مصطفی وى را به 
ال المؤمنين. و یعسوب المؤمنين. وفاروق الأمّة, والضدّیق الک وأفضل الصدّيقين. وأكرمهم على اللّه. 


واوو ك ايعان به ابو راب و ای ا یره ال بر و ا 


فصل ]ول [تلقیب به ال المژمیین و.. ] 
۴ در کتاب خصائص نطنزی " از ابو ذر و از سلمان مروی است که گفتند: رسول الله ٍ 
دست علی را" گرفت و فرمود: وإ هذا آل من آمن بي. وعدا فاروق هذء اا وهذا یوب 
المؤمنين» وأوّل من يصافحني يوم القيامة, وهذا" الصدّيق الأكبر» ۶ یعنی بدرستی که اين است اوّل كسى 


که من کر ریدو أنمان اروف دو این ال شار فزق کد سان کی وباط وان است شاف مان 


١‏ .الف: کنیت. ۲ ج: - و غيره. 

۳. در نسخه‌ها حصائص طبرى أمده كه تصحيف است. 
محمّد بن احمد بن على نطنزى صاحب كتاب الخصائص العلويّة على سائر البرّة از علماى قرن ششم هجرى و 
معاصر ابن شه رآشرب (ت ۵۸۸ه. ق) بوده است. و این شه راشوب در مقدمة مناقب آل أبی طالب ۱۲/۱ از وی و 
کتابش نام برده و گفته است: «وناولني أبو عبد الله محمّد بن أحمد النطنزي الخصائص العلویة». كتاب وی در 
دسترس نیست اما تا عصر مولف - یعنی قرن دهم در دست علما بوده و از کتاب او به نام الخصائص العلوية نقل 
کرده‌اند. از جمله دانشمندانی مانند ابن شه رآشوب (ت ۵۸۸ه. ق) و ابن طاووس (ت ۶۶۴«. ق) و اربلی (ت ۶۹۳ 
هی و عایه حل ری ۶ د. ق) و غیرهم. و حدیث فوق را اربلی در کثف الفمّة ١‏ / ۸۵(في سبقه إلى 
الاسلام), از نطنزی نقل نموده است و نیز د رکشف اليقين علامه حلّى, ۳۷- ۳۶(المبحث الأُرّل: الایمان) اين روایت 
رااز خصائص آورده است. ؟. غير ج: -را. 

۵. الف: - وهذا. 

۶. علاوه بر كشف الغمّة و كشف اليقين ر. ک: 
أبن عقده کو فى؛ فضائل أمير المؤمنين: ۰ ۲؛ طبرانی» المعجم الکبیر ۶ / ۲۶۹؛ عبد الله بن عدی, الکامل ۴ / ۲۲۹؛ ابن 
مردویه, مناقب علي بن أبي طالب» ۶۵ ش ۵و ۱۳۶ ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ۴۱؛ ذهبی, تاريخ الاسلام 
۶ و نيز سیر اعلام النبلاء ۲۳ / ۷۹ ذیل ش ۵۷ هیثمی, مجمع الزوائد ۰۱۰۲/٩‏ 

۷ ج: بعنی بزرگ ترین کسی که. ۸ س:سخت. 


۱۸۴ 


- جهت آنکه شاه زنبور عسل را يعسوب مىنامند' ‏ و اين است اوّل کسی که در روز قيامت با من 
بای كوج وان اش رک رین انان كيين راست کد 

۵ و در نزل السائرین و كفاية الطالب و مناقب خوارزم از ابو لیلی غفاری مروی است که 
رسول اه فرمود: «ستکون من بعدي" فتنة, فإذا كان ذلك فالزموا علي بن آبي طالب فانه ول من 
يراني, وأوّل من يصافحني يوم القيامة. وهو الصدّيق الأكبر. وهو فاروق هذه" الأمّة. یفرق بين الحقّ 
والباطل, وهو يعسوب المؤمنين؟. والمال يعسوب المنافقین»"؛ يعنى زود باشد که فتنه [ای] حادث شود؛ 
يفن "هر گاه که إن عاد زايد که دامن على بن ابی طالب گیرید؛ بذرستی که او است اول کی که مرا 
بیند در روز قیامت؛ و ازل کسی که مصافحه من " کند: و او است صدذیق اکیر؛ و او است فاورق این امّت 
که فان ی رطف و کت راو امیش اه سر فان وال فنا هتقان ات 

و روایت كفاية آلطالب ] چنین است که: «ستکون بعدي فتنة. فإذا كان ذلك فالزموا علي بن آبي 
طالب. فإنّه اول من يرانی. وأوّل من یصافحنی یوم القيامة. وهو معي في السماء العلیاء وهو الفاروق بين 
الحقّ والباطل». 

قال موف الكفاية: هذا حديث حسن عال؟ رواه الحافظ آبو نعيم في أماليه ". 

و روایت خوارزمی چنین است که: «ستکون من بعدي فتنة. فإذا كان ذلك" فالزموا علي بن آبي 


طالب, فانه [الأفاروق بين الحق والباطل» ''. 


۶ و از ابی سخیله مروی است که گفت: من و سلمان فارسی به حج رفتیم و بر ربذه "" عبور 
کرده*" به زيارت ابو ذر غفاری رفتیم*. ابو ذر با ما كفت که: آما اه ستکون *" بعدي فتنة ولا بدّ منها 
۱ د: گویند. ۲. «من بعدي» از س. 


۳ د: - هده. ۴. د: المسلمین. 
۵ دسخرسی به فال السائرين جایی و مخطوط خاصل نعد: 


۶ الف. ب. د: - پس. ۷ الف ب: -من. 

8 الف: - «و او است فاروق... فرق می‌کند». ٩‏ د: فال. 

۰ گنجی, كفابة الطالب, ۱۸۸ (الباب الرابع والأربعون: في تخصیص النبی َب علا ما بالمتابعة عند الفتنة). 
۱ ج: - ذلك. ۱ 

۲. خوارزمی, المناقب» ۱۰۵ ش ۱۰۸ (الفصل الثامن: في بیان أن الحقّ معه وأنّه مع الحق). 

۳ د: راه. ۴. الف: - بر ربذه عبور کرده؛ د: عبور کردیم. 

0. غير ب: شديم. ۶ س کون 


(\A®» 


فعليكم بكتاب الله والشيخ علي بن أبي طالب فالزموهما فأشهد' على رسول الله تة أي سمعتد؟ 
وهو" يقول: «عليٌ أوّل من آمن بي» وأأوّل من صذقني. وأوّل من یصافحنی يوم القيامة. وهو الصدیق 
الأكبر. وهو فاروق هذه الأمّة يفرق بين الحق والباطل, وهو يعسوب المؤمئين والمال يعسوب 
المنافقين» * 

يعنى آگاه باشيد! بدرستی كه بعد از وفات من زود باشد كه فتنه" شود و نيست چاره [ای] از بودن 
أن فتنه؛ پس بر شما باد كه به كتاب خداى تعالى و فرمان شيخ -که على بن ابی طالب است _كار كنيد. 
و راه ایشان پیش" گیرید. كه من گواهی می‌دهم بر رسول الله كه به تحقيق شنيدهام از وى كه مى فر مود: 
على اول کسی است که به نبوت من ايمان آورد. و اول کسی است که تصدیق من کرد؛ و ترجمة باقی 


حدیث" از ما تقام معلوم است. 


۷ و در مسند [احمد] و وسيلة [المتعبّدين] از ابو لیلی غفاری مروی است "۲ که رسول الله 
و فرمود: «الصدّيقون ثلائة۱: حبیب النجار مومن ۱ آل ياسين الذي قال: يا قوم انبعوا 


المرسلین» ۱۳ وحزقیل مژمن "۱ آل فرعون الذي" قال: « أتقتلون رجلاً أن یقول ربّي الله» ۶ وعلي بن 


۱ الف: فاشهدوا. ۲ الف: سمعت. 

۳ ج: - وهو؛ د: ¬ و. ؟. د: أوّل من آمن بي و. 

۵. ج: + المسلمين و. ش 
۴ و ۲۹۹ ش ۲۲۳؛ صدوق, الأمالي؛ ۲۷۴ ش ۱۳۰۴ محمّد بن جرير طبرى؛ المسترشد, ۲۱۵ ش ۸۵۸و ۲٩۱‏ ش 
۶ (به نقل از ابو رافع)؛ مفید. الا رشاد ١‏ / و جاى سلمان؛ عار آمده است)؛ فتال نیشابوری: ررضة 
منه)؛ به نقل از ابو رافع؛ سيّد بن طاووس, اليقين. ۵0۲ 


۷ د: + بيداد. ۸. س: - بيش. 

٩‏ س: - حدیث. ۰ مروی. 
١.الف:‏ - ثلاثة, SEE‏ 

.يس (۳۶) اب ۲۰. ۴ د: +من. 

۵ «الذي» از ب. ۶ غافر (۴۰) یذ ۲۸. 


۱۸۶ ( 


أبي طالب وهو أفضلهم»'؛ یعنی" صدّيقان" سه كسراند: یکی حبيب نجار که مؤمن آل ياسين 


است, آن که با مردم خود كفت كه ای قوم من! پیروی سل عیسی ‏ كنيد؛ و یکی حزقيل که مؤمن آل 


فقو اسشا ا فر غر هان پر سیل الكار كنت که ا یا ھی كنيد در دش را ری موسق :را که کرد 


و روايت وسيلة [المتعبد ين ] جنین است: «الصدّیقون ثلا ثه: حزقیل ۲ مومن آل فرعون, وحبيب 


النجّار مؤمن آل یاسین, وعلي بن أبي طالب مؤمن آل محمّد, وأفضل الثلائة وأكرمهم على الله" علي بن 


أبي طالب»'؛ يعنى صدّيقان سه کس‌اند: حزقیل که مؤمن آل فرعون است. و حبيب نجّار كه مؤمن آل 


انشا و ج ال علق بن ابیت طا ا 


۸ امام"" احمد در مسند وا اشت ١‏ که قال ابن عبّاس: سمعت؟' علي بن أبي طالب يقول: 


برأنا عبد الله وأخو رسوله*'. وأنا؟' الصدّيق الأكبر. لا يقولها بعدي إلا كاذب مفتر, ولقد صلیت قبل الناس 


.این روایت در مسند احمد يافت نشد ولى در فضائل الصحابة وى ۲ / ۶۵۵-۶۵۶ ش ۱۱۱۷ به روايت قطيعى آمده 


اعت 
و نیز ر. ک: فرات بن ابراهيم کوفی» تفسير فرات الکوفی, ۳۵۴ ش (۴۸۰- ۲) ذيل أيه ۲۰ سوره پس؛ صدوق, 
الأمالى, ۵۶۳-۵۶۴ ش (۷۶۰/ ۱۸)؛ و نيز الخصال, ۱۸۴ ش ۲۵۴؛ أبن مردويه؛ مناقب على بن أبى طالب. ۳۲۱ شن 
۴ حسکانی. شواهد التنزیل ۲ / ۳۰۶ ش ۳۹ کراجکی التعجّب؛ ٩٩‏ ای از ی ۰ش ۷ ابن 
عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ۱۴۲ ابن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ۲ / ۲۸۶؛ ابن بطریق, العمدة؛ ۲۲۱ ش 
۸ رازی, التفسیر الکبیر ۲۷ / ۵۷ ذیل آيهُ ۲۸ سورهٌ غافر؛ اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۱۸۸ احمد بن عبد الله طبری, 
ذخائر العقبی, ۵۶ ۱ ۱ 


۲. ب» د: + بسیار راستگویان و؛ ج» س: + سخت راستگویان و. 

۳.س:- صدیقان. ۴ ج: سه كس آید.: 

۵ ج: - با فرعونیان. ۶. ب: این هر سه؛ ج: اینها؛ د: این سه؛ س: هر سه. 

/ا. س: + هو. ۸ ج: > على الله. 

٩‏ ابو حفص ملا وسيلة المتعبّدين 0 / قسم ۲ / (قوله في فضل علي کرم الله وجهه). 

.ج - است. ۰ ١.الف:‏ - «یعنی صديقان... على بن ابى طالب است». 
۲ ج: - آمام. ۳ الف ب» س: سین 


۴. د: + عن. 0 . د: رسول الله. . 


۱۸۷ ( 


بسيع سنین» '. 

ابن عباس گفت: شنيدم على بن ابی طالب را که می‌فرمود": أنا عبد الله؛ يعنى منم قطب اين زمان و 
یی ویو چرا که اسم عبد ال مخصوص اقطاب است. و لهذا اك ایا را که اقطاب 

ن" اعصار بودند هر جا که در قرآن ذكر فرمودند ' به عبد الله تسميه کردنده: «لَمًا قام ۶ عبد اله 
يَدعوة 4" لإي عبد الله آثاني الكثاتت»*. 

بس مرتضی " ا مىفرمايد كه منم قطب این زمان, و منم برادر رسول اله و منم صدّیق اكبر. این 
ساكس كريد کرم ا کت یم ادب لباقت اف لكلاف كلاب ات دوب | 
پیش از مردمان به هفت سال نماز گزارده‌ام. 

ای ولی مؤمن! لفظ «بعدي» در اين خبر به معنی بعد" وفات نیست به قرین «ولقد صلّیت قبل 
الناس». و به دليل آنکه مرتضی را معلوم نبود که بعد از وفات وى هیچ كس اين ع لقب" بر خود بندد تا 
که این سخن جهت تنبيه مردمان و ردع أن كس گوید. بنابر آنکه مرتضی و امثال وی هر جه گویند 
مبنی بر معلومات و مشاهدات خود گوید؛ و بعد از وفات وی هم نشنیدیم 5 كه کسی این لقب بر خود 
بسته باشد. پس لفظ «بعدي» به معنی «غيري» باشد, و هر كاه که لفظ «بعدي» بر حقيقت خود بود 
معنى جنين باشد که: من به حسب زمان و ۴ به حسب رتبه و شرف هم در | ين لقب بر دیگران متقدّمم؛ 


جه حضرت رسالت مرا به صدّيق اكبر ملقب و مخصوص كرده است ۵" 


١.اين‏ روايت در مسند احمد يافت نشد؛ امّا در فضائل الصحابة وى ۲ / ۵۸۶-۵۸۷ ش ٩٩۳‏ آمده است. 
و کات ای هه کا ۷ عمروين اى عاصم. كتاب السنّة. ۵۸۴ ش ۱۳۲۴ نسائى. السنن 
الکبری ۵ / ۱۰۷ ش ۸۳۹۵ صدوق, الخصال, ۴۰۲؛ حا کم نیشابوری, المستدرك ۳/ ۱۱۲؛ ثعلبی, الکشف والبیان ۵ 
/ ۸۵ذیل ايد ۰ سور؛ توبه؛ طبرسی» مجمع البيان 0 / ۱۱۳ ذيل أيه ٠‏ سورةٌ توبد؛ این بطريق. العمدة» ۶۴ ش 
۶ ابن جبر؛ نهج الا یمان» ۱۶۸ و ۴۲۸؛ سيّد بن طاووس, الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف, ۰ش ۰۱۲ ۷۰ ش 
١‏ اربلی, کشف الفمّة ۱ / ۸۸ احمد بن عبد الله طبر ى» ذخائر العفبی, ٠‏ ؛ ابن كثير, البداية والنهاية ۲ / ۲۶ و نيز 
و ی ۹ ۷۰ 


e sS ب:‎ .۴ 

ع. د: +کادرا. ۷. جن (۷۲) ی 19. 

۸. مریم (۱۹) آيدُ ۳۰. 5. ج: حضرت امير المؤمنين. 
6ت فين ارم ١ج‏ :كذّاب. 

۲ ج: - به معنی بعد. ۳ ب: منقبت. 

۴. ب.ج, د: - به حسب زمان و. ۵. ج: گردانیده است. 


IAA» 


۹ ودر احاديث رضويّات از امام على بن موسى الرضا" عليه التحيّة والثناء -مروی است" که 
رسول الله ت فرمود: «يا علي! إن الله قد" غفر لك ولأهلك ولشيعتك ولمحبّي شيعتك ومحبّى ' محبّي 
شیعتك. فأبشرث فانك الأنزع البطین. منزوع من الشرك, بطين من العلم» "؛ يعنى ای على! بدرستى كه الله 
قرا ام و اهل نك وه توا ی ان شيعه" تو را و محبّان محبّان شيعه تو را" آمرزید ین 
مژده باد تو را که بدرستی که تویی انزع بطین, یعنی "منزوع و كشيده از هالک شرک. و بطبن و بزرگ 


شکمی از علم. 


۰ و ابو عيسى ترمذى در صحيح خود آورده است" که حضرت رسالت اښ تی را 
. «انزع بطين» گفته است". 


فصل دوم: [تكنية آن حضرت به ابو الريحانتين و...] 
واه شالت ان رید EEE E OEE ENA‏ 
رسول الله ية را که با مرتضی على پیش از وفات خود به سه روز می‌گفت که: «سلام عليك يا آبا 
الريحانتين. أوصيك بريحانتي ‏ من الدنا, فعن قليل ینهد*۱ ركناك. والله خليفتي عليك»: يعنى تو را 


في ۰ ۰ ۱۷۰ ۰ 0 ۱۸ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 5 
وصیّت و اندرز می‌کنم به تربیت حسن و حسین " که هر دو ریحان و روزی من‌اند از دنیا. یعنی 


۱ الف: - بن موسی؛ س: - بن موسی الرضا. ۲. بء ج س: + آمده. 
۳ الف:؛ - قد. ؟. س: رلمحبي 


۵ د: فابشّرك. 


۷. ب: - شیعه. ۸ لف: - و محبّان محبّان شیعة تو را. 
کر لته اتب ٠‏ الف: - یعنی. 
۱ب - است. ۳ .ج: + حضرت. 


. در صحیح ترمذی (= سنن ترمذی) یافت نشد. ۴ ج: - است. 
۶ حاشیه ب: انهداد [یعنی] شکسته شدن؛ س و وسیله المتعبدین: ینهد م. 
۷ ج د: انذار؛ س: - و اندرز. ۸ غير الف: حسنین. 


AAA» 


حاصل من از دنیا! ايشانئد؛ و به اندک روزی دو رکن.تو خواهد. فر و افتاد" و خداى تعالى بر 
محافظت تو خليفه و قائم مقام من است: 

جابر كويد که چون حضرت مصطفی " به عالم بقا رفت مرتضی كفت که اين يك رکن است از أن دو 
ركن که سضر ت رشول الله فر مود و حون فاطنه رهزا ا وفات کرد سر کی از کشت که ای رک 
دوم است که رسول الله * فرموده بود" 7 ؛ و حضرت فاطمه بعد از" حضرت مصطفی #9۶ به سی و ينج 
روز وفات کرد. و گویند "۲ به هفتاد'' روز و در [صحیح] بخاری آمده که به شش ماه. چنان که در باب 


دوازدهم گفته شود 


۰ ۲ و در مناقب خطیب"' خوارزم "۲ از سهل بن سعد ۶ ساعدى مروى است که گفت: مردى 
از آل مروان بر مدينه حاكم و والى شد و سهل بن سعد را خواند و امر كرد كه على را سبّ"١‏ كن و 
ناسزاى گوی! سهل بن سعد*" قبول نكرد. مروانی گفت: چون على را سب ١١‏ نمی‌کنی بگوی: لعن الہ آبا 


خواندندى. 

۱. ب: - از دنیا. ۲ ج: خواهد آمد. 

۳. ج: حضرت رسالت. ؟. ج؛ فرموده بود. 

۵ ج؛ د: فرمود. ۱ ۶ ج: حضرت رسالت. 
۷ د: - بود. 


۸ ابو حفص ملاء وسيلة المتعبّدين ۵ / قسم ۲ / ۱۷۵ (قوله في فضل علي كرّم الله وجهه)؛ ابن مردویه. مناقب على بن 
أبي طالب» ۲۰۴ ش ۲۸۵ (الفصل العشرون: فضائل زوجته فاطمة). ۱ 
و نيز ر. ک: صدوق, الأمالي» ۱۹۸ ش ۲۱۰ و نيز ماني الأخبار, ۴۰۳ ش ۶٩‏ فتّال نيشابورى؛ روضة الواعظین, 
۲ خوارزمی, المناقب, ۱۴۱ ش ۱۶۰ ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق ۱۴ / ۱۶۶ و ۱۶۷؛ابن شه رآشوب. مناقب 
آل أبى طالب ۳ / ۱۳۶؛ ابن بطریق, العمدة, ۳۰۸ ش ۵۱۲؛ اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۶۶؛ احمد بن عبد الله طبري 
ذخائر العقبى؛ ۷ زرندی حنفی, نظم درر السمطین؛ ۹۸. 


٩‏ ج: + وفات. ۰ س:-«به سی و پنج روز... وكويند». 
۱ د س؛ هفتاد و پنج. ۲ باب دوازدهم. ش ۴۰۴. 

۳ ب. ج س: اخطب. ۴ ج: - خوارزم. 

۵ د: + عبد الله. ۶ ب ج: - سعد. 

۷ اف د س: مَسبّت. ۸ب ج, س: - بن سعد. 


15 8 الف د س؛ مسبت 


0۱۹۰۳ 


وای کو سا رازن فد وعم وه که ان اب ا نوتبيل کت سمط ف را د 
خانة فاطمه آمد و على را در خانه ندید. با فاطمه كفت که ابن ع تو کجاست؟ گفت: ميان من و او 
نوعی مغاضبه " بود از آن جهت بیرون رفت" و پیش من قیلوله نکر" رسول الله با شخصی فرمود: 
نکر که خی کات ان شم | مدو كنت با ترسوك الام تق در سا ای انيت یس 
حضرت رسالت به مسجد آمد؟ و مرتضی رأ دید بر پهلو خفته, و ردای وی دور افتاده, و سر" وروی 
وق کاک و عه لمث | ان تفر العاف وه ونم ياك ره خاک ارس حا 
مرتضى دور مىكرد و می‌فرمود: «قم۲ أبا تراب! قم أبا تراب'»؛ يعنى برخيز ای يدر خاک ''! 

a‏ تن ات E‏ اه را ننه 
فأمره أن يشتم عليّاً؛ قال: فأبى سهل, فقال: أمّا إذ أبيت فقل: لعن الله آبا تراب. فقال سهل: ما كان لعلي 
اسم أحبٌ إليه من أبي تراب وإن كان ۳ إذا دعي به. 

فقال له: أخبرنا عن قضته لِم شتّي ۱۲ أبا تراب؟ فقال: جاء رسول الله [إلى] بيت فاطمة 8# فلم يجد 
علا في البيت. فقال: «أين ابن عمّك؟» فقالت: «کان بيني وبینه شي». فغاضبني فخرج ولم يقل عندي» 
فقال رسول الله وة لإنسان: «انظر أين هو؟» فجاء فقال: يا رسول الها هو في المسجد راقد. فجاء 
رسول الله وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقّه. فأصابه تراب. فجعل رسول الله یمسحه "۱ عنه ويقول: 
«قم ٠‏ أبا تزات! ق آبا ترات ۲۷ 


و سبب اين تكنيه و تسميه در صحيح بخارى و مسلم هم ۲ آمده است*. 


۱. ب: معاطبه؛ ج: مغاصبه؛ د: معارضه. ۲ ج: فرمود. 

۳. د: نفرمود. ۴. ج: فرمود. 

۵ س: - و سر. ۶. ج: و روی بر خاک آلوده شده. 
۷ ج» ده س: . #۸ دز +یا 

٩‏ ج» د: - قم ابا تراب. ۰ د: +وبرخیز ای پدر خاک. 
۱.س :بني. ۲ الف د: پسمی. 


۳. الف: یمسح. ۴ جح س: + يا. 

0 . س: + یا. ۶ ج: - قم ابا تراب. 

. خوارزمی, المناقب. ۳۸ / ش ۶(الفصل الاوّل: فى بیان أساميه وكناه وألقابه وصفاته لْ). 

۸ : - هم. ۱ 

۱۱۹ / ۱۷ بخاری, الصحیح ۱ / ۱۱۴ (باب فضل استقبال القبلة), ۴ / ۲۰۸ (باب مناقب المهاجرین وفضلهم),‎ ٩ 
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۵( کتاب الادب), ۷ ۰ ۱( کتاب الاستئذان)؛ مسلم نيشابورى. صحيح مسلم ۷/ ۱۲۴ (باب من فضائل علي يك ). 
لازم به ذکر است بخاری و مسلم در تمام ارجاعات مذکور, ماجرایی که خوارزمی نقل کرده را آورده‌اند. اما از 
آنجایی که امام على و حضرت زهرا ليه دارای مقام عصمت هستند بين آنها نزاعی واقع نمی‌شود, لذا اقوال 
دیگری نيز در زمينة نام‌گذاری أن حضرت به «أبو تراب» آمده است, که در اینجا به برخی از آن منابع اشاره 
۳ ۱ - 
الف از عمّار یاسر, و خلاصة أن اين است که: در غزوۂ عشیره با على ا زیر درخت نخلی روی خاک خوابیدم؛ 
پیامبر َو آمد و به على ا فرمود: قم يا أبا تراب. 

ر. ک: ابن هشام, السيرة النبويّة ۲ / ۱۴۳۴ ابن سعد الطبقات الکبری ۲ / ۱۰؛ احمد بن حنبل, المسند ۴ / ۲۶۴: 
بلاذری, أنساب الاشراف» ۱٩۰‏ نسائی, خصائص أمير المژمنین, ١١4‏ و نیز الستن الکبری ۵ / ۱۵۳ طبرى, تاريخ 
الطبري ۲ / ۱۲۴؛ جصاص, أحكام القرآن ۳ / ۵۳۸ ذیل آیة ۱۱ سور حجرات؛ حاکم نیشابوری, المستدرك ۳ / 
۱ أبن مردويه؛ مناقب على بن أبى طالب ۱٩۱‏ ش ۲۵۹؛ حسکانی, شواهد التنزیل ۲ / ۴۴۲ -۴۴۱؛ابن عساکر: 
تاريخ مدينة دمشق ۲ ابن شهرآشوب. مناقب آل أبي طالب ۲ / ۱۳۰۵ أبن بطریق, العمدة. ۲۵ - ۲۴ ش ۳ 
هیشمی, مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۳۶ أبن حجر, فتح الباري ۸۵۸/۷ و ۱۰ / ۴۸۶. 

ب -از امام على ا: رسول خدا ل مرا طلب کرد و مرا دید كه بر زمين خوابیده‌ام و فرمود: قم, ما آلوم الناس 
يسمّونك ابا تراب. 

ر. ک: ابو يعلى موصلی, مسند أبي يعلى ۲۰۲/۱ ش 0۵۲۸ ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / 00! هيثمى؛ مجمع 
الزوائد ۱۱۲۲/۹٩‏ ۱۲. 

ج -از عبد الله بن عبّاس: 

۱ /ج -از آنجایی که على لا صاحب زمين و حجت خدا بر اهل آرض است أبا تراب خوانده شده. و از رسول 
خدا ع شنیدم که روز قيامت وقتی کثار مقام شيعه على را می‌بینند می‌گویند؛ «یا ليتني نت ترابا»؛ یعنی ای 
كاش از شيعيان على طا بودم. 

ر. ک: صدوق» علل الشرائع ١‏ / ۱۵۶؛ و نيز معاني الأخبار, ۱۲۰؛ محمّد بن على طبرى؛ بشارة المصطفى؛ :۲٩‏ ابن 
شه رآشوب. مناقب آل أبى طالب ۲ / ۳۰۵(از عبد الله بن عمر روايت كرده است). 

۲ / ج -در روز مؤاخات وقتى بيامبر ا کسی را با على ا برادر نکرد. آن امام ناراحت شده و از نزد آن 
حضرت خارج شد. پیامبر به دنبال وی فرستاد و او را یافتند که بر روی خاک خوابیده است. پیامبر ول فرمود: 
قم فما صلحت إلا أن تکون با تراب. 

ر. ک: طبرانی؛ المعجم الأوسط ۸ / ۴۰؛ و نيز المعجم الکبیر ۱۱ / ۶۲ خوارزمی؛ المناقب» ۳۹ ش ۷ ابن عساكر, 
تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ۱۸ أبن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ۲ / ۱۳۰۶ اربلی,کشف الغمّة ۱ / ۶۷. 

د از عبد الله بن عمر: 

١‏ همراه رسول خدا يتمق در طلب على طا در نخلستان‌های مدینه بودیم و او را در نخلستانی يافتيم که 
مشغول کار بر زمين بود و غبارآلود شده بود. پیامبر به ار فرمود: ما ألوم الناس إن يكنّوك أبا تراب. (صدوق, علل 
الشرائع ١‏ / ۱۵۷). 

٣‏ / د -همراه رسول خدا اق در مدینه مى رفتيم كه على ا را در باغی يافتيم بر زمين خوابیده و خاک الود 
شده؛ رسول خدا ا فرمود: لا ألوم الناس يكنوك أبا تراب. 


»۱٩ ۲«( 


۳ ارو سی ترهدى کو من كوو از هام بق سعد بن ات وعاهن روایت می‌کند که مار 
وااو سان عليه ما ستعی ‏ ديا شعه ينابق و فاص كنت که قو رااز عقت ابو كرات سم 


بازداشت؟ سعد" كفنت مرا از مسحت وى اس نقيت باز داچ انيت 8 که رول .اه ار رای وى موده 
است از آن جهت من هرگز مسبت وی نخواهم کرد!, که حصول یکی از آن سه منقبت* مرا دوست تر 
۱ از قت ا“ ۰ ۱ 

ست ار شتران سرح : 

یکی آنکه. شنيدم رسول الله را که می‌گفت با علی۲, در حالتى که على را در بعضى غزوات به 
خانه۲۲ گذاشته بود. و على با وى كفت که يا زسول الها مرا همراه زنان و كودكان می‌گذاری؟ أن 
حضرت "۲ فرمود "": ايا راضى نيستى كه مرا باشى جنان كه هارون بود موسى را وليكن بعد از من 
نبوت نیست؟ 


دوم آنکه, شنیدم رسول الله را که در موضع خیبر فرمود*" که البتّه رايت و عم را به مردی خواهم 


ج ر. ک: طبرانی. المعجم الکبیر ۱۲ / ۲۲۱ هیثمی. مجمع الزوائد ٩‏ /۱۲۱. 
ه-از سهل بن سعد: پیامبر 9 نزد فاطمه -سلام الله علیها رفت و سراغ على ليلا را گرفت. فاطمه -سلام الله 
علیها - فرمود: على لب در مسجد خوابيده است. آن حضرت به مسجد رفت و على ب را دید در حالی که ردا از 
روی وى کنار رفته است. حضرت ردا را روی او انداخت و خاک‌ها را کنار زد و فرمود: اجلس أبا تراب! 
ر. ک: طبری, تاريخ الطبري ۲ / ٩۱۲۴‏ ابن حبّان» صحیح ابن حبّان ۱۵ / ٩۳۶۸‏ طبرانی, المعجم الکبیر ۶ / ۱۶۸ - 
۷ این بطریق. العمدة. ۶ ش ۵ البرّى؛ الجوهرة في نسب الامام علي وآله» ۹۴؛ سيّد بن طاووس, الطرائف في 
معرفة مذاهب الطواثف, ۷۸- ۷۷ش ۱۰۵؛ احمد بن عبد الله طبری, ذخائر العقبی ۵۶-۵۷ 
و -از ابو هريره: نماز صبح را با رسول خدا لو خواندیم و به منزل فاطمه -سلام الله عليها ‏ رسيديم. على ا 
را دیدیم بين در خوابيده است. رسول خدا خاک را از روی وی كنار زد و فرمود: قم فداك ابي وامي یا ابا تراب 
(صدوق, علل الشرائع ۱ / ۱۵۵). 
ز -از ابو طفيل: رسول خدا 9 على لا را بر خاک خوابيده ديد و فرمود: إِنّ أحقّ آسمائك آبو تراب. أنت أبو 


تراب. 


ر. ک: طبرانی؛ المعجم الأوسط ۱ / ٩۲۳۷‏ ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۲ هیشمی, مجمع الزوائد 4 / .٠١١‏ 
.١‏ ج: عامر بن سعد از ابی وقاص. ۲. ج: عليه اللعنة والعذاب؛ د: + و عذاب الثار. 
۳ ج: اج سعد. ۴. ج: سب او. 
۵ د: بازداشت. ۶ ج: سب. 
۷ الف: - «از ان جهت... نخواهم كرد». ۸. ب ج: +اگر باشد. 
٩‏ الف: - است؛ غير الف: + به نزد من. ۰ +موی.. 
۱ س: - که می‌گفت با علی؛ ب؛ ج, د: يا علی. ۲ ج: در خاند. 
. غير الف: + با مر تضی. ۲ س: كفت. 
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۱ داد که خدا و رسول را دوست می‌دارد. و خدا ورسول وی را دوست مىدارند. 

سعد گفث که هر یک از صحابه طمع و۱ چشم أن دا ما رای زاوها ای کی 
گردد. پس رسول الله فرمود که على را بخوانید. 

بعك گفتت: که على امد ورد رمد داسك ارت أت دهن در چشم وی انداخت و رايت را 
به وى داد تا فتح خیبر کرد. ۱ ۱ 

سوم" فرود آمد اين آيه که فَقل تعالوا۲ تدع انا َأَبْنَاءكُم وَنساءنا واگ جنان که در 
باب دهم گفته شود '١؛‏ سعد كفت كه رسول الله على و فاطمه و حسن و حسین ١١‏ ا 
اى بارخداى! اين كروهاند اهل بيت من. 

زا در آخراين حديث كفت كه: هذا حديث حسن ۱۲ غریب صحيح من هذا الوجه. 

و لفظ حديث اين است كه: عن عامر بن سعد بن أبي وفاص ", عن أبيه. قال: أمر معاوية بن أبي 
سفيان سعدا فقال: ما منعك أن مت أبا تراب؟ 

قال؟': ما ما ذكرت ثلاثاً قالهن؟' رسول الله فلن أسبه, لأن تکون ؟ لي واحدة من أحبٌ ال من 
حمر النعم. سمعت رسول الله مه يقول لعلي وخلّفه في بعض مغازيه. فقال له علي: «يا رسول الله! 
تخلفني مع النساء والصبيان؟» فقال له رسول الله: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
آنه لا نبو:۱۷ بعدي؟». 

وسمعته یقول بوم خيبر: «لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله»؛ قال: 


فتطاولنا لها فقال؟١:‏ «ادعوا لي '' عليّاً» قال: فأتاه وبه رمد, فبصق في عینه فدفع الراية '' الیه, ففتح لله 


۱ ج: - طمع و. " . د: داشتند. 

۳. س: = أن. ۴. ب: - درد. 

0. ج: + مبارک خود. ۶.س: + أنكه. 

۷ «فقل تعالوا» از ج. ۸ دونساءنا ونساءکم» از ج. 
٩‏ آل عمران (۳) آي ۶۱. ۰ نکش ۲۸۹. 
مام حسن و امام حسین. ١5‏ . بء ج: - حسن. 

۳ س: + قال. ۴ ب: فقال. 

۵. ج: قالهن فثلاث. ۶. الف, ج: یکون. 

. د: نبي. 8 . ب: له. 

E ا‎ 


ا 


(۹ f» 


3 


عليه '؛ وأئزلت هذه الآية: لتَدْءٌ أبناءنا وَأَبَْاَكُم ونساةنا وتساء‌گم وأنفسنا وأنفسکم "4 فدغا رسول 


لله علياً وفاطمة کشا e‏ فقال: «اللهم هو لا ء أهلی» ۳. 


۴ و در احادیث وارد شده كه رسول الله با مرتضی فرمود؛ «يا على! أنا وأنت أبوا؟ هذه الآمة»ة 
ای علی! من و تو يدران اين أمُتيم. و چون فيض و تزنيات امّت از نون نبوت و واو ولايت می‌باشد 


۵ و در فردوس الا خبار از جابر انصاری مروی است که رسول بش فرمود که: «حق علي بن 
آبی طالب علی هذه الأثة كحي الوالد على ولده»۲ یعنی حَق حضرت* مر تطی بر اين ات چون! جى 


۱ الف. ج: إليه. ۲. الف: - وأنفسنا وأنفسکم. 

۳. ترمذى؛ سنن الترمذي ۵ / ۲۰۱-۳۰۲ ش ۳۸۰۸ (مناقب علي بن أبي طالب يف ). 

و نيز ر. ک: محمّد بن سليمان كوفى؛ مناقب الإمام أمير المؤمنين ۲ / ۵۰۱-۵۰۲ ش 5:١٠٠؛‏ نسائی, خصائص أمير 
المؤمنين: ۴۹- ۴۸؛ و نيز السنن الكبرى 0 / ۱۰۷-۱۰۸ ش ۸۳۹۹: حسكانى. شواهد العنزيل ۲ ۳۵-۳۶ ش 
۲ خوارزمی, المناقب. ۱۰۸ ش ۱۱۵٩؛ابن‏ عساكر. تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ۱۱۱-۱۱۲؛ابن اثیر؛ آسد الغابة ۴ / 
۶ - ۲۵ اربلی, كشف الغمّة ۱ / ۱۰۸ - ۱۰۷ و نیز ۱۴۹؛ ذهبی, تاريخ الاسلام ۳/ ۶۲۷ أبن حجر, الاصابة ۴ / 
۸ ۲۶۷: و نیز فتح الباري ۷/ ۶۰. 

و نیز ر. ک: ش ۱۸ از این کتاپ. ؟. ب: أب؛ ج: آبو. 

۵ صدوق. الأماليء ۶۵ش (۳۰/ ۶؛ نيز علل الشرائع ۱ / ۱۲۷؛ نيز عیون آخبار الرضا ا ٩۱/۱‏ ش ۲۹و نيز معاني 
الأخبار. ۵۲ و ۱۱۸ راغب اصفهانی, مفردات غريب القرآن. ۷( کتاب الألف وما یتصل بها)؛ فتّال نیشابوری, روضة 
الواعظین, ۱۳۲۲ أبن شه رآشوب, مناقب آل أبى طالب ۲ / ۳۰۰: ابن بطریق, العمدة, ۳۴۵؛ حسن بن سلیمان حلى, 
المحتضر, ۷۳ على بن يونس عاملی, الصراط المستقیم ۱ و وش 

۶.ج: - و مُظهر. 

۷ دیلمی» فردوس الأخبار ۲ / ۲۱۰ ش ۲۴۹۵. 
و نيز ر. ک: أبن عقده كوفى؛ فضائل أمير المؤمنين: ۷ أبن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب. ۱۸۰ ش ۱۲۴۲ 
طوسی, ال مالي, ۵ ۳۳۲؛ خوارزمی, المناقب. ۳۱۰ ش ۲۰۶ أبن عساکر, الوه سن ۰ أبن 
بطر يق؛ العمدة» ۰ حسن بن يوسف بن مطهّر (علامه حلّى )كشف اليقين» ٠‏ 
در نضائل أمير المؤمنين: الأماليء العمدة وكشف اليقين اين روایت از طریق على | «حق 
علي بن أبي طالب على المسلمین کحق...». ۸. اف ب. د: - حضرت. 

٩‏ ب: همچون. 


۱۹۵۳ 


۶ و در مناقب خطيب از مرتضى على مروى است که گفت: جندان كه حضرت رسالت ا 
در قيد حیات بود. حسن مرا ابو الحسین خواندی و حسین مرا ابو الحسن كفتي ي و به يدر" نمی‌خوآندند. 
یعنی «يأ آباه» ۲ نمی‌گفتند جز حضرت رسالت راء و چون آن حضرت به عالم بقا رفت؟ مرا به يدر 
خواندنده و «یا آباه» گفتند؟ 

و مرتضی لا را ابو السبطین جهت أن گفتند که «سبط» فرزندزاده را گویند. و امام حسن و امام 
حسين ليك هم " فرزند و هم فرزندزادء رسول الله بودند. ۱ ۱ 


ی 
كل لجعو ب و 


١.ج:‏ + حضرت. ۲ب د» س: به يدرى. 

۳ ج: - ياه مج شرا ؟.ج: فرمود. 

۵. ب؛ مرا بدر مى خواندند. 1 

۶ خوارزمی, المناقب. ۴۰ ش 8 (الفصل الاوّل: فى بیان أساميه وکناه وألقابه وصفاته). 


۷ ج: 7 هم. 
۸. خوارزمی, المناقب» ۳۳۰ ش ۲۴٩‏ (الفصل التاسع عشر: في فضائل له شتّى): وأعطي الط اوهو ا ا 
الحسن والحسین. .٩‏ د: + والله أعلم. 


۱۹۶ 


[ باب هفتم: 
به سب تلقیب خداوند و رسول الله 


او را به أمير المؤمنين و...] 


باب هفتم: در ثبوت افضلیّت مرتضى ٠‏ 
[به سبب تلقیب خداوند و رسول الله او را به أمير المؤمنين و...] 
[اين باب در ثبوت افضلیّت مرتضی على است] به سبب تلقیب حضرت حق على را به امير 
المؤمنين, و خلیفه و وصی بيغمبر گردانیدن؛ و نعت حجضرت مصطفى ايشان را به امير المؤمنين. و امام 
المتقين ', و امام الغ المحجلین. و قائد الغ المحجّلين » و سیّد المسلمین ". و سیّد العرب. وعيبة علم؟ 
الرسول, وخاتم الوصبّين. وخير الوصيّين. وار الاس بالتافن: زاو الناس بالنبيّين. وخليفتي*, 


ووصيّي. وغير ان. 


۷ در فرودس الأخبار از حذيفة [بن اليمان] مروى است كه رسول الله تة فرمود: «لو يعلم 
الناس متى ستي علي ؟ أمير المؤمنين" ما أنكروا فضله؛ سمّي بذلك وآدم بين الروح والجسد. حين قال: 
ألست بريّكم؟ قالوا: بلی! فقال* تعالى: أنا ریکم!, ومحمّد نیکم وعلي أميركم» .٠‏ 

يعنى اگر مردمان دانستندی که مرتضى به امیر المؤمنين کی مسمّى شد. انكار فضل وى نمىكردندى؛ 
مسمّى شد به امیر الممنین و حال آنکه آدم۱ در ميان جان و تن بود. در آن حال" كه حق تعالى 
فرمود"': «ألست بركم؟» و جواب قالوا بلى شنید"'. حق تعالى فرمود: من پروردگار شماام. و محمد 


بتر غا ول غات 


.١‏ «ر أمام المتقین» از الف. ۲ الف: - و قائد الغرٌ المحجلین. 
۳. ج: المرسلين. ۴. ج: - علم. 

۵. ب: + و ولبي. ۶. س: - علي. 

۷. د: بأمير المؤمنين. ۸. د س؛ + الله. 

.ج + الأعلى. 


.۵۱۰۴ دیلمی» فردوس الأخبار ۳ / ۳۹۹ ش‎ . ٠ 
(الفصل الخامس والعشرون؛ ذيل آي ۱۷۲ سور‎ ٠٠١ و نیز ر. ک: ابن بطریق» خصائص الوحي المبین» ۲۴۸ ش‎ 


اعراف)؛ حسن بن يوسف بن مطهّر (علامه حلى ). منهاج الكرامة؛ ۱۳۶؛ و نيز نهج الق وكشف الصدق. ۱٩۱؛‏ حسن 


ن انان على الیش ۰ ش ۲۳۶. ١.س:‏ آدمی. 
١١‏ . غير الف: در آن حين. ١‏ . غير ج: گفت. 


۱۴ .باج د: شنید نگ . 


۱۹۸ 


۸ و ابن مردويه در مناقب از بريدة [الأسلمي] روايت می‌کند که: أمرنا رسول اله أن نسلّم على 
علي ب«یا! آمیر المومنین»۲؛ یعنی رسول ا په ما امر کرد که بر مرتضی علی" سلام کو و لويد 


السلام عليك يا آمیر الممنین. 


۹ و در مناقب ابن مردویه از سالم المنتوف ] غلام امیر الممنین مروی است؟ که گفت: همراه 
مرتضى بودم در زمینی كه ملک وى كوا "رمن ار فشو کمک ونع اللاو 
کته اه امرك N‏ الك وبرکاته؛ پس بعضی مردم از ایشان پرسیدئد که شما در 
حيات رسول الله این سلام می‌گفتید؟ عمر گفت: هو أمرنا؛ يعلى رسول الله به ما" امر کرد وی را امیر 
المؤمنين كوييم ''. 

و لفظ خبر'' این است: عن سالم مولى علي, قال: كنت مع علي في الأرض له يحرثها حتّى جاء أبو 
بكر وعمر؛ فقالا: سلام ۲۲ عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقيل: كنتم تقولون في حياة رسول 
لله ذلك؟ فقال عمر: هو أمرنا"". 


۰ و أبن مردويه در مناقب از داوود بن عوف روايت كند كه كفت: حدّثنى معاوية بن ثعلبة 


الليئي. قال: ألا أحدّئك بحديث لم یختلط ۱۳ قط؟ قلت: بلى! قال: مرض أبو ذرٌ فأوصى إلى علي, فقال 


1 -ب؛س:-يا. 

۲. ابن مردویه» مناقب على بن أبى طالب» 00 ش ۱۳ و نيز ش ۱۲ كه از حذيفة بن اليمان روايت می‌کند (الفصل 
الثالث: في ألقابه). ٠‏ 
DSRS NE SAR SAAS EE‏ 
جرير طبری, المسترشد, ۵۸۶ ش ۲۵۶؛ طوسی, الأسالى. ۳۳۱ ش ۶۶۱: «بإمرة المؤمنين» به جاى «بيا أمير 
المؤمنين»! ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ١7‏ ؟! سيّد بن طاووسء اليقين: ۱۳۲ و 8!١؛أربلى.كشف‏ الغمّة ١‏ / 
ین توت بن ی اغا عل )عقف اين 10۷۷ 


۳. الف: که مرتضى على رأء ؟. ج: سلام كنيد. 

۵. س: روايت کند. ۶. س: - و آن. 

۷. بء ج: السلام. ۸.ج: می‌کردید. 

9. الف: -يه ما. ۰ ب: - «یعنی رسول الله... كوئيم». 
۱ب حدیث. ۲ س: السّلام. 


۳. ابن مردویه, مناقب على بن أبى طالب, ۵۶ ش ۱۵ (الفصل الثالث: فى ألقابه). 
۴ س: لم تخلط. 


۱۹۹ 


بعض من يعوده: لو أوصيت إلى أمير المؤمنين' عمر لكان أحمل" لوصيّنك " من علي. قال: والله! لقد 
أوصيت إلى أمير المؤمنين حقّ أمير المؤمنين". والله! إل لربيع الذي يسكن إليه. ولو قد" فارقكم لقد 
أنكرتم الناس وأنکر تم الأرض. 

قال: قلت: يا أبا ذزا إن لنعلم أنّ أحبّهم إلى رسول الله أحبّهم إليك. قال: أجل. قلنا: فأيّهم أحبٌ إليك؟ 
قال: هذا الشيخ المضطهد المظلوم حقّه. يعني علي بن أبي طالب 

داوود بن عوف كويد كه معاويه بن ثعلبه که از بنى ليث بود -با من كفت كه تو را اخبار كنم" به 
حدیثی كه هرگز به دروغ مختلط و مشوب نشده است؟ كفتم: بلى! گفت: أبو ذر < حسته شد و وصيّتك 
خود به مر تضی کرد بسن بعظى از آن مردمان که بهاعيادت ابو ذر امده ودند با وی گفتند که اكير 
وت به أمير المژمنین ٩‏ عمر می‌کردی: وصیّت تو را بهتر از علی ۱ بجاى مى أورد. ابو ذر گفت: والله 
كه بتحقيق وصيّت کرده‌ام به آن امير المؤمنين كه به حق امیر الممنین است''؛ والله كه وى آن بهارى 
است كه به سوى وى ميل می‌کنند"'. و اگر او مفارقت از" شما كردى بتحقيق كه ابواب فيض بر شما 
بسته شدى و مائيد؟١‏ بهايم نود نه مردمان م ادير و نه زمين! 

معاويه بن ثعلبه كفت كه گفتم ۲: ای ابو ذر! ما البنّه بتحقیق مىدانيم كه دوست ترين صحابه به سوی 
رسول الله أن كس است كه به نزد تو دوست‌تر است. ابو ذر گفت: اجل, يعنى بلى؛ كفتم: دوست ترين 
صحابه به سوى تو كيست؟ گفت: اين شيخ مضطهد مقهور كه حقّ وى را از وى" به ظلم ستادهاند'', 
يعنى مر تضى على ا. 
١‏ ال - امال س الفاح 
۳.د لوصيّك. ‏ ` ات مروت نهو آمیر المومنین: 
۵. ج: - قد. 

و نيز ر. ک: أبن جبر, نهج الا یمان ۴۷۲؛ سیّد بن طاووس, الطراثف في معرفة مذاهب الطوائف. ۲۴ ش ٩۲۱‏ و نیز 

الیقین. ۱۴۴ - ۱۴۳؛ اربلی, کشف الغمّة ۱  .۳۵۳/‏ ۷. ب, د, س: نکنم. 
۸ س: + خود. .٩‏ الف ب» س: - أمير المومنین. 
٠‏ الف: - از علی. ۱ ج» س: اوست. 
۲. الف» س: به سوی وی می‌کند؛ ج: ميل کرده می‌شوید. 


۴ غیر ج: -از. ی ون 
۵ ج: می‌بودند. ۶ مج س؛ می‌شناختند. 


. ج س: گفتیم.. ۸. ج» س: - از وی. 


۲۰۰ 


۱ و در كفاية الطالب هم از ابو ذر غفاری مروى است که رسول الله چ فرمود: یرد على 
الحوض راية علي ' أمير المؤمنين وإمام الغرّ المحجّلين فأقوم' آخذ بيده فيبيضٌ وجهه ووجوه 
اصحابه» ۳ 1 خون عراب اسه شای سفيك زا لعل كريلك و سکاو وا سقيق زا مسجل رافك بس 
مرتضی على ا امام هر * که باشد پیشانی" و دست و پای أن کس در روز قیامت" منور بود به نور 
وصو. 

یعنی رايت و عَلم مرتضى على كه امير المؤمنين است به أب حوض کوثر به سوی من أيد يس من 


بر می‌خیزم و دست وی می‌گیرم. فى الحال سخت سفيد گردد و روی وى و روی اصحاب و پیروان وى. 


۲ ودر مناقب ی از أبن ای وروی ایت که وسو اله ا فر مود: «هذا على بن أبي 
طالب لحمه من ١‏ لحمي, ودمه من" دمي, وهو مي بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي». 


وقال: «يا ام سلمة! اسمعي واشهدي هذا علي" أمير المزمنین, وسيّد المسلمين. وعيبة علمي, وبابي 


الذي وتي" منه. أخي في الدین, وعْدّنی۵ ني یت ات 0 


۱ س: - علي. ۲ الف: وأقوم. 


۲. گنجی. كفاية الطالب. ۷۶(الباب السادس: في کرامة الله تعالی لعلي بن أبي طالب وفضل محيّته). 
و نيز ر. ک: ابن حاتم عاملی, الدرٌ النظیم, ۷۸۳ سيّد ابن طاووسء الیقین, انا اااي نوت تشن ۰ 


و ۱۳۷. ۴. ج:- عرب. 
۵ ب. د؛ أغر. ۴ فيد + السى. 
۷ الف: - پیشانی. ۸ ألف: ایشان. 
٩‏ د + سفید و. ۰ ج: - خطیب. 
۱ ج: - من. ۲ ج» س: - من. 
١١‏ . الف: - علي. .ب:يؤتى. 


0. خدن به معنی صدیق و دوست است و منظور کسی است که ظاهر و باطنش با تو یکی است (ابن منظور, لسان العرب 
۲۳ فصل الخاء المعجمة, ماده خدن). ۱ 

۶. خوارزمی, المناقب, ۱۴۲ ش ۱۶۲ (الفصل الرابع عشر: في بيان أنه آقرب الناس من رسول الله. واه مولی من كا 
وسل الله هر ۲ 
و نيز ر. ک: صدوق, علل الشرائع ١‏ / ۶۶ محمّد بن على طبری, بشارة المصطفی: ۳ ش ۷۴ ابن حاتم عاملی. 
الدر النظیم, ۱٩‏ ۲ سيّد بن طاووس, الیقین, ۱۶۱ و ۱۸۵؛ اربلی, كشف الفمّة ۱ / ۳۰۰ و ۱۳۵۶ حسن بن يوسف بن 
مطهّر (علامه حلی). کشف البقین؛ ۲۸۰. 


زرط ۰ ۲» 


جه ايد و هر که ايد به من" از أن ورا ویر ادن من اس دوک ویار واو رى کو هن اس 9 


در آخرت, و با من !ست در کوهان اعلی - جه سنام کوهان شتر است و از ساير بدن شتر بلندتر 


است- و ترجمة اول اين" حدیث از ما تقدّم معلوم است. 


۳ و در مناقب خطیب" خوارزم* از انس [بن] مالک مروى است كه رسول الله اښ فرمود: 
«يا أنس! اسكب لي وضوه», ثم قام فصلى ركعتين ثم قال: «يا أنس! أوّل من يدخل عليك من هذا الباب 
أمير المؤمنين؛ وسيّد '' المسلمين: وقائد الفر النحجلین, وخاتم الوصیّین ۱۱» قال: قلت: الهم اجعله رجلاً 
من الأنصار. وکتمته إذ جاء على فقال: «من هذا یا آنس؟» قلت: علي. فقام مستبشرًفاعتنقه. م جعل 
یمسح عرق وجهه ویمسح عرق وجه علي على وجهه"'. 

فقال علي: «يا رسول الله! لقد رأيتك صنعت شيئاً ما صنعته بي قبل؟» قال: «وما يمنعني وأنت تؤدي 
عنّی, وتسمعهم صوتي, وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه من بعدي» ۳ 

یعنی رسول الله فرمود که: ای انس! برای من آب وضو در کوزه بریز. و بعد از آنکه وضو کرد 
برخاست و در ركعت نماز گزارد. و بعد از آن فرمود که: ای انس! اوّل کسی که بر تو از این در می‌گذرد 
انقو الم تراسخ الل ۱۵ و امام و پیشوای غر محجّلین و خاتم وصئّين است. و چون انس 
[ین] مالک " از مردم انصار بود گفت که من دعا كردم" و گفتم: ای بارخدایا! اين مرد را که پیغمبر 


وصف کرد از مردم انصار كردان"'! 


.١‏ ب: - هر چه آید و. ۲. س: - به من. 

۳. ج: آمد. ۴. الف: و یار. 

۵. الف: -است. ۶. س: - بدن. 

۷. ج: -این. ۸. ب س»؛ د: أخطيه 

٩‏ ج: - خوارزم. ۰ ج؛ + الوصيّين وسیّد المرسلين. 
۱ ج: + المؤمنين. 5. ج: - على وجهه. 


۳. خوارزمی, المناقب» ۸۵ ش ۷۵ (الفصل السابع: في بیان غزارة علمه واه أقضى الأصحاب). 
و نیز ر. ک؛ محمد بن جرير طبری, السترشد, ۶۰۲ ش ۲۷۲ ابن عساکر, تاريخ مديئة دمشق ۲ PAF‏ 


۴ ج: + وسيّد المر‌سلین. ۵ ب د: - وسیّد المسامین؛ د: وسیّد الوصیّین. 
۶ ج: - مالک. ۷ ب: + و پنهان کردم. 
.الف ج؛ بسن گرن: 


4۲۰ ¥» 


انس [بن] مالک گفت: چون مرتضى على آمد. آمدن وی را از حضرت رسالت يوشيده و ينهان 
داشتم. يس أن حضرت فرمود: کیست اين که بر در است ای انس؟ گفتم که على است. حضرت رسالت 
صقن و موده یافته" برخاست و با مرتضی معانقه کرد و در آغوشش كرفت بعد از ان در ایستاد و ۲ 
عرق روى خود مسح می كر دء یعنی می‌مالید * و عرق روی علی بر روی خود مسح می‌فرمود. 

يس مرتضی گفت؟: ای رسول الله تو را امروز ديدم که کاری کر دی که آن را*با من" يكن از این 
نکر دی"! أن حضرت فرمود که مرا از اين کردار" جه باز می‌دارد و حال آنکه تو احکام دين مرا از من 
ادا می‌کنی, و آواز مرا به امّت من ۱ می‌شنوانی» و از بهر ایشان بیان می‌کنی أن معنی را که بعد از من در 


آن اختلاف کنند. 


"۴ و حافظ ابو نعيم ابن یت را دزم لارا آرر وای ١١‏ و ورایت ری سني ابت كه 
ثمّ جعل يمسح عرق وجهه بوجهه وعرق وجه علي بوجهه - "؛ يعنى حضرت رسالت عرق روى"١‏ 


۸ 0 ۷ ۳ ۷۶ 1 ۱۵ ٠. 
خود" مسح می‌فرمود "" و عرق روى على را هم "" بر روی خود مسح می‌کرد.‎ 


۳۳۵ و همین حديث را حافظ "۲ ابن مردو به در کتاب مناقب امه مایت سس اميف بان 
. رسول الله ل في يبت أَمّ حبيبة بنت آبي سفیان ۲ قال: «يا أمّ حبیبة! اعتزلینا فإنّا على حاجة» ثم دعا 


بوهوم فا ین الو كانه إن اول من هل ن هرا اباب ام ال معنم ون شرت 


۱ س: بشارت پافته. ۲. س: - در ایستاد و. 

۳. ب: - یعنی می‌مالید. ؟. ب» ج: فرمود. 

6. ب: + با من. ۶ ب: - ان را. 

۷. س: - با من. ۸. ب: نکر ده بودى. 

٩‏ د: + چه زيان و. ٠.دءس:‏ ¬ من. 

۱ و و 

۳. ابو نعیم, حلية الأولياء ۱ / ۴۱۶۳ علي بن أبي طالب). ۱ 

۴ ج: + مبارک. ۳ ۵ ج» س: + بر روی خود؛ د؛ + بر روی علی. 
۶ ب: مسح می‌کر د. ۷ د: را هم. 

۸ ب: و عرق على رانیز بر روی خود مسح می فرمود؛ س: «مسح می‌فرمود» به جای «مسح می‌کر د». 
.٩‏ ج: - حافظ. قي الف اد 

۱. ج: + ثم . ۲ س:دخل. 

الك سينا 


4۲۰۳ 


وخير الوصیین, وأولى الناس' بالناس». ‏ 
. قال أنس: فجعلت أقول: الهم اجعله رجلاً من الأنصار". فدخل علي فجاء و "يمشي حتّی جلس إلى 
جنب رسول الله فجعل رسول الله یسح وجهه بيده ثم يمسح بها وجه علي بن أبي طالب. فقال علي: 
«وما؟ ذاك" با رسول الله؟» قال: : «انك تبلّغ بس من بعدي, وتؤدي عني '» وتسمع الناس صوتی. 
وتعلّم التاس من کتاب الله ما لا یعلمون»۷ 

یعنی رسول الله قٍ وما هه ی 
ما بر سر حاجتی و در پی کاری هستیم ", بعذ از أن آب وضو خواست. و نیک" وضو ساخت ۲ و 
فرمود"": بدرستى كه أوّل کسی كه از اين در بو كار امير المؤمنين و سيّد عرب و بهترین اوصيا است. و 
اولی‌ترین مردمان به تصرّف كردن در مردمان "۲ 

انس مالک مىكويد كه من در ايستادم به دعا و گفتم: ای بارخدايا! این كس را که پیغمبر می‌فرماید 
از مردم انصاز كردا 


انين الک كويد کا "درا نوو میرف تا هلو وول اله نتسيت» ان عفر ف ذو نادو 


١.ج:‏ - الناس. ۲ د.س: + قال. 
۳ب و ۴. الف د. س: - و؛ س: فما. 
۵. س: ذلك. ۶ ج: + أمانتي. 


۷. آنچه در مناقب ابن مردويه جمع آوری شده (ص ۶۱ ش ۲۹. الفصل الثالث: في ألقابه) آمده. جنين است؛ 
عن أنس بن مالك» قال: بینا أنا عند رسول اله َة قال: «الآن يد خل سيّد المسلمین, وأمير المزمنین, وأولى الناس 
بالنيّين»؛ إذ طلع علي بن أبي طالب 3۶ فأخذ رسول الله َه يمسح العرق من جبهته ووجهه ويمسح به وجه علي 
بن أبي طالب. ويمسح العرق من وجه علي ويمسح به وجهه. » فقال له علي: يا رسول الله نزل فيّ شيء؟ قال: : «أما 
ترضى أن : تكون متي بمنزلة هارون موسی لآ لا نبي بعدي؟ أنت أخي. ووزيري. وخير من أخلف بعدي. . تقضي 
ديني, وتنجز وعدي, وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه من بعدي, وتعلمهم من تأويل القرآن ن ما لم يعلمواء وتجاهدهم على 
التأریل كما جاهد تهم على التنزيل». 
اا روات مذكور در شی را کک يناري اس ۱۳۵۰۱۳۶ از اق ابن عو ويه قل كبرده ات 
مجلسی, بحار الأنوار ۳۷ / ۲۹۸ - ۲۹۷ (باب الرابع والخمسون. في قول رسول الله :ان عليّاً يدور مع الحقّ 
دار, والعلّة التي من أجلها سمي أمير المزمنین بأمير المؤمنين). 
۸ ج: در پی کاریم؛ س: که بر سرکاری هستیم.. .٩‏ ب: - نیک. 
۰ ب: + وضوی نیکو. 
۱ زاینجا تا بایان متن عربی حدیث بعد از نسخة ج افتاده است. 
۲ ب: مومنان. ۳س:کن. 


۲۰ f» 


روى خود به دست خود می‌مالید, و بعد از أن به همان دست روى على بن أبى طالب رامىماليد'؛ پس 
غلی كفت ای ر سول کا این دست بر روق هاليذن عست ؟ أن خف ت و مود بور که ر د 


ا رو و رت ی دیگره آمده و روایت چنین است: قال آنس: 
كنا ان درو ف على وغ ول ]کال ر ا ياس سید انلس مر 
المزمنین, وخير الوصیین. وأولى الناس بالنبتين» إذ طلع * علي بن أبي طالب فقال رسول الله: «للَهم وال. 
للم وال». 

قال: فجلس بين يدي رسول لله. فأخذ رسول الله بمسح العرق من جبهته ووجهه هه به وجه 
علي بن أبي طالب. تفع العرق من وجه علي ویمسح به وجهه. فقال له علي: «يا رسول الا نزل فيّ 
شيء؟» قال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبی" بعدي؟ أنت أخي 
ووزیري؛ وخير من أخلف بعدي, تقضي * ديني, و تنجز" موعدي, وتبيّن ۲ لهم ما اختلفوا فيه من بعد ی 
وتعلّمهم' من تأويل القرآن ما لم يعلمواء وتجاهدهم"' على التأويل كما جاهدتهم على التنريل"'»". 

يعنى انس مالک كفت كه من نزد8 رسول الله بودم آن حضرت فرمود؛ این دم داخل مىشود؟ سيّد 


مل" و امیر المومنین"" و بهترین اوصیا و اولی‌ترین مردمان به انبيا"', که ناگاه على بن أبى طالب 


.١‏ ب: مسح می‌فرمود. ۲ الف: رسول الله. 

۳ س: مردم. ۴. بدا س: + خطيب. 
6. «به روایتی دیگر» از د. ع. د: اطلم. 

۷ الف: نبوة. .ب ده س: يقضي. 
٩ب‏ د» س:ینجز. 1 TEY‏ 
۱ب د: یعلمهم. ۲ ب» در س: یجاهدهم. 


۳. از وسط حدیث قبل تا اینجا از نسخه ج افتاده است. 

۴. ین حدیث با این عبارت در مناتب خوارزمی نیامده است. اما در مناقب ابن مردویه چنان که در حديث قبل در 
پاورقی آوردیم, آمده است. شاید مقصود ملف همان مناقب أبن مردوبه بوده ات 
علاوه بر مناقب أبن مردويه نک: أبن ابی حاتم عاملی, الدرٌ النظیم. ۲۸۹؛ سيّد بن طاووس, الیقین, ۱۳۸ اربلی, 


كشف الفمّة ١‏ / ۳۵۲. 0. الف: نزدیک. 


۲۰ O» 


درآمد. پس حضرت رسالت' برای وى دعا كرد و گفت: «اللهمٌ وال اللّهِم وال»؛ يعنى ای بارخدايا! 
دوستى کن, ای بارخدايا! دوستى كن. 

انس إبن] مالک" كفت که: مرتضى نشست در پیش رسول الله آن حضرت «رايستاد و عرق از 
پیشانی و روی خود مسح می‌کرد و مسح می‌کرد به ان روى على بن ابى طالب راء و باز عرق از روی 
على مسح مىكرد و مسح می‌کرد به أن روى خود رايس حضرت على گفت : يا رسول اشا فرود آمده 
است در هأن من چیزی؟ آن حضرت فرمود «أما توضی» 01" زاضی نیستی که باشی مرا چنان كه 
هارون بود موسی را" ولیکن بعد از من پیغمبری نیست *؟ تو برادر منی و وزير من و بهترین کسی که 
می‌گذارم بعد از خود. تویی که می‌گزاری 1 مراء و بجاى می‌آوری وعد؛ مراء و بیان می‌کنی برای 
قحا و امت من اند التقلاق کد در اسن از مرن و می امو ڑا ایشا را ان تاريل فان انه 


ندانسته باشند ",و جهاد می‌کنی با ایشان بر تأويل قرآن چنان جه من جهاد کردم با ایشان بر تنزيل قران. 


۷ . و حافظ ابن مر دویه در کتاب مناقب خود از ابن عبّاس روایت کند كه گفت: دخل على على 
رسول الله وعنده عايشة. فجلس بين رسول الله وبين عايشة. فقالت: ما كان لك مجلس غير فخذی! 
فرب رجول ا عل ها وقال هلا پیش ۱ فتن ا خی فان اتی الم رسد 


المسلمین, وقائد الغز المحجّلين: يوم القيامة یقعد على الصراط فیدخل أولياءه الجنّة. ویدخل أعداءه 


الثار»۵. 

١.د:‏ -رسالت. ۲.الف: -مالی. 

۳ ج: فرمود. ؟. د + توا س: - آیا. ۱ 

۵ د: از موسی. ۶ ج»س: - «ولیکن... نیست». 
۷. بء ج» س: منی. ۸ غير س: - تویی که. 

.٩‏ ب: اختلاف کردند. ۰ ج.س: ندانسته بودند. 

۱ س - لك. ۲ب فخدها. 

لآب د مه. ۴ س: لا تزذوننی. 


كشف الغمّة ١‏ /۳۵۱. 


0۲۰۶ 


بعنی در آمد مرتضى به خانةُ' مصطفی, و عايشه نزدیک أن حضرت بود. و نشست ميان رسول الله 
و عایشه. پس عايشه گفت كه: نبود تو را" مجلسی و جای تن جز ؟ ران مسن! شن حضرت 
رسالت بر يشت عايشه دست زد" و فرمود که کوتاه كن و دست بردار از اين سخن, و مرنجان مرا در 
بخش برادر من *؛ بدرستی که او است امیر المؤمنين و سيّد مسلمین و قايد غر محجّلین. يعنى پیشوای 
آنان که روی و دست و پای ایشان نورانی است. در زوز قيامت بر صراط می‌نشیند و اولیا و دوستان 


خود را به جنّت می‌گذراند و اعدا و دشمنان خود را به اش" 


۸ و اخطب خطبای ۱ خوارزم در مناقب خود از مرتضی ا روایت کند که رسول الله اا 
فرمود: «لّا أسري بي إلى السماء ثم من السماء إلى سدرة المنتهی وقفت بين يدي ربّي عر وجل - فقال 
لي: يا محمّد! قلت: لبيك وسعديك, قال: قد بلوت خلقي فأيّهم رأيت أطوع لك؟» قال: «قلت: ري 
علياً». قال: صدقت يا محمّد. فهل اتخذت لنفسك خليفة يدي عنك. 0 عبادي من كتابى ما لا 
یعلمون؟ قال: قلت: «اختر لي نار خير تك خير تي». 

قال: «قد اخترت لك علي" فانّخذه لنفسك خليفة ووصيًاً. ونحلته علمي وحلمي, وهو أمير المؤمنين 
حقّاً. لم ينلها آحد قبله ولیست لأحد بعده؛ يا محتد! علي راية الهدی, وإمام من أطاعني, وهي الكلمة 
التي ألزمتها المتّفین, من أحبّه فقد أحبّني, ومن أبغضه فقد أبغضني, فبشره بذلك يا محمّد». 

فقال النبي يَليْ: «قلت: ربّي قد بشّرته» فقال [علی]: «أنا عبد الله وفي قبضته "۲ إن يعاقبني 
بذنوبي ؟' لم يظلمني شیاه وان تتم لي وعدي فاه مولاي». 


قال: «فتلت*۱: اللّهمٌ أجل قلبه. واجعل ۲" ربيعه الايمان به*». قال: «قد فعلت ذلك يا محمّد غير 


١.ج:‏ + حضرت. ؟ . ب: تو را نبود. 

۳ الف ب.س: جانشینی. ۳ ج: + بر. 

۵. س: ¬ سس. ۶ج - دست . 

۷. ب دست بر بشت عايشه زد. ۸ ج: داسك پردار از این سخن از برادر من. 


9. ب؛ + مى برد؛ د: + مى رسأند؛ س: + دوزخ. ٠‏ الف ج: - خطباى. 
١.ج:‏ +يا. أت دهعلا 

۳ ج: قبضه. ؟١.‏ الف. د: فبذنوبي. 
۵ ج: تم ۶. الف: قلت. 

۷ د: فاجعل. ۸ ب؛ به. 


۳۰۷ 


ای مختصّه بشيء من البلاء لم أخصٌ به أحدأ من أوليائي!» قال: قلت: «ربّي أخي وصاحبي! قال: قد 
سبق في علمي أَنّهمبتلی, ولولا علي لم يعرف حزبي ولا أوليائي ولا أولياء رسلي» ‏ 

قول" حضرت رسالت در اين * حدیث که «قلت: ریّی۵ هراشا رت اليك به ان کرت کین 
نعیم در حلية الأولياء از ابو ذر" روایت کرده است که رسول الله يي فرمود": «إنّ الله عهد اي عهداً 
في علي»۲ إلى آخره. و در باب چهارم گذشته است ۲ ۰ ۱. 

کی چون طب راع تهنا بت اسان رنه تفه از أن از اسیان ‏ مما یی اوه 
ایستادم در پیش پروردگار خود عرّ و جل يس أن حضرت فرمود با من که: ای محمّد! گفتم: لټّیک و 
سعديك. فرمود: تجربه کر ده [ای] خلق مرا؛ يس کدام یک" را مطیع تر دیدی؟ رسول الله كويد گفتم: 
ای پروردگار من ! على را مطبيع تر دیدم. فرمود: راست گفتی ای محمّد؛ هيج فراگزفته [ای] برای خود 
خليفه و قائم مقامى ٠"‏ كه احكام دين" را"" از تو ادا کند. و تعليم بندكان من "" كند ازكتاب من ۲۱ آنچه 
نمی‌دانند؟ رسول الله كفت "۲ که گفتم "۳: تو اختيار كن برای من كه اختیار تو اختيار من است؟". فرمود 


كه برای تو" على را اختيار كردهام ۶ پس او را خليفه و وصی خود بكير, و ۲" علم و حلم خود به وى 


.١‏ الف: آه. 

۲. خوارزمی, المناقب. ۲۰۳-۲۰۴ ش ۲۹۹ (الفصل التاسع عشر: في فضائل له شتی). 
و نيز ر. ک: ابن عقده كوفى؛ فضائل أمير الممنین, ۶۰ طوسی, الأمالي, ۲۴۳ ش ۷۰۵ و ۳۵۴ ش ۷۳۳ ابن حاتم 
عاملی, الدرٌ النظیم. ۲۹۴ - ۳٩۲؛‏ سيّد بن طاووس, اليقين, ۱۶۰ - ۱۵۹؛ حسن بن يوسف بن مطهّر (علامه حلی). 
كشف الیقین, ۲۷۸-۲۷۹؛ حسن بن سلیمان حلّی؛ المحتضر ۲۵۷ - ۲۵۶ ش ۳۴۳ اربلى. كشف الغمّة ۱ / ۳۵۶ - 


۳۵۵ ۳ الف. ب: یعنی. 
؟. ج: -این. 0. ج: - ربي. 
۶. س: اشاره ات ۷ج س: أبو برزه. 
۸. الف: فرموده است. .٩‏ ج: - في علي. 
۰ س: - است. ۱ر.ک:ش ۰۱۸۲ 
١5‏ . ج: - چون. ١‏ . د: - از آسمان. 
۴. ج: - يى. . ۵. ج: فرمود. 
۶. الف: - من؛ ب. د: پروردگارم. ۷. س؛ - وقائم مقامى. 
۸ : + تو را. 6. س:- را. 
۰ الف: - من. ۱ س: - از کتاب من. 
۲ د: فرمود. ۳ الف, ج» د: - گفتم. 
۴ د: که اختیار من اختیار تو است. ۵. س: - برای تو. 
۶ ب: كردم. ۷ ب :که 
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بخشيدهام, و او است امیر مؤمئان به حقيقت, در نيافت اين منقبت را هيج كس پیش از وى. و نيست 
اين منقبت هيج كس را بعد از وى. ای محمّد! على رايت هدايت است و امام آن كس كه اطاعت من 
کرد. و او" آن كلمه است كه لازم کرده‌ام بر متقیان. هر كه وى را دوست داشت پس بدرستی كه مرا 
دوست داشته است. و هر كه وى را دشمن داشت يس بدرستى كه مرا دشمن داشته است. وى را به اين 
خبر بشارت ده ای محمد. 

بس پیغمبر يلي كفت که: گفتم: ای پروردگار من ! وی را بشارت داده‌ام و او كفت كه: من بندهٌ 
خدایم و در قبضةٌ قدرت او. اگر معاقبه" می‌کند؟ به گناهان من“ هیچ ظلم " نکر ده باشد. و اگر تمام 
فو کت بای من انمه .مرا وعده ذاده است از دا و تخد ارفا کار ھی اسع 

حضرت رسالت كفت كه: گفتم: ای بارخدايا! دل او را جلا ده, و به وى گرویدن را بهار او گردان. 
حق تعالى فرمود؛ بدرستى که آن چنان كردهام؟ ای محمّد. اما أن است که من او را به جيزى از بلا و 
امتحان مختص كردهام كه مخصوص نکر ده‌ام به أن هیچ كس را از اولياى خود. ييغمبر فرمود' كه: گفتم: 
ای يروردكار! على برادر و يار من است. حق تعالى فرمود که سبق يافته است در علم من كه او مبتلا و 


امتحان كرده شده است. و اگر نه على بودى شناخته نشدى نه گروه من و نه اولیا و دوستان من و نه 


اولیا 0 دوستان و مرسل من 


۱ ج.س: - او. ۲ الف: -من. 

۳ الف ب معاقبت؛ الف نبء س: +من. ؟. س: کند. 

۵. س: - من. ۱ ۶ الف: + به من. 

۷ الف: كرده است؛ د: + پس. ۸. ب: كردم. 

٩‏ الف.ب.ج. س: گفت. ۰ مج د.س: -اولیا و. 


۱ لف: بيغمير. 


«۲۰ ۹« 


[ باب هشتم: 


et‏ ی هو ا 
در ثبوت افضليت مر تصی لا 


به نض اخوّت و مواخات] 


باب هشتم: در ثبوت افضلیّت مرتضی 
به نص اخوّت و مواخات 

۹ اخطب خطباء فخر! خوارزم در مناقب. و امام" احمد حنبل در مسند آورده‌اند. واين" جمع 
روایت؟ هر دو است از حضرت مرتضى. كه: «إن رسول الله لش آخی بين المسلمین ثم قال: يا علی! 
أنت أخي, وأنت متي بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي, آما علمت يا علي أنّ أل من یدعی 
به يوم القيامة يدعى بي *؟ قال: فأقوم عن يمين العرش في ظلّه فأكسى حلّة خضراء من حلل الجنة, ثم 
يدعى بالنبيّين بعضهم على أثر بعض فيقومون سماطين ' عن يمين العرش ويكسون حللاً خضراً من حلل 
الجنّة. ألا وإنّي أخبرك يا علي أنّ أَمّتي أل الأمم يحاسبون یوم القيامة. ثم أنت أوّل من يدعى بك؛ 
لقرابتك ۲ مني ومنزلتك عندي, ویدفع اليك لوائي, وهو لواء الحمد. فتسیر به بين السماطین " آدم وجميع 
الخلق یستظلون بظل لوائي يوم القيامة, وطوله مسيرة ألف سنة, سنانه ياقوتة حمراء. قضیبه فضّة بیضاء. 
زجّه درّة خضراء, وله ثلائة ذوائب من نور: ذژابة في المشرق, وذژابة في المغرب, والثالقة وسط الدنيا. 

مکتوب عليه ثلائة أسطر: الأوّل': بسم الله الرحمن الرحیم. والثاني: الحمد لله رب العالمین, والثالث: 
لا اله إلا الله محمّد رسول الله ''. طول کل سطر مسيرة آلف سنة. وعرضه ألف سنة. قال: وتسیر بلوائي 
والحسن عن يمينك والحسین عن يسارك حتّی تقف بيني وبين |براهیم ثم تکسی حلّة خضراء من حلل ١١‏ 
الجنة. ثم ينادي مناد من تحت العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم, ونعم الأخ أخوك علي. أبشر يا على اتك 


۱۲ 


۳ ك2 ار Ae‏ ۰ 
تکسی إذا کسیت. و تدعی إذا دعیت, و تحبی إذا حبیت»"". 


5 د: این. : ؟. س: روایات. 
۵. د: به. 


۶ سماط القوم (بالکسر): صقهم؛ ویقال: قام القوم حوله سماطين. أي صفين (زبیدی» تاج العروس ۱۰ / ۲۹۷ ذيل 
ماده سمط)؛ پس بنابراین عبارت به معنای «دو صف از سمت راست عرش» مى شود. همجنين در ستخلا ب آمده 
است: سماط [یعنی] جانب. ۷. س» د: بقرابتك. ۱ 

۸.د +و. ٩‏ ج: - الأوّل. 

۰ +وعلی ول اشاس +علی آخو رسول ال ١‏ ۱۱.ب.س: خلل. 

۲. در نسخه‌ها چنین آمده: «وتحیّی إذا خیّیت» که البته وجهی نيز دارد و به معنی «به تو درود فرستاده می‌شود. آنگاه 

هه 


۲۲ 


يعنى بدرستى كه رسول الله ميان مسلمانان مواخات و برادركيرى فرمود و گفت: ای على! تو برادر 
من وجو هھ نی فیچ هاروتی بسي ا" نوسي مك آنکه متسرق هد ارقن سيف آنا 
ندانستی ای علی که" اول کسی که خوانده شود۲ روز قيامت من باشم*. يس برياى بايستم از دست 
راست عرش در سايهُ وی, و در من" 5 سبز از حلّه‌های بهشت در پوشند. بعد از آن پیغمبرآن بعضی 
بر اثر بعضى دیگر '' در بى یکدیگر ۲ خوانده شوند و دوعي الس راجت عرش برپای بایستند. و 
در ایشان حلّه‌های سبز از حلّه‌های بهشت "۱ در پوشند؛ آگاه باش که من اخبار تو۳" می‌کنم !۱ ای على 
كه امت من روز قيامت اول" جمیع امّت‌ها محاأسبه شوند. بعد از آن توبی ال کسی که خوانده شود 
هت تا یت و ووو توم رای مرا سل نو کر ذا ای شب 
است. يس تو ميان أن دو صف سير کنی و آدم و جمیع خلق روز قيامت در زیر سای لوای من باشند. و 
اطول اي حافت هد أ سال بوه تدان او اقوت اس حوزن او فد این :كان از كر اخصتر 


باشد "", و او" را سه ذوایب؟" يعنى گیسو از ور بود. یک ذوابه در مشرق, و یک ذوابه در مغرب. 


ج که به من دورد فرستاده شود» می‌باشد. 
ر. ک: خوارزمی, المتاقب. ۱۴۰ ش ۱۵۹ (الفصل الرابع عشر: في بیان أنه آقرب الناس من رسول الله. وأنْه مولی من 
کان رسول الله مولاه)؛ احمد بن حنبل, فضائل الصحابة ۲ ۶۶۳-۶۶۴ ش ۱۱۳۱ به روایت قطیعی؛ و اين روایت 
در مسند احمد یافت نشد. 
و نیز ر. ک: محمّد بن سلیمان كوفى؛ مناقب الإمام أمير المؤمنين ۱ / ۲۰۱-۳۰۲ ش ۱۲۲۱ صدوق, الا مالي, ۴۰۳- 
۲ اش ۵۲۰؛ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ۵۴- ۵۲(با کمی اختلاف)؛ ابن بطر یق العمدة, ۲۳۰ ش ۳۵۸ 
اربلی, کشف الفمّة ۱ / ۳۰۰- ۱۲۹۹ ابن دمشقی, جواهر المطالب في مناقب الامام على ۱ ۱۸۱-۱۸۲ 


۱ ب: نسیت به من. ؟. ج؛ س: همچون. 
۳.ب:نسیت به. ۴. س: مگر که. 

۶ س:- که. ۷ س: +در. 

۸ اف ج؛ س: خوانده شوم. 5. ب: -من!س: و من در. 
۰ «دیگر» از ج. ش ۱ب ج»س: یکی در پی یکی. 
س ی ۳ ج: - تو. 

۴. س:اخباری كنم به تو. ۵ ب: + پیش از. . 

۶ ج: - «بعد از آن... خوانده شود». ۷ . الف س: به نسبت من. 
۸.,. س: او. ٩ب‏ س :او 

۰ ب: + بود. ۱ ,سب + بود. 

۲ ب: بود. .سن أن 


۴.ج: + باشد. 
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و سوم در میانۀ دنيا' بود. و نوشته است بر آن لوا سه سطرء سطر " اوّل: بسم الله الرحمن الرحیم " 
سطر دوم ": الحمد لله ربٌ العالمین, و سطر سوم: لا اله إلا اله محمد رسول ال باشد طول هر 
سطری مسافت هزار سال و عرض أن" هزار سال بود فرمود که می‌روی با لوای من و حسن از 
طرف دست راست تو و حسین از جانب دست" چپ تو, تا آنگاه كه ميان من و ابراهیم ا می‌ایستی, 
بع از اوددر تو حله سبز از عله‌های ۱ جنت" دریزشاننده و منادی از زیر عرش ندا کند که خوشا 
پدری که يدر تو است ابراهيم. و خوشا برادری كه برادر تو است علی, بشارت باد تو را ای على که 
کسوت"" يابى هرگاه که من" کسوت"" يابم. و خوانده شوی هرگاه که من" خوانده شوم. و به تو 


هدیه داده می‌شود آنگاه که به من هدیه داده شود *, 


۰ و در وسيلة المتعبّد ين و كفاية الطالب از جابر بن عبد اله انصاری مروی است که رسول الله 
له فرمود: «لمّا عرج بى إلى السماء فخرجت من الحجب نادانی مناد من وراء الحجب: نعم الأب أبوك 
إبراهيم: ونعم الأخ أخوك على بن أبى طالب. فاستوص به خیرا۱۷۵. 


يعنى چون بردند مرا به آسمان"" و بيرون آمدم از حجابها ندا كرد به من منادى از يس حجابها که 


خوشا يدرى که يدر تو أست ابراهيم و خوشا برادرى که برادر تو است على بن ابی طالب او را نيكو 


دار. 

۱ ج.س: آسمان. ؟.الف: - سطر. 

۳ الف: + بود. ۱ ۴ الف: دوم سطر. 
0. ب (در حاشیه): + علی ولی الله حق حقّا؛ س: + علی إخوة رسول الله. 
مرا مخت نید و 

۸ س: - بود. ٩‏ پ: -دست. 

۰ «حله‌های» از ج. ۱ب ج: بهشت. 
۲ ب: + کرامت. ۳ الفب؛ - من. 
۴. ب: + کرامت. ۵. الف: -من. 


۶. در نسخدها جنين آمده است: «و زنده می‌شوی هر كاه كه من زنده شوم» كه جنين ترجمه‌ای خلاف سياق روايت 
است» چون صحبت از هدیه‌های بهشتی است. و چنان که گفتیم عبارت «تحبی إذا حخبیت» منامب‌تر است. 

۷. ابو حفص ملاء وسیلة المتعبدین ۵ / قسم ۰۲/ ۱۶۷ (قوله في ما خصٌ به). 
و نیز ر. ک: أبن جبر؛ نهج الا یمان, ١‏ سید بن طاووسء الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف» ۱۴ ۴؛ على بن يونس 
عاملى. الصراط المستقيم ۲ / ۶۴. ۸. ب» س: چون مرا به آسمان بردند. 


4۲ ۱۳۲ 


و روایت كفاية [الطالب] اين است كه: «إذا كان يوم القيامة نوديت من بطنان العرش': نعم الأب أبوك 


إبراهيم خليل الرحمان, ونعم الأخ أخوك علي بن آبي طالب»"؛ کرت رات من فر ماد کف هر کاو وود 


قيامت بود ندا آيد به من از درون عرش كه «نعم الأب» و ترجمة اين گذشته است". 


۰۱ و در مناقب خطیب" خوارزم و مناقب ابن مغازلى مالكى* و وسيلة المتعبّدین از جابر 
مروى است كه رسول الله * َة فرمود: «مكتوب على باب الجنّة: لا إله إل اله محمد رسول الله علي 
بن أبي طالب أخو رسول الله. قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام»* 

کو ھت ر و ا ووو کا اک 


آفریده شود آسمانها و زمينها به دو هزار سال. 


۲ و روایت وسيلة [المتعبّدين] اين است که: «مكتوب على باب الجنّة: لا إله إلا الله محمد 


رسول الله. على أخو رسول الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفى ألف سنةه". 


۳ . و روایت ابن مغازلى اين است: «مکتوب على باب الجَة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 


١.س:‏ -العرش. 

؟. گنجى. كفاية الطالب. ۱۸۵ (الباب الثاني والاربعون: في تخصيص علي با بالنداء من بطنان العرش يوم القيامة)؛ 
البته كنجى اين روايت را از امام على ل نقل می‌کند نه جابر بن عبد الله! 
ونيز ر. ک: صدوق, عيون أخبار الرضا ا ۱ / ۳۴؛ ابن شه رآشوب, مناقب آل أبى طالب ۲ / ۳۳! اپن بطر يق العمدة. 
۷ مجلسی, بحار الأنوار ۱۳۲۰/۷ و ۳۸/ ۳۳۷. ١‏ 

۳. ب: «نیکو يدر است يدر تو ابراهیم و نيكو برادر است برادر تو على بن ابی طالب» به جای «نعم الاب... گذشته 


است». ؟. ج: - خطیب. 
۵. س: - مالكى. ۶ ج: از رسول الله مرويست كه. 


۷. ج. س: - لا إله إلا الله. 
8. خوارزمی, المناقب, ۱۴۴ ش ۱۶۸ (الفصل الرابع عشر: في بیان آنه آقرب الناس من رسول الله وآنه مولى من كان 


رسول الله مو لاه). .٩‏ بء ج: بهشت. 
۰ ج: + محمد رسول خدا است و. ۱ اف برادر من است. 


۲. ابر حفص ملاء وسيلة المتعبدین 0 / قسم ۲ / ۱۶۰ (الباب الحادي عشر: في حبّه لعلي وقوله فیه). 


4۲۱ ۳۴«( 


بألفى عام: محمّد رسول الله. على أخوه»! - ؟. 
يعنى نوشته است بر دوت يقن انآ وین عي تقال اسمانها و رهن رابه دو هزار سال كه؟ 


خن ريسيو ل الله نع ادن او ات 


۴ و همین حديث در مناقب خطيب آمده به روایتی ديكر كه: «رأيت مكتوباً على باب الجنّة: لا 
له إلا الله محمّد رسول الله. على أخوه» *؛ يعنى ديدم نوشته بود بر در جت" لا اله إلا الله. محمّد رسول 


الله لی برادن:دسول الله است١٠‏ 5 3 


۵ و در مسند [احمد] از [سعید] بن مسیّب مروی است كه: إن رسول الله آخی بين الضحابة 
فبقي رسول الله وأبو بكر وعمر وعلي. فآخى بين أبي بكر وعمر, وقال لعلي: «أنت أخي»". 
یعنی بدرستی که رسول الله رشق تزا درک فرمود ميان صحابه, باقی ماندند؟" رسول الله و ابو 


بكر و عمر و علی, پس" مواخات فرمود ميان ابو بكر و عمر. و على را كفت که تو برادر منی. 


۶ .و در مسند [احمد] از ابن کاش مروی است که؛ أن رسول لله اخی بین الصحابة ود 


۱ ج: - «و روایت ابن مغازلی... علي أخوه». 
۲ أبن مغازلی, مناقب أهل البیت. ۱۶۲ ش ۱۳۷ (قوله لاا: مکتوب على باب الجنّة). 


۵. الف: محمّد رسول الله و على آخوه. #.اين روایت در مناقب خوارزمی یافت نشد. 
۷ ب؛ ج: بهشت. ۰ ۸.ب: + ولی الله. 
9. ج: رسول خدا. ۰ ز اینجا تاش ۳۰۳ از نسخه ج افتاده است. 


۱ دربار؛ حديث «مکتوب على باب الجنة...» علاوه بر مناقب خوارزمی و أبن مغازلی و وسيلة المتعتّدین؛ ر. ک: باب 
دوم ش ۷ و پاورقی آن. 

۲. این ررایت در مسند احمد نیامده است ولی احمد در فضائل الصحابة ۲ / ۵٩۹۷-۵۹۸‏ ش ۱۰۱٩‏ آن را با اين تعبیر 
أورده أست؛ أنت أخي وأنا أخوك. 
ونيز ر. ک: حاكم نیشابوری, المستدرك ۳/ ۱۴؛ طوسی, الأمالي؛ ۵۸۷ ش ۱۲۱۴! ابن شه رآشوب. مناقب آل أبي 
طالب ۲ / ۳۲ أبن بطریق, العمدة, ۱۶۶ ش ۲۵۵؛ ابن جبر؛ نهج الایمان, ۴۲۵؛ اربلى؛ كشف الفيّة ۱ / ۱۳۳۳ أبن 


حجر. فتح الباري ۱۱/۷ ۲. ۳ س: در میان. 
۴ الف ب: ماند. 0 الف: - پس. 
۶ س:الناس. 


«Y\ O» 


علباً حتّى بقي آخرهم لا يرى له أخأ فقال: «يا رسول الله! آخيت بين الناس وتركتني!» قال: «ولمن 
تراني ' إِنّما تركتك لنفسي" أنت أخي وأنا آخوك. فإن ذاكرك أحد فقل: أنا عبد الله وأخو رسول الله. لا 
يدّعيها بعدك الا كاذب "». 
يعنى بدرستى كه رسول الله يلي ميان مردمان برادرگیری فرمود* و على را ترك نمود تا آنگاه كه 
ا مردمان ماند و براى خود هيج تراد سويد حجنن کھت نا رسال ا ان مس دما موا ات 
فرمودى و مرا ترک نمودى! آن حضرت فرمود: برای که می‌پنداری كه تو را" ترك كرده باشم؟! ترک 
نكردهام تو رأ الا برای خود؛ تو برادر منى و من برادر تو" اگر کسی با تو از فضل و كمال خود كويد تو 
کات کی o‏ وش اع مي اه کر ماف زا 
مكر کراب و دروغگو بود. 
لفظ «بعدك» در اين حديث به معنى «غيرك» است چنان كه در باب ششم در تفسير سخن صدّيق 
اكبر طا كذشت ۱ که فرمود: «وأنا عبد الله وأخو رسوله, وأنا الصدّيق الأكبر ۱ لا يقولها بعدي إلا كاذب 


مفتر»؛ يعنى نگوید کلمۂ"' الصدّيق الأكبر را غير من هيج كس مگر آنکه ۳" دروغگو باشد*. 


5997 . و در مسند [احمد] و سنن ابی داوود و صحيح ترمذی از ابن عمر مروى است كه رسول 


١.س:‏ + و. ؟. الف: لمن تراني تركتك؟ أنت أخي.... 

۳.س:کذاب. 

۴. اين روایت در مسند احمد یافت نشد. امّا در فضائل الصحابة ۲ / ۶۱۷ ش ۱۰۵۵ به روایت قطیعی به اسنادش از 
عمر بن عبد الله (بن یعلی بن مرّة] از پدرش از جدّش آمده است؛ با اين لفظ: «... ولم تراني تركتك؟ إِنّما... إلا 
گات ۱ 

و نیز ر. که عبد الله بن عدی, الکامل ۵ / ۳۵(ذیل ش ۲۳۸ / ۱۲۰۵: عمر بن عبد الله بن يعلى...): ابن عساکر, 
تاريخ مدينة دمشق ۴۲ /۶۱؛ ابن بطریق, العمدة, ۱۶۷ ش ۲۵۶؛ سيّد بن طاووس, الطرائف في معرفة سذاهب 


الطوائف» ۶۳؛ اربلی, كشف الغمّة ۱ / ۳۳۳. 0. ب: برادری گرفت. 
۶ س: - تو را. ۷. س: توام. 
8. ب: - و عبد الله. 9. ب: به غير تو هیچ کس ندارد. 


۰ نک: باب ششم. ش ۲۱۸. 

۱ س: در باب ششم در تفسیر سخن صدیق الأكبر...؛ ب: آنا الصدّيق الأكبر وأنا عبد الله وأخو رسوله. 

۲ س: + آنا. ۳. الف س: - آنکه. 

۴ .از ش ۲۳۹ آنجا که می‌گوید: «الثالث: لاله إلا ال محمّد رسول الله» تا این قسمت از نسخة د ساقط شده است. و 
ادام متن نيز با خطى غير از ای می‌باشد. 


۲۱۴ 


الله شنت در روز مواخات با مرتضی لا گفت: : «أنت آخي في الدنيا والآخرة»', 


۸ ودر مسند [احمد] از ابن عبّاس مروى ات كه رسول الله فرمود: «خير إخوانى على»'؛ 


ی هرن برادران من على است. 


۰۹ و در مسند [احمد] از حذيفة بن اليمان؟ مروى است که: : اجى رسول الله لله اة بين 
المهاجرين والأنصار, كان يؤاخي بين الرجل ونظيره. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: «هذا أخي». 

قال حذيفة: فرسول الله سیّد المرسلین وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له شبه ولا 
نظیر. وعلي أخوه. 

یعنی مواخات و برادرگیری فرمود رسول الله َو ميان مهاجرین وانصار. ميان هر دو نظیر و مانند 
او" برادرگیری می‌فرمود" بعد از أن دست على بن ابی طالب كرفت و فرمود که اين برادر من است. 
حذيفه در آخر اين روایت گفت" که رسول الله سیّد المرسلین است و امام متّفین و رسول رب العالمین؛ 


آنکه او را هیچ مانند و شبه و نظیر نیست. و على برادر او است. 


.١‏ ترمذی, سنن الترمذي ۳۰۰/۵ ش ۳۸۰۴(مناقب علي ؛ بن أبي طالب نيك )؛ لازم به ذ کر است اين روایت در مسند 
احمد و سنن آبی داوود یافت نشد. 
ونيز ر. ک: عبد الله بن عدی, الکامل ۱۶۶/۲ (ذیل ش ۲۹ / ۳۵۴: جمیع بن عمير التيمي)؛ أبن اثبر آسد الغابة ۴ / 
٩‏ محمّد بن طلحة الشافعی» مطالب السوول فى مناقب آل الرسول. ۳؛ اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۳۳۶؛ أبن كثير» 
البداية والنهاية ۷ / ۳۷١‏ أبن دمشقی, جواهر المطالب في مناقب الامام على ۱ / ۶٩‏ 

".اين روایت در مسند احمد بن حنبل یافت نشد. 
ر. ک: صدوق, عیون أخبار الرضا ١‏ / ۶۶ ش ۲۴۷ ابن بطریق, العمدة, ۱۷۱ ش ۲۶۵؛ أبن جبر؛ نهج الا یمان, ۴۲۷: 
اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۱۳۳۶ ابن حجر الاصابة ۳ / ۴۵۸ ش ۴۳۵۵: از ربيعة بن عامر روایت کرده است 

۳ الف. ب: - يعنى. ؟. ب: الیمانی. 

6. اين روايت در مسند احمد يافت نشد! 


ر. ک: ابن مر دویه» مناقب على بن أبى طالب» ۰ ٠ش ١‏ ۰ أبن جبر؛ نهج الإيمان. ۴۲۸ - ۴۲۷؛ أربلى كشف الفمّة ۱ 


re /‏ ۶. ب: ميان هر مرد و نظير او. 
۷. د: - برادركيرى می‌فرمود. ۸. د: در آخرء این روايت كند. 


۱۷ ؟» 


[ باب نهم: 


در ثبوت افضليت مر نضی ا 


به حهت همراهی وی باحق و قرآن» و بودن قرآن 


و حق با وی و بسته شدن تمام ذرها حز در خانه و ی] 


TIL TIL 5‏ وو اماج TES‏ بتکم عمسن 


باب نهم: در ثبوت افضلیّت مرتضى 
[به جهت همراهى وى با حق و قرآن 
و بودنٍ قرآن و حق با وی و بسته شدن تمام درها جز در خانه وی] 
[این ناك در ثبوت افضلیّت آن حضرت است] به: مفهو م بودن وی با كران و حق, و بودن قران و 
حق با وىء و بستن درهای بيوت صحابه كه در مسجد بوده جز در خان وى؛ و اين [باب] مشتمل بر 


دو فصل است: 


فصل اوّل: [همراهی با حق و قرآن] 
۰ . در مناقب خطيب خوارزمی" از عايشه مروى است که رسول الله فر مود: «الحق مع علی 


- 


يدور معه حيث ما دار»"؛ حق همراه على است مىكردد با او هر جا که كرديد". 


۱ و از ام سلمه مروى است كه رسول الله ٤ل‏ فرمود: «إِنّ عِليَاً مع الحقّ والحقّ معه لن يزولا 
حتّى يردا علىٌ الحوض»'؛ بدرستى كه على همراه حق است و حق همراه او؛ هرگز جدا نمی‌گردند از 


همديكر* تا به آب حوض كوثر به من" رسند. 


۱ د: خوارزم. 

".اين روایت در مناقب خوارزمی پافت نشد. 

ر. ک: أبن مردويه, تا ای ود ای اه ۵ ش ۱۳۷: «يزول كه سيف ها ال4 جای «يدور معه حیث ما 
داره؛ ابن عساکر, تاریخ مدينة دمشق ۱۳۶۱/۲۰ ان شو رآشوب. مناقب آل أن طالب ۲ / ۱۲۶۰ این جبره نهج 
الا یمان ۸ ابن عساکر, ابن شهرآشوب و ابن جبر هر سه از سعد بن ابی وقاص روایت می‌کنند؛ ابن ابی الحدید, 
شرح نهج البلاغة ۲ ۷ (ذيل: الاخبار الواردة عن معرفة الامام علي بالأمور الغيبيّة): البنّه نامی از راوی نبرده 
است؛ اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۱۴۱: «یزول معه حیث ما زال» به جای «بدور معه حیث ما دارد». 

۳ د: می‌گردید. 

۴ ر. ک: صدوق, الأمالی» ۱۵۰ ش ۱۴۶۱ /4۱ و نيز الخصال» ۴۹۶ (به نقل از جابر بن عبد الله)؛ ابن مردويه, منافب 
علي بن آبي طالب» ۱۶ ش ۱۴۱؛ خطیب بفدادی, تاريخ بفداد ۱۴ / ۳۲۲(ذیل ش ۷۶۴۳ یوسف بن محمّد بن 
علی, ابو يعقوب المؤدّب)؛ ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ۴۴۹ أبن شهرآشوب. مناقب آل أبى طالب ۲ / 
۱ أبن جبر, نهج الا یمان؛ ۹ اربلی, كشف الغمّة ۱ علی بن يونس عاملی, الصراط المستقيم 2/۱ 

۵. ب: یکدیگر. ۶ س: - حوض. 

۷ ألف: - به من؛ ب» د: - به! د: - كوثر. 


»؟١‎ 


۲ و از ابو ايّوب انصارى مروى است که رسول الله 9 با عمّار بن ياسر فرمود كه: «تقتلك 
الفئة الباغية وأنت مع الحقّ والحق معك. يا عمّار'! إذا رأيت عليّاً سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره" 
فاسلك مع علي ودع الناس, إِلّه لن يدليك في ردى ولن يخرجك من الهدی, يا عمّار! اه من تقلد سيفاً 
أعان به" عليّاً على عدوّه قلّده الله تعالى يوم القيامة وشاحاً من درّ, ومن" تقلّد سيفاً أعان به عدو علي 
قلده الله تعالی يوم القيامة وشاح* من نار * ۱ 

يكن نو را کرو بای عدف كشن و عال ادحو یراد کی و خی همراه‌تو باشد. ای عجارا 
هركاو كد يت على راید وا فی ترفك و مر تایه زاه غير اور فد رس قر هراد على رو وم دما را 
بكذار, بدرستى كه على هركز” تو را به عاد ھاو فرو نفرستد و هركز تو را از راه هدايت بيرون 
نیاورد ,ای عمّارا بدرستی که هر که شمشیری در كردن افکند و حمایل كند که به أن شمشیر علی را بر 
دشمن وى اعانت كند حق تعالى روز قيامت در كردن أن كن گردن‌بندی از در افکند. و "۲ هر که 
یری در عزون افد وسال كد كدي آنا دشن على را اعانت کوش ال روز قات در 


كردن آن كس گردن‌بندی از آتش افکند. 


۳ و از عايشه مروی است که رسول الله َة فرمود: «الحقّ مع على وعلي مع الحق ولن یفترقا 


حتّى يردأ على الحوض» ۲۲. 
١‏ . الف: + بن ياسر. ۲.ب: غيرهأ, 
.د: تیه . ؟. د -من. 


۵. حاشية ب: «وشاح» به کسر واو و فتح, حمايل از درٌ و گوهر که زنان از گردن يا بغل حمايل کنند. 

۶. خطيب بغدادى, تاريخ بغداد ۱۳ / ۱۸٩‏ - ۱۸۸ (ذيل ش ۷۱۶۵ معلی بن عبد الرحمان الواسطي)؛ خوارزمی. 

۱ المناقب» ۵ ش ۰ ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق ۲ ۲۷۲؛ سيّد بن طاورس, الطرائف فى معرفة 
مذاهب الطوائف» ۱۰۴ ش ۱۵۳؛ أبن جبر؛ نهج الإيمان. ۱٩۱ - ۱٩۲‏ ابن کثیر, البداية والنهاية ۷/ ۳۴۰! على بن 


يونس عاملی, الصراط المستقیم ۱ / ۲۷۵. 
لازم به ذ کر است در منابع بسیاری حدیث «تقتلك الفئة الباغية» امده است اما انچه در اینجا ذکر شد منابعی است 
که حدیث را به طور کامل اورده‌اند. ۷. ب: + همه. 

۸. الف: - هرگز. ٩‏ د: - «علی هرگز... فرو نفرستد». 

۰ د. نبرد. ۱ الف: - «هر که شمشیری ... از در افکند و». 


۲ س: + شمشیر. 
۳. أبن مردویه» مناقب على بن أبى طالب. ۱۱۶ ش ۱۴۰ أبن شه رآشرب. مناقب آل أبى طالب ۲ / ۱۲۶۰ سيد بسن 
زح 


۲ ۲۰ ( 


۴ و از ابو موسى اشعرى مروى است که رسول الہ اة با على ۱0 فرمود: «يا على! أنت مع 


الحقّ والحق بعدي معك»"؛ تو با حق و حق با تو است بعد از من 


۲۵۵ ی نی ات 3 فرمود که ": «علي مع القرآن والقرآن مع علي ؛ 


لا یفترقان* حت حتّى يردا عليّ الحوض »'. 


۶ و به روایتی*: «على مع الفرآن والقرآن مع علي ولن یفترقا حتّى يردا علي الحوض يوم 
القيامة»'. 


فصل دوم: [بسته شدن درها جز در خانة وى] 
۷ . در مسند امام" [احمد بن حنبل] از براء بن عازب و ابن عبّاس ١١‏ و زید ابن ارقم هم مروى 


است كه گفتند"': كان لنفر من أصحاب رسول الله أبواب شارعة في المسجد. فقال يوماً: «سدّوا هذه 


بطاووس: الطرائف فى معرفة مذاهب الطواّف, ۱۰۳ ش ۱۵۰؛ابن جبر, نهج ال یمان, ۱۸۷؛ اربلی, کثف الفمّة ١‏ / 165 
حب روسن ان زره حلى ) كشف اليقین: ۵ على بن يونس عاملی, الصراط المستقیم ۱ / ۲۷۵. 

۱ د.س: - يا على ا. 

۲. ابن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب. ۱۱۵ ش ۱۳۸ أربلى. كشف الفمّة ١‏ / ۱۴۵. 

تشه انق روايك وروا ت قبل ا ری اھا وسوس اقفر روه ات وجول اند 
ية فرمود: يا علي! أنت مع الحقّ والحق بعدي معك. علي مع القرآن...». 

۴ دس: معد. 6. ب. د: لا يفرقا. 

۶ د: - عليٌ الحوض. ۱ 

۷ طبرانى؛ المعجم الأوسط 0/ ATO‏ اوا ١‏ / ۲۵۵ أبن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب: ۱۱۸ - 
۷ ش ۱۴۴ - ۱۴۳: حاکم نیشابوری, المستدرك ۳ / ۱۲۴؛ طوسی, الأمالی؛ ۴۶۰ ش (۱۰۲۸ / ۳۴؛ سيّد بن 
طاووس. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. ۱۰۳ ش ۱۵۲؛ ابن جبر؛ تهج ال یمام ۱۹۰؛ هيثمى: مجمع الزوائد 7 
۴ علی بن بونس عاملی, الصراط المستقیم ۳ / ۱۶۳. 

۸. س: + دیگر. 

٩‏ خطیب بغدادی, تاريخ بغداد ۱۴ / ۳۲۲ ش ۷۶۴۳ ابن عساكر, تاريخ مدبنة دمشق ۴۲ / ۴۴۹ ابن شه رآشوب. 
مناقب آل أبى طالب ۲ /۲۶۱؛ اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۱۴۶. 

ی کا 

۲ الف, ب: گفت. 


۲ ۲ ( 


الأبواب إلا باب علي» فتكلّم في ذلك آناس. ...+ مر 

قال: فقام رسول الله فحمد اله" وأثنى عليه شم قال: «أمّا بعد. ۳ اهرثك سد هذه الأبوانبغين بات 
علي فقال فيه قائلكم, والله ما سددت شیناً ولا فتحته ولكتي آمرت بشيء فائبعته»" 

یعنی چند نفر از صحابه " در مسجد درها [یی] باز کرده بودند. حضرت رسالت ملس یک روز 
فرمود که برآوريد اين درها را به غير در خانة غل يدن مردمان در آن باپ سخنی و غیبتی ؟ گفتند. 
راوی روایت کند که حضرت رسول اه به پای برخاست و حمد و نای حق تعالی كفت و بعد؛ از آن 
فرمود: امّا بعد بدرستی که من به سد اين ابواب به غير باب على امر کردم يس گوینده و غيبت 
كك ]ا ]راشقا کر ام پات کمن کک که و هی ی هی تا وت ری 


مأمور شدم و متابعت آن کردم. 


اس ام 


وان الله2 أوحى إلىّ أن أبنى مسجداً طاهراً لا يسكنه إلا أنا وعلى وابنا على» '. 


۱ ألف: - فحمد اله. 

۲. احمد بن حنبل, المسند ۴ / ۳۶۹ (حدیث زید بن أرقم ظْفي), و نیز ۱ / ۳۳۱(مسند عبد الله بن العبّاس بن عبد 
المطّلب رضی الله تعالی عنه): و عبارت آن چنین است: قال [رسول اللّه): سدوا أبواب المسجد غير باب علي؛ فقال: 
فیدخل المسجد جنباً رهو طریقه. لیس له طریق غیره. نیز اين حدیث را در منابع ذیل با اختلاف در عبارات 
بنگر بد: 
صدوق, الأمالي. ۴۱۳ ش ۸۵۲۷ از زيد بن ارقم؛ حاكم نیشابوری, المستدرك ۳/ ۱۲۵ از زيد بن ارقم؛ خوارزمی, 
المناقب, ۳۲۷ ش ۳۳۸ از زيد بن ارقم؛ ابن عسا كر, تاريخ مدينة دمشق ۱۳۸/۴۲ از زید بن ارقم و براء بن عازب؛ 
ابن شه رآشوب, مناقب آل أبى طالب ۲ / ۲۷ ۱۳۶ از ابن عبّاس و زيد بن ارقم؛ ابن بطریق, العمدة؛ ۱۸۰ ش ۰۲۸۰ از 
ارج تكاس رن لعب gS a‏ رن ۱ لدع اواريفين قيزر لاز 
براء بن عازب؛ ابن كثير. البداية والنهاية 1/ 7/4 از ابن عبّاسء براء بن عازب و زيد بن ارقم؛ هیثمی. مجمع الزوائد 
8 ۱ از زيد بن ارقم؛ أبن حجر, فتح الباري ۱۳/۷ - ۱۲ از ابن عبّاس و زيد بن ارقم. 

؟. الك: اضغاب: کو ی 

۵. الف: - الله. ۱ 

۶ ابن مغازلى؛ مناقب أهل البیت» ۳۲۰ ش ۳۰۶(قوله طيّة: إن اله أوحى إلى موسی أن ابن لي مسجداً...). 
ونيز ر. ک: ابن بطریق, العمدة؛ ۱۷۷ ش ۲۷۴ أبن جبر, نهج الایمان. ۴۳۹؛ ابن حاتم عاملی, الدرٌ النظیم, ۳۱۲ 
اربلی, کشف الدثة ۱ / ۱۳۳۸-۳۳۹ حسن تن یوسف بن طهر (علامه حلّی), کشف الیقین: ۲۰۹. 


4۲ ۲۲«( 


يعنى رسول الله به سوی مسجد بیرون آمد و فرمود: بدرستی که اله تعالی به پیغمبر خود موسی ا 
وحى كرد كه برای من مسجدى طاهر و پاک بناكن و در آن مسجد ساکن نشود مگر موسى و هارون و 
سران.هازون: و بدرستى که الله تعالى په امن وعی كرد که شیستای پاک و طاهر بنا كنم که در أن 


ساك تسود مك من و على و ران على: 


9 ودر مسند [احمد] از [عبد الله] بن عمر مروى است كه گفت: ما می‌گفتيم كه خير الناس و 
بهترين مردمان ابو بكر است. و بعد از او عمر”". و بدرستى كه علی " بن ابی طالب را سه خصلت و 
منقبت داده شد" که اگر یکی از آن سه خصلت مرا باشد دوست‌تر است نزد من از شتران سرخ: یکی 
آنکه رسول الله او را جفت دختر خود کرد و برای او فرزند آورد. دوم آنکه ابر انبم بست نکر 
باب على را سوم آنکه روز خیبر رايت را که علم است به وی داد. 

و روایت اين است: عن * ابن عمر قال كنا قول خیر الناس أبو بکر, تم عمر" ولقد أوتي ابن آبي 
طالب ثلاث خصال لأن* تکون" لي واحدة منهن أحبٌ إلى '' من حمر النعم: زوجه رسول الله بنته 


وولدت له۱۱, وسد الابواب الا بابه, وأعطاه الراية يوم خیبر ". 


خيو نان و ویر ین مر همان :يعد از رسول اف ابش عمر كنت ما در میاه و را ی از كينا وان وال اد 


۱ الف ب: و. ۲ د: بهترین مردمان على است و بعد از آن يازده فرزند. 
۳ اف س: - على. ؟. س: شده است. 

۵. الف: -را. NE‏ 

۷ الف: - أبو بكر ثمّ عمر؛ د: علي. ۸.د: - لان. 

هک ۱ ل 

1 ال سول ١‏ 


۲. احمد بن حنبل, المستد ۲ / ۲۶ (مسند عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه). 
و نیز ر. ک: ابن ابی شيبه كوفى؛ المصّف 7 / ۵۰۰ ش ۶ - « كنا نقول... ثمٌ عمر». از ابن عمر از يدرش ‏ عمر - 
روايت می‌کند؛ ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / !١ 1١‏ أبن بطر بق, العمدة. ۱۷۶ ش ۲ ۱۲۷ اربلی.کشف الغمّة ١‏ / 
۸ احمد بن عبد الله طبری, ذخائر العقبی, ۷ - « كنا نقول... نم عمر». از ابن عمر از پدرش عمر -روایت 
می كند؛ هیثمی, مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۱۲۰ أبن حجر, فتح الباري 7۷ ۱۳. 


«YY» 


كجا؟! بعد از آن استغفار كرد و گفت: بهترين ايشان بعد از وى أن كس است که" وی را حلال می‌بود" 
آنچه رسول لله را حلال مىبود؟. و بر وی حرام می‌بود آنجه بر رسول الله حرام می‌بود. 

نافع كويد که: گفتم: كيست أن كس؟ ابن عمر كفت كه: على است. حضرت رسالت اة ابواب 
مسجد را بست و باب على را گذاشت. و با وى كفت که: تو را در اين مسجد روا است هر جه مرا روا 
است, و بر تو واجب و مندوب است در وی * هر جه بر من واجب و مندوب است”, تو وارث و وصی 


~ 


منی. وام من ادا می‌کنی. و وعده‌های مرا بجای می‌آوری» و بر من كشت می‌شوی. 


ما نت وذاك لا ام لك. ثم استغفر الله وقال؛ خیرهم بعده من كان يحل له ما يحل له. ویحرم عليه ما يحرم 


فلك من هو؟ قال«طلى: سد أبؤات ای وترك پا على وال ولك فى هذا ادها 
: تر في لي 


وعليك فيه ما عليّ " وانت وارثي ووصيّي. تقضي ڏيئي» وتنجز' عداتي. وتقتل على سنتي»*. 


۱ ودر مناقب ابن مردويه آمده است که سبب نزول اين آيه كه: «وَالنَجْم إذا موی * ما ضَل 
صاحبکم وما غَُوئ»' أن بود که رسول الله جون بست ابواب اصحاب را و كذاشت باب ابو تراب را 
شخصى گفت: بيغمبر ۲ تة تفصيرى نمی‌کند در ترتیب"" و رفع و منزلت ابن عمّ خود. ايه نازل شد كه 


رسول أله هر حه كنيو وحى ست جنان که در باب دهم گفته آید؟. 


١.س:‏ بهترين أيشان کسی است كه. ١‏ . ب: می‌شود. 


۳ د: - «انچه... می‌بود». ؟.ب؛ -دروی. 
۵ د: - «در وی... مندوب است». ۶ ب: -«لك فى هذا... ما علی». 


۷ د؛ +موعدی. 
۸. این روایت در مسند احمد یافت نشدا 


ر. ک: أبن حاتم عاملی, الدرٌ التظیم. ۱۳۱۲ سيّد بن طاووس, الطراثف في معرفة مذاهب الطوائف» ۱۳۳ ش ۲۱۱: 


اربلی, كشف الغمّة ۱ ۰.۳۴۱ ٩‏ نجم (۵۳) آیات ۱ و ۲. 
۰ ب: +هيج. ۱ «ترتیب» از الف؛ د. س: تربيت. 


۲ب س: می‌گوید. 
۳ ابن مر دويه؛ مناقب على بن أبى طالب. ۶ش ۵۴۳۴و ۵ (سورة النجم). 
۴ نک: باب دهم ش ۱۶ ۲. 


4۲ ۲ ۴«( 


۲ و در مسند امام احمد حنبل از حذيفه بن اسيد غفارى مروى است که چون" صحابه به 
مه ان ھت دن مد ی ود وناب أ كه تفانه‌ها تاش شرت رليات ونه ايان ا 
نهى كرد و فرمود که: در مسجد مخفتيد, مبادا که محتلم شوید. و در مسجد جنب بودن نشايد. 

يس اصحاب گرداگرد مسجد خانه‌ها بنا کردند..و در خانه‌ها را از درون مسجد باز کردند, بعد از آن 
به روزی چند معاذ بن جبل را سوی صحابه فرستاد: اول ابو بكر را خواند و گفت که رسول الله 
می‌فرماید تو را که از مسجد بیرون شوی و در خود برآوری. ابو بكر گفت: سمعاً وطاعة, و در خود 
را وشو اذ مسد و ارا ل عوى جاتر يادو ين مر كرو عار کیت با پا رطاف 
و درخواست کرد دریچه [ای] تا در مسجد نظاره كند ٠و‏ بعد از أن سوى عثمان فرستاد و رقيّه دختر 
رسول الله در حبالهُ وی بود. عثمان* هم میا وطاعةٌ گفت, و درٍ خود برآورد. و به سوی حمزه بن 
عبد المطلب فرستاد. او نيز سا وطاعة كفت ودر برأورد". و مرتضی ع در این امر ۶ مترذد بود و 
نمی‌دانست که از جملة مقيمان يا از ديكران است. و حضرت رسالت شو خانه [اى] از جمله 
خانههاى خود" به نام مرتضى بنا كرده بود و چون تردّد مرتضى را دید فرمود که: «اسكن طاهراً 
مطهّرأً» در مسجد بيارام پاک و پاک كرده شده. 

يس منافقان این سخن را به حمزه غلك رسانيدند. حمزه در غضب شد و نزد رسول الله أمد'' و 
گفت: ای محمّد''! ما را بيرون می‌کنی و کودکان عبد المطلب را باز می‌گیری ۲! آن حضرت فرمود: اگر 
فرمان مرا بودی به هیچ كس جز شما جای ندادمی, واه كه مسجد را به مر تضی نداد جز حضرت حق 
تعالى. وتو" ای حمزه از خدا و رسول "۲ خير عظیم داری, مژده باد تو را. 

و چون آن حضرت به هر كس كه مژده دادى آن كس شهيد شدى. بس حمزه در غزاى أحد شهيد شد. 


و مردی جند از صحابه به اين منقبت نفيس و مكانت؟ عزيز را بر مرتضى بسيار ديدند و در غضب 


١.د:‏ - چون. ۲ الف: مى آمدند. ۱ 

۱ کی دی مها رطا عد كفت 
۵. س: - عثمان. ۶ الف - خود. 

۷ الف: - «و به سوی حمزه... و در برآورد». ۸ س: - آمر. 

٩.س:‏ - خود. ٠‏ الف: - «و نزد... آمد». 

۱ الف: یا رسول الله. ۲ ب: در مسجد جا می‌دهی. 
۳ د: - و نو. ۴ د - ورسول. 

۵ ب: حکایت. 


«YO» 


شدند و فضل وی بر ایشان و ساير' صحابه ظاهر شد. و چون این حکایت به حضرت رسالت " رسید 
به پای برخاست" و خطابه کرد و فرمود: بدرستی که مردی چند در غضب و کینه ‏ می‌شوند به جهت 
آنکه من علی را در مسجد جای دادم. والله که ایشان را بيرون نکردم و او را جای ندادم, و بدرستی که 
حق عرّ و جل سوی موسی و برادر او وحی کرد که برای قوم خود در مصر خانه‌های چند فراگیرید. و 
خانه‌های خود را قبله كاه كنيد. و نماز قايم داريد. و به:موسى له امر کرد که در أن مسجد آرام نگیرد و 
مباشرت نکند و نگذرد به جز هارون و فرزندان او. و بدرستی که على نسبت به من" به منزلۀ هارون 
است نسبت به موسی " و از اهل و اقربای من انست. و" او است برادر من“ و هیچ كس را نشاید که در 
مسجد من نزديك زن شود مگر على و فرزندان او. يس هر که را خوش نیاید بدين طرف برود. و 
بدست مبارک خود به طرف شام که کافرستان بود اشارت کرد". 

روایت اين است: عن حذيفة بن أسيد النفاري قال: لا قدم أصحاب رسول اله المدينة لم يكن لهم 
بیوت فکانوا ۲ يبيتون في المسجد. قال لهم اللبی: «لا تبيتوا في المسجد ۱۱ فتحتلموا». 

ثم إنّ القوم بنوا بيوتاً وجعلوا أبوابها إلى المسجد وإنّ النبيّ بعث إليهم معاذ بن جبل فنادی أبا بكر 
فقال: إنّ رسول الله يأمرك أن تخرج من المسجد وتسد بابك. فقال: سمعاً وطاعة. فسد بابه وخرج من 
المسجد. ثمّ آرسل إلى عمر فقال: ان رسول الله يأمرك أن تسد بابك الذي في المسجد وتخرج منه. فقال: 
سمعاً وطاعة لله ولرسوله"' غير أنّي أرغب إلى الله تعالى في خوخة في المسجد. فأبلغه معاذ ما قال 
عمر"", ثم ارتل إلى عثمان وعنده رقيّة, فقال: سمعاً وطاعة. فسدٌ بابه وخرج من المسجد. ثم اوقل 
إلى حمزة فسد بابه وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله؟", وعلي على ذلك متردّداً ولا يدري آهو*" في 


من يقيم أو في من بخرج, وكان النبيّ قد بنى له في المسجد بيتاً من أبياته. فقال له التبی: «اسكن طاهراً 


١.س؛‏ -ساير. ۲ «رسالت» از د. 

۳. ین پای خاست. ۴. الف: و كينه. 
۵. الف: «نيز» به جاى «نسبت به من». ۶ در نسخه‌ها: به نسبت موسى. 
/ا. الف: - است و. ۸. س» د: و برادر من او است. 


٩‏ الف:اشارت فرمود؛ د: - «يس هر که را خوش نیاید... اشارت کرد». 


۰ الف: وکائوا. ۱ الف: - «قال لهم... فى المسجد». 
۲ الف: ورسوله. ۳ ألف: - عمر؛ د: ما قاله عمر. 

۴ الف: ورسوله؛ ب؛ - لله ولرسوله. ۵ د: - و. 

۶ د: + طاهرا آُر مطهْراً هو. 


»۲ ۲۶ ( 


مطهّراً» فبلغ حمزة قول النبي لعلى فقال: يا محمّد'! تخرجنا وتمسك غلمان بني عبد المطلب! فقال له 
نبی الله: «لو كان الأمر إلى" ما جعلت ۲ دونكم لحدگ والله ما أعطاه یاه إلا اله وإِنّك لعلى خيرة من الله 
ورسوله أبشر» فبشره النبي, فقتل يوم أحد شهيداً. 

ونفّس* ذلك رجال على علي فوجدوا في أنفسهم وتیتن فضله عليهم وعلى غيرهم من أصحاب 
رسول الله فبلغ ذلك النبيّ فقام خطيبا * فقال: «إنّ رجالاً يجدون في أنفسهم في أن أسكن عليًاً ني 
المسجد. والله ما أخرجتهم ولا أسکنته» إنّ الله عر وجل - أوحى إلى موسى وأخيه أن تبّء| لقومكما 
بمصر" بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وأمر موسى أن لا يسكن مسجد" ولا ينكح فيه ولا 
يدخله إلا هارون وذریّته. وأنّ علا مني بمتزلة هارون من موسی, وهو أخي دون أهليء ولا يحل 


مسجدي لأحد ينكح فيه النساء إلا علي" وذرّيّته. فمن شاءه فهاهنا» وأومأ بيده نحو الشام٠.‏ 


۳ بوشیده نماند که در [صحیح] بخاری امه اشت كه عضوت رشتالت فر موده ماهد کنه 
برا وریا همه وريج هاي" شا را به غير در ۱۳2 ابو بكر ؛ و در بحدیث دیگر: همه دریچه‌های 


مسحد [را] اوو والله اع 


۱ س: - يا محمّد. ۲. ب: لي. 
شا ۴.د س: من أحد. 
شین ۶. د: - فقام خطيباً. 
۷ ج: - بمصر. ۸ مسحد. 


9. د: + بن أبى طالب. 

ESSA 
ر.ک: أبن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب. تفر ۵ - «فبشره النبىّ فقتل يوم احد...»؛ ابن جبرء نهج‎ 
/ ١ اربلى؛ كشف الغمّة‎ ۶١ الإيمان. ۴۳۹ ۴۳۷؛ سيّد بن طاووس, الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف. ۶۱-۶۳ ش‎ 
!!؛ على بن يونس عاملی. الصراط‎ ١9-١ يوست بن ملو العامة على لعفف ال‎ SAE 
المستقیم ۱ ررایت را بطور خلاصه آورده است.‎ 


۱ س: درهای. ۲. س؛ در. 
. بخاری, صحيح البخاري ۴ / ۱٩۰‏ (باب مناقب المهاجرين وفضلهم: باب قول النبيّ #: سدّوا الأبواب لا باب أبي 
بكر ). ۴ س: -«ودر حديث دیگر... برأوريد». 


۵. ب: «ودر حديث دیگر: برآوريد همد درهاى مسجد را به غير در ابو بکر»؛ د: - «يوشيده نماند كه در بخارى... 
والله أعلم». 


۲۳/۸۷ 


[ باب دهم: 


در شوت او , ۴ فضليت مر تضی كه 


بەنض آ یات و احاد بث ی که در شانش نازل و وارد شده] 


باب دهم: در ثبوت افضلیّت مرتضى 
به نض آيات و احادیثی كه در شأن ايشان نازل و وارد شده است 
۴ در مناقب ابن مردویه از امیر المومنین ا مروی است که گفت ": «نزل القرآن أرباعاً: فربع 
فیناه وربع في" عدوناء وربع سير وأمثال. وربع فرائض وأحكام ولنا کرائم الق رآن» ۳. 
یعنی قرآن به چهار بخش نازل شد بس يك" ربع در نعت و تعریف ما است, و یک ربع در مذمّت 
و منقصت دشمن ما و یک ربع سيرتها و قصص و امثال است. و یک ربع فرایض و احکام شریعت 


ات أن اوامر وتر ھی و مارا انث ابات کر د و کر نه كه در قران است. 


۵ و از ابن عباس مروی است كه گفت: ما في القرآن آية إلا وعلي رأسها وقائدها؛ يعنى نيست 


در قرآن هيج آیه" مگر كه على سر أن و يبشواى أن" آيه است. 


۶ وعن ابن عباس: ما نزلت ٠١‏ یا أَيُهَا لین آمَنوا) الا وعلى أميرها"'؛ گفت: نازل نشد آية 


۱ س: فرمود. ۲ د: + مذمة. 
۳ أبن مردويه. مناقب على بن أبى طالب» ۲۱۷ ش ۳۰۲(ما نزل من القرآن فى على لفلا). 
ونيز ر. ک: حسکانی» شواهد التنزيل ١‏ / ۵۷ ش ۵۸ اربلی, کشف الفمّة ١‏ /۳۲۱؛ حسن بن يوسف بن مطهر (علامه 


حلّی)؛ کثف الیقین, ۳۵۵ شن 
۵. د: +است. ۶. الف: امر. 
۷ أبن مردويه؛ مناقب علي بن أبي طالب» ۲۱۹ ش 101 (ما نزل من القرآن في علي م1). 
لس اس كمه 9. س: - و بيشواى أن. 


.لزن:ب.٠‎ 

۱. أبن مردويه. مناقب علي بن أبي طالب. ۲۱۹ ش 1١5‏ (ما نزل من القرآن في علي لا). 
و نیز ر. ک: محمد بن سلیمان كوفى؛ مناتب الإمام أمير المؤمنين ۲/۱ ش ۶۷: «رأسها» به جاى «أميرها»؛ 
حسكانى. شواهد التنزیل ۱ / ۷۱ش ۸۳ خوارزمی, المناقب: ۷ ش ۹ + ورأسها؛ ابن عساکر؛ تاريخ مدينة 
دمشق ۴۲ / ۳۶۳: + ورآأمها؛ ابن شهرآشوب. مناقب آل أبي طالب ۲ / ۲۵۲: + وشریفها؛ اربلی, کشف الفقة ۱ / 
۳۳ 


۲ ۲۹ 


۷ ون" ابن عباس: ما ذکر لد فی القرآن انا انها لین امراك الا کان علی رأسها و ا مرها 
ولقد أمرنا بالاستغفار له "+ ياد نکرد اله تعالی در قرآن آیژ خطاب يا بَا لین منوا الا که على سر 
آن آیه؟ و أمير أن أيه بود. یعنی سر و أمير آنانی که به ایمان مخاطب‌اند. و بدرستی که مأمور شدیم به 


استغفار كردن براى وى. 


۸ وعن ابن عبّاس: ما ذكر الله في القرآن یا ی لین وا لا وثعلي شريفها وأميرها. 
ولقد عاتب الله أصحاب محمّد فى آي ۶ من القرآن. وما ذكر علي إلا بخير» ؛ یعنی بدرستی که عتاب کرد 
اال ا اكاب تاشر نع سعط ولق ور يشي انك وا على را مک به ميرغ 


نیکویی. 


۹ و از حذيفة بن الیمان" مروی است که گفت: ما ذکر الله في القرآن ليا یا لین آمُوا4 الا 
كان ن لعلي لها ولبابها" عى در قرآن قطاب و نا أا ایح آمَنُوًا» امه إلا كه على ٠١‏ لت ولباب و مغز 
اطا ت برد 
۱. س:از. ۲ د: أو. 


۳ ابن مردویه, مناقب على بن أبى طالب. ۲۱۹ ش ۳۰۶(ما نزل من القرآن في علي ل ). 
E‏ ب تیه ور غم علی ا ۳۵ 

۴. س:- أن آیه. 6. الف: -و. 

۶ د آية, ۱ 

|. ابن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب, 5 ش ۳۰۵(ما نزل من القرآن في علي ). 
و نیز ر. ک: محمد بن مسعود عیّاه ؛ تفسیر العيّاشي ۱ / ۲۸۹ د ش ۷(سورة المائدة, ذیل أيد ارل) E‏ 
الکبیر ۱۱ /۲۱۱: حسکانی, شواهد التنزیل ١‏ / اع ۶۶ ۶۷و ۶۸ش ۷۱ ۰۷۴ ۷۶و ۷۷ ابن عساکر, تاريخ مدينة 
دمشق ۴۲ / ۳۶۳؛ أبن بطر یق العمدة, ۲۶۳ ش ۱۳ ۳؛ اربلی, کشف الفمّة ۱ / ۲۳ ۳؛ زرندی حنفى» نظم درر السمطین 
۸۹ ۸. ب: یمانی. 

.٩‏ أبن مر دريه؛ مناقب علي بن أبي طالب» ۰ ش ۱۳۰۸ البته به جاى «ما ذ کر الله في القرآن». «ما نزلت» آمده است 
و نيز ر. ک: حسکانی, شواهد التنزيل ١‏ / ۶۳ش ۶۷؛ ابن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ۲ / ۲۵۲؛ أبن جبر, نهج 
الايمان, ۳۶۳؛ حسن بن یوسف بن مطهّر (علامه حلى). کشف اليقين. ۳۷۵. ۱ 


۰ س د؛ را. 


(ر ۲۰ ۲ 


۰ و از مجاهد مروى است كه گفت: [ما نزل في القرآن 9يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا4 إلا و]' لعلي 
سابقة ذلك؛ لأنّه " سبقهم إلى الاسلام "؛ يعنى على را سابقةٌ آن هست كه امير و پیشوا و سر خطاب؟ یا 


یا لین واه باشد به جهت آنکه بر جميع مؤمنان به اسلام سبق كرده بود. 


۱ و از ابن عباس مروی است که گفت: ما نزل في آحد من کتاب الله" ما نزل في علي : فرود 
نیامد در كان هیچ کس ۲ از كناب الله آنجه فرود آمد در شان علی. 


۲ قوله تعالى: ناولم اه شوه ایو اين ون الصلاة ون الوا و 
راکعون 4 ۱؛ بعنی متصرف در شما نیست مگر خدا و رسول و آن مومنان كه اقامت صلات می‌کنند, و 
صدقه و زکات می‌دهند در حالت رکوع. 

اهل تسیر اجماع کرده‌اند که این آیه در شأن ابو الحسن ا آمده است. و قسّه این چنان بود!! که 
سائلی در مسجد رسول الله ۲ سؤال کرد و استعطا؟" نمود. و هیج كس به وی چیزی نداد. | ن سائل 


شت اله اسان داش و گفت: ای بارخدای! گواه ياش که من در مسجد رسول انه استعطا"" کردم ۵ 


و هيج كس به من جيزى نداد. و در اين حين ابو الحسن نزدیک حضرت رسالت در نماز به ركوع 


الها بو قلات او مسدرى نافد ۲ ب: اله 
۳ ابن مر دويه؛ مناقب علي بن أبي طالب: ۰ سش ٩‏ ۰ ما نزل من القرآن في علي e‏ 
و نیز ر. ك؛ أبن شه رآشوب. مناق ب آل أبي طالب ۲ / ۱۷۵۲ أبن جبر» تهج الإيمان, ۱۴۶۳ ما في القراً ن یا با لین 
مراک فان لعلي سابقة ذلك؛ لانه سبقهم إلى الاسلام؛ اربلی, کشف الغمّة ١‏ / ۳۲۴؛ زرندى حنفی؛ نظم درر السمطين. 
٩‏ على بن يونس عاملی, الصراط المستقیم ۲ / ۵۳ 
. ب» د: پیشوای سر خطاب. 0 د: +مثل. 
۶ ابن مر دویه» مناقب علي بن أبي طالب, ۲۱۷ ش ۲۲۹ (ما نزل من القرآن في علي ليْة). 
ونيز ر. ک: حسكانى؛ شواهد التنزيل ١‏ / ۵۲ش 9؟! اربلی كشف الفيّة ۱ / ۱۳۲۱ حسن بن يوسف بن مطهّر (علامه 
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وا ۳۷۰ ۷ د: أحدى. 
۸ - همه. ٩‏ د: ¬ «ویوتون... راكعون». . 
۰ مانده (0) آيذ ۵۵ الع اي فق سان ام 
1 . س: - رسول الله. ۳ د؛ استعطاف. 
۴ د؛ استعطاف. 0. ب: نمودم. 


4۲۳۱ 


رسیده بود که به جانب سائل به انگشت خنصر اشارت فرمود!. ساثل امد و انگفتری را از ختضر" ابو 
لت مرون کرد فى الال هر ل وة اندو ابه اتنا ولك اه 6 را ضرت رسال 


انز نی تابث اتضارى که شاغر رش اله بو ددرا ين باب گفت: 


ابا حسن تفديك نفسي ومهجتي : وکل بطي» في الهدی ومسارع 
يذهب مدحي والمحبر ضايعا 20٠‏ وما المدح في جنب الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
فأنزل فيك اله خير ولاية ' وبيّنها في محكمات الشرائع”* 


۳ قوله تعالى: « امن ان مُؤْمِناً كَمَنْ كْانَّ فاسقاً لا يَسْتَوُونَ»” حق تعالى بر سبيل انکار 
می‌فرماید: ایا آن كس كه مؤمن بُوّد همجون أن كس است كه فاسق بُوَد؟ برابر نخواهد بود. 

نیب وول ايز ود ا ود که وتان عد کفایر ادن مادری مان ووا مرف 9 ا غو کرو 
گفت: اسکت فإنّك صبی وأنا واثه ابسط منك لساناً وأحدّ سناناً؛ یعنی خاموش باش که تو کودکی و من 


والله به لسان و سنان از تو فصیح‌تر و تیزترم!. يس مرتضی با وی گفت: «اسکت فإنك فاسق» و حق 


۱ الف کرد. ۲. س: انگشت. 


۳ د: بیرون اورد. ۴. «فرود» از ده س. 


۵. ر. ک: : مقاتل بن ع ۷/1 0 E‏ 
۲ ش ۶۵۵۱؛ فرات بن ابراهيم كوفى؛ تفسير فرات الکوفي» ۱۲۶ - ۱۲۵ ش e‏ 
الأوسط ۲۱۸/۶؛ جصّاص. أحكام القرآن ۲ / 0۵۵۷ ابو الليث سمرقندی, تفسير السمرقندي ۱ / ۴۲۴؛ أبن مغازلى, 
مناقب أهل البیت, ۲۱۱-۳۱۳ ش ۰۳۵۷ ٩۳۵۴‏ حسكانى: شواهد التنزيل ١‏ / ۲۰۹-۲۴۸ ش ۲۴۳ ۔ ۲۱۶؛ طوسی. 
التبيان ۱/۳ ۱۵۶ سمعانی, تفسير السمعاني ۲ / ۴۸- ۴۷؛ بغوی» معالم التنزیل ۲ / ۴۷؛ زمخشر ی, الكّاف عن حقائق 
التنزيل ١‏ / ۶۲۴ طبر سی» جوامع الجامع ١‏ / ۵۱۰ قطب راوندی, فقه القرآن ۱ / ۱۱۶+ ابن جوزی, زاد المسير ۲ / 
۲ ابن بطریق. خصائص الوحی المبین. ۷۶ ۷۸ و ۸۰ قر طبی, الجامع لأحكام القرآن ۶ زرندى حنفی؛ 
نظم درر السمطین» ۶ ابن كثير؛ تفسیر القرآن العظيم ۲ / ۷۴(ذیل صفات المؤمنين)؛ هيثمى؛ مجمع الزوائد ۷/ ۱۷. 
حسکانی» شواهد التنزیل ۱ ۲۳۶ ذیل ش ۲۳۷؛ محمّد بن على طبری, بشارة المصطفی. ۴۱۰؛ طبرسی. مجمع 
البیان ۳ / ۳۶۲ ذيل أيهُ ۵۵ سور مائده؛ خوارزمی, المناقب. ۲۶۵ ش ۲۴۶؛ ابن بطر يق» خصائص الوحي المبین. 
۷۴-۵ ذیل آيد 00 سوره؛ مائده؛ سبط أبن جوزی, تذكرة الخواص ۱ اربلی. كثف الغمّة ۳۷/۱ 0 

۷. ی ۱۸ 7 ۸ب س: عشد. 


.٩‏ ب: به لسان از تو فصیح‌تر و به سنان از تو نيزترم. 
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تعالى به تصديق مرتضى أين أيه فرستاد'. 

واين وليد در روز فتح مكنّه از خوف" شمشير مسلمان شد" و چون عثمان به خلافت" نشست او را 
والى كوفه کرد" يس به شرب خمر مشغول شد و یک نوبت در مستى نماز صبح را جهار ركعت گزارد 
و بعد از سلام روی به تامو کون و گفت: اگر. خواهید چند ركعت دیگر بیفزایم ۲ و نوبت دیگر 
مست بوده در محراب* قى كرد و فسق او ظاهر شد و از کوفه معزول شد '' و در رقه که جانب غربی 


بغداد است مرد. و حسّان بن ثابت در اين قصه كفت: 


أنزل الله والكتاب عسزیز ' في علي وفي الولید قرآنا 
فتبرا۱ الولید من ذاك ١١‏ فة" ای شمه تسنیا( 


.١‏ محمّد بن سلیمان كوفى؛ منافب الامام أمير المؤمنين ۱ / ۱۳۸ ش ۷۷ و ۱٩۲‏ ش ۱۱۶؛ ابن جرير طبری, جامع 
البیان ۲۱ / ۱۲۹ ش ۲۱۵۳۲؛ على بن ابراهیم قمی, تفسیر القمی ۲ / ۱۷۰؛ فرات بن ابراهیم کوفی, تفسیر فرات 
ش ۴۶۸ -۴۶۵؛ حسکانی» شواهد التنزیل ۱ / ۵۷۲-۵۸۴ ش ۶۱۰-۶۲۶ ثعلبی, الکشف والبیان ۷ / ۱۳۳۳ 
طوسی, التبیان ۸ / ۳۰۵؛ واحدی نیشابوری. أسباب نزول الآ یات, ۲۳۵؛سمعانی» تفسیر السمعانی ۴ ۲۵۱ بغوی, 
معالم التنزیل ۳ / ۵۰۲ ابن عربی, أحكام القرآن ۳/ ۵۳۵؛ طبر سی» مجمع البیان ۸ / ۱۰۹؛ ابن جوزی. زاد المسیر ۶ 
/ ابن بطریق. خصائص الوحی المبین. ۱۸۱ - ۱۸۰ ش ۱۲۸ - ۱۲۷؛ و نیز العمدة, ۳۵۲ ش ۶۷۹ ابن ابی 
الحدید, شرح نهج البلاغة ۴ /۱۸۰فصل في ذ كر المنحرفین من علي). ۱۷ / ۲۳۸ (اخبار الولید بن عقبة)؛ سيّد بن 
طاووس, الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف» ۱۰۱ ش ۱۴۶؛ قرطبی: الجامع لأحكام القرآن ۴ ۰۵ ابن حيّان 
اندلسی» تفسیر البحر المحیط ۷ / ۱۹۸ زرندی حنفی» نظم درر السمطین, .٩۲‏ 

۲. ب: + ضرب. : 

۳ ابن قتيبه؛ المعارف. ۲۱۹ (الوليد بن عقبة)؛ أبن عبد الب الاستيعاب ۴ / ۱۵۵۲ ش ۲۷۲۱ (الوليد بن عقبة بن أبي 
معیط)؛ أبن عساکر. تاريخ مدينة دمشق ۶۳ / ۲۲۲ ش ۸۰۳۳(الولید بن عقبة بن أبي معیط)؛ ابن اثير» أسد الغابة ۴ / 
۵ ش ۵۴۶۸ (الولید بن عقبة)؛ مرّی» تهذيب الكمال 5١‏ / 00 ش ۶۷۲۳ (الوليد بن عتبة بن آبی معيط الاموي)؛ 
ذهبی, سير أعلام النبلاء ۳/ ۴۱۳ ش 7 (الوليد بن عقبة بن أبي معيط)؛ صفدى. الوافي بالوفيات ۲۷ / ۲۷۶؛ أبن 
حجر, الاصاية ۶ / ۴۸۱ ش ۹۱۶۷ (الوليد بن عقبة). ۴. د؛ + ناحق. 

0. ب: گردانید. ۶. ب: مردمان. 

۷ ابن قتيبه. المعارف. ٩۳۱؛‏ بلاذری, أنساب الأشراف ۵ / ۵۱۹-۵۲۱ ش ۱۲۵۰ و ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ أبن عبد البت 
الاستیعاب ۴ / ۱۵۵۴ ش ۲۱ ۲۷؛ابن اثير» أسد الغابة ۴ / ۶۷۶ ش ۵۴۶۸ مرّی, تهذیب الکمال ۳۱/ ۵۷ش ۶۷۲۳ 
ذهبی, سير اعلام النبلاء ۴۱۴/۳ ش ۶۷ صفدی, الوافی بالوفیات ۲۷ / ۲۷۷ - ۲۷۶؛ أبن حجر الاصابة ۶ / ۴۸۲ 


ش ۱۶۷ ۰.٩‏ ۸.س: - در محراب. 
.٩‏ الف: گشت. ۰ ب: گردید. 
١‏ . الف: فتبرٌ. . ۷ س: ذلك. 


1 . ألف: فاسقاً. 


۲۲۳ 


تمس كانه یریس ب کوک يتان 


سوق" يجزى ى الوليد خزياً وثاراً وعلي لا شك يجزى جنانا 
فعلي یبلقی لدی السرش عرّاً وولح ينات شالت و ۲۵ 


۴ قوله تعالى: یهن وعد ؟؛ يعنى :در مىيابد و فهم می‌کند کلمد حسق و تحقيق را 
گوشی که شنوا و فهم کننده باشد. 

ابن مردویه" و ثعلبی " و واحدی" و غير ایشان از علمای تفسیر ^ آورده‌اند به روایات بریدة اسلمی 
كه رسول الله فرمود که: «يا علي! إن الله 0 أن أدنيك ولا أقصيك, وأن أعلّمك وأن تعي, وحقّ على 
الله أن تعي» فنزلت ''؛ يعنى بدرستى که اله تعالى فرموده است به من كه تو را نزدیک دارم و دور 
نگذارم "" و تعليم ٠"‏ تو کنم. و بر حق تعالى ثابت و حق است كه تو فهم كنى و دریابی "۲ و چون حضرت 


e 2 0 ۳‏ ی 0 ۹ غم 
صطفی با مرتضی اين سخن فرمود ای 9وَنَعِيَهَا اذن ؤاعِيّة» نازل شد" 


N E a ۳۷۵‏ رتفا أذ فرود آمده وتات اندرا 


١.س:‏ - مؤمنا. ۲. س: کیف. ۱ 

۳. صدوق, الأمالي؛ ۵۷٩‏ ش ۷۹۴(با کمی اختلاف)؛ ابن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ١‏ / ۲۹۴: محمّد بن طلحه 
شافعى: مطالب السول, ۱۲۳؛ اربلی. كشف الغمّة ١‏ / ۰۱۱۸-۱۱۹ 

؟. الحاقه (۶۹) آي ۱۲. 

۵ أبن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب» ۷ش ۶ سور: الحاقة). 

۶ شلبی, الكشف والبيان ٠١‏ / ۲۸ (ذيل آيه). 

۷ واحدى نیشابوری, أسباب نزول الآ یات» ۲۹۴ (سورة الحاقة). 

۸. از جمله: أبن جرير طبری, جامع البيان ۲۹ / ۶۹ ش ٩۲۶۹۵۵‏ ابن ابی حاتم رازی» تفسير ابن أبي حاتم ۳۳۷۰/۱۰ 
- ۳۳۶۹ ش ۱۸۹۶۲: فرات بن ابراهيم كوفى؛ تفسير فرات الكوفي؛ ۵۰۱ ش ۶۵۹ حسکانی. شواهد التنزيل ۲ / 
۶ اش ۱۰۱۲ طوسی, التبیان ۱۰ / ۹۸: - وأن تعي وحقّ على الله أن تعي؛ طبرسی, مجمم البیان ۱۰ / ۱۰۷: أبن 
بطریق, خصائص الوحي المبین, ۱۷۱ ش ۱۲۲ قرطبى ؛ الجامع لأحكام القرآن ۱۸ / ۲۶۴؛ ابن کثیر. تفسير القسرآن 
العظيم ۴ / ۴۴۱. ٩‏ س: + با علی. 

۰.ازاینجا تا پایان ش ۲۷۷ از نسخة د افتاده است. ۱۱.س:نگردانم. 

۲ ب» س: + تفهيم. ١‏ . الف: - و دریابی. 

۴ ب: فرود أمد. ش 0. ب: - «از مكحول مروى است... فرود آمد». 


«(YT f» 


خواند و روى به مرتضى كرد و فرمود: : «إنّي سألت الله أن يجعلها أذنك»١‏ ؛ يعنى بدرستى كه درخواست 


کرده‌ام از حضرت حق که این ادن واعیه را گوش تو گرداند. 


۶ و به روایتی فرمود؟: «فسألت ربّي فقلت: اللّهمّ اجعلها أذن علي» ": یعنی درخواست کردم از 
پروردگار خود و گفتم: اى بارخداى! اين اذن واعيه 1 كرشن على کن : و مر تضی على ا بعد از این 


می‌فرمود که از حضرت نبوت هر کلامی که شنودم فهم کردم و ياد گرفتم و أن را فراموش نکردم۵. 


- 2ج مرو 


۷. قوله تعالى: « باب لین لا إا اجیثم الشول تقوم ین يَدَيْ تجواگم صَدَنَة4 * يعنى 
اف نان ةا تان یه عدا و ومول اور دا ید سركاء که اجات شرت رسالك کید بايد که دنت راز 
مناجات صدقه مقدّم دار 

تعلبى" و واحدی" و غير ايشان از علمای تفسیر" آورده‌اند که اغنیا اکثار مناجات مصطفی کردند 


جنان که فقرا و اهل عفه را جال مجالست أن حطترات نماند:و از کر ت ا جات :و استطالت جلوتن 


۱ ابن جر ير طبری» جامع البيان ۲۹ / ۶٩‏ ش ۲۶۹۵۴ ابن مر دويه؛ مناقب على بن أبي طالب. ۳۳۸ ش ۵۷۰؛ سمعانی, 
تفسير السمعاني ۶ / ۳۶: اربلی, کشف الفمّة ۱ / ۳۲۹. 

.س: - فرمود. 

. طوسی» التبیان ۱۰ / ۱۹۸ طبر سی» مجمع البيان ٠ TT ۱۱۰۷ / ٠١‏ الدرٌ النظيم ۰ 

کون 

. احادیث ش ۲۷۵ و ۲۷۶ با عبارات دیگری نیز از مکحول روایت شده است 

ر. ک: ابن ابی حاتم رازی» تفسیر ابن أبي حاتم ۱۰ / ۳۳۶۹ ش ۱۸۹۶۱؛ فرات بن ابراهیم. تفسیر فرات الكوفي, 
0٠١‏ ش ۶۵۸؛ ابن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب ۲۳۸ ش ۱۵۶۸ قر طبى الجامع لأحكام القرآن ۸ ۶۴ ابن 
كير تفسير القرآن العظيم ۴ / ۴۴۱. ةا ست: قال رسول انه لش : + سالت ران ن یجعلها 
أذن علي. ۱ 

و نيز ر. ک: حسکانی» شواهد التنزیل ۲ ۳۶۵ ش 5 ان زیی عصاتص ارش ام ۱ش ۱۲۳. و 
عبارت اين منابع نيز چنین است: قال رسول الله يلفط : دعوت الله أن ن یجعلها آذنك يا علي. 

لازم به ذکر است آنچه از منابع فوق آوردیم همگی به رواب بت مکحول بوده است. اما اين حدیث از امام علی 19 
ابن عباس و بريده نيز روايت شده است. ۶. مجادله (۵۸) أيه ۱۲. 

۷. علبی, الكشف والبيان .18١ / ٩‏ 

8. واحدى نیشابوری, الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ۲ / ۱۰۷۷. 

4 از جمله: طوسی, التبيان ٩‏ / ۵۵۱ بفوی. معالم التنزيل ۴ / ۱۳۱۰ طبر سى؛ مجمع البيان ٩‏ / ۴۱۷ أبن جوزی, زاد 
المسير ۷/ ۱۳۲۵ رازی. التفسير الكبير ۲۹ /۲۷۱. 


»۲۳۵( 


يمد 4 مت ع 


اکان اثر ملالت و کراهین ر سيق رت اه فا ابن ا ماكو أ کیش ان کات د 
بايد داد. يس هر جه اهل عسرت و اصحاب صفه بودند هیچ وجه تصدّق نداشتند, و هر جه اغنيا صفت 


ودور 


روزى چند اين آیه به" توبيخ و تقريع ایشان نازل شد که اشن 3 تَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَيْ د 


صَدَفَاتِ» "؛ ر يدن ١‏ با ها سيديد از أنكه يكن راز و مناجات پیغمبر ما صدقه مقدم داريد؟ 


۸ و علبی از مرتضى على روايت کند كه كفت: چون آي يا یا الَّذِينَ آصَنُوا إذا اجيم 
الدسُول» فرود آمد حضرت تال مرا خواند وفرمودكه: «ماترى؟ ترى ديناراً؟» جه احنهاد 
م ىكنى ؟ اجتهاد می‌کنی که یک دینار زر صدفه دهنر؟ من گفتم که طاقت آن ندارند. فرمود: پس جند؟ 


گفتم كه حبّه يا جوى. أن حضرت فرمود که: بسیار * تقليل كردى". 


۹ وروايت كرد كه: قال علي: «أنّ فى کتاب اله لآية* ما عمل بها أحد قبلی ولا يعمل بها" أحد 
بعدي» وهی آية المناجاة, 0 لما 0 لی دينار فبعته بدراهم وكنت إذا ناجيت الرسول تصدّقت١٠‏ 


١‏ . ب؛ - ومادون. ۲. س: - أيه به. 

۳ مجادله (08) آيدُ ۱۳. 

۴ از اول ترجمه ۲۷۲ از عبارت «يعنى...» تا اينجا از نسخه د مفقود شده اسث. 

۵. د: + پناه. ۶ د: - بسيار. 

۷ ثعلبی, الكشف والبیان ٩‏ /۲۶۲. 
و نیز ر. ک: ابن ابی شيبه کوفی, المصتّف ۷ / ۵۰۵ ش ۶۳؛ ترمذی, سنن الترمذي ۸۰/۵ ش ۳۲۵۵؛ نسائی: 
خصائص أمير الممنین. ٩۱۲۸ - ۱۲٩‏ نیز السئن الکبری ۵ / ۱۵۳ د ش ۸۵۳۷ ابو یعلی موصلی, مسند أبي یعلی ۱ / 
۳ ۷۲۷ ش ٠٠‏ ]! ابن جرير طبری, جامم البیان ۲۸ / ۲۸ ش ۱۲۶۱۷۳ فرات بن ابرآهیم كوفى؛ تفسیر فرات 
الكوفي؛ ۹ ش ۶۱۶ ابن حبّان. صحیح ابن حبّان ۱۵ /۳۹۰-۳۹۱؛ حسکانی, شواهد التنزیل ۲ ۲۱۳-۳۱۴ ش 
107و ۹۵۴ سمعانی؛ تفسير السمعاني ۵ / ۱۳۹۰ بغوی, معالم التنزيل ۱۳۱۱/۴ قرطبى الجامع لأحكام القرآن ۱۷ / 
۲ ابن كثير » تفسیر القرآن العظیم ۴ / ۰۳۴۹-۲۵۰ 


۸. ب: آية. ٩.س:‏ - بها. 
۱۰ .س + بها. 
۱ شعلبی, الکشف والبیان ۹ ۶۲ -۲۶۱: وعبارت آن جنين است: : «قال عا لي: ان في کتاب الله لآية ما عمل بها أحد 


زح 


0۲۲۳ ( 


یعنی مرتضی علی كفتك ": بدرستی که در کتاب خدای آیتی است که پیش از من هیچ" کس بدان 
أيه" عمل نکرد. و بعد از من هیچ كس به أن عمل نکند. و آن ايهُ مناجات است. بتابر آنکه چون اين؟ 
أيه فرود آمد مرا یک دینار زر بود آن ر به درهمى چند فروختم و هرگاه که قصد مناجات رسول 
کردمی از آن دراهم تصدّق نمودمی تا که آن دراهم تمام شد. و منسوخ گشت حكم أيهٌ مناجات به این * 


و 


أيه که ل شمش آن تقَدموا بَيْنَ دی تجواکم صَدقابت4. 


۰ قوله تعالی: ظالّذِينَ يمون أَموالهُم بالیل وَالنَّهَارٍ سرا وَعلانية هم أَجدْهُمْ عند رهم۷6 
یعنی آنان که ضرف می کته اموال خود را شب و روز و نهان و آشکاراء جزای" ایشان نزد پروردگار 
ایشان است. و نه خوف بر ایشان طاری می‌شود و نه محزون می‌گردند. 

در مناقب ابن مردویه ۲ از ابن عباس مروی است که گفت: نزلت في علي 946 كانت عنده أربعة دراهم 


۳۹ اب۳۹ ۷۱۱ ۳ 1 0 1 0 ۰ 1 5 
فتصدق بها ؛ یعنی اين ايه فرود امد"" در شان على, جه نزد"" او چهار درهم بود و به أن تصدّق کرد. 


۱ جقبلي ولا يعمل بها أحد بعدي وهي «يا أيّها الّذين آمنوا... صدقة» [مجادله / ۱۲]فانها فرضت شم نسخت». 
همجنين در ص ۲۶۱ از مجاهد روايت کند که: «نهوا عن مناجاة : النبي ##احتّى يتصدّقواء فلم يناجه الا علي بن أبي 
طالب, قدّم ديناراً فتصدّق به ثم نزلت الرخصة». 

و نیز ر. ک: ابن ابی شيبه کوفی, المصّف 7۷ ۵۰۵ ش ۶۲؛ ابن جرير طبری» جامع البيان ۲۸ / ۲۷ ش ۱۲۶۱۶۹ 
على بن ابراهيم قمی» تفسير القمى ۲ / ۳۵۷: فرات بن ابراهیم کوفی, تفسير فرات الكوني, ۲۶۹ ش ۱۵ ۶؛ جصّاص» 
أحكام القرآن ۳ حاکم نیشابوری, المستدرك ۲ / ۴۸۲ (با کمی اختلاف در عبارات)؛ حسکانی, شواهد 
التنزیل ۲ / ۳۱۲-۳۱۳ ش ۹۵۱و ۹۵۲ سمعانی, تفسیر السمعاني ۵ / ۳۸۹؛ بغوی» معالم التنزيل ۴ / ۳۱۰؛ 
طبرسی, مجمع البیان ١١ / ٩‏ ]! ابن جوزی, زاد المسیر ۷ / ۱۳۲۵ ابن بطریق» خصائص الوحي الصسبين؛ ۱۶۴ ش 
۱ قر طبی, الجامع لأحكام القرآن ۱۷ / ۱۳۰۲ ابن کثیر, تفسیر القرآن العظیم ۴ / ۳۴۹. 


۱ س: فرمود. .د - هیچ. 

۳ د ‏ آيه. ۴ الف, ب: آن؛ د: - اپن. 
۵. ب: -زر ۶ دء س: بدين. 

۷ بقره (۲) آیة ۲ ۲۷. ۸. الف: کنند. 

5. ب» س: اجر. ۰ د: - أبن مردويه. 


.١‏ بن مردويه؛ مناقب على بن أبي طالب, ۲۲۴ ش ۳۱۷(سورة البقرة): إِنّ علي بن أبي طالب كان يملك أربعة دراهم, 
فتصدق بدرهم یلك وبدرهم نهاراً, وبدرهم را وبدرهم علانية, فانزل الله سبحانه فيه «الذين يلفقرن...4! و نيز 
۵ ش ۳۱۸و ۳۱۹ که در اين دو نيز در ادام روایت. انفاق على لا در شب و روز و پنهان و آشکار ذ کر شده 
است. ۲ الف: آمدی. 

۳ الفء د؛ س: نزدیک. 


(۲۳۷ «( 


۰ محدّث حنبلى از ابن عبّاس روايت کرد! که: كان عند علي أربعة دراهم لا يملك غيرها 
فتصداق بدرهم ليلا وبدرهم نهاراً وبدرهم سرا وبدرهم علانية فنزلت۲؛ یعنی زو" على جهار درهم بود 
و به غير ان تذاغنيت» پس تصدّق کرد به یک در هم در شب. و یک درهم * در روز. و یک درهم ينهان. 
و یک درهم به آشکارا؛ از آن جهت اين آيه نازل شد. 


و شیب نزول" این انا را زمخشر ی د رکشای ۸ وواحدی در أسیاب نژول" آورده اتب 


۲ قوله تعالی: « من الاس مَنْ يُشري تفه با مضات ال ۱۱؛ و از مردمان "۱ کسی هست 
که می‌فروشد جان خود را در راه حق برای طلپ۱۳ رضای حق تعالی. 

اين آيه فرود آمد در شأن مبيت مرتضی بر فراش حضرت مصطفی شب هجرت. 

ابن اثير در کتاب الانصا ف ۱ که جامع است ميان کاشف*۱ و كشّاف ۶ آورده که اين أيه در حقّ 
على نازل شد. و انستان بود که حضرت نبوّت مهاجرت نمود و مرتضی را بر فراش خود خوابانید تا 


هرگاه که صبح شود ودایع مردم به مردم رساند. و جای حضرت مصطفی بر کثار پوشیده ماند جه 


.١‏ ب: كند. 

۲. اربلی,کشف الفمّة ۱ / ۳۱۷(ما نزل من القرآن في شأنه) به نقل از محدّث حنبلى. 

۳ الف ب د: نزدیک. ؟. ب: + جيزى. 

۵. ب» س: به یک درهم. ۶. ب: در آشکارا. 

۷. الف؛ - ول ۸ زمخشری, الكثّاف عن حقائق التدزیل ۱ / ۳۹۸. 


.۵۸ واحدى نیشابوری, أسباب نزول الآيات:‎ .٩ 

٠‏ . علاوه بر منابع مذكور اين دو روايت را در منابع ذيل بنكريد: 
مقاتل بن سلیمان, تفسير مقاتل بن سليمان ١‏ / ۱۴۷؛ ابن ابی حاتم رازی» تفسير ابن أبي حاتم ۲ / ۵۴۳ ش ۲۸۸۳ به 
نقل از مجاهد که از يدرش روايت مىكند؛ فرات بن ابراهيم كوفى؛ تفسير فرات الكوفى؛ ۷۱ ش ۴۲؛ ثعلبی, الکشف 
والبيان ۲ / ۲۷۹؛ بغوی» معالم التنزيل ۱ / ۲۶۰؛ طبرسی, جوامع الجامع ١‏ / ۲۵۰؛ ازات ابر ۸/۷ 
قر طبی» الجامع لأحكام القرآن ۳/ ۳۲۷؛ بیضاوی, تفسير البيضاوي ۱ ۳ ابو ان اندلسی, س البحر المحیط 


۳۴۳/۲ ۱ بقره (۲) آيدٌ ۲۰۷. 
۲. الف ب. س: مر دان. ۳ س: - طلب. 
۴ در نسخه‌ها «خلاف» آمده است (تصحیح از حاجی خلیفه. کشف الظنون ١‏ / ۱۸۲). 
۵. س: کشفت: 


۶ در كشف الظنون آمده است: كتاب الإنصاف في الجمع بين الكشف لاشعلبي والكشّاف اثر مبارک بن محمّد بن اثير 
جزری متوفى ۶۰۶ د. ق می‌باشد که کتابی ته تفسيرى است و در أن ميان ته تفسير تعلبی وز مخشرى جمع شده أست 
(حاجی خلبفه, کشف الظنون ۱ /۱۸۲). 


«TTA» 


كفّار' وصناديد قريش در آن شب عهد كرده بودند كه حضرت را شهيد کنند. پس حضرت حق تعالى 
به جبرئيل و ميكائيل ۲ لك گفت: من ميان شما مؤاخاة کرده" و عمر یکی از دیگری درازتر 
گردانیده‌ام ", يس کدام یک از شما ايثار حيات به برادر خود می‌کنید*؟ جبرئیل و میکائیل الي هر دو 
اختیار حيات کردند. حضرت حق - عر و جل - با ايشان وصیّت " کرد كه چرا مثل على نبودید که 
ميان او و محمد مؤاخاة نمودم از أن جهت بر فراش وى فتيذ*. و جان خود را فدای راه" وی کرد و 
حیات و زندگی خود را ابثار وى نمود. فرود أييد هر دو به بش على و او را از دشمن محافظت کنید. 
يس ١‏ هر دو فرود آمدند و محافظت او کردند. جبرئیل نزدیک سر او و میکائیل نزدیک پای او. و 
جبرئیل می‌گفت: بخ بخ ای ابن ابی طالب "۱ كيست مانند و مثل تو و حال آنکه ۲۳ حق تعالی به فعل تو 
با ملائكه مباهات کرد 

و افظ ابن اثیر این است که؛ فقال اه تعالی عر وجل - لجبرئیل ومیکائیل: وإ قد آخبت با 
وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأيّكما يؤثر آخاه؟» فاختار كل منهما الحياة. فأوحى اله عرٌ 
وجلّ إليهما: «ألا كنتما مثل علي؟ آخيت بينه وبين محمّد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره 
بالحياة؟', اهبطا إليه فاحفظاه من عدوّه» فنزلا إليه فحفظاه جبرئيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه'. 
وجبرئيل یقول: «بخ بخ يا ابن أبي طالب! من مثلك وقد باهى الله به الملائکة؟» *. 
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۳ قوله تعالی: یا یرولب ما الاك من رَبَكَ وان م تفقل هذا بت اه اه 
كلدك من الذاق ۱4 ای اكد پیش موسلي | از فال غ ب روان ران انس بد سای کر 
۱ لف» د.س: کفره. ؟. ب: جبرئيل و میکائیل را. 


۳ب د: کرده‌ام. ؟. س: عمر یکی دراز کرده‌ام. 
۵. الف: می‌کنند؛ ب: می‌کند. ۶ «هر دو» از الف. 


۷ بدا س: وحی. ۸ س: چه. 

.٩‏ ب: خوایید. ۰ ب: - راه. 

۱و و وس ۲ ب: يابن ابی طالب. 

و - آنکد. ۴ ب؛ -«آخيت بينه... بالحیاة». 


۵ . ب: رجله. 

۶ ر. ک: ثعلبى. الکشف والبیان ۲ / ۱۲۶: محسن بن کرامة, تنبیه الغافلين. ۲۴ (ذيل أيه ۲۰۷ بقره, بطور خلاصه)؛ 
رای کت اف ۶ا تعس ی رسای نطو (علاقه على )ركلف از ۳ 
لازم به ذ کر است که اربلی و علامد لی زوایت را از الانصاف این اثیر تقل گرده‌اند. 

۷ مائده (۵) ايه ۶۷ 


۲۳۹ 


از پروردگار تو' فرو فرستاده شد. و اگر اين كار نكنى يس همانا كه رسالت" و ييغامهاى يروردكار 
خود نرسانيده باشی, این فرمان بجاى آر که حضرت اله تعالى تو را از گزند و بدانديشى مردمان 
معصوم ' و محفوظ می‌دارد. 

حافظ ابو نعيم در حلية الأولياء و ثعلبى ' در تفسير خود از براء بن عازب روايت كند كه گفت: نزلت 
في غدير خم فخطب رسول الله ثم قال: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه»؛ فقال عمر: بخ بخ يا علي. 
اش مولاي ومولى 1 مؤمن ومؤمنة. 

يعنى اين آيه* در موضع غدير خم نازل شد. حضرت رسول الله خطابت "کرد و بعد از آن ۲ فرمود که 
هر كه من مولی و خداوند او باشم این على مولی و خداوند او باشد. پس عمر گفت: بخ بځ! یعنی مزده 


و بشارت باد تو را ای على که امروز مولی و خداوند* من و خداوند هر مؤمن و موّمنه شدی. 


۴ و حافظ ابن مردویه در مناقب از عبد اه بن مسعود می‌آورد که گفت: کا قرا علی عهد 
رسول 0 ها سول ا انر لت ین بات - علا مولیالمزمنین - وان لم تفعل نذا بت 
رِسالتَهُ وَانْهُ يَصِمُكَ من الثاس > فنزلت في بیان الولایة؟ 7 ۱۳, 

يعنى ما می‌خواندیم اين آيه را در عهد رسول الله بدين طور که إِنٌ عليّا مولی الممنین؛ يعنى ای 
رسول ما تبلیغ كن و برسان آنچه مُنرّل شد به سوی تو از پروردگار تو اينكه ١١‏ على خداوند مؤمنان 


۱. س:- به سوی تو از پروردگار نو. ؟.الف. س: رسالات. 

۳. ب: مصون. ۱ 

؟. حدیث «من كنت مولاه فعلی مولاه» را ابو نعیم در سه جای حلية الأولياء آورده است: ۴ / ۲۵۵۱۲۳ - طاووس بن 
تاد كه اج كه نات کر ارس ۵ 2۷ ۲۶ ۲٩۳۱‏ طلحة بن مصرف) که از عميرة بن سعد در طمن 
حدیثی روایت کرده است؛ و ۵ / ۳۳۲۱۳۶۴ - عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز), که از عمر بن عبد العزیژ در 
ضمن حدیثی روایت کرده است؛ ثعلبی؛ الكشف والبیان ۴ / ۹۲: با کمی اختلاف در عبارت. 

0. ب: - آیه. ۶ د س: خطاب. 

۷ س: - بعد از آن. 

8. کاربرد واژ؛ُ «خداوند» در اینجا برای احترام می‌باشد. همچنان که به پادشاهان بزرگ, «خدایگان» و به ولىّ نعمت 
و صاحب و مالک, «خداوندگار» گفته شده است (نک: عمید. فرهنگ عمید ١‏ / ۴۲۲ -۴۲۱). 

.٩‏ ب: - «والله یعصمك... الولاية». 

٠‏ أبن مردویه, مناقب على بن أبي طالب» ۲۳۹-۲۴۰ ش ۳۴۶(سورة المائدة)؛ در مناقب جمع آوری شده عبارت 
«فنزلت في بیان الولاية» در ادامة اين روايت نيامده بلكه در روايتى از ابو حمزه جنين امده است كه: یا أيّها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك4 نزلت في شأن الولاية (۲۴۰ ش ۳۴۷). 

.هك:س.١‎ 


۲۴۰ 


است. و اگر اين كار نكنى يس هيج تبليغ رسالات پروردگار نكرده باشى « واله يعصمك من الناس؟: 
يعنى اين فرمان بجاى أور كه حق تعالى تو را معصوم و محفوظ می‌دارد از مردمان بدانديش. اين آيه 


نازل شد در بيان ولايت مرتضى. 


۵ . أبن مردويه از عبد الله بن عبّاس و زيد بن على هم در مناقب روایت كرد که: لما ار اله 
رسوله أن يقوم بعلي فيقول له ما قالء فقال #إإ: «يا رب! ان قومي حديئو' عهد" بجاهليّة»؛ ثمْ مضى 
لحجة فلتا أل راجنعاً نزل بفدیر خم فأنزل الله علیه: ويا ها الوسَول بلغ ها ال ای من ربك" 
فأخذ بعضد علي, ۲2 خرس" الی الناس فقال: «أبهاالناس! آلست أرلى بکم* من آنفسکم؟» قالوا:بلی 
يا رسول الله. قال: «الهم من كنت مولاه فعلي مولاهء اللّهمٌ وال من والاه» وعاد من عاداه, وأعن من آعانه. 
واخذل من خذله, وانصر من نصره. وأحبٌ من أحبّه. وأبغض من بعْضه» قال ابن عبّاس: فوجبت واه في 
رقاب القوم۲. 

یعنی چون الله تعالی رسول خود را امر کرد تا به فضل و كمال* على قيام نماید و دربارة وی كويد 
آنچه حق تعالی فرموده است يس أن حضرت كفت که: يا رب! بدرستی كه قوم من به امور جاهلیّت 
قريب و حدیث العهدند و این امر و فرمان برتتابند, و بعد از آن گذشت از أن منزل و به طرف حج رفت. 
و چون رجعت نمود و در موضع غدیر خم که ميان مکّه و مدینه است نزول فرمود دیگر" حضرت اله 
تعالی این آیه را بر وی فرو فرستاد که « با لول بل ال ال بن بك آن حضوت بازوی 
على كرفت و به سوی مردمان بیر دن آمد و گفت": ای مردمان! آيا نیستم من اولی بالتصرف در نفس 
شما از شما"؟ گفتند: بلى يا رسول اللّه. فرمود: ای بارخداى! هر كه را" من مولى و خداوند او باشم 


.١‏ ب: حدیث. ؟.الف: عهدي. 
۳.ب: - «فأنزل الله... من رتك»؛ الف: -من ربّك. ۰ ۴. الف د: - ثم 


۷. أبن مردویه, مناقب على بن أبى طالب» ۲۴۰ ش ۳۴۹(سورة المائدة)؛ آنچه در متن ذکر شد روایت ابن عبّاس است: 
و ما ررایت زید ین على چنین است: لما جاء جبرئیل 386 بأمر الولایة ضاق اليد ع بذلله ذرعاء رقال: قومي 
حديثو عهد جاهلية, فنزلت (۲۴۰ش ۳۴۸ 28د س:تعريفد 0000 ۱ 

٩.س:‏ - دیگر. ۰ د: فررمود. 

رها ۲ «را» از الف. 


»۲ ١ 


يس على مولى و خداوند اوست". ای بارخداى! دوستى كن با هر كه دوستى كرد با او". و دشمئى 
کنا هر كه شم كز نا ای و اعات وای ده انرا که آغانت او كرى وجارئ همان را که 
بارش ار دادو نصريت كن ان را که نضرت او كرف کوس دان ا ورا که او را دوس الشف و و 


دار ان زا که ای را دی واش ابو اس كنت کات ای واه کا ونت مر کی واب وو فی 


شد بر كردن قوم, يعنى صحابه. و حسّان بن ثابت در:آن روز این شعر گفت: 

ا دو ادر بسخم وأسسمع بالرسول مناديا 
يقول: فمن مولاكم وولتكم"؟ ' فقالوا ولم يبدوا هناك“ التعاميا 
لهك مولانا وأنت ولیسنا ولم تر" ما في الولاية عاصيا 
فقال له قمياعلي فإنّني رضيتك من بعدي إماماً و "هادي" 


ورا ابو مدوب ان ای قارو ۲ دی مووي انيت که گنفت کشت اری ‏ رای 
الخوارج لا رأي لي غیره حت جلست إلى أبي سعيد الخدري كه فول امس الا سین 
فعملوا بأربع وترکوا واحدة. فقال له رجل: يا آبا سعيد! ما هذه الأربعة التي عملوا بها؟ قال: الصلاة 
والزكاة والحمٌ والصوم - صوم؟" شهر رمضان -. قال: فما الواحدة 8 ترکوها؟ قال: ولاية علي بن 
آبي طالب. قال *۱: وإنّها مفترضة معهن؟ قال: نعم. قال: فقد کفر الناس! قال: فما ذنبي ۱۷؟ 


ین وو اسان 
۳ب + کن. ۴ د: او. 

۵. ب: + هؤده؛ د: فرموده؛ س: + فرمود. ۶ س: - واله. 
۷ الف: نبیکم. ۸. س: هنالك. 
٩‏ الف» ب: لم ير. ٠‏ الف: - و. 


۱ صدرق الأمالى. ۶۷۰ ش ۸۹۸ ابن مردویه, مناقب على بن أبى طالب, ۲۴۰ ش ۱۳۴۹ مفید, الإرشاد ۱ / ۱۷۷: 
راا ۶ش ۱۵۲ ابن شه رآشوب؛, مناقب آل أبى طالب ۲ ۲۳۰ ابن بطر بق. خصائص الوحي 
المبین» 17؛ أربلى. كشف الغمّة ۱ / ۲۵ ۳ زرندى تانق درو E‏ 

۲ب داوود. ۳ - اری. 

۴. الف: - صوم. ۵. د: - التي. 

۶. الف: فقال. ٠‏ 

۷. ابن مر دوبه. مناقب علي بن أبي طالب. الاش ۴۸ (الفصل الرابع: في محبّة النبيّ ياه وتحریضد...). 

و نيز ر. ک: محمّد بن جرير طبری» المسترشد. ۴۷۵ ش ۱۶۵؛ مفيد, الا مالی» ۱۳۹؛ اربلی, كشف الفمّة ۱ / ۳۲۶. 


4۲ ۴ ۲ 


يعنى رأى و اجتهاد من همجون رأى و اجتهاد خوارج بود در تكفير و تخطئهُ مرتضى' و مرا به غير 
آن هيج رأى لبود تا آنگاه که پهلوی ابو سعید خدری نشستم ۲ شنیدم او را که می‌گفت ": مردمان به ينج 
فرض مأمور شدند به چهار فرض عمل کردند و یکی را ترك نمودند. پس يك مردی با او گفت: ای ابو 
سعيد! کدام است این چهار كه به أن عمل کرده‌اند۴؟ ابو سعید گفت: صلات و زکات و حح و صوم شهر 
رمضان. آن مرد گفت: يس کدام است أن یکی که آن را ترک كردهاند*؟ ابو سعيد گفت: ولایت على بن 
ابی طالب است. آن مرد گفت: ولایت على” با اين چهار فرض مفترض" و واجب است؟ ابو سعید 
گفت: بلی. آن مرد گفت: پس بدرستی كه مردمان کافر شده باشند که حسق ولایت مرتضی بجای 
نياوردند*. ابو سعيد كفت كه: مرا جه گناه باشد؟ 

۷ قوله تعالی: الوم أَكْمَلْتٌ کم دیتکم رالد“ منت عَلَنْكُمْ نغعتي وَرضیت لکم الاسلام 7 ديناً» ؟. 

نی آمروژ کامل گردانیدمبرای شا دی شما راو اتباء کردم بر يهنا تست خودرا و راض 
شدم برای شما"" که اسلام و طاعت خدا و رسول دین عادت شما بوّد. 

حافظ ابن مر دو ية در اقب از ابو سعید خدری روایت کند که گفت: نزلت في غدیر خم لما أخذ 
النبئّ بيد علي ل ورفعها فنزلت. فقال النبي: «الله أكبر على إكمال ۲۲ الدین, وإتمام النعمة. ورضی الربٌ 


برسالتي وولاية لعلي بن أبي طالب»" '؛ يعنى اين أيه در غدير خم فرود آمد در آن حين كه حضرت 


.١‏ ب: - در تکفیر و تخطلهٌ مر تضی. ۲ د: نشسته بودم. 


۳. الف: گفت. ۴. ب: کردند. 

۵. ب: کردند. ۶ س: «او» به جای «علی». 
۷ ب: - مفترض. ۱ ۸. ب: نیاررده باشند. 

٩‏ مائده )٩(‏ یذ ۳. ۰ را, 

۱ .س: + به أسلام از جهت دین. ۲ الف: کمال. 


۳. ابن مردویه. مناقب على بن أبی طالب ۲۳۱-۲۳۲ ش ۳۲۹ ۱۳۳۰ ۳۳۳و ۳۳۴(سورة المائدة). 
و نیز ر. ک: محمّد بن سلیمان كوفى؛ مناقب الامام أمير المومنین ۱ / ۱۱۸-۱۱۹ ش ۶۶: ۱۳۷ ش ۰۷۶ ۴۰۹ ش 
۵ ۲ / ۴۳۴ ش ۱۱۸ محمّد بن جرير طبری, المسترشد. ۴۶۸ ش ۱۵۹؛ حسکانی؛ شواهد التنزیل ۲۰۲/۱ - 
۱ سش ۲۱۱ و ۲۱۲؛ محمّد بن على طبری, بشارة المصطفی, ۳۲۸: طبرسی» مجمع البیان ۳ / ۲۷۴؛ خوارزمی؛ 
المناقب. ۱۳۶ ش ۲ أبن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ۲ / ۱۲۲۶ ابن بطریق, خصائص الوحي المبین. ٩۳‏ ش 
۷ سيّد بن طاررس, الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف. ۱۴۶ ش ۲۲۱؛ اربلی, کشف الغمّة ۱ /۳۳۰۰. 


RAA 


ثبی دست على گرفت و برداشت, پس حضرت نبی 8837 ١‏ تکبیر کرد و گفت: الا اکبر بر اکال دی 


و اتمام نعمت. و رضای پروردگار " به رسالات من و ولایت على بن. ابی طالب ". 


۸ قوله تعالی: يُوقُونَ بار وَيَخْاقُونَ يَوْما كانَ شوه مُسْتَطيراً » وَيُطْعِمُونَ العام على یه 
مشكيناً ینیم دأسیرآ6 0 

یعنی به نذر وفا می‌کنند * و می‌ترسند از روزی که شر او منتشر و پراکنده است. و اطعام طعام " 
می‌کنند با وجود شدّت عاض یه ان تیا ابر ووی جرت رحمان ‏ به مسکین و يتيم و اسیر. 

اخطب خوارزم در مناقب' خود و ا و واحدی"" و جمیع اهل تفسیر ۱۲ آورده‌اند كه امام 
حسن و امام حسين 884 خسته شدند", پس حضرت رسالت ی و جميع صحابه و عامّةُ عرب به 
عيادت ايشان آمدند و با مرتضى گفتند که: يا ابا الحسن! اگر نذرى می‌کردی جهت صحّت امامين بسيار 
مناسب می‌بود. ابو الحسن گفت: اگر فرزندان من صحّت يابند سه روز به شكر حسق "" روزه دار 


فاطمه زهرا له گفت: اگر فرزندان من صخت يابند سه روز شكر خو زا ووزة دارم. و فضّه كنيزك 


.١‏ ب د: + در حين نزول این آیه. ۲. الف: كمال. 

۳. ب: - پروردگار. ۱ 

۴. س: - «یعنی این أيه در غدیر خم فرود آمد... على بن ابی طالب». 

۵ انسان (۷۶) !یات ۸-۷ ۶ د وفا کند. 

/ا. ب: - طعام. ۸.س: - یا. 

٩‏ خوارزمی, المناقب, ۲۷۲-۲۷۴ ش ۲۵۲ (الفصل السابع عشر: في بيان ما نزل من الآيات في شأنه). 

۰. علبی, الکشف والبیان ۱۰ ۹۸-۱۰۱ 

۱ احدی نیشابوری» نات نزول الآيات: ۶ واحدی ات تاش امام حسن و امام حسین لھ و نذر امام على 
اي مطلبی تقل نکرده است. 

۲. از جمله: فرات بن ابراهیم کوفی, تفسیر فرات الكوفي. ۶ ۵۱٩‏ ش ۶۷۶ حسکانی» شواهد التنزیل ۲ ۳۹۷ - 
۴ش ۱۰۴۲ سمعانی: ت تفسیر السمعانی ۶ / ۱۱۶: به طور خلاصه آشاره به اين مطلب نموده است که امام على 
لاء فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنين لإ روزه بودند و غذای خود را به تیم اسیر و مسکین دادند؛ طبرسی؛ 
مجمع البیان ۰ ۲۰۹-۲۱۰ فخر رازی, التفسير الکبیر ۳۰ / ۲۴۴؛ قر طبی, الجامع لأحكام القرآن ۱٩‏ / ۱۳۴ - 
۱۳۱ ۳ منظور از خسته شدن, «بیمار شدن» می‌باشد. 

۴ س:+راء . 0. ب: شکر حق راسه روز روزه دارم؛ س: روزه می‌دارم. 


١8‏ . ب: -را؛ د: به شکر حق؛ س؛ شكر حق را سه روز روزه دارم. 


«Y ۴ ۴«( 


ايشان ' گفت: اگر خداوندان من صخت يابند سه روز روزه دارم. 

پس امامين صحّت و عافيت يافتند و در خانة آل محمّد از طعام معنی " نه قليل بود و نه کثیر» پس 
حضرت مرتضى به خان شمعون خيبرى رفت و از او سه صاع جو به قرض " خرید. و به روایتی كويند 
که مقدار [ی] يشم بستد تا حضرت فاطمه أن را بریسد ", و اجرت أن سه صاع جو گرفت و پشم و جو 
رابه خانه آورد. و صورت حال به حضرت فاطمه 89 باز نموده. فاطمه ا آن را قبول کرد و اطاعت 
فومود. و برخاست و یک صاع را آرد كرد و ينج قرص نان پخت. هر یک را قرصی. و چون حضرت 
مرتضی با حضرت مصطفی 888 نماز مغرب گزارد و به منزل خود آمد و نان در پیش او نهادند یک 
مسکین" بر در آواز داد و گفت: السلام علیکم يا أهل بیت محمّد! من مسکینی‌ام از مساکین مسلمائان, 
به من خوردنی دهید که حق تعالی شما را از موائد " جدّت خوردنی دهاد. حضرت مرتضی ا و آل عبا 
آن پنج قرص را به او دادند و به آب افطار کردند. 

دوم روز صاع دوم را آرد کرد و پنج قرص نان پخت. و چون مرتضی از نماز مغرب آمد و طعام در 
پیش آوردند" یتیمی آواز داد که: السلام علیکم يا آهل بیت محتّدا من يتيمىام از فرزندان مهاجرین. 
يدر من در یوم " العقبه شهید شد. طعام '' بدهید به من که حق تعالی شما را بر موائد"" جنّت طعام دهاد. 
00 ينج قرص رأ به يتيم دادند و باز به آب"" افطار کردند. 

سوم روز صاع سوم را" أرد كرد و ينج قرص نان يخت*', و بعد مغرب در پیش مرتضى ا نهاد 
كه اسيرى آواز داد و گفت۶ كه؛ السلام عليكم يا أهل بیت محمّد! ما را برده و اسير می‌کنید و طعام 


نمی‌دهید. خوردنی بدهید به من که اسیر محتّدم. أن پنج قرص را ايثار او كردند و به آب افطار 


فرمودند"". 

.١‏ ب: فاطمه. ۲ س: - معنی. 

۳ د: - به قرض. ۴. الف د. س: غزل كند. 
۵. ب: گفت. ۰ ۶. ب: مسکینی. 

۷ ب؛ بر مائده. ۸ب + فارغ شد و به خاند. 
5. د: در پیش او نهادند. ۰ + روز. 

۱ د: خوردنی. ۲ب مائده. 

۳. الف: افطار کردند به آب. ۴ب + از جو. 

0. الف: آرد کردند... پخنند. 000 ۶ الف: - و گفت. 


۷ د: افطار كردند. 


۲ fA» 


و چون روز چهارم به نذر خود وفا کرده بودند مرتضی لیذ امام حسن ل زا به دست راست و امام 
حسین 1 را به دست چپ گرفت و به جالب حضرت رسالت 9548 ريع شد: و امامین از خستگی 
متمایل شده و سه روز طعام نخورده بودند. همچون کبوتر بجٌّه" ارتعاش و اضطراب می‌نمودند. 
حضرت نبوت 46 چون ایشان را دید فرمود که: يا ابا الحسن! فرزندان مرا جه حال است؟! ابو الحسن 
صورت حال باز نمود. و همه برخاستند و به خانةُ فاطمةٌ زهرا له آمدند. حضرت فاطمه در محراب به 
عبادت رت الارباب مشغول بود. يس جبرئیل 3 فرود امد كفت که: «يا محمّد! هتأك الله في أهل 


بيتك». و در اثناى تهنیت, سورة هل أتئ» را بر حضرت مصطفى اة تا آخر خواند. 


مهاه 


۹ قوله تعالی: « ققل تعالوا ندع یناما ناک ونساءنا وَنساء کم راشا وَانفْسَكُ:» ٣‏ 

بعد فتح مكنّه چون اسلام منتشر شد. و از هر طرف مردمان به دیدن حضرت رسالت اة 
می‌آمدند. ابو حارثه که اسقف - یعنی بزرگ؟ نصارا - بود همراه سید و عاقب و عبد المسيح و جمعی 
از نصارا به مدينه آمدند. يس يهود مدینه تزدیک نصارا شدند و با همديكر* نزاع و جدال کردند. و با 
نصارا گفتند كه شما نیستید بر چیزی که حقیقتی دارد". و نصارا با بهود همین گفتند؛ حضرت حق تعالی 
این آيه فرو فرستاد* كه فلت یود یِستِ الطاری على شَيْءٍ وفالت الصاری لَيْسَّتِ الْيَهُودُ على 
شَيْءٍ رهم تون الكثاب') 0 


م 


و حون کو رول ا نماز عمیر گذازد التق با اجات كود ١‏ كفن ان خر ت امد و 
اصطفا و انتخاب ۲" يافته است. اسقف كفت که: هیچ يدر دارد؟ فرمود که از نکاح نبود تا او را يدر باشد. 


۱. ب: - متوجه. ۲ الف: - بچه. 

۳ آل عمران (۳) أيدٌ ۶۱ ۴ ب: ابو حارئةٌ اسقف. که بزرگ... 

۵. ب؛ - همراه سيّد. ۶. ب: یکدیگر. 

لا. الف: شما نیستید. برخيزيد كه حقيقتى نداريد. ۸. الف: فرود أورد؛ د: از حضرت... فرود آمد. 
٩‏ د: + أفلا یعقلون. ٠‏ . بقره (۲) یذ ۱۱۳. 

۱ خویش. ۴ «و انتخاب» از د. س. 


۳ ب: -« که اصطفا و انتخاب یافته... اسقف». ۴ د: + که هیچ. 
۵ .الف ب: +است. 


«(YF 


بى يدر نمىدانى؟! حضرت الله تعالى اين أيه فرو فرستاد' كه ام عيسئ عند الله كمل دم له مِنْ 
زاب تم فال له کن فیک * ال ین رَبَكَ قلا تن من الْمحترِينَ * فَمَنْ حَاجنّكَ فيه ین بد ما جاءكَ من 
العلم فل تفالوا ندع أتناءنا یناکم ونساها ونشاء كذ واننسنا واشت ثم تنتهل فجتل لفت اله على 

یعنی بدرستی که مثل و داستان" عیسی نزدیک بخدا مانند مثل و داستان* آدم است که او را خلقت 
كرد از خاک, و به کلم «كُنْ» موجود گردانید. گفتار * حق از حضرت پروردگار تواست ای محمّد. پس 
ماش ال هلق رتالاب ESE a‏ موز کازعیی بد ار انب 
رسید به تو از علم يقين. بس بگوی به حجّت گیران که بيايبد تا هر يك از ما و شما بخوانيم و حاضر 
سازیم فرزندان و زنان و انفس -یعنی امثال خود راء و بعد از آن مباهله كنيم. یعنی گویيم؛ یله خدا بر 
دروغگو باشد از ما و شما. و «بهله» به ضمٌ و فتح با و سکون هاء لعنت است*-. 

پس حضرت رسالت اين أيه بر نصارا تلاوت کرد و ایشان را به مباهله خواند. اسقف و اصحاب او 
جمع شدند و مشاورت کردند. و اتفاق نمودند با حضرت نبوت که" فردا مباهله کنیم. و چون به خلوت 
رفتند اسقف با اصحاب خود '' گفت: اگر محمّد فردا با اهل بيت و اولاد خود مىايد از مباهلهٌ او حذر 


کنید. و اگر با اصحاب و کثرت می‌آید"" مباهله نماييد که أو بر چیزی "۲ نخواهد بود. و چون بامداد شد 


حضرت نبوت دست حضرت ولایت گرفت. و امامین در پیش و سيّدة نساء الصالمین "۲ در قفای 


.081-2١ الف س: فرود آورد؛ د: - فرو. ۲. آل عمران (") آيات‎ .١ 

۳ ر. ک: أبن جر یر «لبرى. جامع البيان ٢‏ / ۴۰۴۔۰۱ ۴؛ عیّاشی. تفسير العیّاشی ١‏ / ۱۷۷ ۔ ۱۷۶ ش - ۵۴ ابن ابی 
الكوفي» ۷ ۸۶ ش #۶۳ ۴ ابو الليث سمر قندی» تفسیر السمرقندي ١‏ / ۲۴۴؛ أبن ابى زمنين» تفسير ابن زمنين ۱ 
/ ۱ تثعلبى. الكشف والبیان ۳ / ۳ واحدی نیشابوری. أسباب نزول الا یات ۷ حسکانی؛ شواهد التنزیل 7/۱ 
۵ _ ۱۵۵ ش ۱۷۵ -۱۶۸۰؛ سمعانی» تفسیر السمعانی ١‏ / ۳۲۶. 

۴. س: - و داستان. 0. ب: - مثل؛ س: - داستان. 

۸. ابن منظور, لسان العرب ۱۱ / 7 (فصل الباء الموحّدة). 


9. ب: وبا حضرت گفنند که. ٠.س:‏ - خود. 
۱س بيايد. ۲ .الف: خیری. 


۲ FV» 


حضرت. و در کشاف كفت كه: حضرت رسالت امام حسين' را بر دوش گرفت". و امام حسن " را به 
دست" و فاطمه در قفای آن حضرت؟. و مرتضی در قفای فاطمةٌ زهرا به موعد می‌رفتند. و حضرت 
با ایشان می‌گفت: هر كاه كه من دعا كنم شما أمين گویید. 

پس اسقف با یاران خود كفت که: ای گروه نصارا! بدرستی كه من کسانی می‌بینم که اگر الله تعالی 
خواستی به دعای ایشان, کوهی را از مکان خود زايل کردی. پس مباهله نكردند و مصالحه نمودند بر 


آنکه هر سال دو هزار حلّه و سی درع به حضرت رسالت رسانند, و بر دين خود باشند”. 


۰ قوله تعالی: «أجَم سقايَة الخاع وَعِمارَةٌ التنجد احزام کمن آمَن يلل والیزمالاخر وَجْامَد 
في سیل اله ". 

واحدی در أسباب نزول آورده كه على و عبّاس و طلحة بن شيبه افتخار كردند. طلحه گفت که: من 
صاحب خانهٌ كعبهام*. و مفتاح او به دست من است. و عباس كفت که: من صاحب سقايهام. یعنی أب 


دادن به حاجیان تعلّق به من دارد. و مرتضی على گفت: نمی‌دانم جه می‌گویید. بدرستی که من پیش از 


۱ د: حسن. ؟ . الف د. س: برداشت. 

۳. د: حسين. ۴ د: الف, د. س: + گرفت. 

۵. الف: - «و فاطمه... حضرت». 

۶. زمخشری, الکتّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ١‏ / ۴۳۴. 
# برای آگاهی از منابع بيشتر در خصوص دعوت پیامبر ييه اهل نجران را به مباهله و حضور آن حضرت به 
همراه امام على و حضرت زهرا و اما حسن و امام حسين ني و انصراف اهل نجران از مباهله, ر. ک: عبد الرزاق 
صنعانی» تفسير القرآن ۱ / ١١١؛‏ أبن جرير طبری, جامع البيان ۳ / ١8-5٠١‏ ]؛ عیّاشی, تفسیر العتاشي ١‏ / ۱۷۷ - 
۶ ش ۵٩‏ ۵۴؛ ابن ابی حاتم رازی, تفسير ابن أبي حاتم ۲ / ۶۶۷ش 1818 ۱۶ ۳۶؛ فرات بن ابراهيم کوفی. 
تفسیر فرات الكوفي؛ -٩۰‏ ۸۶ ش ۶۱-۶۹ جصّاص, أحکام القرآن ۲ / ۱٩‏ - ۱۸؛ ابو الليث سمرقندی, تفسیر 
السمرقندي ۱ / ۲۴۵ ابن ابی زمنین, تفسير ابن زمنین ۱ / ۲۹۲؛ علبی, الكشف والبیان ۲ / ۸۵ طوسی, التبیان ۲ / 
۴ واحدی نیشابوری, اسباب نزول الا یات. ۶۸- ۶۷ حسکانی» شراهد التنزیل ۱ / ۱۵۵-۱۶۵ ش ۱۶۸-۱۷۵ 
سمعانی, تفسير السمعانی ۱ / ۳۲۷ نسفی, تفسیر النسفي ۱ / ۱۵۸ - ۱۵۷؛ أبن عربی, احکام القرآن ۱ ۳۶۰. 
# برای آ گاهی از منابع بیشتر در خصوص مصالحهٌ اهل نجران بر پرداخت جزیه با اختلاف در مقدار آن, ر. ک: 
ابن ابى حاتم رازى؛ تفسیر ابن أبي حاتم ۲ / ۶۶۷ ش ۳۶۱۸؛ فرات بن اپراهیم کوفی, تفسیر فرات الكوفي. ۸۶ ش 
۳ و ۸٩‏ ش ۶۷ ابو الليث سمرقندی, تفسير السمرقندي ۱ / ۲۴۵؛ ثعلبى. الکشف والبيان ۳ / ۸۵: واحدى 
نیشابوری, أسباب نزول الآ یات ۶۸- لاء؛ حسکانی, شراهد التنزيل ١‏ / ۱۵۶ - ۱۵۵ ش ۱۶۸؛ سمعانی؛ تفسير 
السمعانی ۱۳۲۸/۱ نسفی, تسیر السفی: ۱ / ۰.۱۵۸ ۷ تویه )٩(‏ ی .۱٩‏ 

وتان کر و ۱ 
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مردمان' نماز کرده‌ام. و منم صاحب جهاد. يس حضرت الله تعالى اين آيه فرو فرستاد" که لَأَجَعَلتُم 
سِقَايّة الخاج وَعِمْارَةٌ الْمَسْجِدٍ الْحَامٍ کمن اص نَ بال الیرم الآخرٍ وَجاهَد في سبیل الله لا يَسْتَوْنَ عند الله». 

یعنی آیا گردانیدید ثواب أن كسان را که أب می‌دهند به حاجیان, و عمارت می‌کنند مسجد الحرام 
زا همجون ثواب أن کسی که ایمان به خدا و آخرت آورده" و در راه خدا جهاد کرده باشد؟ این صفات 
نزدیک خدا برابر نمی‌شود. 

بعد از آن حضرت حق تعالی جهت ازدیاد. بیان فرمود؟ که: لالَّذِينَ آمَنُوا وَهْاجَرُوا وَجَامَدُوا في 
ييل اله بأنوالهم راهم أغظم ترجه عند افو رأزلیت هم الفیژرن * برش رهم رة ب 
ورضوان رجات لَهُمْ فيها بیع یم * اين فيها أبدا إن اله عنده اجر عطي ۵ 

یعنی آنان که ایمان آوردند و مهاجرت و جهاد کردند در راه خدای تعالی به اموال و انفس خود. 
درجة ایشان اعظم است از دیگران نزدیک حضرت رحمان, و أن گروه ايشانند فاثر و رستگار, مده و 
بشارت ایشان می‌دهد پروردگار ايشان به رحمتی از حضرت * خود, و به رضوان و خشنودی, و به 
جات و لذاتی که ايشان را۲ نعیم مقیم ات و حال آنکه در آن جات" جاویدان و" همیشه باشند, 


بدرستی که نز دیک الله تعالی اجری عظیم و مزدی بزرگ "۲ حاصل است۲ 


۱. س: شما. ۲ الف» س: فرود أورد. 

۳. ب» س: آیا كردانيديد آب دادن به حاجيان و عمارت می‌کنند مسجد الحرام را همجون کسی که أيمان به خدا و 
آخرت آورده. ۴. س: بیان فر مود جهت ازدياد. 

۵. توبه )٩(‏ آپات ۲۲ + ۲۰. ۶ باه جود 

۷.س, د: + در آنجا. ۸ الف: جنان. 

٩‏ لف ب: -و. ۰ الف: -ومزدی بزرگ. 


۱ واحدی نیشابوری, أسپاب نزول الا یات» ۱۶۴. 

و نيز ر. ک: محمد بن سلیمان كوفى؛ مناقب الامام أمير المؤمنین ۱۳۴-۱۳۵۱ ش ۷۴ در أن «شیبه» به جای 
«طلحة بن شیبه» آمده است؛ أبن جر یر طبری, جامع البیان ۱۰ / ۱۲۴ ش ۱۲۸۶۵؛ محمّد بن مسعود عيّاشى, تفسیر 
العيّاشي ۲ ۸۳ش ۳۴: در آن «عثمان بن أبي شيبة» به جای «طلحة بن شیبة» آمده است؛ ابن ابی حاتم رازی, 
تفسير ابن أبي حاتم ۶ شش ۴ در أن «شیبه» به جاى «طلحة بن شیبه» آمده است؛ على بن ابراهیم 
قمی. تفسیر القمّي ۱ ۴ در أن «شيبه» به جاى «طلحة بن شيبه» آمده است؛ فرات بن ابراهيم کوفی. تفسير 
فرات الكوفي. ۱۶۵-۸ ش ۲۱۲-۲۱۵ در آنها «شیبه بن عبد الدار بنو شيبه و عشمان بن طلحه» به جای «طلحة 
بن شیبه» آمده است؛ ثعلبی, الكشف والبیان ۵ / ۲۰؛ حسکانی, شواهد التنزیل ۱ ۳۲۵-۳۳۰ ش ۳۳۹- ۳۳۵: ۳ 
آنها «شیبه و شيبة بن عثمان» به جای «طلحة بن شیبه» آمده است؛ بغوى. معالم التنزیل ۱۷/۲ طبر سی. مجمع 

© 
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و واحدى بعد از ايراد اين آيات كفت: فصدّق الله عليّاً في دعواه'. وشهد له بالایمان والمهاجرة 
والجهاد وزکاه. ورفع قدره بماآنزله فیه وأعلاه» وكؤله "من المزایا لے لا ا آحد سواه"- ۶ 

یعنی الله تعالی على را در دعوی خود تصدیق کرد و" برای او به ایمان و مهاجرت و جهاد" گواهی 
داد, و او را تزکیه نمود و بستود, و قدر و منزلت او را به" سبب آنچه در شأن او* فرود آمد؟ مرفوع و 


۱ 


بلند کرد. و او را از این مزایا و افزونی‌ها بسیار است. که به غير او هیچ كس به آنها نرسید ". 


۱ قوله تعالى: طقال إِنّي جاعاه إلناس ماما ال وین دربي فال لا یال عَهْرى الطالیین4 ۱. 

رت ا با اش قلا حطات یی كته تسیل ها اکان می شید درت د 
من تو را امام انام و سابق خلایق خواهم گردانید" ابراهیم ل از حضرت حق مسئلت نمود که بعضی 
ریت و" فرزندان مرا هم جنين گردان ؟'. حضرت حق فرمود که: عهد و يبمان من که امامت و خلافت 
اليك تايه ان فر ردان تو كدت اس ری افد 

حمیدی از عبد الله بن مسعود روایت کند که حضرت رسالت در شأن نزول اين آيه فرمود كه: 


«انتهت الدعوة إلى إمام لم يسجد لصنم قط فائخذني نیا وانّخذ علاً وصياً»*. 


جالييان ۵ / ۲۷؛ابن جوزی, زاد المسیر ۳ / ۲۷۹؛ فخر رازی, التفسیر الکبیر ۱۶ / ١‏ ۱ قر طبی, الجامع لا حکام القرآن ۸ 
/۱: در آن «شيبه» به جای «طلحة بن شيبه» آمده أسْت؛ زرندی حنفی, نثلم درر السمطین؛ ٩‏ در أن «شيبه» به 
جاى «طلحة بن شيبه» آمده است. ١.س:‏ دعوات. 

۲. الف: - له. 

۳. اين عبارت در أسباب النزول يافت نشد. امّا اربلی آن را به نقل از واحدی آورده است! (كشف الفمّة ۱ /۱۸۰: فى 
شجاعته ونجدته)؛ همچنین در كشف اليقين علامه 7 ۳ به نقل از واحدى آمدهتاانجاكه ی 
«والمهاجرة والجهاد». ۱ 

۴ قر طبی, الجامع لأحكام القرآن ۸ / فصدق الله علا رکذبهما. 


۵ الف ب: -و. ۶ الف, ب: + و. 
۷ فة ESA‏ 
9.ب: فرو فرستاد؛ س: فرود آورد. ٠.د:‏ + والله أعلم. 
۱ بقره (۲) ای ۱۲۴. ۲ ب: گردانیدم. 
۳ س:- دریّت و. ۴ - گردان. 


ر. ک: طوسی, الأمالی, ۳۷۹ ش ۸۱۱ حسکانی» شواهد التنزیل ١‏ ۴۱۱-۴۱۲ ش ۴۳۵؛ابن بطریق, العمدة, ۰۳۵۵ 
اسب 
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يعنى دعوت و يا مسئلت ابراهيم 8# كه جهت ذرّيّت كرده منتهى شد و به أمامى..رسيد' كه هرگز 


پیش هبج بت سجود نکرده است "؛ يس بنابر اين معنی. حضرت حق تعالی مرا پیغمبر مرسل؟ خود؟ 


کرد. و على را وصی خود گرفت". 


۲ قوله تعالى: ليا یه الّذِينَ آمنُوا توا الله وَكُونُوا مَعَّ الصادقین» ۶ 
یعنی ای آنان که ایمان آورده‌اید در راه خدا پرهیزگار شوید. و همراه راست‌گویان باشيد. 
أبن مردویه در مناقب خود از ابن عباس روایت کرده که او گفت: «کونوا مع علي 12»". 


و اخطب خوارزم در مناقب خود آورده که: قال ابن عبّاس: «کونوا مع علي وأصحابه»". 


۳ قوله تعالی: « انا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلَّ قَوْم اد ". 


محدّث حنبلی و ابن مردويه در مناقب و شيرويه در فردوس الأخبار از أبن عباس روایت کنند. و 


روايت حنبلى اين است كه: لمّا نزلت هذه الآية وضع رسول الله يده على صدره فقال: «أنا المنذر» 


۵ ۲۵۴ ش ۶۸۲: سيّد بن طاووس, الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف. ۷۸-۷۹ ش !٠١8‏ حسن بن يوسف بن مطهر 


مت 


> OC > 


(علامه حلی).کشف الیقین, ۴۱۳. ۱ 
لازم به ذ کر است در منابع مذکور این عبارت آمده است: «فانتهت الدعوة إليّ وإلى علي (أو: وإلى أخي علي): لم 
يسجد أحد ما (أو أحدنا) لصنم قط فاتّخذنى (أو فاخذنی الله) نبا واتّخذ عليّاً وصيّأ». 


. الف د س: رسیده استعی: ۲ب س: سجده نكرده باشد. 

. س؛ - مرسل. ۴. ب: - خود. 

. ب: وصی گردانید. ۶ توبه )٩(‏ آیذ 119. | 

. أبن مردويه؛ مناقب على بن أبى طالب» ۸ ش ۳۸۹ (سورة التوبة)؛ در ادامه می‌گوید: «لأنّه سيّد الصادقین»؛ و نیز 


ش ۰ که به نقل از ابن عبّاس مىكويد: «كونوا مع علي وأصحابه». 
و نیز ر. ک: على بن ابراهیم قمّی» تفسير القمّى ١‏ / ۳۰۷: + وآل محمّد ي8ا؛ ابن شه رآشوب, مناقب آل أبى طالب ۲ 
TAA /‏ 


است: قال: «هو على بن أبى طالب ا». 
و نيز ر. ک: محسن بن کرامة, تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین» ۸۶- ۸۵ اربلی. كشف الغمّة ۱ / ۳۱۸ 


. رعد (۱۳) أيد ۷ 


۵۱ 


وأوماً بيده إلى منکب على وقال: «أنت الهادي. يا على! يهتدي بك المهتدون من بعدي»'. 
یعنی عون أبن ابه نازل شد. حضرت رسالت افق دست بر سيئة خود نهاد و فرمود که: منذر- و 
بيم دهنده ؟ منم. و به دست خود سوی منکب و دوش مرتضی على ایما و" اشارت کرد و فرمود که: 


تویی هادی و رهنمای ای علی, راه‌یافتگان بعد از من به سبب تو راه يابند. . 


۴ و روایت فردوس اين است که: لتا نزل قوله تعالى: با أَنْتَ مر رل تنم ما قال 
رسول الله: «آنا المنذر * وعلي الهادي, وبك يا علي يهتدي المهتدون»" 

يعنى چون فرود آمد اين أيه رسول اه فرمود که منم منذره و بيم دهنده, و على است هادی, و به 
واسطة تو ای علی, هدايت یابند اهل هدايت. و تقديم كلمةُ «بك» دليل حصر است, يعنى به واسطهدٌ تو 


راه يابند نه به واسطهٌ غير تو'. 


۳۹۵ . رواب بيت ابن مردويه اين است: قال رسول الله: : «اتما نت معذن» وأوما بیده" ' إلى صدره. 
ورلکل قوم هاد» وأشار بيده إلى علي وقال: «بك يهتدي" ۲ المهتدون"" بعدي»۳ 


یعلی حضرت رسالت انا نت مر خواند و به دست؟ ١‏ ام به سينة خود كرد. وکل وم 


۱ اربلی. کشف الغمّة ۱ مانزل من القران فی شأنه): به نقل از محدّث حنبلی اين روایت را آورده است 


۲.س:-این. . ۳. س: بیم کننده. 

۴. ب: -ایما و. ۵. س: بعد از من. از تو. 

۶ الف: مندر. 

۷. دیلمی, فردوس الأخبار ١‏ / ۷۵ش ۳ (باب الألف: ذكر أخبار جاءت عن النبي فك ني مناقبه): در فردوس أيه 
نيامده است. ۸ د: منذر منم. 

9. س: - «یعنی به واسط تو... غير تو». ۰س: - بیده. 


۱ در مصدر «بهتدي» و در نسخه‌ها «یهتدون» أمده ات 
١١‏ الف: - المهتدون. 
۳ . أبن مر دويه: مناقب علي بن أبي طالب: ۶ ش ۵ ۰۰ (سورة الرعد). 


۱۴ . پا س: : + خود. ۵ س: - حود. 
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تابنك و این روايت کر ماقت ابن ردو یه به طرق عد ذو حدم است' ˆ ",و همجنين است جمیع 


مرويّات او " 


۶ .فوله تعالی: :إن الَذِينَ َو وَعَمِلُوا الضّالِحاتِ سَيَجعَل له رن وأ '. 

[یعنی] بدرستی که انان که ایمان اوودش ول خان کرد رو باشد که حضرت رحمان 
خلقت * کند برای ایشان ودی و محبنی. 

خطيب خوارزم در مناقب از ابن عبّاس روایت کند که گفت: نزلت في علي بن ابي طالب جمل لله 

له وا في قلوب المؤمنين" اسايق ادر ها قل نال شد ان شاك ی ردت و بط ور 


دلهای موّمنان آفرید 


۱ب + است 

۲ و اس ۲۶۶ ش ۴۰۹ ۴۰۶: که از قول على بن ابی طالب ع ابن عبّاس و 
ابو بر ژه اشلمی زوایات عتعدد آورده ات 

۳. علاوه بر مناقب؛ فردوس و روایات ۳9 ٠‏ احاديث پیامبر مل در شأن على اد ار ی ۷سور؛ رعد 
را در منابع ذیل بنگرید: 
ابن جرير طبری, جامع البیان ۱۳ / ۱۴۲؛ فرات بن ابراهیم کوفی, تفسیر فرات الكوفي. ۲۰۶ - ۲۰۵ ش (۲۷۲ - 
۹) از طرق مختلف اين روایات را آورده است؛ ثعلبى؛ الکشف والبیان ۵ / ۲ طوسی, التسبيان ۶ / ۲۲۳؛ 
حسکانی, شواهد التنزیل ۱ ۲۸۱-۳۸۶ ش ۳۹۸-۴۰۴ ابن بطریق؛ خصائص الوحی المبین, ۱۳۹-۱۴۰ ش ۸۱ 
۷٩ -‏ سبط ابن جوزی, تذكرة الخواص ١‏ / ۱٩۱؛ابو‏ حيّان اندلسي, تفسیر البحر المحيط ۱۳۶۰/۵ 

۴ مریم )۱٩(‏ آیذ ۹۶. ۵. د: - و عمل صالح کردند. 

۶ الف: خلعت کند. 

. آنچه در مناقب خوارزمی آمده جنين است: قال ابن عبّاس: a‏ طالب نفلا ار VA‏ 
ش ۲۶۸)؛ و نیز ش ۲۶۹ كه از على ا روايت مىكند كه: لقيني رجل فقال: يا أبا الحسن! أما وله إّي لأحبّك في 
لله فرجعت إلى رسول اله ب أخبرته بقول الرجل. فقال رسول ال «لعلّك يا علي اصطنعت إليه معر وفاً؟» قال: 
فقلت: والله ما اصطنعت إليه رؤا فقال رسول الله: «الحمد لله الذي جعل قلوب المومنین 7 تتوق اليك بالمودة». 
قال: فنزلت. 
ونيز ر. ک: فرات بن ابراهیم كوفى؛ تفسیر فرات الکونی, ۲۴۸ ش ۳۳۵ حسکانی: ی ١ش‏ 
۰ و ۴۷۳ ش ۵۰۳ أبن جوزی, زاد المسیر ۵ / ۱۸۶؛ اربلی, كشف الفقة /.١‏ ۳۲۱۳و ۲۱۹ ابو حيّان اندلسی, 
قار ال لش تمر 
(از منابع ذ كر شده تنهاكشف الغمّة عبارت كامل متن را آورده. و بقيّهُ منابع به عبارت «نزلت في علي بن أبي طالب» 
اكتفا کر ده‌اند). ۸. د: آن. ١‏ 
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۷ و ابن مردویه در مناقب خود از براء بن عازب آورده که قال رسول اله لعلي بن أبي طالب: 
«يا علي! قل: اللَّهِمْ اجعل لي عندك عهداً. واجعل لي عندك وداء واجعل لي في صدور المؤمنين مودّة» 
فتزلت آ؛ یعنن حضرت مصطفی گفت:ید مرتضی کهه ای علی! بگوی ای بارخدای ۲ برای من" عنهد و 
پیمانی ' و مودت و محبّتی نزدیک خود بیافرین, و برای من در سینه‌های٩‏ مومنان موذت ایا تن از 


۸ قوله تعالی: أ َمَنْ کان على بين من ره یلو شاهد هذ يله 6 

یعنی آیا ی خود باشد. و حال آنکه در پی او 
می‌رود شاهدی و گواهی که از" نفس او بود ''. همچون کسی است که نابینا باشد؟ 

اخطب خوارزم در مناقب آورده است'١'‏ که قال ابن عبّاسن: هو علي, شهد ۲" للنبی وهو منه "؛ ابن 
باس كفت كه مراد از این شاهد و گواه مرتضی علی است. که گواهی داد برای پیم و ؟" از پیغمیر 


است: 


١.س:‏ + قال. 

۲. ابن مردويه؛ مناقب علي بن أبي طالب, ۲۷۵ ش ۴۲۸(سورة مريم). 
ون 000 ی ا ل سوت و ات 
7 کا E ١‏ 1۱۹ ری تساه ا ۷/۱ ین 
شه رآشوب. مناقب آل أبى طالب ۲ / ۲۸۹؛ ابن بطریق, الهمدة. ۲۸۹ ش ۴۷۲؛ قر طبی, الجامع لا حکام القرآن 71 


۱ اربلى: كشف الفمّة ۱ /۳۲۱. ۳.ب.د؛ خدایا. 
؟. س: - و پیمانی. ۵. ب: سینه. 
۶. ب» د: مودتی: ۷. هود (۱۱) آيدُ ۱۷. 
و اة روي 9. الف: -از. 
۰ نسخه‌ها: + نه. ١.ب:-أست.‏ 
۲ الف د: شهید. 


۴ری ات ۸ ش ۲۶۷ (الفصل السابع عشر: في بیان ما نزل من الآيات في شأنه). 
و نیز ر. ک: علبی» الكشف والبيان ۵ / ۱۶۲:... «ويتلوه شاهد منه) علي خاصّة؛ حسکانی» شواهد التنزيل ١‏ / 
۵ ش ۳۸۱: هو علي بن أبي طالب؛ و نيز ش ۳۸۲: ویتلوه شاهد منه) علي خاصة؛ سمعانى» تفسير السمعاني 
۲ هو علي يلك ؛ ؛ همحسن بن كرامة: تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيّين؛ ۱ رازی, التفسير الكبير ۱۷ /۲۰۱: 
أن مراده هو علي بن أبي طالب؛ قرطبی, الجامع لأحكام القرآن ٩‏ / ۱۶: هو علي بن أبي طالب؛ اربلى.كشف الفمّة ١‏ / 
۳۱۳ ۴ ب: +ار. 


(TOF: 


وات سر دو یدز اتی شود ارختادين عبد ان یی زوايت کید که كفن يدم على راكد 
می‌فرمود بر بالاى منبر كه: «اما من رجل من قريش إل قد نزلت" فيه آية أو آيتان». فقال رجل مس 
تحته: فما نزل فيك انت ۳؟ فغضب ثم قال: «أما إّك لو لم تسألني على رؤوس القوم ما حدّثتك. ویحك! 
هل تقرأ سورة هود؟» م قرأ علي ا اَن کان على نة من رب ولو شاهد منه؟. «رسول الله 
على بيّنة وأنا الشاهد منه». 

یعنی هيج مردی از قریش نيست الا که در شان أو یک أيه ودو أيه نازل شد" است. یک مردى از 
آنان كه در ياى منبر بودند كفت كه: جه در شان تو نازل شده است'؟ پس مرتضی در غضب شد و 
گفت: اگر نه أن است که بر رؤوس الملا ومن ذال كر من با تو سخن نمىكردم, و جواب تو 
نمی‌دادم. هیچ می‌خوانی سور هود را''؟ بعد از آن مرتضی على اين آيه خواند و كفت که: #علی 


ری وو 
١‏ قوله تعالى: #وقنوهم انم مَسْوُولُونَ» ''. 
یعنی در قيامت اين فرمان أيد که #رتفوهم 6 خلايق ااا کید حيت ایک ۱۳ بدرستى كه 
اقا تاو رند هوا سيد شد 


ابن مردويه در مناقب از ابن عباس روايت كند كه: هم مسؤولون عن ولاية علي بن آبي طالب*. 


7 ؟. پ: نزل. 

أت انيت ؟. الف: - ثم. 

۵. س: - علي. 

۶ أبن مردوبه, مناقب علي بن أبي طالب, ۲۶۲ ش 119 (سورة هود). 
ر نيز ر. ک: أبن جرير طبری, جامع البيان ۱۲ / ۲۲ أبن عقده كوفى؛ فضائل أمير المؤمنين: ۲٩۱؛‏ ثعلبی, الكشف 
والبيان ۵ / ۱۶۲؛ حسکانی. شواهد التنزیل ١‏ ۲۶۰-۲۶۱ ش ۳۷۳: سمعانی» تفسير السمعانی ۲ / ۴۱۹؛ بغوى. 
معالم التنزیل ۲ / ۱۳۷۷ قر طبی, الجامع لأحكام القرآن ٩‏ ۶ اربلى؛ كشف الفمّة 771١ / ١‏ ع 


/. ب: نشده. ۸. ب» س: بود. 
نودو ان نو سسازل كد ایت ٠.س:‏ -را. 
١.ب:-مله.‏ ۲ صافات (۳۷) أيذ ۲۴. 
7 . ب: - جهت آنکه. ۴ س: - ایشان. 


۵ أبن مردریه. مناقب علي بن أبي طالب. الاش ۲ سورة الصافات). 


«OO» 


علي بن أبي طالب'؛ يعنى ابو سعيد خدرى كه صاحب رسول اله" است گفت: مسؤولند" خلق در روز 


۲ و شيرويه در فردوس الأخبار از ابن عبّاس و ابو سعيد خدرى روايت كرده كه هر دو گفتند: 
قال رسول ال وق في قوله تعالی: قفوم | ان / مت مشو و ون> : «يسألون عن الاقرار بولاية علي بن 
أبي طالب '»؛ يعنى رسول الله در معنى قول حق تعالى «رتنوف» فرمود که «سالون» E‏ 
EEE a a‏ 

و در اوّل باب چهارم آوردهايم که جميع انبیا در شب معراج با حضرت مصطفى گفتند كه: ما همه 


مبعوث شدهايم بر شهادت لا إله إلا الله. و اقرار كردن بر نبوت توء و ولايت على بن ابی طالب* 


۳۰۳ . قوله تعالى: : إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الالطات أُولئِكَ هه خير الْبَرِيّة» 
ابن مردویه و اخطب خوارزم هر یک در کتاب مناقب خود از زید بن شراحیل انصاری که کاتب 


ج و نیز ر. ک: فرات بن ابراهیم کوفی. تفسیر فرات الكونى. ۳۵۵ ش ۴۸۴- ۴۸۲؛ حسکانی, شواهد التنزیل ۲ ۱۶۳ 
ش ٩۰‏ محئّد بن على طبری: بشارة المصطفی: ۱۳۷۴ ابن شهرآشوب. مناقب آل ای طالب ۲ / ۴ ابن بطریق, 
خصائص الوحى المبین» ۱۴۲ ش ۸۶ أربلى كشف الفمّة ١‏ ۳۲۱ حسن بن يومف بن مطهّر (علامه علی) ,تفت 
الیقین» ۸ 

۱ اربلی, كشف الفمّة ۱ / ٠١‏ (ما نزل من القرآن في شأنه): از محدّث حنبلی با عبارت «ونقلت معا خرّجه العرّ 
المحدث عبد الررّاق حنبلي»؛ اين روایت را نقل می‌کند. 

۲ د: -«مسژولون عن... که صاحب رسول اله». ۳. ب: مسوول می‌شوند. 

۴. ب: - بن أبي طالب. 

0. اين روايت در كتاب فردوس الأخبار يافت نشدا أمّا ابن بطريق در العمدة ص ۳۰۱ ش ۵۰۶ (الفصل الخامس 
والثلاثون: في فنون شتی من مناقبه). و نیز در خصائص الوحي المبين ص ۱۴۳ ش ۸ (الفصل الثامن, ذيل آيه) از 
ابو سعيد خدری, و سبط ابن جوزى در تذكرة الخواص ۱ / ۱٩۱‏ (الباب الثاني: فضائل أمير المؤمنين)؛ و قندوزى در 
ينابيع المودّة ۲ / ۲۴۷ ش ۴ (المناقب السبعین في فضائل أهل البیت) از ابن عبّاس و ابو سعید. به نقل از صاحب 


فردوس این حدیث را روایت کرده‌اند. ۶ د: -«یعنی رسول الله... فرمود که يسألون». 
۷ د: + خلق. ۸ نک: باب چهارم ش ۰۱۵۲ 


۷ بينه (18) آيذ‎ ٩ 


»۲ ۵۴۳ «( 


در حالتى كه او را بر سین خود تكيه و ميل' داده بودم كه: «أي' على! ألم تسمع قول الله تعالى: إن 
الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا السالخات أولئكَ هم خَيْدُ الْبَريّة4 أنت وشيعتك. وموعدي وموعدك الحوض " إذا 
جثت ؟ الأمم * للحساب تدعون غرّأ محجّلين» ۶ 

يعنى ای على! آيا نشنیدی قول خداى تعالى راكه فرمود: بدرستی كه آنان که ايمان آوردند. و عمل 
صالح کردند. آن كروه ايشانند بهترين مخلوقات؟ آن طايفه تويى و شيعدٌ تو و وعده‌گاه من و شما 
قوش کوش ات اهر گاه کف هبل انها" براق عسات دادن "یف راو درا بنك خر ندمت وید وال 


اک انی وهار دست و بای يما جد و ورانۍ باشد: 


*6". ر اخطب خوارزم یک روايت دیگر ۱ آورده از جابر بن عبد الله انصارى كه او كفت: كنا عند 


النبي ليك فأقبل علي بن أبي طالب. فقال رسول الله: «قد أتاكم أخي». ثم التفت إلى الكعبة فضریها!۱ 
بیده. ثم قال: «والّذي نفسي بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة»؛ ثم قال: «إلّه"' أوّلکم إيماناً 
بلله". وأوفاكم بعهد الله. وأقومكم بأمر اله وأعدلكم في الرعيّة. وأقسمكم بالسويّة. وأعظمكم عند الله 
مزيّة». قال": وتزلت هذه الآية: «إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَيِنُوا الصّالِخاتٍ أُوليْكَ هم حير الَْريّة4. قال: وكان 


أصحاب محمد اة إذا أقبل على ا قالوا: قد جاء خير البريّة"'. 


۱. ب: وميل. ۲ الف: يا. 

۲. از شمار؛ ۲۴۵ تا اینجا از نسخه ج مفقود بوده است. ۴. الف. ج: جیثت. 

۵. ب: الامّة. 

۶ ابن مردويه؛ مناقب علي بن أبي طالب. ۲۴۷ ش 08١‏ (سورة البيّنة)؛ خوارزمی, المناقب, ۲۶۶ - ۲۶۵ ش ۲۴۷ 
(الفصل السابع عشر: في بیان ما نزل من الا یات في شأنه). 
و نيز ر. ک: حسکانی» شواهد التنزيل ۲ / ۴۵۹ ش ۱۱۲۵ طبرسی, مجمع البیان ۱ / ۴۱۵؛ اربلی, كشف الغمّة ۱ / 
۷ حسن بن يوسف بن مطهر (علامه حلّی),کشف الیقین, ۳۶۶. 


۷ ب: امت. ۸ س: - دادن. 
٩‏ الف: خوانده می‌شوند. ۰ د: - دیگر. 
15 غر الت وها ۰ ۱۲.ببان+س:-اند. 
۳ج س: - بالله. ۴ ج: - قال. 


۵. خوارزمی, المناقب, ۱۱۱ ش ۱۲۰ (الفصل التاسم: في بیان أنه أفضل الأصحاب). 
و نیز ر. ک: أبن عقده كوفى. فضائل أمير الم منین» 6ش ۴۳۰ فرات بن ابراهیم كوفى؛ تفسير فرات الكوفى: 086 
ش ۶۵۴: حسکانی. شواهد التنزیل ۲ ۴۶۷-۲۶۸ ش ۹ طرسی الا ماليء ۲۵۱-۲۳ ش ۴۴۸؛ محمّد بن 
ك 


«TOV» 


. يعنى نزديك پیغمبر بودیم که مر تضی آمد. پس رسول الله فرمود: بدرستى كه برادر من به سوى شما 
آمد. و بعد از آن التفات به سوی کعبه کرد و کعبه را به دست" خود زد و فرمود: به حتْ آن که جان 
من" به دست او است که اين كس و شيعة او ایشانند رستگار در روز قیامت. بعد از أن فر مود: بدرستی 
که نخستین شما است به ایمان آوردن به خدای. و بیشترین شما است در وفا كردن به عهد و پیمان 
خذاى: و بهترین شما است در قیام نمودن به فرمان خدذای, و عادل‌ترین شما ات در احق رعیّت. و 
نیکوترین شما است در قسمت كردن به راستی و سویّت, و عظیم‌ترین شما است نزد" حق تمالی از 
روى افزونى و مزیّت. جابر گوید: فرود آمد اين أيه كه اولك هم خي رید و اصحاب محمد ليه 


رگا وهی ی املق وی ای بر ال تة یعنی آمد بهترین مخلوقات. 


۵ قوله تعالى: : إن این في جنات وَتَهَرِ * في مَفْعَدٍ صذق عِنْدَ مَلِيكِ مد مُتدر6 '. 

یعنی بدرستی که متقیان و پرهیزگاران در جنّات و جوی روانند. در نشیمن صدق نزدیک پادشاه" با 
ی 

خطیب خوارزم و ابن مردویه هر یک" در مناقب خود از جابر بن عبد الله انصاری روایت کنند '. و 
روایت خطیب اين است که: قال رسول الله ي لعلي: «من أحبّك وتولاك أسکنه الله معنا» نم تلا 
رسول الله: : ل إن لین في ي جنا ت4 

سنن سول الله ان قاتلا كريد تن لال از 


جعلى طبری, بشارة المصطفی, ۱۹۷ - ۱۹۶؛ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ /۳۷۱؛ اربلی,کشف الغمّة ١‏ / ۰۱۵۱و 
۲ ۴ ۲۳؛ حسن بن سلیمان حلی, المحتضر, ۱۶۸ ش ۰۱۸۶ 


. س:- یز ۲ ج: + راست؛ مقصود آن است که با دست خود بر کعبه زد. 
۳. ج: محمد. ؟. د: - «در قيام نمودن... عادلترين شما است». 

۵. الف ب ج, د: نزدیک. ۶ قمر (۵۴) آیات ۵ - ۵۴۲ 

۷ الف: + عظیم. ۸ الف بء ج, د: بسیار قدرت. 

٩‏ ج: هر دو. ۰ د: می‌کنند. 


۱. خوارزمی, المناقب. ۲۷۶ ش ۲۵۹ (الفصل السابع عشر: في بیان ما نزل من الایات في شأنه). 
ونيز ر. ک: حسکانی» شواهد التدزیل ۲ ۴۷۰ ش ۱۱۴۱: و عبارت آن چنین است؛ ديا علی! آما علمت أن من 
أحبّنا واتتحل محبتنا أسكنه الله معنا؟», وتلا هذ الآية: ومد صذق عِنْدَ مَلِيكِ مقر 4؛ محسن بن كرامة, تنبيه 
الغافلين عن فضائل الطالبیین, !١8#‏ اربلى؛ کف الفمّة ۱ /۳۱۱. 1 ۱ 

۲. الف: - داشت؛ ج: دوست دارد. . ج: تولا کند. 


۲۵۸۳ 


را" همراه ما" در منزل ما آرام دهد. بعد از آن رسول الله اين أيه تلاوت کرد كه ل إن لین 5 جنات 


هر * فِي مَعد صدق عِنْدَ ميك مت مفتدر6 '. 


اع #. و روایت ابن مردويه این است كه؛ كنا عند زسول اه فندای أصضحات الدئة: فال 6 زب 
«إنّ أُوّل أهل الجنّة دخولاً إليها علي بن آبي طالب». فقال أبو دجانة الأنصاري: يا رسول الله! أخبرتنا 0 
الجنّة محرّمة على الأنبياء حى تدخلها. وعلى الامم حتّى تدخلها أُمَنك؟ قال: «بلى” يا أبا دجانة". أما 
علمت أنّ لله لواء من نور, وعموداً من یاقوت. مكتوب على ذلك النور": لا إله إلا الله. محمّد رسول الله 
آل محمّد خير البريّة. صاحب اللواء إمام القيامة؟». وضرب بيده إلى علي بن أبي طالب. 

قال: فس رسول الله بذالك لیا فقال: «الحمد لله الذي كرّمنا وشرّفنا بك» فقال له: «أبشر يا علی! ما 
من عبد ينتحل مودّتك الا بعثه الله معنا يوم القيامة». ثمّ قرأ رسول الله: في مَفْعَدٍ دق عِنْدَ مَلِيكٍ 
هقف 1 : 

یعنی جابر ۱ كويد که: نزدیک رسول الله بوديم"', پس اصحاب او ياد جّت "۲ کردند. آن حضرت 
فرمود: بدرستی که ۲۴ ۱ ال اهل جنّت ۵ از روی دخول و گذشتن ن بدان شین بن ابی طالب است. پس 


۱ - او را. ۲ د: -ما. 


۳ ج: - «في مقعد صدق... مقتدر». ؟. س: فتدکر؛ د: فنذاکر. 
۵. س؛ + رسول الله. ۶ د: = بلى. 
/. ب: + الأنصاري. ۸. ب: - النور. 


1 الف: - عبد.‎ ٩ 

۰ ابن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب. ۲۲۷ ش 018 (سورة القمر). 
ونيز ر. ک: فرات بن ابراهیم کوفی, تفسير فرات الکوفی؛ ۴۵۶ ش ۵۹۷: خوارزمی, السناقب» ۴۱۷ ش ۳۱۹ (با 
اختصار و كمى اختلاف)؛ ابن شهرآشوب. مناقب آل أبي طالب ۳/ ۲۸ (با کمی اختلاف)؛ اربلی, کشف الفمّة ١‏ / 


۳۳۸ ۱ ومن اه تن 
۲. س: بودم. ا 
۴ ب: - بدرستی که. ۰ :بهشت. 
١8‏ . ۵ س؛ به جتّت. ۷ ب: -انصاری. 
۸ ح: بهشت. ٩‏ الف, د. س: محرم. 


۲۵۹ 


كه تو به.جدّت بگذری, و حرام.است بر جميع امم' تا آنگاه كه امّت تو به جتّت" بگذرند؟ أن خضرت 
فرمود که: بلى يا ابو دجانه! ندانستى كه خدای را لوايى است از نور. و عمود[ی] -یعنی ستونی - 
بدك" از ارت وهه اسك بر ان تور كيال الال اتید سول الم ال حك هتين 
مخلوقاتاند. و صاحب و حامل لواء امام و يبشواى قيامت است. و در اين هنكام حضرت رسالت به 
ويك خود نلو غلبن ان طالك اقنارك ف 

جابر كويد كه: رسول الله على را بدين منقبت شاد گردانید. يس" مرتضى كفت که: ستايش ا 
خداى را که ما را به واسطةٌ تو مكرّم و مشرف کرد" يس آن حضرت با مرتضى فرمود که "': بشارت باد 
تو را ای على ۱ هیچ بنده [ای] نسبت محبّت تو به خود نکند. و به محبّت تو محقّق نشود. الا كه الله 
تعالى او را همراه ما برانكيزاند روز قيامت. بعد از أن رسول الله اين أيه خواند في مَفْعَدٍ صدق عِنْدَ 


4 
مَلِيك مُقْتَدِرٍ». 


و لك دا وم یم ی عات ۱ 
۷ قوله تعالی: «رَالسْابقون السایقون * لك الْمُقَدَيُونَ * فى جَنَاتٍ النعیم۱۲6. 
خطیب خوارزم و ابن مردویه و أبن مغازلی مالکی هر یک در مناقب خود از ابن عباس روایت 
كردهائد. و روایت خطیب اين است: قال: سألت رسول الله عن قوله تعالی: لوَالسَابِقُونَ الشابقون». 


فقال: «قال عن جبرئیل طلا : ال ۱۴ على وشيعته السابقون إلى الجتة, المقربون ممه الله بکرامته 


لهم ۲۶ 


١.بزامت.‏ ۲ ج.س: - به جنت. 

۳. ب؛ - أست. ۴. س: +از. 

۵. ج: + مبارک. ۶ب ج: اشاره. 

/ا. الف: - پس. ۸. س: - أن. 

9.ج: مكرّم گردانید. ۰ د: - «ستایش أن خداى... با مرتضى فرمود که». 
١.س:‏ + که. ٠١‏ . واقعه (۵۶) آيات ۱۰-۰۱۲ 

۳ س؛ - لي. ۴ . ذالك. 


060 اإلى. ۶ ب: - لهم. 


ر. ک: مفید, الأمالى: ۲۹۸؛ طوسی, الامالی؛ ۷۲ش ۱۰۴؛ حسکانی, شواهد التنزيل ۲ / ۲۹۵ ش ۹۲۷: - «المقرّبون 
من الله بکرامته لهم»؛ محمّد بن على طبری» بشارة المصطفی, ۲۶ - ۲۵ ش ۸, و ۱۴۶ ش ۸؛ اربلی, کشف الغمّة ۱ / 
۳۲ 


۲۳۰ ( 


يعنى ابن عباس گفت: رسول اه را پرسیدم از معنى قول خداى تعالى «وَالسَابقُونَ السابقونَ». آن 
کو می کش بل دمن كنت که ان عل ام وكيم ارم کد سافان و پیش رون اند ره 


جنّت. و مقربان‌اند پیش خداى تعالی. به جهت كرامتى که ايشان را است نزد خدای تعالى. 


۸ و روایت ابن مرذدويه اين أست كه: قال أبن عبّاس: بوشع بن نون سبق إلى موسى بن عمران 


#. و مؤمن" آل ياسين سبق إلى عیسی ابن مریم, وعلي بن أبي طالب سبق إلى رسول الله ۳ 


4 . وروايت ابن مغازلى اين است: قال ابن عبّاس: سبق يوشع بن نون إلى موسی, وسبق صاحب 
آل ياسين إلى عیسی؛ وسبق علي بن آبي طالب إلى محمد ٤لو‏ وهو أفضلهم؟. 

یعنی أبن عبّاس گفت که: يوشع بیغمبر در كرويدن به موسى سابق شد و ييشى كرفت؛ و صاحب آل 
ياسين كه حبیب نجّار است به عیسی سابق شد, و على بن ابی طالب به محمد يبيط سابق شد و على 


افغنل أبن شابقان است: 


۳ 


۰ قوله تعالى: وإ اين لا ین اون ارا لناكثون» ۷ 


١‏ . د: متابعان. ۲ د: - مؤمن. 

۳ أبن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب» ۲۲۹ ش ۵۵۱(سورة الواقعة). 
ونيز ر.ک: أبن ابی حاتم رازی: تفسی رای أبي حاتم. ۰ اش ۱۸۷۷۳؛ سمعانی, تفسير السمعاني ۵ / ۱۳۴۲ اف 
کثف الفمّة ۱ / ۳۲۹؛ ابن كثير» تفسیر القرآن العظيم ۴ / ۳۰۴. ۱ 

۴. ابن مغازلی, مناقب أهل البیت. ۳۸۱ ش ۳۷۰(قوله تعالی: والسابقون السابقون4)؛ البّه عبارت «رهو أفضلهم» 
در مصدر نیامده است. 
و نيز ر. ک: أبن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب. ۲۵۷ ش ۱۳۸۶ حسکانی. شواهد التنزيل ۲ / ۲۹۲ ش ۲۴ أبن 
بطر بق. خصائص الوحي المبین» ۱۴۹ ش ۴٩:و‏ نيز العمدة, ۶۵؛ أبن جبر. نهج الايمان. ۱۱۶۸-۱۶۹ سیّد بن طاووس, 
الطرائف فى معرفة مذاهب الطواثف» ۲۰ ش ۱۱؛اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۸۷ 
لازم به ذکر است هم منابم فوق به غیر ازکشف اب قاقد عبارت «رهو أفضلهم» هستند. 

۵. ج: سابق شد به محمّد؛ س: - تابق. 

۷ مؤمنون (۲۳) آي ۷۴ 


و س ایی. 5 


«(YF)» 


سی درش که ان که اساويه قامت نمیا ورد : از صراط مستقیم " و راه راست برکنارند. 


مرت یل كفت که ازايق عاط صراط ؟ مد ای ال مد مراد ا 


۱ و ابن مردویه از مرتضى على ا روايت کرده کد: قال على“ للا: «ناکبون" عن ولایتنا» . 


۲ قوله تعالی: «قل كفئ الله شهيدا بيني وَبَبْنَكُمْ وَمَنْ عنده عم الکناب»۲. .. . 

سل كوو 1ن يعات ل ما عق ,وان كس که علم کاب تردیی ان اتيك من است و 
كافى است*' در گواه بودن ميان من و شما. 

محدّث حنبلى كفت: قال محمد ابن الحنفيّة: هو علي بن أبي طالب *؛ يعنى محمد ابن حنفيّه كفت 


۳ و ثعلبى در تفسير خود از عبد الله بن سلام كه حبر و دانشمند بهود"" بود" و مسلمان شد 


روايت كند كه: قال: سألت رسول الله عن قوله: ظوَمَنْ عِندَهُ عِلم الكئاب» فقال: «وإتما ذالك على بن 


١.ج:‏ ايمان نمی آورند به قيامت. ۲. ب: - مستقيم. 
ا ۴. ج: +است. 
۵. س: - ال محمّد. ۶ الف: -«محدّث حنبلى... مراد است». 


۷ اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۱۳۱۹ما نزل من القرآن في شأنه): به نقل از محدّث حنبلی. 

۸ الف: - علی. ٩‏ د: نا کبون. 

۰ ان مردویهه مقب عقوي أو طالب: ۲۸۴ ش ۴۴۶ (سوزة او 
ونيزر.ى: فرات بن ابراهیم کوفی, تفسير فرات الكوفي» ۸ ش ۳۷۸؛ حسکانی؛ شواهد التنزيل ۱ ش ۵۵۷ 
ر ۵۵۸ ابن بطریق, خصائص الوحي المبين؛ ۱۳۳ ش ۷۸ اربلی. کشف الفمّة 1١ / ١‏ 


۱ ب:است؛ س: -«پس بنابراین... باشد». ۲ رعد (۱۳) أيذ ۴۳. 
۲ ب» س؛ بگو. ۴ ب: صمدیت. 


۵ الف, دا س: -است. 

۶ اربلى.كشف الغمّة ۱ / ۳۱۹(ما نزل من القرآن في شأنه): به نقل از محدّث حنبلی. 
ونيز ر. ک: حسکانی, شواهد التنزيل ۱ / ۴۰۱ ش ۴۲۴؛ أبن جوزی, زاد المسير ۴ / ۲۵۲ ابن بطر يق. خصائص 
الوحي المبین, ۲۱۴ - ۲۱۳ ش ۱۵۹ و ۱۶۱؛ و نيز العمدة. ۲٩۱‏ ش ۴۷۷؛ قر طبی, الجامع لأحكام القرآن ٩‏ / ۱۳۳۶ 
ابی حیّان اند لسی» تفسیر البحر المحیط ۵ / ۳۹۰. 

۷ س: بهودا. ۸ ب: - بود 


۲۶ ۲ ( 


آبي طالب»'؛ يعنى عبد الله بن سلام گفت که: رسول الله را يرسيدم از معنى قول خدای تعالی: ومن 
عِندَهُ عِلْمْ الكثاب» و كفتم: اين کسی كه علم كتاب نزديك او است كيست؟ أن حضرت فرمود که كه: أن 


کس نیست جز علی بن ابی طالب 


۴ و عجب اين است که بفوی در معالم التنزیل می‌گوید که: من عنده علم الكتاب» عبدالله بن 


سلام است " و عبد الله بن سلام می‌گوید که: بيغمير او سوك لدعي بن أبي طالب». 


۵ قوله تعالى: لوَالنَّجْم ذا موی * ما َل صاحبکم وا غَوئ * وما ین عَنِ الهو * إن هو 
الا رخ يُوحئ» ؟. 
حق تعالى سوكند مى خورد* به ستاره زهره» می‌فرماید که: به حقّ أن ستاره كه فرو افتاد كه يار و 
خداوند شما ضالٌ و گمراه نشد. و از سر هوا و هوس نطق نمی‌کند » و نيست نطق أو جز وحى كه بر 
زبان أو جارى می‌شود. 
این مغاژلی مالکی از این عغاسن روایت کند که گفت: کا لوا بمكّة مع طائفة من شبّان قريش 


وفینا رسول الله إذ" انقض نجم. فقال : «من انقض هذا النجم في منزله فهو وصی من بعدي». ات 
ونظروا قد" انقض في منزل علي. فقالوا: قد ضللت بعلي ''! فنزلت 9وَالنّجْم إذا موی .٠١‏ 


.١‏ البته آنچه ثعلبى آورده جنين است: : عن عبد الله بن عطاء. قال: کنت جانساً مع ا بجر في لمسجده فرانت ابن 
عبد الله بن سلام جالساً في ناحية. فقلت لابي جعفر: زعموا أن" الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام . فقال: : إنما 
ذالك علي بن آبي طالب؛ نیز از ابن حنفيّه سه است: هو علي بن ابي طالب (ثعاہى» الکشف والبيان م/ لما 
و نیز ر. ک: حسکانی, شواهد التنزیل ۱ / ۴۰۲ ش ۲۵ ]! ابن بطر یق؛ خصائص الوحی المبین, ۲۱۴ ش ۱۶۰ و نیز 
العمدة» ۲٩۰۰-۲۹۱‏ ش ۴۷۶؛ قر طبی, الجامع لاحکام القرآن ٩‏ / ۳۳۶. ۱ ۱ 

۲. ب: آن كس جز على بن ابی طالب نیست. 

؟. البته بغوى به نفل از قتاده. ومن عنده علم الکتاب4 را عبد الله بن سلام می‌داند و می‌گوید: «وأنكر الشعبي هذا 
وقال: السورة مكيّة, وعبد الله بن سلام أسلم بالمدينة» (بغوی, معالم التنزیل ۳/ 4۲۵. 


۴. نجم (۵۲) آيات ۴ ۳ 0. د؛ خورد. 
و5 ب نمی‌گوید, ۷ب« ج س: إذا. 
۸ ج: - من بعدي. ٩‏ ج: فقد؛ ده س: وقد. 


۰ در مصدر: «قد غویت في حب علي» آمده است. 
١‏ أبن مغازلی مناقب آهل البیت: ۹ش ۳۵۸ (قوله تعالی: «والنجم إذا هری4). 


۲۶۲ 


یعنی با طایفه [اى] از جوانان قريش نشسته بودیم در مكنه, و رسول الله در ميان ما بود که 
ستاره [ای] فروافتاد. پس حضرت رسالت لش فرمود: هر كس که اين ستاره در منزل او افتاده باشد _ 
أن کن یقت ان من ری من اسان اعت ها سفق و نظر کرت میتی که هرد علس فاد 
است". پس گفتند: بدرستی "که تو ' به سبب محبّت على گمراه شده [آی ]! به جهت أن. اين ايه نازل شد 


که والتجم إذا هوی). 


لي السجد فق علو “قال جلف تن لنظر إلى حموة ود عبد المطلب وهی فك قطیقة حمراء 
وعیناه تذرفان ویقول: أخرجت عمّك وأبا بكر وعمر وعثمان وأسكنت ابن عمّك؟! فقال رجل يومئذ: 
ما يألو في رفع ابن عمّه! فعلم رسول الله أنه قد شق عليهم. فدعا الصلاة جامعة. فصعد المنبر. فلم يسمع 
من رسول الله خطبة كان" أبلغ منها تمجيداً وتوحيداً. فلحا فرغ قال: «يا" أيّها الناس! ما أنا سددتهاء ولا 


أنا فتحتهاء ولا أنا أخرجتكم, ولا أنا'' أسكنته». ثم قرأ: هوَالنْجْم إذا هوئ) إلى قوله: إن هو الا ریت 


یوحی 6 .. 


ج و نیز ر. ک: فرات بن ابراهیم, تفسیر فرات الكوفي» ۱ ش :۵٩۱‏ حسکانی, شواهد التنزيل ۲ / ۲۷۸ ش ۰1۱۲و 
۰ شش ۵ ابن بطر بق؛ العمدةء ۸شس ۹۵ ابن جبر. نهج الايمان. ۸ سيّد بن طاووس. الطرائف في معرفة 


مذاهب الطوائف» ۲۲۰-۲۳ ش ۱۶. ۱. ب؛ می‌کردند. . 
۲ الف» ب» د. س: افتاد. ۳ س: - پد رستی. 
۴. ب: - تو. ۵. ألفء ج: عربی. 
۶ الف: - شق عليهم. ۷. الف: - وابا بكر وعمر وعثمان. 
٩ E‏ - یا. 
١.ج:‏ - أنا. 


١‏ .ابن مردويه؛ مناقب على بن أبى طالب. ۲۲۶ ش ۵۴۵(سورة النجم). 

تیک اريك a‏ 1075 ميو بن a‏ ملكت كر | قف لقيو ی ۳ 
حديث سد الأبواب و خطبة رسول خدا م به طور مختصر در منابع ديكر از غير حبّهُ عرنى آمده است؛ از جمله: 
محمّد بن سليمان کوفی. مناقب الإمام أمير المژمنین ١‏ / ۴۵۸ ش ۰۹۵۲ و ۵۱۶ ش ۱۰۲۰ از انس بن مالى؛ 
صدوق, الخصال, ۳۱۱ ش ۸۷ از سعد؛ ابن شه رآشرب؛ مناقب آل أبى طالب ۲ / ۳۷ ۔ ۳۶ از ابن عبّاس. زيد بن 
أرقم» بريده اسلمى؛ جابر بن عبد الّه, سعد بن أبى وقاص و...؛ ابن جبی تهج الابنان ۰۶۴۱-۴۴۲ از آبن ان ابو 
بريد اسلمی و زيد بن ارقم؛ ابن حجر. فتح الباري ۷ / ۱۴ ۔ ۱۳. از ابن عبّاس» زيد بن ارقم و...؛ عينى» عمدة القاري 
۶ ۱۷۶ از أبن عبّاس, زيد بن ارقم و سعد بن ابی وقاص. 


رع 2 ؟» 


يعنى چون رسول الله امر کرد به سد ابواب و بستن درهاى صحابه كه در مسجد بود این معنى بر 
صحابه ' شاق نمود و دشوار آمد. حبّةُ عرنى گوید: بدرستى كه گویا" من اكنون حمزه را در زیر 
قطیفه [اى] سرخ " می‌بینم. و [از] هر دو چشم او سيل اشک می‌ریزد"» و خود به خود می‌گوید که عم 

خود را و ابو بكرو عمر و عثمان را بیرون کردیه..و عمزاد؛ خود را در جای خود آرام دادی. يس یک 
مردی كفت كه: پیغمبر " در تعظیم و رفع منزلت ابن عم خود هیچ تقصیر نمی‌کند. رسول الله دانست که 
ان عت ب ما ی ار O‏ وش گنه ی 
الصلاة جامعه فرمودی, جمیع " صحابه جمع شذندی, يس أن حضرت بالای منبر رفت و خطبه خواند. 
ينان كد راز رول ام هم یه هزه سد كه از اد خی ا واش بر انه ند شمیت 
تمجید"" و توحید حق تعالی» و چون از خطبه فارغ شد فرمود: ای مردمان! نه من بسته‌ام "۲ درها را" و 
تمن کو و تم فا رار ا ری رام و ی ارا ف او دس 


آیۂ والنجم 4 خواند. يعنى هر جه نطق می‌کنم"'. آن همه" از قبل وحى است. نه از هوا و هوس. 


یه 
یعتی زوزق که خوار نکند الله تعالی پیغمبر خود را و آنان"" را" که با"" او ایمان آوردند. نور ایشان 


روانه می شو د در پیش ایشان. و از دست راست أيشان. 


۱ الف: -« که در مسجد بود... بر صحابه». ۲ «گویا» از الف. 

۳ ب ج» ده س: + گویا. . ۴. ج؛ فرو می‌ريزد. 
۵. الف: - «و ابو بکر... بیرون کردی». ۶ «بیغمبر» از الف. 
۷ «پس» از د. ۸ ب: چنان. 

٩‏ الف: - جمیع. ۰ ب.ج: - بوده. 
۱ س: تحمید. ۲۳ س: بستم. 


۱۴ ب ج د: كردم! الف: - «و نه من گشوده‌ام... بيرون كرددام». 


۵ ب: + خود. ۶ د: + اذا هوی. 
. ج: هر جه می‌گویم؛ س: هر نطق که مي‌کنم. . س: - همه. 
5. تحریم (۶۶) یذ ۸. ۰ ب: أن کسان. 
۱ .- را. ۲ب س: بد. 


«YEO» 


محدّث نبل اورک کف تزلت شي غلن ا ا شد این ند در شأن على و اصحاب او. 


۸ و ابن مردویه از ابن عبّاس روایت کند که او گفت": اول من یکسی من حلل ال ابراهیم. 
لخلّته من الله عرٌ وجل ؛ ثم محمّد. لاه صفوة الله؛ ثم علي يزفٌ بینهما إلى الجنان. ثم قرأ ابن عبّاس 
الاية, وقال: على وا 

یعنی اول کسی که از خلل و جامه‌های جنّت * کسوت يابد ابراهیم نه بود از جهت دوستی او با 
خرائ هر وج دار او مته جهت آنکه ارب ده نخدا ات مد از وغل دقاف كرا شود 
ميان ایشان به سوی جنّت. و ابن عباس بعد از آن اين آيه خواند و كفت که الَّذِينَ منوا مه تُورُهُمْ 


َسعی بین أیدیهم € على است و اصحاب او. 


۰۹ قوله تعالی: (هذان خضنان احْتَصَمُوأ نی رهم" 

یعنی اين دو خصم‌اند که خصومت کردند در راه پروردگار خود. 

در [صحیح] بخاری و صحیح مسلم از ابوذر" آمده, که قسم و سوگند ياد مىكرد که ايه هذانِ ٠١‏ 
خضدان اخْتَصَمُوأ ني رَيّهِمْ4 در شان على و حمزه و عبیده بن حارث بن عبد المطلب نازل شده نماد 
كه در روز بدر با مشرکان که عتبه و شيبه پسران ربیعه و ولید بن عتبهاند ''. هر سه در روز غزای بدر 
مبارز جستند. حضرت مصطفی 924 هر سه عم و عمزاده خود را به حرب ایشان فرستاد. على وليد را 
کشت. و حمزه عتبه راء و شیبه عبیده را در ساق پای"" مجروح کرد, و به أن زخم شهید شد. پس 
۱ اربلی, کشف الغمّة ٠١ / ١‏ (ما نزل من القرآن في شأنه): به نقل از محدّث حنبلی. 
؟.د: -اوكفت. 
۳. أبن مر دويه. مناقب علي بن أبي طالب. ۲۳۶ ش ۵۶۳(سورة التحريم). 

و نیز ر. ک: أبن شه رآشوب, مناقب آل أبى طالب ۳ / ۲۶؛ ابن بطریق, خصائص الوحی المبين: ۲۲۴ ش ۱۷۷؛ أربلى. 


کشف الغمّة ۱ 7 سحسن بن پرسف بن مطهر (علامه حلى ). كشف اليقين. ۰ على بن يونس عاملى. الصراط 
الستقیم ۱ / ۲۹۵. ۴. ج: بهشت. 


۵. د س: -او. ۶ ب: -«از جهت دوستی او... بر گزیده؛ خدا است». 
۷ «يين أيديهم» از ب. ۱ ۸. حج (۲۲) آي ۹ 
٩‏ ج: + غفاری. ٠.جءد:‏ - هذان. 


۱ الف ج: عتبه؛ ب» د. س: + «مبارزت کر دند جه عتبه و شیبه و ولید بن عنبه». 


۲ د: در ساق وی بزد و. 


«FF» 


مرتضى شيبه را به جهنّم فرستاد..و چون اين' سه صناديد كشته شدند باقى كقّار روى به هزيمت 


نهادند 1 


۰ قوله تعالی: « الله بُذخل الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالخات جات تجري من تحتها التنهاژ 6 ؟. 
بدرستی که الله تعالی می‌گذراند آن کسانی را که ايفان آوردند و عمل صالح کردند به جتنهایی که 
روائه می‌شود از نشیب أن جویهای اب 


ابن مردویه از مجاهد روایت کند که: نزل في علي وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب حين 


رل و بآ i‏ ۶ مت Teo‏ ۱ 
بارزوا عتبة وشيبة والولید* - ۲ ما الکثار فنزل فيهم فَالَذِينَ" كثَرُوا قْطِعَتْ لَهُمْ یاب من ار > إلى 
قوله: «عَذاب الْحَرِيق» ٠١‏ - ۱۱؛وفي علي وأصخابه نزل ۱۳ إن الله یُدخل الّذِينَ آمَنوا» ". 


یعنی [این آید از) قرآن در شأن على و حمزه و عبیده که پسرزادة "۲ عبد ال 1 . ارت ۱۵ نازل شد 


۱ :+ هر 

N E E OSS RSS‏ ما 
نیشابوری, صحيح مسلم ۸ / ۲۴۶ (باب في قوله تعالى: (هذان خصمان اختصموا في ربهم)). 
و نيز ر. ک: ابن ابی شیبه کوفی, المصتف ۸ / ۴۷۴ ش ۱ محمّد بن يزيد قزوینی, سنن ابن ماجة ۶۲ ش 
۵ نسائی» فضائل الصحابة, ۲۱ و ۳۰: طبرانى: المعجم الکبیر ۱۴۹/۳ ش ۲۹۵۴؛ حا کم نیشابوری, المستدرك 
۲ / ۳۸۶ بیهقی, الستن الکبری 7 / ۰۲۷۶و ۰۱۳۰/٩‏ ۱ 


۳ «تجري من تحتها الأنهار» از ب. ۱ ؟. حج (۲۲) یذ ۲۲. 

۵ الف: - اب. ۶ الفد. س: +قران. 

|. ابن مر دویه» مناقب على بن أبي طالب. ۲۸۱ ش ۴۴۱(سورة الحج). 

۸ب ج. د: اما الذین. ٩‏ غير الف: «حدید» به جاى «نار». 


۲ 1۹-۲ حج (۲۲) آيات‎ .٠ 

اين عبارت در مناقب ابن مردویه جمع آوری شده يافت نشد بلکه از ابوذر چنین آمده است: 
إله كان يقسم قسمان أنّ هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في رهم نزلت في الثلاثة. والثلاثة الذين تبارزوا يوم 
بدرء وهم حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث وعلي بن أبي طالب» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة 
(ابن مردويه؛ مناقب على بن أبى طالب. ۲۸۰-۲۸۱ ش ۴۳۹). 

۳ «نزل» از د. ۱ ۱ 

۳. ابن مردویه, مناقب علي بن آبي طالب. ۲۸۱ ش ۲۴۲ (سورة الحج). 
و نیز ر. ک: اربلی, كشف الغمّة ۱ / ۱۳۳۲ حسن بن پوسف بن مطهّر (علامه حلى). کثف الیقین, ۴۰۶: عینی» عمدة 
القاري ۱۷ / ش ۳۹۶۸ با كمى اختلاف, و به جای «علي وأصحابه» چنین آورده: «المزمنون: على وحمزة 
وعبيدة». ۴ ب: پسرزاده‌های. 


0. ب: عبد المطّلباند. 


۲۳۷ 


در أن حين كه با عتبه و شيبه و وليد مبارزه کردند ,جه در شأن. کفار اين آیه نازل شد که لفَالّذِينَ 
روا '؛ يعنى حق تعالى می‌فرماید هر جه آن کسابی" كه كافر شبدند برای ايشان جامه‌های از آهن 
رند تاعذات ايفان در" اشن اضعب باش و در هان عقو اضخات او این ايه تاذل فد كه 


إن الله بذجل الَذِينَ آمَنوا). 


۱ قوله تعالى: 9 وَالَّذِي جاء بالصّدْقٍ وَصَدقَ ب۵ 

أبن مردويه از مجاهد روايت كرد” كه اين أيه در شان مرتضى على نازل شد. 

و از امام محمّد باقر [44] هم روايت کرد" که او گفت*: الذي جاء بالصدق» محمد لإ است"., 
«والذي صدّق به» على بن ابی طالب 05006 

و لفظ '' روايت اين است: عن مجاهد. قال: نزلت في علي ١١‏ - ۱۲. 


وعن أبي جعفر. قال: الذي جاء بالصدق» محمد "لا والذي صدّن به علي بن أبي طالب 44 ۱۴ -۱9. 


۲ محدّث حنبلی آورده كه: الذي جاء بالصدق» رسول لله والذي صدّق به علي بن أبي 


طالب. قاله مجاهد ""؛ يعنى اين. قول مجاهد است"١‏ ”*. 


.١‏ الف. بدا س: + هر. ۲ ب.جءاس؛ اما الذين كفروا. 

۳ د: > «اين أيه نازل شد... هر جه أن کسانی». ؟. د: -ايشان در. 

۵. زمر (۳۹) آیة ۳۳. ع. ب: كند. 

۷ ج: «امام محمد باقر از مجاهد روایت کرد» به جای «ابن مردویه از مجاهد... از امام محمّد باقر هم روایت کرد». 
۸. س: فرمود. .د: -است. 

الف ر ۱ ج: + بن ابی طالب. 


۲. ابن مر دویه» مناقب على بن أبى طالب. ١0‏ ش ۵۱۹ (سورة الزمر). 

۳ج - الذي جاء بالصدق محمّد؛ س: «رسول الله» به جاى «محمّد». 

۴ د: - دو لفظ روايت اين است... على بن أبى طالب ا». 

۵ . أبن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب» ۲۱۵ ش ۰ سورة الزمر). 

۶ اربلى. كشف الفمّة ۱ / ۳۱۹-۲۲۰ ۱(به نقل از محدّث حنبلی). 
اين سخن را که هم از امام باقر لا و هم مجاهد نقل شده است در منابع ذيل بنگرید: 
نحّاس, معاني القرآن ۶ / ۱۷۶ - ۱۷۵؛ حسکانی, شواهد التنزیل ۲ / ۱۷۸۰-۱۸۰ ش ۸۱۰-۸۱۲: سمعانی؛ تفسیر 
السمعانی ۴ / ۴۷۰؛ ابن عطيّه اندلسی, المحرّر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز ۴ ٩۵۳۱‏ طبر سی. مجمع البیان ۸ / 
۰ أبن عساكر, تاريخ مدينة دمشق ۱۳۵۹-۳۶۰۴۲ أبن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ۲ ۸ اہن بطریق. 
خصائص الوحى المبین, ۱۸٩-۱۹۰‏ ش ۱۳۴: و نيز العمدة, ۳۵۳ ش ۶۸۱: قر طبی, الجامع لأحكام القرآن ۱۵ / 
0۶ ۷ . الف: این قول, قول مجاهد است. 

8 . س: - «محداث حنیلی... مجاهد است». 


»۲۶۸« . 


۳ قوله تعالى: ‏ فا هن بل فا منم تون . 

لوووك شوت نال با تدك ارالك نو فرجاند که اک جه كن زا كاك كا هرا رین 
از ایشان -یعنی" منافقان -انتقام و داد خواهیم ؟ ستدن. 

ابن مردویه از ابن عباس روایت کند که قال ابن عبّاس: منتقمون بعلي ؛ یعنی به واسطه و بر دست 


على انتقام و داد می‌ستانيم ”. 


۴ و در فردوس الا خبار از جابر بن عبد الله انصاری مروی است که گفت: نزلت في علي بن آبي 
طالب. قال رسول لله : «إنّه ينتقم من الناكثين والقاسطین" بعدي» . 
یعنی این آیه در حق مررتضی علی نازل شد. بنابر آنکه حضرت رسول الله فرموده است "" که؛ او بعد 


۵ قوله تعالی: «وّاز كوا مَعَ الذاكعينَ» ''. 
یعنی نماز گزارید و رکوع كنيد با نمازگزاران و رکوع کنندگان. 
محدّث حنبلی ۲۲ كفت که: هو علي بن أبي طالب" . 


۱ زخرف (۴۳) آي ۴۱. ۲. س: خواهم. 
س: - ایشان یعنی. ۴ س: خواهم. 


۵. ابن مردویه, مناقب على بن آبی طالب, ۲۱۸ ش ۵۲۶(سورة الزخرف). ۱ 
ونون کنطوضی الا ال ۳سش ۷۶۰ به روایت جابر بن عبد الله؛ حسکانی, شواهد التنزیل ۲۲۰/۲ ش 1۸۵۵ 
ابن عطيّه اندلسی, المحرّر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز ۵ / ۵۶؛ به روایت جابر بن عبد الله انصاری؛ ابن 
شه رأشوب. مناقب آل أبي طالب ۴ / ۰ ؛ أبن بطریق العمدة» ۳۵۴ و ۳۸: : به روأد يت جابر بن عبد الله؛ اریلی, کشف 
الفمّة ۱ / ۰ حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلّی) كدف الیقین, ۳۹۹. 

۶.س:می‌ستانم. ۷. ج» س: - قال رسول الله. 

8. ب: + من. : 

٩‏ دیلمی, فردوس الأخبار ۳ / ۱۵۹ ش ۴۲۷۲ (باب الفاء). 
و نيز ر. ک: ابن مر دویه» مناقب على بن آبي طالب, ۲۱۸ ش ۱۵۲۷ قندوزی, ينابيع المودّة ۲ / ۲۳۸ ش ۶۶۷ به نقل از 
صاحب فردوس؛ مجلسی, بحار الأنوار ۷۷۴۰ ۱۰.س: -است. ‏ - 

۱ بقره (۲) آي ۴۳. ۲ اف د: - حنبلی. 

١‏ . اربلی. کشف الغمّة ۱ / ۳۱۶(ما نزل من القرآن فی شأنه): به نقل از محدّث حنبلی. 


۲۶۹ ( 


۶ و ابن مردويه از" ابن عباس روايت كند كه؛ نزلتدفي رسول الله وعلي خاصّة. وهما ول من 
صلی وركع'. 

يعنى اين آيه خاصّه" در شأن رسول لله و على نازل شد. و ایشانند اول کسی که نماز و ركوع 
کر دند ؟, 


۷ قوله تعالی: « فان الله هُرَ مَولا؛ وجنریل وطالع الْمُوْمِنِينَ» * 
یعنی بدرستی كه اللّه تعالی مولا و ناصر پیغمبر است" و جبرئیل و صالح مومنان هم ناصر و یاری 
دهلدة بيغمبر اند". 


و ا را ابن این و آن السام يلت می هم روات كروك فين شيل 


رسول اله را" می‌فرمود كه: صالح المؤمنين على بن ابی طالب است". 


١.ج:‏ - ابن مردويه از. 
۲ أبن مر دويه؛ مناقب على بن أبى طالب. ۲۲۲ ش 75١١‏ (سورة البقرة). 
مناقب آل أبى طالب ١‏ / ۲۹۶؛ ابن بطریق, خصائص الوحى المبین, ۲۲۴ ش ۱۸۴. 


۳. ج: خاص. ؟. الف ب ج» د: کرد. 
۵. تحريم (۶۶) یذ ۴. لين افر حا تخت را 
۷ د: پیغمبران‌اند. 8. د؛ - «امحلاث حلبلى... صالح المؤمنين». 


٩‏ اربلی. کشف الفمّة ۱ / ۱۳۲۰ما نزل من القرآن فى شأنه): به نقل از محدّث حنبلی. 
و نیز ر. ک: فرات بن ابراهیم. تفسیر فرات الكوفى: ۰ ش ۶۳۷ حسکانی, شواهد التنزیل ۲ ۳۵۰ ش ٩۹۳‏ 
سمعانی؛ تفسیر السمعانی ۵ ۴ ابن ابی حیّان اندلسی, تفسیر البحر المحيط ۸ / ۱۲۸۷ ابن كثير؛ تفسیر القرآن 


العظيم ۴ / ۴۱۵. ٠.ج:‏ - ابن مردویه از. 


۳. أبن مر دويه؛ مناقب على بن أبى طالب, ۳۳۵ ش ۵۶۱و ۵۶۲(سورة التحريم). 
امام باقر ا نيز روايت كرده است؛ أبن ابی حاتم رازى؛ تفسير ابن أبى حاتم 7ش ۳ از امام على 
ل روايت کر ده است؛ ثعلبى؛ الكشف والبيان ٩‏ /۳۴۸: حسکانی, شواهد التنزيل ۲ / ۳۴۴۔۳۴۳ ش ۸۴-۹۸۶ 
و ۳۴۶ ش ۹۸۷و ۹۸۸ و ۳۴۹-۳۵۰ ش ۹۹۱-۹۹۳ ابن عطيّد اندلسی, المحرّر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ۵ 
ه 


( ؟» 


۵۹ قوله تعالى: الم الَذِينَ آمَنُوا من الکفار يَضْحَكُونَ * عَلَى الأزائكِ یرون . 

یعنی روز قیامت آنان‌که ایمان آوردند از حال‌کافران می‌خندند. و بر تختهای آراسته " نشسته نظر می‌کنند. 

خطیب خوارزم آورده که: قیل: نزلت في آبي جهل والولید بن المغيرة والعاص بن وائل وغیرهم من 
مشركي ۲ مکة. کانوا یضحکون من عمّار وبلال وغیرهما". 

وقیل: إِنّ علي بن أبي طالب جاء* في نفر من المبنلمین إلى رسول الله فسخر منهم المشرکون وقالوا 
لأصحابهم: رأينا الأصلع فضحکنا منه. فأنزل الله الآية قبل أن يصل علي إلى النبی '. 

بی گر یا كذ این یه نون شان کافران که ازل عد که از سبال عساو سلال و غیر ايسان 
می‌خند یدند. 

و گویند: مر تضى با" نفرى چند از مسلمانان به سوى رسول الله ا پش مشرکان از مر تضی و 
اصحاب او افسوس داشتند و با اصحاب خود در خلوت گفتند که: اضلع را يعنى داغسر را ديديم و 
از طور !۲ او خندیدیم"'. پس الله تعالی اين أيه را فرود آورد" پیش از آنکه مرتضی به مصطفی رسد. 


۳۰ قوله تعالی: اَم عست الّدِينَ جروا السات أن تجعلهم كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الضالخات 


ج /۳۳۲: از امام على علا روايت می کند؛ طبرسی, مجمع البيان ۱۰ / ۵٩۹-۶۰‏ ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / 
۱ أبن شه رآشوب. مناقب آل أبى طالب ۲ / ۲۷۴؛ ابن بطریق, خصائص الوحى المبین. ۲۴۹ ش ۲۰۱ قر طبی, 
الجامع لأحكام القرآن ۸ / و ۱۹۲ زرندی حنفی, نظم درر السمطين: ۱٩؛‏ عینی, عمدة القاري ۱٩‏ / ۲۵۲ ذیل 


ش ۴۱۹۴. ۱ ۱. مطنفین (۸۳) آیات ۰-۳۵ ۳۴. 
۲ س: ‏ آراسته. ۳ ج: مشرك. 


۴ خوارزمی, المناقب. ۲۷۴-۲۷۵ ش ۲۵۳ (الفصل السابع عشر: في بيان ما نزل من الآيات في شأنه). 
و نیز ر. ک: سمعانی, نفسير السمعانی ۶ / ۱۸۴؛ زمخشری, الکشّاف عن حقائق التنزيل ۴ / ۲۳۳؛ رازی, التفسير 
الكبير ۱۱۰۱/۳۱ قرطبی, الجامع لأحكام لقرآن ٩‏ / ۲۶۷. 

۵. ب: قیل: جاء علي بن أبي طالب. 

۶ خوارزمی, المناقب» ۲۷۵ ش ۲۵۴ (الفصل السابع عشر: في بیان ما نزل من الآيات في شأنه). 
و نیز ر. ک: حسکانی» شواهد التنزيل ۲ / ۴۲۸ ش ۱۰۸۷ با کمی اختلاف؛ سمعانی. تفسير السمعانی ۶ / ۰۱۸۴ و 
عبارت أن چنین است: «ومن الذین آمنرا) علي يلك وأصحابه؛ زمخشر ی, الکشاف عن حفائق التنزیل r /F‏ 
رازی, التفسیر الکبیر ۳۱ / ۱۰۱؛ قر طبی, الجامع لأحكام القرآن ۱٩‏ / ۲۶۷: با کمی اختلاف. 

۷ س: - گویند. ۸ الف» د» س: در. 

٩.س؛‏ آمدند. 

.)۴۸۲/ ۱ .داغسرء دغسر: یعنی کسی كه سرش موی نداشته باشد (حسن عمید, فرهنگ عمید‎ ٠ 

۱ طور: یعنی هیئت. حال (حسن عميد. فرهنگ عمید ۲ ۰.۷۱۰ 

۲ د, س: ديدم و از طور أو خندیدیم. ۳ ب: فرو فرستاد. 


۲۷۱ 


سوا مطاف وتات ساء فا يتكتون» .١‏ 

يعن ايا يتدافسن انان که سات و پذیها ساختند, که ايفان را همجون انان که انمان:اورةتد 
يكسان و برابر گردانیم, در محیا" و زندگی, و در ممات و مرگ؟ جه بد نمود داوری" ايشان. 

خطيب خوارزم روايت كرد كه اين أيه در قصّهٌ غزای بدر نازل شد. در شان حمزه و علی" و عبیده 


بن الحارث. چون مبارزت كردند جهت قتال عتبه و شيبه و وليد بن عه 


۱ قوله تعالى: من الْمُوْمِنِينَ رجال صَدقوا ما اهدوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قضئ تَحْبَهُ ومنهم من 
قظ ۷۹ ۱ 

ES‏ ا ل 
تعالى بسته بودند. # فمنهم من قضی تحبّه 6 *یعنی بعضى از ايشان شهيد شدند" «ومنهم د و 
بعضى از ايشان منتظر شهادت است. 

اخطب " خوارزم روايت کرد! ۲ که اين أيه در شأن عبيده و حمزه و على نازل شد. اتبيه م هن 
قضی نَحْبَهُ» عبیده و حمزه و اصحاب ایشان عهد کردند که در غزا هرگز يشت به دشمن نکنند. و 


همجنين در" غزا جهاد مىكردند تا شهيد شدند. «ومنهم نهم مَنْ يَنْتَظِرُ» على بن ابی طالب است 


.١‏ جاثيه (۴۵) یه ۲۱. ۲ الف: آنها كه؛ س: كه آنها. 
۳. ب: حيات. ۴. ب: رأى. 


0 د: -وعلی. 

۶ خوارزمی, المناقب» ۲۷۵ ش ۲۵۷ (الفصل السابع عشر: في بیان ما نزل من الآيات في.شأنه)؛ در ادامة روايت 
آمده است: ف «الّذين آمنوا» حمز: وعلي وعبيدة, (والّذين اجترحوا السیئات4 عتبة وشيبة والولید. 

و نیز ر. ک: ابو اللیث سمرقندی, تفیر السمرقندی ۳ / ۱1۶۶ حسکانی, شواهد التنزيل ۲۳۷-۲ ش ۸۷۲و 
۳ ابن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ۲ قرطبی. الجامع لأحكام القرآن ۱۶ / ۱۱۶۵ اربلی, كشف الغمّة ۱ 
/۳. ۷ احزاب (۳۳) یه ۲۳. 

۸ الف: - «یعنی از جملهٌ ممنان... من قضئ نحبه». .٩‏ الْف: شهید شد. 

.٠‏ ج: خطيب. ١١‏ . س: روایت کند. 

۲ الف ب. د؛ + هر. 

۳. خوارزمی, المناقب, ۲۷۹ ش ۰ ۲۷ (الفصل السابع عشر: في بیان ما نزل من الآيات في شأنه)؛ لبّه عبارت روایت 
چنین است: نزل قوله تعالی: (فمنهم من قضی نحبه4 في حمزة وأصحابه, انوا عاهدوا ا لا پولون ادان 
فجاهدوا مقبلین حتّی قتلواء ومنهم من ینتظر4 علي بن أبي طالب ل مضی على الجهاد ولم يبدل ولم يغيّر. 

ك 


۲۷۲ 


0200 


۲ قوله تعالى: «لَقَدْ رَضِيَ اله عَنِ الْمُوْمِنِينَ اناوت تحت الشَجَرة . 

يعنى بدرستى كه راضى شد الله تعالى از مومنان در أن حين كه بیعت مىكردند با تو در زیر درخت. 

خطیب خوارزم از جایر بی عبد ال" روایت کند که گفت: ترلت في آمل د كنا بنومئذ اا 
وأربعمئة, فقال لنا النبی يَلقِك: «أنتم اليوم" خیار أهل الأرض». فبایعنا تحت الشجرة على الموت. قال 
ارت اون الناس نون الآية علي بن آبي طالب؛ اه تعالى قال: ونا هم فثحاً قَرِيباً4  '‏ يعني فتح 
يدا كير بد علي بن أبي طالب۵ - ۶ ۱ 

يعت این أيه درز شرا أن اهل خدييه تازل عند ز عامته جاهی است قريب مكه ا در 

ان روز هزار و جهارصد نفر بودیم. پس حضرت پیغمبر به ما كفت كه: امروز" شماييد بهترين اهل 
زمین. و بيعت کردیم در زیر شجره بر مرگ. یعنی بمیریم و" از دشمن روى نكر دانيم. و جابر كويد كه: 
وک ارو سحت ا 
یبای یعنی مزد" داد به ایشان فتحی نزدیک, که "۲ آن فتح خیبر است, و آن فتح بر دست على بن 
طالب بو ۱۵ 


۳ قوله تعالى: لوَالّذِينَ آمَنُوا باه وله وت هم الصَديتُونَ وَالشهَذاء عند زتهم هم رم 
ونوژهم۲. 
بعلن أن کات اسان !وروت هذا و ول اون ک وھد كدير دیک رگا جرد مثر لت 


+ و نیز ر. ک: على بن ابراهيم قمی, تفسير القمي ۲ / ۱۸۹ - ۱۸۸؛ ابن مردوبه, مناقب علي بن أبي طالب. ۲۹۹ ش 
۱ طوسی, التبیان ۱۳۲٩/۸‏ حسکانی؛ شواهد التنزيل ۲ / ۶ش ۶۲۸ طبرسی, مجمع البیان 0 / ۱۴۰ (ذيل آي 
٩‏ سورء توبه)؛ ابن شه رآشوب. منافب آل أبى طالب ۱ / ۱۳۰۴و ۲ / ۲۸۹ اربلی, کثف الفمّة ۱ / ۳۱۴. 

۱ ج: + انصاری.‎ ۲ ١ .۱۸ فتح (۴۸) آية‎ .١ 

۳ ج + أخيار. ۴. فتح (۴۸) یذ ۱۸. 

۵. ب: : - ولانه. .. علي بن أبي طالب». 

۶. خوارزمی» المناقب. ۲۷۶ ش ۲۵۸ (الفصل السابع عشر: ا ن ما نزل من الایات في شأنه). 
و نيز ر. ک: محسن بن كرامة؛ تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبیین. ۱۱۶۰ اربلی, كشف الفمّة ١‏ / ۳۱۱. 
لازم به ذكر است. در منابع فراوان آمده که منظور از «فتحاً قريباًه. فتح خيبر به دست على بن ابی طالب لا است 


۷ الف: - امروز. ۸. الف: - بميريم و. 
٩ب‏ د: مژده. و این تصحیف است, و معنای «مزد» صحیح می‌باشد. 
۰ الف: ب: و. ۱ب است. 
۲ حديد (۵۷) أيه .۱٩‏ . الف. ب: رسول. 


«(YY 


صدّيقان و شهدا [را] دارند. و ايشان را مزد و نور حاصل است. 


مخت | حبق | کی كد اين ابه فرشا مركي على كرود اهدو الت 27 


۴ قوله تعالى: يا یا الي شب اله مالك من الْمُْمِنِينَ4 ۲ قالوا: هو علي بن أبي 
طالب څا وهو راس الم منین *. 

بر ای أن که بز ی ۲ الله تعالى و آن كسانى که اتباع تو كردند" از مؤمنان بس باشند* تو را در 
مظاهرت و یاری کردن. 

محدّث [حنبلی] كفت که: قالواء يعنى اهل علم گفتند که: مراد از اين من اتبعك) على بن ای 


۵ قوله تعالی: « مدا الصّراط الفشتقیم» ٠١‏ قال بريدة صاحب رسول الله: هو صراط محمد 


وآل محمّد عليه الصلاة والسلام۱۱. 


١.ج:‏ فرموده است. ازل شات 

؟. اربلى,كشف الغمّة ۱ / 1٠١‏ (ما نزل من القرآن في شأنه): به نقل از محدّث حنبلی. 
و نيز ر. ک: ثعلبی, الکشف والبیان ٩‏ / ۲۴۳؛ابن جوزی, زاد المسیر ۷ / ۳۰۶؛ فخر رازی, التفسیر الکبیر ۲۹ /۲۳۱؛ 
أبن جبرء نهج الإيمان. ۵۱۳؛ سيّد بن طاووس, الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف, ٩۴‏ ش ۱۳۲؛ قر طبى؛ الجامع 
لأحكام القرآن ۱۷ / ۲۵۴. ۴ انفال (۸) یذ ۶۴. 

۵. اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۳۱۸(ما نزل من القرآن في شأنه): به نقل از محدّث حنبلی. 
و نیز ر. ک: حسکانی» شواهد التنزيل ۱ ۲۰۱ ش ۳۰۵و ۱۳۰۶ ابن بطر بق خصائص الوحی المبین, ۱٩۰‏ ش ۱۳۶ 
خن بن پیش بن طهر (عار مه علی ): منهاج الکرامة. ۱۳۵ ی عاملی, الصراط المستقیم ۹۴۱ 
لازم به ذ کر است در منابع مذکور, «وهو راس المؤمئين» نیامده است. 

۶ ب: + بس است تو را. ۷. س:اتباع تواند. 

۸ اف بس باشد؛ ب: - بس باشند تو را. ٩‏ د: ان. 

۶ فانحه (۱) آي‎ . ٠ 

۱. اربلی, کثف الغمّة ۱ / ۳۱۶: به نقل از محدّث حنبلی. 
و نيز ر. ک: تعلبی, الکشف والبیان ۱ /۱۲۰؛حسکانی, شواهد التنزیل ١‏ / ۷۴ش ۸۶ ابن شه رآشوب, مناقب آل أبى 
طالب ۲ /۲۷۱؛ أبن بطریق. خحصائص الوحی المبین, ۱۳۰ ش ۷۱ به روایت أبا يزيد؛ و نيز العمدة, ۴۳ ش ٩‏ بد 
روایت ا پزید؛ این ج نهج الایمان: ۸۵۴۰ سید بن طاووس, الطراّف في معرفة مذاهب الطوائف, ۱۳۱ ش ۲۰۴ به 


روایت ابا بریده. 


1۷۲۷ ۴ 


۶ قوله تعالى: ظوَاعْتَصِمُوا بح .لله جميعاً © ' قال: حبل الله علي وأهل بيته". 
E e‏ 
يوشيده نماند که جهل و ينج أيه كه بعد از این می‌آید هم از كتاب مناقب ملك الحفّاظ طراز 


۷ قوله تعالى: ظوَكُنَّى اله الْمُرْمِنِينَ اْقثال وکان الله لله قوياً عَزِيزاً» * 
حافظ " این مردويه در متاق آورده است که كان ابن مسمود يقرا هذه السصرف" «وكتن ال 
الْمُْمِِينَ القتال» بعلي بن أ بي طالب و کان الله قو یا عریرً۸4 
يعنى أبن مسعود در زمان رسول الله اين حرف يعنى اين أيه را بدين طور می‌خواند که لوَكنَّى الله 
الْمُوْمِئِينَ القثال» بعلي , بن أبي طالب. يعنى الله تعالى كافى و بسنده" كردانيد مؤمنان راء بلكه رهانيد 
ايعان ا واس على بن اي طالب لله از جك :وال كرون بويع عبد انك لك سای و 


es 


U 


۸ قوله تعالى: «فى بوت أَذْنَ الله أَنْ تُنَعَ ریک فيا امه يُسَبَمُ له فيها اعد وَالآضال :* 


.۱۰۳ آل عمران (۳) آي‎ .١ 

؟. اربلى, كشف الغمّة ١‏ / ۳۱۷: قال العرٌ المحدّث: حبل الله علي وأهل بيته. 
و نیز ر. ک: : أبن عقده کوفی. فضائل أمير المؤمنين ا بن ابرأهيم کوفی. تفسير فرات الکو: A‏ 
علبی» الكشف والبيان ۳ / ۱۶۳؛ طبررسی, جوامع الجامع ١‏ / ۱۳۱۴ و نیز مجمع البيان ۲ / ۱۳۵۶ ده 
التنزیل ۱ ۱۶۸۰۱۶۹ ش ۱۷۸ و ۱۱۸۰ ؛ ابن شهرآشوب. مناقب آل أبي طالب ۳/ ۳۲۳؛ أبن بطر يق. خصائص 
الوحي المبین, ۱۹۳-۱۹۴ ش ۱۳۸ و ۱۳۹. 
لازم به ذكر است در منابع مذکور از اماع صادق ا آمده است:.نحن حبل الله الذي قال الله تعالی: «واعتصموا 


بحبل الله جميعاً»: ۳ اف E ie‏ همگنان. 
۴. ج» س: -او. ©. احزاب (۳۳۱) أيدُ ۲۵. 
۶ س: - حافظ. ۱ ۷ د: - «وكفى الله... هذه الحرف». 
8. أبن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب. ٠‏ . ش ۴۷۳ (سورة الأحزاب). 


و نیز ر. ک: ی ۳ لاش ۲۹ ۶۳۰و ۶۲۲؛ طوسی, ان ۸ / ۳۳۱ طبرسى. جوامع 


الجامع ۴ / ۵۸؛ و نيز مجمع البيان ۸ / ۱۳۳: ابن بطربق, خصائص الوحى المبين؛ ۲ دیل ش ۹ اربلی. کشف 
الغمّة ۱ ۲۰۵و ۳۲۴ 


۹.د س: بسند ید ه. و این تصحیف است. و (ابسند ه» صحيح می‌باشد. 


۰ الف, د: -عبد. ۱ + و قتال. 


»۲ ۷۵ 


رجال [لاتلهیهم تجَارَةٌ ولا بیع عن ذكرٍ اله وَإقامٍ الصلاو وَإِيثاءِ الدّكاةٍ يَحْافُونَ یوما لب فيه لوب 
وَالأَبَضارُ]» .١‏ 

یعنی در خانههايى كه الله تعالى دستورى و رضا داده باشد در رفعت كردن" أن ونام حق بردن در 
آن, هر آینه تسبیح می‌کند حق را" در آن خانه‌ها هر بامداد و شبانگاه مردانی که مشغول نکند ایشان را 
از ذکر حق, و از اقامه صلات و دادن زکات نه تجارتی و نه خرید و فروختی". می‌ترسند از روزی که 
منقلب و دگرگون" می‌شود در او" دلها و دیده‌ها. ۱ 

أبن مردویه از انس بن مالک و بريد اسلمی روایت کند که هر دو گفتند: قرأ رسول الّه: # في ییوت 
ِن اله أن ترقَع) إلى قوله: ماب وَالأَبْضْارُ فقام رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ قال: 
نيوت ال تا فقا ايو بكر: يا رسو لاله "! هذا البيت منها؟ ‏ لبيت علي وفاطمة - قال: «نعم من 
أفاضلها»”. 

يعنى رسول اله اين آيه [را] خواند. يس یک مردى برخاست و گفت: أيّ بيوت هذه؟ يعنى اين كدام 
اھا ابت ای رمتو ل لله ان سرت كلت ؟ که پوت انا ست شن ابو یک كنت اى رول الاين 


خانه از آن خانه‌هاست؟ از بهر "۱ خانة على و فاطمه -آن حضرت فرمود: بلى. از افاضل أن خانه‌هاست. 


۹ قوله تعالی: «وَاجْعَل لي سان صدق في الاخرین» ''. 


١.نور‏ (۲۴) آيات ۳۶۳۷ ؟ . د: رفعت و بلند كردن؛ س: پلند كردن. 
۳ج د: - «در أن هر آینه... حق رأ». ۴. الف: فروخت؛ س:و نه فروختنی. 
۵. غير ب: ديك ركون. ۶ س: -او. 


۷ قال یوت الأنبياء...يا رسول اقا 

8. أبن هر دويه؛ مناقب على بن أبى طالب, ۲۸۴ ش ۴۴۷ (سورة النور). 
و نیز ر.ک: ابن عقده کوفی. فضائل آمیر المژمنین. ۹ غعلبی, الکذف والبیان ۷/ ۱۰۷؛ حسکانی» شواهد التنزيل 
۱ ۵۳۳-2 ش ۵۶۷ و ۵۶۸؛ اربلی, كشف الفمّة ۱ / ۳۲۶. : 


٩.ج:‏ فرمود؛ س: - أن حضرت. ۰ ب: از برای؛ ج» س: برای. 
۱ شرا (۲۶) ای ۸۴ | ۱ خليل. . 


۳ الف: - حکایت. 


۲۷۶ «( 


ولايته على إبراهيم لا فقال "؛ «اللّهم اجعله رجلاً من ذرّيّتى» ففعل ؟ الله ذلك0. 


ایغ زاره وی كردا و هكيرت عق الل أن دروکر اسک را جه فعل اون 


۰ قوله تعالى: طيا یا الذِينَآمَنُوا اسْتَحِيبُوا لله وَلِرَسُولٍ إذا دغاکم بدا يُحْييكُم) ؟. 

يعنى ای آنان كه ١١‏ ايمان أورديد ١١‏ اطاعت خدا و رسول کنید. هرگاه که شما را بخواند به چیزی که 
زنده کل شما را. ۱ 

در مناقب ابن مردويه از امام محمّد باقر [ا] مروى است كه گفت: مراد از «دعاكم لما بحییکم 4 
لايك عل ین انين طالب اس مي راد تهنا ا ره و ۳ 

۱ قوله تعالی: 9 بر الّذِينَ و وان مق صِدْقٍ عند رهم۳4 

يعت شارت ده ای كد ان را که ایمان ا وردان به انکه ایشا هرا سایق ۲ شیر هن ویک 
پروردگار خود. 


ابن مردويه از جابر بن عبد الله انصاری و از امام جعفر صادق [] روایت کند که گفتند: نزلت"۱ 


۱ + صادق. ۲ س: که فرموده. 
۳. الف. ب: قال. ؟. الف: فعل. 
8 . ابن مر دويه» مناقب علي بن أبي طالب TAY‏ 4 ش ۴۵۲ (سورة الشعراء). 
و نیز ر. ک: أربلى, كشف الغمّة ١‏ / ۳۲۷- ۳۲۶: حسن بن يوسف بن مطهّر (علامه حلّى)»كشف الیقین» ٩۳۷۸‏ و نيز 


نهج الحق وكشف الصدق. ۰۱۹٩‏ ۶. الف ب: - بس. 
۷ ب: خدایا. 1 ۸ الفب. د: - جمله. 
٩‏ انفال (۸) یذ ۲۴. ٠‏ بای آن کسانی که 
١.لف:ايمان‏ آورده‌اید. ١‏ . ب: زنده سازد. 


۳. أبن مردربه, مناقب علي بن أبي طالب, ۲۴۵ ش ۳۵۷(سورة الأنفال). 
ونيز ر. ک: على بن ابراهیم قمی, تفسير القمي ۱ / ۲۷۱: أبن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ۳ ۶ اربلی, کشف 
الفمّة ۱ / ۳۲۸؛ حسن بن يوسف بن مطهّر (علامه حلّی).کثف الیقین, ۳۸۵ 

۴ .يونس ( ٠)آيد‏ 8 .١18‏ ب:ایمان أوردند. 

۶ د: - سابقه. ۷ ج: - نزلت. 


4۲ ۷۷ «( 


فى افلح بن أبن ال یکی انق ابد دزا بدولايت ی کی قوز امد 


۲ قوله تعالی: « نا اها لین آمثوا أطيقوا الله واطيثوا لول وأولی الأ منک ۳ 


و سایر حکام عادل" به تبعیّت۵. 


۳ قوله تعالى: «فْمَنْ 3 يِن كَدَبَ عَلَى اله ان بالصّذی 1 جاءد6 ۶ 
۱ یعنی کیست ظالم تر از آنکه دروغ كفت بر خداء و صدق و راستى رادروغ زن كرد در أن حين که 
پیش امد 

ابن مردويه از مرتضی على ا روایت کند که گفت: «الصدق ولایتنا أهل البیت»۲ یعنی صدق 
عبارت از ولایت ما است* که خاندان نبوتیم؟ 

۴ و امام موسی کاظم [#+] از يدر خود روایت کند"" که لفظ «من أظلم» در اين آيه اشارت 
است به آن كس که قول رسول الله كه در حي مرتضی فرموده است رد کند. و آن را قبول نکند"۲-۱. 


١.ابن‏ مر دويه؛ مناقب على بن أبى طالب» ۵۹ ش ۱ سورة یونس)؛ از جابر بن عبد الله روایت کرده است. 
و نیز ر. ک: محمّد بن مسعود عيّاشى؛ تفسير العیاشی ۲ / ۱۱۹؛ کلینی, الكافى ١‏ / ۴۲۲ ش 8١‏ اربلی, كشف الغمّة ١‏ 


۳۳۹7 ؟. ب: نازل شد. 

۳ نساء (۴) آيدُ 09 ۴ج س: - عادل. 

۵. ابن مردویه, مناقب على بن أبى طالب؛ ۲۳۰ ش ۲۲۸(سورة النساء: و عبارت أن جنين است: «كان وللّه على 
منهم»). ۱ 1 ۱ 


و نیز ر. ک: محمّد بن مسعود عيّاشى. تفسیر العيّاشي ۱ / ۲۵۰ - ۲۴۹ ش ۱۶۹ و ۲۵۲ ش ۱۷۳ على بن ابراهیم 
قمی, تسیر القمي ۱۴۱/۱ کلینی,الکني ۱/ ۲۸۶ فرأت بن ابراهیم كوفى. تفسير فرات الكوني, ۱۰۸-۱۱۰ ش 
۷ و ۱۱۲ حسکانی, شواهد التنزیل ۱۹۱/۱ ش ۲۰۳. 

۶ زمر (۳۹) آي ۳۲. 

۷ات ریه سافب هن ین اب الب ۵۱۶۱۲ لبور ارم 
و طوسی, الا مالي, ۴ش ۶ این شه رآشوب. مناقب آل أبي طالب ۲ اربلی, كشف العم ۲ /۲۵. 


۸. ب: عبارت است از ولايت ما. ٩.لف.‏ ب» س: که ځاندانیم. 
۰ روایت كرد. ١.ج.<د:‏ قبول تنمايد. 


اسب 


ر۸ ۲۷ 


۵ قوله تعالی: «وشائوا اسول من بد ما تن َه [الهدئ]» . 
[يغتى] مخالفت رسول کر دند بعد از انکه ظاهر شد یرای ایشان ‏ راه هدایت. 


از امام محمد باقر ا مروی است که: «شاوا الرسول فى أمر علی»"؛ یعنی مخالفت رسول کردند 


در کار مر تضی علی. 
۶ قوله تعالی: لت ارك عض ما وحی إِلَِكَ وَضَائِقَ به صذرك أن یا ول رل هکل 
َو جاء مَعَُ مَلَكٌ نما أَنْتَ تذیر واه على کل شىء وَكيل» ۲ 


AE‏ وحى راء و دل تنگی به سبب؛ اظهار آن* به جهت 
گفتن منافقان که: چرا از آسمان گنجی فرو فرستاده نشد بر محكد”؟ يا خود جرا" همراه او فرشته [اى] 
نیامد؟ تو" ای محمّد! بجز نذیر و ترس دهنده" ' نیستی, و خداست که بر همه چیز ناظر و نگاهبان 


ابیت ۱۱ 
سیا ۰ 


از أمام جعفر صادق ليلا مروى است که رسول الله واش َي با مرتضى على طا كفت "۲ که: «یا علی! 


إني سألت الله عب وجل أن يوالي بيني وبينك, نفعل, وسألته "۲ آن يؤاخي بيني E‏ ففعل» وسألته 


جا آررده است 
و نیز وک حسن بن یوسف بن مطهر (علامه على ) كسب البقین: ۳۷۵ 
در این دو منبع نيز اين روايت از امام صادق ما آمده است. 
او ا قير الل ايفان را 
۳ أبن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب. ۳۲۱ ش 0175 (سورة محمّد). 
و نيز ر. ک: ابن شه رآشوب. مناقب آل أبي طالب ۲ / ۲۷۹: ابن جبر, نهج الایمان, 0 اربلى. كشف الغمّة ١‏ / ۱۳۲۳ 
حسن بن يوسف بن مطهّر (علامه حلّی), كشف الیقین, ۳۷۳؛ على بن يونس عاملى. الصراط المستقيم ۲ / ۷۵ 


۴ هود (۱۱) آي 55 ۵. س: به جهت. 
۶ ب: -اظهار آن. ۷. س: گنجی بر محمّد فرستاده نشد. 
۸. الف ب؛ - چرا. 5 + ليستى. 


٠‏ . ب: ترساننده. 

۱ غير الف در آيه به جاى «وکیل»» «قدير» آورده شده است كه اشتباه است. در ترجمه نيز چنین آمده: «الف. ب. د: 
و خداست ست که پر همه"چیز نوا و قدیز ات موش وخداست که همه چیز قادر ایست۷: كه اصلاح گردید. 

A س: رسول الله فرمود با مر تضی.‎ . ١١ 

۴ : - «ففعل وسألته... وبينك». 


۰ ۷۹ 


أن يجعلك وصیّي, ففعل»؛ فقال رجل من القوم: وا لصاع من.تمر في شن" بال خير مما سأل محمّد 


ريّه. هلا سأله ملكأ يعضده على عدوه. أو كنزاً يستعين به على فاقته؟ فأنزل الله تعالى: « فلع ثاركٌ 


بَعْضَ ما بُوحی) ۲ 

يعنى ای على! بدرستى كه من از خدای عر و جل - درخواست كردم ومسئلت نمودم كه ميان من 
و تو موالات و محبّت اندازد. ان درخواست به فعل آمد ", و مسئلت نمودم که ميان من و تو مواخات و 
پرادرگیری کد آن مسئول مبذول شد. و مسئلت کردم" که تو را وصی من کند. و چنان کرد" پس 
یک مردی از قوم كه منافق بود" گفت: واله! كه یک صاع از خرما که در مشک کهن" و پوسیده باشد 
NS‏ سنس لبون کار سا ترتع نماك 
فرشته [ای] ۱ كه معاضدت و معاونت او كند بر دشمن, يا گنجی كه به أن استعانت نمايد '' بر فقر و فاقه 


و شدّت احتياج خود؟ يس حضرت الله تعالى اين أيه را فرستاد!". 


۷ قوله تعالى: ولا رب ان مریم مقلاًاذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ» '". 
یعنی و چون عیسی ابن مریم را ضرب المثل زدیم ديديم "۲ که قوم تو ای محمد از ان ضرب المثل ۲۴ 
صدود می‌کنند» و اعراض می‌نمایند. 


از امير المؤمنين مروى است که رسول الله َة با من گفت: «إنّ فيك مثلاً من عیسی* أحبّه قوم 


.١‏ الشنٌ: يعنى مشک كهنه (جوهرى .الصحاح ۵ / ۲۱۴۶: فصل الشين. ماده شنن). 

۲ ابن مردویه, مناقب على بن أبى طالب. ۲۶۰-۲۶۱ ش ۳۹۵(سورة هود). 
و یز رگ بن سره متاق كيز لقاع 1461/77 ی و ناه کی ر لقنن ۳9۴/۱ 
کلینی, الكافى ۸ / ۳۷۸-۳۷۹ ش ۲ مفید. ال مالی, ۹ طرسی الأمالى: ۱۰۷۰-۱۰۸ ش ۴ محنّد بن علی 
طبر رو اتف ۳ اش ۵۴ لودو نج اننا ۵ 

۳. د: ان درخواست را به فعل درآورد؛ س: - «و مسئلت نمودم... به فعل آمد». 


؟. ب: برادری وأقع شود؛ ج: برادری کند. ۵. ب: درخواست کردم. 

۶ الف: چنان شد. ۷ د: + یعنی عمر خطاب. 
۸. ب: کهنة پوسیده. ٩ج‏ د. س: یک فرشته. 
۰ - نماید. ۱ ۱س فرو فرستاد. 

۷ خرف (۴۳) اه ۵۷. ۳ «دیدیم» از س. 

۴ ج: - « که قوم تو... ضرب المثل». ۵ ب ا فل عيشى. 


0۸۰ 


فهلکوا! فيه. وأبغضه قوم فهلكوا فیه»" فقال المنافقون: أما رضي له مثلاً إلا" عيسى؟ فنزلت '. 
در محبّت * او هلاک شدند. و قومى دشمن داشتند و در دشمنى او هلاک شدند. يس منافقان گفتند که 


راضی نشد برای على هیچ مثلی و داستانی" به غير عیسی! از آن جهت اين أيه نازل شد. 


۸ قوله تعالی: «وَجَنات من غثاب وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صنوان> ^ 

صنوان دو سه درخت" خرما را گویند که از يك بن و بيخ باشند. 

از جابر بن عبد الله انصاری مروی است که گفت: شنیدم که رسول الله [946 ] با مر تضی می‌فرمود: 
«الناس من آشجار شتّی وأنا وأنت من شجرة واحدة» ثم قرأ الآية .٠'‏ 


يعنى مردمان از درختان گوناگون‌اند و من و تو از يك درختيم. بعد از أن رسول لله [تقبظة ] اين أيه 


را خواند. 
۱ الف: + له. ۲ د: - «وأیخضه... فید». 
۳ الف ب: إلى. 


؟. أبن مردويه؛ مناقب على بن أبي طالب. ۳۱۹ ش ۵۲۰(سورة الزخرف). 

و نیز ر. ک: ابن عقده کوفی, فضائل أمير المؤمنين, ۴ فرات بن ابراهیم. تفسیر فرات الکوفي, ۴۰۴-۴۰۵ ش 
۵۴۰-۲: حسکانی. شواهد التنزیل ۲ / ۲۳۴؛ خوارزمی, المناقب. ۳۲۵ ش ۱۳۳۳ ابن بطریق, خصائص الوحی 
المبين. ۱۸۴ ش ۱۳۱؛ اربلی, کشف الغمّة ۱ /۳۲۸. ۱ ۱ 
همچنین در منابع ذیل عبارت روایت چنین است: «إِنٌ فيك مثلا من عیسی؛ أبغضته البهود حتّی بهتوا أمّد. وأحبّنه 
النصاری حتّی آنزلوه بالمنزل الذي لیس به». 

ر. ک: احمد بن حنبل, المسند ۱ / ۱۶۰ نسائی, الستن الکبری 0 / ۱۳۷ ش ۸۴۸۸؛ ابو يعلى موصلی, مسند أبى 
يعلى ۱ / ۴۰۷ ش ۵۳۴ هيثمى, مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۳۲. ۱ 


۵. د: داستانی از عیسی هست. ۶ س:دوستی. 
۷. د: + ندید. ۸ رعد (۱۳) یه ۴. 
.٩‏ ب: شاخ. ۱ 


۰. ابن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب» ۲۶۵ ش ۴۰۳ (سورة الرعد). 
و نیز ر. ک: محمّد بن سلیمان کوفی, مناقب الامام أمير المؤمنين ۲ / ۲۳۰: از امام على ا روایت می‌کند؛ صدوق, 
عیون أخبار الرضا ۱ / ۶۸ ش ۲۶۷: از امام على با روایت می‌کند؛ حا کم نیشابوری, المستدرك ۲ / ١‏ ؟1؛ ثعلبی, 
الكشف والبیان ۵ / ۲۷۰: حسکانی. شواهد التنزیل ۱ / ۳۷۵ ش ٩۳۹۵‏ خوارزمی, المناقب. ۱۴۳ ش ۱۶۵؛ أبن 
عساکر. تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ۴ ابن بطریق, خصائص الوحي المبین. ۲۴۲ ش ۱۹۲ و ۱۹۳ قر طبی. الجامع 
لأحكام القرآن ٩‏ / ۲۸۳. 


۲۸۲۱ 


۹ قوله تعالی: 9 وَتَرَعْنَا ما في صُدُورِهِمْ من غل إخؤاناً على شور متفابلین> ۱. 

يعنى و بيرون كشيديم أنجه در سینه‌های اهل جنّت بود از كينه و صفات ذميمه. و در اين حال 
برادرانند که بر سريرها نشسته روى با روی يكديكر دارند. 

از ابو هريره مروى است که: قال علي: «يا رسول الله! أيّما أحبٌ إليك أنا أم فاطمة؟» قال: «فاطمة 
أحبّ إليّ منك. وأنت أعرّ علي منهاء وكأني بك" وأنت: على حوضي تذود عنه الناس, وان عليه لأباريق" 
بعدد نجوم السماء. وأنت والحسن والحسين وفاطمة وعقيل وحمزة؟ فضي الجنة. إخوان* على سرر 
متقابلین, أنت معي, وشيعتك في الجنّة. إخواناً على سرر متقابلین, لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه»”. 

فى حر على كدت" ای وجول هيا کی كن دور ات تردق موينا فاه أن 
حضرت" فرمود: فاطمه نزد من * دوست تر است از توء و تو بر من عزيزترى'' ازوى. و گویا مىبينم تو 
را بر حوض من ايستاده'' و مردمان شقى را از حوالى حوض "۱ دور می‌کنی, و بدرستى كه بر ۳ حوض 
من ابريقها است به شمارءٌ ستاره‌های آسمان, و تو و حسن و حسين و فاطمه و عقيل و جعفر در جتّت 


"'“يزادزائى كدير سر یر ها روى پروی يكدايكر تشسته وتو شرام من باشی :دن مكاتة و 


بأشيد جون 
منزلت من, و شيعة تو در جنّت باشند. بعد از آن رسول اله [##] اين آيه خواند ۶ كه «إخؤاناً عَلىئ 
سور متفابلین> وكفت"': «لا ينظر آحدهم في قفا صاحبه» نظر نم ىكند هيج یک" از ايشان در قفاى 


تار خود: بعنی همه در شهود و جمال و کمال حقاق هنمدیگر مستفری‌اند انجا له عیب جستن ,و نه 


.١‏ حجر (۱۵) آي ۴۷. .ج + أراك. 
58 ب: أباريق؛ ج: الأباريق. 1 ((وحمزة» از الف. 
۵. ج: إخواناً. 


۶. ابن مردویه, مناقب على بن أبى طالب» ۲۷۱ ش 173١‏ (سورة الحجر). 
وک طبرانى؛ المعجم الا وسط ۷ ۳ اربلی. کشف الغمّة ۱ ۱۳۳۲ هیئمی. مجمع الزوائد . 


۳ 


۷ د: فرمود. ۸ ج: - «نزد تو... أن حطرت». 
٩‏ ج: - نزد من. ۰ د: عزیزی. 

۱ س: +باشی. ۲ ج: + من. 

۳ ب: +سر؛ ج: + لب. ۴ ب: همجون. 


۵ الف ب» د: برادرانی که بر سريرها نشسته و روی با روی یکدیگر دارند. 


۸ د: هيح کس. 65. ب: - جسان. 


«YAY» 


در قفا غيبت كردن ', و نه از حضور غيبت نمودن است 


۰ قوله تعالى: «ومکن حلفا ام يَهْدُونَ الح وبه يَعْدِلُونَ4 ۳ 

يعنى از جملهُ آن كسانى كه آفریدیم امّتی و جماعتى هستند که خلق را به راه راست حق مىنمايند؟ 
و هدايت می‌کنند. و به توفيق حق از راه باطل عدول می‌جویند. ويا به يارى حق طريق عدل 
مین رزیل 

زاذان روایت کند از مر تضی كه فرمود: «تفترق * هذه الأمّة على ثلاث" وسبعین فرقة, اثنان وسبعون 
في النارء وواحدة في الجئّة. وهم الذين قال الله: وبشن لقن دون بالْحَيّ ويه يَعْدنُون» وهم أنا 
وشيعتي 00 .٠‏ 

يعنى این امّت ۲ هفتاد و سه فرقه و(" گروه می‌شوند. هفتاد و دو در دوزخ‌اند, و یکی در جنّت. و 


این گروهند كه الله تعالى در حق ایشان مى فرمايد كه: کنخ دون الق وبه يَعْدنُون» و 


این فرقه منم و شيعه من. 


۱ قوله تعالی: « طوبی لَه وَحُشنْ مَآب» ". 
محمّد بن سیرین گفت: هي شجرة في الجئّة أصلها في حجرة علي وليس في الجنّة حجرة الا وفيها 


غضن من أخصائها": 


۱ ب: +است. ۲. ب: -است 

۳ اعراف (۷) یه ۱۸۱. ۴. الف, ب, ج, د: خلق را به حق راه راست می‌نمایند. . 
۵ج س: > داو 55 می‌ورزند». 3.۶ ستفرق. 

۷ ب. ج: ثلائة. ۱ 8. د: - وهم أنا وشیعتی 


و نیز ر. ک: محمّد بن على طبری» بشارة المصطفی؛ ۳۴ با اختلاف؛ خوارزمی, المناقب» ۱ش 6 اربای, 


کثف الفمّة ۱ / ۳۲۸. ۰ د +من. 
۱ س: - فرقه و. ۱۲.رعد (۱۳) یذ .۲٩‏ 


۳. أبن مردویه, مناقب على بن أبى طالب. ۲۶۸ ش ۴۱۴ (سورة الرعد). 
و نیز ر. ک: محمّد بن مسعود عيّاشى؛ تفسیر العيّاشي ۲ ۲۱۲ ش ۴۸؛ اربلی, کشف الفمّة ۱ ۱۳۳۰ حسن بن يوسف 
بن مطهّر (علامه حلی). کشف البقین, ۳۹۹. 


«YAY» 


يعنى طوبى درختی است در جنّت". و اصل و بيخ ان در حجر؛ مرتضى على نه است. و در جنّت 


هيج حجره [ای] نیست که در او غصنى -یعنی " شاخی - از شاخه‌های أن دوت توت 


۲ قوله تعالى: وه الذِى خَلَقَ مِنَ الداء بَشَرأْ مَجَعَلَهُ تتباً وَصِهْراً» '. 


۳ قوله تعالى: «وَأُولُوا الأزخام عن ل ببَغض في کثاب الله ین امین وَالمْهِاجِرِينَ» * 

قیل: ذلك علي؛ لاه كان مؤمناً" مهاجراً ذا رحم* 0 

يعنى اولو الارحام و خویشان نزدیک که مؤمن باشند و مهاجر به همدیگر " احق و اولی‌اند در حكم 
كنات أن کته ان کی کی على امت کد این :اع کی شان او تازل هو ناكمو من وموا هرز 
خویش ۲ نزدیک رسول الله او" بود. 1 

این بر تقدیری است که لفظ «ین» بیان اولو الارحام باشد. و اگر صله افعل تفضیل و متعلّق «اولی» 
بود" معنی چنین باشد " که: اولو الارحام و خویشان نزدیک که مؤمن و مهاجر باشند به همدیگر در 
حکم کتاب اله احق و اولی‌اند از مومنان و مهاجرانی که اولو الارحام نباشند. و بايد که معنى چنین 


بود" كه اولو الارحام كه" مؤمن نباشند به همدیگر اولی و احق‌اند" از مؤمنان جهت اختلاف دین. 


.١‏ ب: بهشت. ۲. الف؛ - غصنی يعنى. 
۳ ج: - درخت. ۴ فرقان (۲۵) أيه ۵۴. 


۵ ابن مردویه. مناقب علي بن أبي طالب, ۶ ش ۴۴۹ (سورة الفرقان): به نقل از امام باقر غَجة. 
و نیز ر. ک: فرات بن ابراهیم. تفسیر فرات الکوفی» ۲ ش ۱۳۹۴ علبی, الکشف والبیان ۷/ ۱۴۲؛ حسکانی, شواهد 
التتزیل ۱ / ۵۳۸ ش ۵۷۳و ۷۴؛ ابن بطریق» خصائص الوحی المبین. ۲۲۸ ش ۱۷۶؛ زرندی شافعی. معارج 


الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول. ۳۷. ۶ احزاب (۳۲) أيه ۶ 
۷ ج: كان من المؤمنين. 


اش دوف فافش على رن أ بالك الاش و ۶۷۰ مولع ات ا: 
وا و ک ابن شهرأخشرب: مناقب آل أبى طالب ۲ /۱۸؛اپن جبر, نهج الا یمان, ۸ اربلی. كشف الغمّة ۱ / ۱۳۲۹ 
سنن تو وغامه جلي اكت ال ۳۳ 


٩‏ س: یکدیگر. ۱ ۰. س: خویشان. 
۱ ج: - آو. ۲. ج. س: باشد. 
۳ب س:بود. ۴ ج س:باشد. 
۷۱۵ : - که. 


۷۶ ب: و مهاجرانى كه اولو الارحام نبأاشلد... و احق‌اند». 


«YA» 


اما این معنى مقصود ما" نيست. 


*0". قوله تعالى: «فُل لا سکم عليه أجراً إل ارده في القربى) . 

يعنى بگو ای محمّد كه من درخواست نمی‌کنم از شما هيج مزدى و اجرى بر وحى رسانیدن من به 
شما مگر آنکه " محبّت ورزيدن با" اقربای من. 

در مقدّمه آوردهايم كه رسول الله ا فرمود: «لا تؤذوا علا وفاطمة و لدیهعا» یعنی مر نجانید 


على و فاطمه و حسن و حسين را. 


۵ سعيد بن جبير از ابن عباس روايت کند ‏ که: سئل رسول اه[ ]: من هؤلاء الذين يجب 
علينا حبّهم؟ قال: «علي وفاطمة وابناهما» قالها" ثلاث مرّات”, 

یعنی سژال کردند از حضرت رسالت که ابن گروه کیستند" که واجپ است بر ما محبت ایشان؟ آن 
حضرت سه نوبت فرمود که: على است و فاطمه و هر دو پسران ایشان"". و اين حدیث در کشافب 
وغیره هم آمده شتا ۱ 

۶ قوله تعالى: (إِنّها يُرِيدُ الله يذهب عَنْكُمُ الرَجْس أَهْلَ البيتٍ وَيُطَهْرَكُمْ تطهیر4 ۱۱ 

در مقدّمه گفته شد كه أين أيه مخصوص حضرت مصطفى و مرتضى و فاطمه"" و امامين است به 


روایت ام سلمه و عايشه وغیرهما". 


۱.ب: “ما ۲ شورئ (۴۲) اند ۲۳. 
٠‏ س: «جز» به جای «من به شما مگر آنکه». ؟. س: در کار. 


© اين روایت در مناقب جمع آوری شده یافت نشد؛ همچنین در مقدمذ کتاب نيز نیامده است! 
ر. ک: اربلی, كشف الغمّة ۱ / ۱۳۲۰ما نزل من القرآن في شأنه): به نقل از عر الدین محدّث حنبلی. 

وم کر فا ۷ الف ج: قال. 

8. ابن مردوبه, مناقب على بن أبى طالب. ۲۱۶ ش 071١‏ (سورة الشوری): - قالها ثلاث مرات.. 
و نیز ر.ک: أبن أبى حاتم رازى. تفسیر ابن أبي حاتم ۲۲۷۷/۱۰ ش ۱۸۴۷۷: فاطمة وولدها؛ طبرانی, المعجم الکبیر 
٣‏ / ۷ ش ۲۶۴۱؛ علبی, الکشف والبیان ۸ / ۱۳۷ حسکانی. شواهد التنزیل ۲ / ۱۹۴ ش ۸۲۷ نسفی؛ تفسیر 
النسفي ؟ /۱۰۱؛ زمخشری, الکتّاف ۳/ ۳۶۷: ابن بطر يق» خصالص الوحي المبين؛ ٩‏ اش ۵۰ و ۱۱۰-۱۱۲ش 
۲۳ ۵۷؛ بيضاري, تفسیر البيضاوي ۰۱۲۸/۵ ٩‏ ج: كيانند. 

.۱٩ ب: علي و فاطمة و ایلاهما. ۱ حزاب (۳۳) أيه‎ . ٠ 

۲ الف: - وفاطمه. ١‏ ۲ نک: ش 757 -18. 


«YAO» 


/01". قوله تعالى: 8 مرج الْبَحْرَيْنِ يَلْتَِيانَ4 '. .. 


از انش بق مالک مر و انيت که گفت: «بحرین» على است و فاطمه. يرح مِنْهُمَا ال 


وَالْمَرْجَانٌ4 1 حسن و حسین ؟ 


۸ و از ابن عبّاس* مروى است كه كفت: مَرَج الْبَحْرَيْنِ4 على و فاطمة تهنا بَررخ» * 
نی ملك يرج ینت الل اجان الحسن والحسين بي ۸7۷ 


۹ [قوله تعالی ] مناد اف ب" الاغزاف رجالا يَعْرِقُوتَهُم پم بسیناهم 6 . 
یعنی ندا کردند و آواز دادند اصحاب اعراف به مردانی که ایشان را به سیما و ۲ نشان می‌شناختند. و 


اعراف نام كوهى است مشرف بر جنت. 


از مر تضی مروی است که فرمود؛ «نحن أضحاتب الأعراف. من عرفناه بسيماد أدخلناه الجتَة»" . 


۱ الرحمن (۵۵) آيدُ .۱٩‏ ۲ الرحمن (00) آیۀ ۲۲. 

۳. ج: > «از انس بن مالک... حسین». 

؟. أبن مردویه. مناقب على بن أبي طالب, ۲۲۸ ش ۵۴۷(سورة الرحمن). 
و نیز ر. ک: على بن ابراهیم قمی, تفسیر القمي ۲ / ۳۴۴: از امام صادق لبا روایت می‌کند؛ فرات بن ابراهیم. تفسیر 
فرات الكوفي, ۴۶۰-۴۶۱ ش ۶۰۱و ۶۰۲: از امام رضا ا و ابوذر روایت می‌کند؛ ثعلبی, الكشف والبیان ٩‏ / ۱۸۲: 
از سفیان ثوری روایت می‌کند؛ ابن شه رآشوب. مناقب آل أبي طالب ۱۰۱/۳ أبن بطریق» خصائص الوحي المبین. 
۲ ش ۱۵۷: از سفیان ثوری روایت می‌کند؛ اربلی, كشف الفمّة ۱ / ۳۲۱ حسن بن یوسف بن مطهّر (علامه 
0 0 ۵. ج: از انس بن مالک. 

۶ الرحمن (00) أيه .٠١‏ ۷. س: -«و از ابن عبّاس... الحسين». 

4 ا أبي طالب» ۲۲۸ ث ش ۵۴۸(سورة الرحمن). 
و نيز ر. ك: ابن عقده کوفی» فضائل أمير المومنین, ۲۱۶: از سلمان روايت می‌کند؛ فرات بن ابراهيم. تفسير فرات 
الكوفي, ۴۵۹ ش ٩‏ ععلبی, الكشف والبيان 9 / ۱۸۲: از سفيان ثورى روايت م ىكند؛ حسکانی» شواهد التدزيل ۲ 
TAM /‏ + ش ٩۱٩‏ ابن بطر يق» خصائص الوحي المبين؛ ۲ ش ۱۵۶ اربلی. کلف الغمّة ۰۳۳۱/۱ 

.۴۷ ج: «وعلی» به جای «رنادی أصحاب». ۰ عراف (۷) آيدٌ‎ .٩ 

۱ سیماو. 

۲ ابن مر دوه مناقب على بن آنی طالب: ۲۴۳ شن ۳۵۵ (سورة الأغراق). 
و نیز ر. ک: طروي الجاع ۱ / ۳۸ ابن شهرآشوب» مناقب آل أبي طالب ٣‏ / (با کمی اختلاف)؛ اربلی, 

سا 


4۲۸۶ «( 


۰ قوله تعالی؛ مُه رثا الکثاب الّذِينَ افیا من عباونا) ا. 
یعنی بعد از رت دادیم کتاب را به کسانی که بركزيديم از بندگان خود. مرتضی ا فرمود 


که: «نحن أولئك» ۲ ماييم آن گروه. 1 8 


۱ قوله تعالی: $ فالا خا الله ونغم ال وكيل + انوا بِِعْمَةِ بن الله وفضل» ۲ 

از ابی رافع مروی است که رسول الله ول " مرتضى را با نفری چند به طلب ابو سفیان فرستاد. پس 
اعرابی از بنی خراعه ایشان را دید و كفت که: ان ¿ القوم قد جمعوا لکم؛ یعنی بدرستی که قوم ابو سفیان و 
اتباع او اسباب جنگ از بهر* شما جمع کرده‌اند. يس مرتضی و اصحاب او گفتند: «حسبتا الله ونم 


الركيل) 


رد قوله تعالی: «(لد الّذِينَ بت ت هم متا اک نی اولك عنها مُبعَدُو 2 


يعنى بدرستی که أن کسان“ که سابقة لیکو بها از ما حاصل است ایشان را" آن گروه از جهئم و ۱۰ 


جکثف الفتة ۱۳۳۱/۱ حسن بن پرسف بن عطي (علامه على كدف الیقین, ۴۰۲. 
این روایت با اين عبارت نيز در منابع آمده است: «نحن الأعراف, نوقف بين الجنّة والنار. فمن أحبّنا (أو ینصرنا) 
عرفناه بسیماه وأدخاناه الجنة. ومن آبغضنا عرفناه بسیماه فأدخلناه الثار». 
ر. ک: فرات بن ابراهيم؛ تفسیر فرات الکوفی, ۱۴۴ ش ۱۷۶؛ حسکانی. شواهد التنزیل ۱ / ۲۶۲ ش ۲۵۶؛ طبر سی, 
جوامع الجامع ۱ / ۶۶۰ و نيز مجمع البیان ۴ ۲۶۲؛ على بن يونس عاملی, الصراط المستقیم ۱ / ۲۹۵. 

۱ فاطر (۳۵) آیة ۳۲. 

". أبن مردویه, مناقب على بن أبى طالب» ۲۱۱ ش ۸۵۱۱ نیز ش ١٠0(سورة‏ فاطر): نحن هم. 
و نيز ر. ک: أبن شه رأشوب. مناقب آل أبي طالب ۲ / 7؟؛ اربلی. كشف الغمّة ۱ حسن بن يوسف بن مطهر 
(علامه حلّى)؛ کف الیقین, ۳۷۲. ؟. آل عمران (۳) آيات ۱۷۴ ۱۷۳. 

۴ د: + فرمود. ۱ ۵. س: - از بهر. 
ورک اريلى سف لقع ۱ رحس تن بویت بن مور (علامه حل ) نيت الین ۳۷۵ ابن كتين 


تفسير القرآن العظیم ۱ ۴۴۰. ۷ أنبيا (۲۱) أيه ۱۰۱. 
۸. ب: + را. ٩‏ ب: - ایشان را. 
3.1۰ + آتش. 


«YAY» 


دوزخ دور كرده شده‌اند. 

از نعمان بن بشير مروى است كه گفت: إنّ عليًاً تلاها ليلة وقال: «أنا منهم» وأقيمت الصلاة فقام وهو 
يقول: « لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها» ۲ ˆ ۲. 

يعنى بدرستى كه مرتضى على اين أيه را تلاوت كرد يك شبی " و فرمود: من از أن کسانم كه سابقة 
حُسنى' ايشان را حاصل است. و چون اقامت صلات گفتند مرتضى به نماز برخاست و این آيه 


مى خواند كه « لا يَسْمَعُونَ حَسِيسّها» ؛ يعنى نمی‌شنوند بانگ آتش دوزخ را. 


۳ قوله تعالى: راذا من الله وَرَسُوله إلى لاس يوم الح الک > 

يعنى اين اعلام و آگاه كردنى است حاصل شده از خدای تعالى و رسول أو به سوى مردمان در روز 
حح اکبر, كه" خداى تعالى و رسول او برىء و" بیزارند از مشركان. 

ابن مردويه گفت: هو حين أذن؟ علي بالآيات من سورة براءة"٠.‏ 
. يعنى اين ٠١‏ اذان و آگاه كردن اشارت است ١‏ به آنكه مرتضى على مردمان را" آگاه كرد بدان أيات 


كه خواند از سورء برائت ''. چنان كه در باب دوم كفتيم كه مصطفى سور برائت به ابو بكر داد. و به 


١.د‏ راتت .. حسيسهاأ»). 
۲. أبن مردویه. مناقب علي بن أبي طالب» ۹ش ۴۳۷ (سورة الأنبياء). 
و نیز ر. ک: عبد الله بن عدى, الكامل 5 / ۲١٠(ذيل‏ ۶۵۰: داوود بن علبة الحارثي)؛ ؛ حسکانی؛ شواهد العنزيل ۱ / 
۰ش ۵۳۰ ابن عساکر, تاريخ مديئة دمشق ۱۸ / ۴۲۳؛ اربلی, كشف الغمّة ۱ / ۳۲۷؛ ابو حيّان اندلسی, البحر 


المحيط ۶ / ۳۱۶. ۳. ب: - یک؛ س: - یک شبی. 
۴ الف: حسن. ۵.انبیا (۲۱) یذ ۲ ۱۰. 
مر ۷. د: -«خدای تعالی و رسول... حج اکبر که». 
۸ ب: - برىء و. ٩‏ الف: اذان. 


۰ آنچه در مناقب ابن مردویه جمع آوری شده آمده چنین است: بعث النبی ## ببراءة مع أبي بكر لك ثم دعاه فقال: 

«لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي»؛ فدعا علي فأعطاه إيّاه (ابن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب, ۲۵۱ 
ش ۳۶۷؛ و با عباراتى دیگر: ۲۵۱-۲۵۲ ش ۳۷۰ ۳۶۸). 
و نیز ر. ک: محمّد بن مسعود عیّاشی, تفسير العتّاشى ۲ / ۷۶ على بن ابراهیم قمی, تفسیر القمي ۱ / ۲۳۱ و ۲۸۲؛ 
فرات بن ابراهیم کوفی» تفسیر فرات الكوفي. ۱۵۹ - ۱۵۸ ش ۲۰۲ - ۱۹۶ ابو الليث سمرقندی, تفسیر السمرتندي 
۲ اربلی, کشف الغمّة ۱ ۳۳۰ ۱ج - این. 

۲ س: -اسٽ. ۳ س: - مردمان را 


۴ س: که از سوره برائت خواند. 


۲۸۸ 


سوى مکه فرستاد تا آن را بر كافران بخواند. بعد از سه روز مرتضى را در عقب وى ارسال كرد. تاا 
سوره از ابو بكر بستاند. و خود اید وول فرمود در حين ارسال مرتضى كه كه: مأمور 


شده‌ام كه نرساند این سوره را مگر من پا کسی كه از من باشد. 


۴ قوله تعالی: لالم * أَخسبٍ الثاس أَنْ 4 کر أن يَقُولُوا امنا رهم لا ششوک ۳ 

يعنى آي مردمان ؟ پنداشتند؟ که متروک و اف مىشوند به اين مقدار که گویند ايمان اورت و 
ایشان أزموده و مجرّب نشوند؟ 

قال علي: «قلت: يا رسول الا ما هذه الفتنة؟ قال: يا على! بك وإِنّك" مخاصم. فأعدٌ* للخصومة»؟. 

کی رشع كنت كل كن ای لاان به بو ت جيست؟ فرمود که: ای على! اين 


فاه سیت كوا اس و دوش کد با ی سوت راه کرد ين آماده کن اساب رومت 


و۷ 


۵ قوله تعالى: «وَلتَعْرَِنَهُمْ في لحن الْقَوْلٍ» "". 
ابو سعيد خدرى گفت"': لتعرفتهم في لحن القول ببغضهم علي بن آبي طالب ". 


.١‏ ج: - «سورهء برائت به ابو بكر داد... ارسال كرد تا». 
۲ کات ول شماره‌های ۷۲ و ۷۲ و اینکه مؤلف گفته است: «در باب دوم كفتيم» اشتباه است. 


۳ عنكبوت )۲٩(‏ آیات ۲ -۱. ۴ د: مردمان آیا. 
0. ج: پندارند. ۶ د: - و معاف. 
/ا. و ۸ الف: قاعد. 


.٩‏ ابن مردویه, مناقب علي بن أبى طالب ۲۹۶ ش ۴۶۳ (سورة العنکبوت): و در أن «تخاصم» به جاى «مخاصم» 
امده است. 
و نیز ر. ک: أبن شه رآشرب. مناقب آل أبى طالب ۳ / ۷ اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۳۲۳: حسن بن يوسف بن مطهر 
(علامه حلی)؛ کثف الیقین, ۳۷۲ ۱ ۰. الف: « گویا» به جای « که با». 

.١‏ در ترجمة جملة «فأعد للخصومة» شاید مناسب‌تر اين باشد: پس آماده كن خود را برای خصومت و دشمنی. 

١١‏ محمد (۴۷) آي ۳۰ . ج: - ابو سعید خدری گفت. 

۴. أبن مر دویه» مناقب على بن أبى طالب. ۳۲۰ ش ۵۳۲(سورة محمّد). 
زر ک؛ ترمذی, ستن الترملي ۲۹۸/۵ شی ۳۸۰۰(با کمی اختلاف در عبارت)؛ این عقده کی نضائل امير 
المزمنین, ۲۱۵: عبد الله بن عدی, الکامل ۵ / ۷۹(ذیل ش ۲۸۹ / ۱۲۵۶: عمارة بن جوين العبدي: با کمی اختلاف 
در عبارت)؛ حسکانی. شواهد التنزیل ۲ / ۲۴۸-۲۵۰ ش ۸۸۵- ۸۸۳: طبرسی, مجمع البیان ٩‏ / ۱۷۶ ابن 
عساکر» تاريخ مدينة دمشق ۴۲ / ۰ ابن شهرآشوب» مناقب آل أبي طالب A/Y‏ 


«TAA» 


یعنی البته می‌شناسی منافقان را در کژی قول" و بدی گفتار ایشان به سبب دشمنى که با مرتضى دارند ". 


۶ قوله تعالی: « اد مُوَوّنْ نم آن لَْتَُ الله على الظالمین4 ۲ طالَّذِينَ انّخَدُوا ديهم لرا رماي ۲ 
يعنى آگاه کرد أ كاه كننده كا رومان کو اد | ن ستمگران: که دن خود به لهو و لعب 
فراكر فته‌اند۵, 


امام محمّد باقر ا كفت كه: اين آگاه كننده على ا است* 


۷ قوله تعالى: م جاء بالْحَسَئة َدعَب نا ۲ 
ی هر که روز قيامت با حسنه و یکویی آید" او را ده جندان ثواب و .جزا خواهد بود!. 


مرتضی ا فرمود: «الحستهة حبّنا والسيّئة بغضنا» ''؛ نیکویی. محبّت ورزیدن اشت با ما, و بدی, 


اي تن 


۳۶۸ . قوله تعالى: لمَنْ جاء باه قله خر نها وَهُمْ ین د ع يَوْمَئْذٍ آمِنُونَ * وَمَنْ جاء بالسّيئّة 
١.ب:‏ - قول. ۲. س: به سبب بغض و دشمنی ایشان. مر تضی على را. 
۳ اعراف (۷) ای ۴۴. ۴ اعراف (۷ یه ۵۱. 


۵. در نسخه‌ها به جاى «الظالمین», «الكافرين» آمده اسٽ ودر ترجمه آن هم « کافران» آورده شده است که صحیح 
نمی‌باشد. و چنانچه اشاره شد این دو ایه, با فاصله در سور؛ اعراف امده است 

۶. ابن مردوبه, مناقب على بن أبى طالب» ۲۴۳ ش ۳۵۲. 
ویک مد ین ودای سیر لقن ۲ ۷ ش ۱ على بن ابراهيم قمى» تفسير القمي ۳۱1/1 
کلینی؛ الكافي ۱ ۴۶ ش ۷۰ سه منبع مذکور از آمام رضا 1 روایت کرده‌اند؛ فرات بن ابراهیم کوفی, تفسیر 
فرات الكوفى. ۱۳۱ ش ۱۷۳ حسکانی: شواهد التنزیل ۱ / ۲۶۸ ش ۲۶۴ و ۲۶۵ اربلی, کشف الفمّة ۱ /۳۲۸. 

۷ انمام (ع) یذ ۱۶۰. الك ره امد 

.ج خواهد داد. 

۰. أبن مردويه؛ مناقب علي بن أبي طالب, ۲۹۲ ش :۴۵٩‏ در مناقب جمع أورى شده اين روايت ذيل ای 45-5٠‏ سور 
نمل أمده است. 
ونيز ر. ک: ابن ابی حاتم رازی, تفسير ابن أبى حاتم ٩‏ / ۳۰۲۴ ش ۱٩۰‏ ۱۷: الحسنة حبنا؛ ثعلبی, الكشف والبيان ۷ 
/ سحسکانی, شواهد التنزيل ۱ / ۵۴۸ ش ۵۸۱؛ طبرسی, جوامع الجامع ۲ / ۲۷ ۷ و نيز مجمع البيان ۷/ !]٠١‏ 
ابن شه رآشوب. مناقب آل أبى طالب ۲ / ٩۲۹۶‏ اربلی, کشف الغمّة ۱ /۳۳۱. 
لزید نکر اسك نمام متام فوق:تزوايت را دیل آية + 43م مور تمل وردان 


۹۰» 


کیت مهم في انار 

یعنی در قیامت هر که" به یکویی ايد" پس او را بهتر از آن ثواب هست. و آنان که بدین صفت‌اند 
از ترس آن روز ایمن‌اند. و هر که به بدی آید؟ در اتش دوزخ بر روی درافتد. 

مرتضی يه فرمود: «الحسنة حبّنا أهل البیت والسيّئة بغضناء من جاء بها كبّه الله على وجهه في 
النار»۵. ۱ 

یعنی حسنه محبّت ما است که اهل بيت رسولیم * و یه بفض ما است, هر که به آن آمد حق تعالی 


ا ۰ فر ۷ 
او را در اتش دورح بر روی درا / 


۹ قوله تعالی: وَالَّذِينَ يُوْدُونَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِاتِ قير ما یواک * 
. مقاتل بن سلیمان كفت که: نزلت في علي بن أبي طالب؛ وذلك أن نفراً من المنافقین کانوا يؤذونه 
ویکذبون عليه ''. 

يعت اين آیه در هان مرتضی نازل شد. و آنجنان بود که نفری چند از منافقان اینذای مرتضی 


می‌کردند. و بر وی دروم می‌بستند. 


۱ نمل (۲۷) آیذ ۸٩-۹۰‏ ۲ ج: هر که در قیامت. 
۳ب س: آمد. ؟. غير د: آمد. 


۵. أبن مردویه. مناقب علي بن أبي طالب ۲ ش ۲۵۲: در مناقب جمع آوری شده اين روایت ذیل آي ۱۶۰ سوره 
انعام آمده است. 
و نيز ر. ک: اربلی, کشف الفمّة ۰۳۲۸/۱ ۱۳۲۷ حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلّی), كشف الیقین, ۱۳۸۳ 
لازم به ذکر است منابع مذکور نیز روایت را ذیل أيه ۰ سورة انعام آورده‌اند. 


۶ ج:اهل پبتیم. ۱ ۷ ب؛ به روی دراندازد. 
۸ حزاب (۳۳) آيدُ ۵۸ .٩‏ ب: آنه. 


۰ مقاتل بن سلیمان, تفسیر مقاتل بن سلیمان ۳/ ۵۴؛ ابن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب, ۰ش ۵۰٩‏ به نقل از 
مقاتل بن سليمان. 1 ۱ 
و نيز ر. ک: ثعلبى؛ الكشف والبیان ۸ / ۶۲ جسكانى؛ شواهد التنزيل ۲ ۱۴۱ ش ۷۷۵ واحدى نيشابورى. أسباب 
طالب ١‏ / ۱۲؛ ابن بطریق, خصائص الوحى المبين؛ ۲۴۹ ش ۲۰۲ اربلی» كشف الغمّة ۳۲۹/۱ 


۲٩۹۱ 


۰ قوله تعالى: طوَيَقُولُونَ آَنا بالله وبا سول وَأَطَفْنَا» .. 
ابن عباس گفت: نزلت في علي ورجل من قريش ابتاع منه أرضاً'. 


يعنى اين أيه نازل شد در شان مرتضى و یک مردى از قريش که زمينى از وی خريده بود. 


۱ قوله تعالى: « تراهم رکعاً دا ب ون قلا من ال تاه ۳ 


امام موسی‌کاظم از اباء خود" ل84 روايت كرد ۵کہ: «نزلت فى على» '؛ اين أيه در شأن علی نازل شد. 


ا وا 


۲ قوله تعالى: 9 فَاسْتَغْلظ شتوئ عل شوقه» ۷ 


قال؛ استوی الاسلام سيف علي E‏ 


۳ قوله تعالی: « يغب الرّرّاعَ لد یه ۱4 


عن جعفر بن محمّد ٠١‏ 5 قال: «هو على بن أبى طالب»۲. 


.نور (۲۴): آي ۴۷. 

. ابن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب» ۲۸۴ ش ۴۴۸. 

و نیز ر. ک: على بن ابراهيم قمی» تفسير القمي ۲ / ۱۰۷؛ ابو الليث سمرقندی, تفسير السمرقندي ۲ / ٩۵۱؛‏ طوسی, 
التبيان ۷ ۴۵۰ سمعانی» تفسير السمعاني ۲ / ۵۴۱ رازی» التفسير الكبير ۲۴ / ۰ اربلی, كشف الفيّة ١‏ / ۳۲۹. 
و ماجرا از این قرار بود كه عثمان و يا بنابر نقلى مغيرة بن وائل از امام على هه زمينى را خرید و پس از مدتى 
خواست آن را پس دهد اما رسول خدا عل به نفع امام على بل حكم کرد. و قوم عثمان يا مغيره او را سرزنش 
کردند كه پیامبر ل به نفع بسر عم خود حكم كرده است. سپس اين آيه نازل شد. . 

. فتح (۴۸) آية ۳۹ ۴. ج: - از آباء خوة: 

۵. ب» ج: كند. 

. ابن مردويه. مناقب علي بن أبي طالب» ۳۲۳ ش ۵۳۸(سورة الفتح). 

و نیز ر. ک: ابو الليث سمرقندی, تفسير السمرفندي ۳ / ۲۰۴ ثعلبی, الكشف والبيان ٩‏ / ۶۶ حسکانی» شواهد 
التنزيل ۲ / ۲۵۲ ش ۸۸۶ سمعانى؛ تفسير السمعاني ۵ / ۰ أبن شه رأشوب. مناقب آل أبي طالب ۲۹۸/۱ 
اربلی. كشف الفمّة ۱ / ۳۲۹. ۷. فتح (۴۸) آیژ ۲۹. 

. أبن مردویه؛ مناقب علي بن آبي طالب. ۲۲۳ ض ۵۳۹ (سورة الفتح). 

و نیز ر. ک: ابو الليث سمرقندی, تفسیر السمرقندي 7 / ۳۰۵: یعنی قام علي بن أبي طالب يعينه وینصره (أي ینصر 
رسول الله] على أعدائه؛ ثعلبی, الکشف والبیان ٩‏ / ۶۷: سمعانی؛ تفسیر السمعاني ۵ / ۱۲۱۰ بغوى» معالم التنزیل ۴ / 
۶ أبن جوزی, زاد المسیر ۷ / ۱۷۵ أبن بطریق, خصائص الوحي المبین. ۲۴۰ ش ۱۸۹ 

٩‏ فتح (۲۸) آي ۹ ۰ج + الباقر. 

۱. ابن مردویه, مناقب على بن أبي طالب. ۲۲۴ ش ۵۴۲(سورة الفتح). 


۲۹ ۴۲ «( 


ينها 


۴ قرله تعالی: فا من آوتن کاب پیمینه4 ١‏ هو علي بن أبي طالب". 


۵ قوله تعالی: « هل يَستّوي هْرَوَمَنْ یمه يِالْعَدْلٍ وَهْرَ علی صراط مُسْتَقِيم4 "؛ قيل: هو علي ا '. 


۶ قوله تعالی: لام على إل یاسین4 * 


قال ابن السائب: إل یاسین6 * آل محمّد اه ". 


- 


۷ قوله تعالی: « وبروت كل ذي مضل له 


امام موسى كاظم؟ بق كفت: «هو على بن أبي طالب» ۳ 

جا ونيز ر. ک: حسکانی» شواهد التنزيل ۲ / ۲۵۲ ش 888 به رواب يت ابن عبّاس؛ ر ۲۵۸/۲ ش ۱ به رواب بث ان 
بن مالک؛ أربلى. كشف الفمّة ٩۳۳۲/۱‏ حسن بن يوسف بن مطهّر (علامه سمل اک ۳.۸ 

۷ الحاقة (وع) آية ۱۹؛ و انشقاق (۸۴) أيه‎ .١ 

۲. ابن مردويه؛ مناقب علي بن ابي طالب» ۳۳۸-۲۳۹ ش ۱ ۵۷(سورة الحاقة): از ابن عبّاس, و ۳۳۹ ش ۸۵۷۲ از امام 
و نیز ر. ک: آبن شه رآشوب. مناقب آل أبي طالب ۲ / ۱۳ اربلی, كشف الغمّة ۱ / ۳۳۱: حسن بن پوسف بن مطهّر 


(علامة غل عدف ان ۳۰۲۳۰۴ ۳ نحل (۱۶) آيدُ ۷۶ 
۴. أبن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب» RAA A‏ ش ۴۲۴ (سورة النحل): وعبارت آن جنين است : عن أبي جعفر: قال: 
علي بن أبي طالب يأمر بالعدل, وهو على صراط مستقيم. 


و نيز ر. ک:ابن شه رآشوب, مناقب آل أبي طالب ١‏ / ۱۳۷۵ أبن جبر, نهج ال يمانء ۰ اربلی. کشف الغمّة ۱۳۳۱/۱ 
حسن بن يوسف بن مطهّر (علامه حلى ).كشف اليقين, ۴ علی بن يونس عاملی, الصراط المستقيم ١‏ / ۲۸۴. 

۵. صافات (۳۷) آي ۱۳۰. ۶. الف: - قال ابن السائب: إل ياسين؛ ج: - إل ياسين 

۷ ابن مردویه, منافب علي بن أبي طالب» ۲۱۳ ش ۵۱۵ (سورة الصافات)؛ البته بدون ذکر نام ابن السائب, از ابن 
عباس روایت کرده است. 
ونیز ر.ک: وس ۰ ان جرير طبرى» جامع این ۲۳ / ۱۱۵ فرات بن 
ابراهیم کوفی. تفسير فرات الكوفي. ۶ش ۴۸۵: از ابن عبّاس؛ ؛ صدوق, الا مالي, 1 ش ۷۴۵ و نيز معاني الأخبار 
۱۳۲ : از محمّد بن سائب از أبى صالح از ابن عباس روايت کر ده است؛ ثعلبى؛ الكشف والبيان ۸ / ۱۶۹؛ حسکانی, 
شواهد التنزیل ۲ / ۱۶۵ ش ۷٩۱‏ از محمّد بن سائب از ابی صالح از ابن عبّاس روایت کرده است؛ ابن بطريق, 
خصائص الوحي المبین. ۲۱۳ ش ۱۵۸: از ابن عبّاس؛ اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۱۳۲۰ زرندی حنفى» نظم درر السمطين. 


۹ ۰ سس از 
.۱۲ أبن مر دويه. منافب علي بن | بي طالب E‏ زامام موسى كاظم لاا)ء نيز ش ۳۹۲( ET‏ 


= 


«YAY» 


۸ قوله تعالی: (ِأَدْعُو إِلَى الله على بَصِيرَ نا ومن اي : هو علي بن أبي طالب ۷ 


0 
4 


۵۹ قوله تعالی: «أنْمن ینتم دا ال َك ین بَكَ الح [ [كَمَنْ هر أَحْمن ]4 ۳ :هو علي بن 
أبى طالب ‏ ؟. 


۰ قوله تعالى: «والْعضر * ان الانسان لفى خشر * إل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصالخات» ۵ 


عن ابن عباس ان لائنان لَنِي خُشر6: آبو جهل, (إِلَّ لین منوا : علي وسلمان * 


۱ قوله تعالی: 9 وَالسّابِقُونَ الْأَوَلُونَ» ۷ 


[9وَالسَابقُونَ الولو ] علي وسلمان* - .١‏ 


جش ۳۹۳ (از امام باقر طق ). 
و نيز ر. ک: حسکانی, شواهد التنزيل ١‏ / 00"! ابن شه رآشوب, مناقب آل أبى طالب ۲ / ۲۹۴؛ اربلی, كشف الفمّة ١‏ 
۸ حسن بن يوسف بن مطهّر (علامه حلّى) كشف اليقين: ۳۷۳ 
منابع فوق, روايت را از امام باقر ا آورده‌اند. ‏ ۱. یوسف (۱۲) آیذ ۱۰۸. 

۲. ابن مردویه, مناقب علي بن أبي طالب» ۲۶۴ ش ۲۰۱ (سورة یوسف)؛ از امام باقر 3 علي بن أبي طالب وآل 
محمّد؛ نيز ش ۴۰۲: از امام موسی کاظم طا : هو علي بن آبي طالب. 
و نيز ر. ک: محمّد بن مسعود عيّاشى, تفسیر المّاشي ۷ ۲۰۰۰-۲۰۱ ش ۹و ۱۰۱؛ على بن ابراهیم قمی» تفسیر 
القمي ۱ / ۳۵۸: فرات بن ابراهیم کوفی؛ تفسیر فرات الكوفي. ۲۰۲ ش ۲۶۷- ۲۶۵؛ حسکانی, شواهد التنزیل ۱ / 
۳ سش ۱۳۹۱ ۳۹۲. 
منابع فوق, روایت را از امام باقر للا آورده‌اند. ‏ ۳.رعد (۱۳) آي .۱٩‏ 

۴ ابن مردويه؛ مناقب على بن أبى طالب. ۲۶۷ ش ۴۱۰(سورة الرعد): از ابن عبّاس, و ش ۴۱۱: از امام باقر لا . 
و نیز ر. ک: ابن شه رآشوب: مناقب آل أبي طالب ۲ / ۰۲۵۹ و ۳ / ۱۱۵ از امام باقر 1 ابن جبر. نهج الایمان, ۱۱۸۵ 
از امام باقر مو و ۱:۱۸۶ ز ابن عبّاس؛ اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۱۳۲۳ از امام باقر ل؛ على بن يونس عاملی: الصراط 
المستقيم ١‏ / ۲۷۳: از امام باقر ل و ابن عبّاس. ۱ 

۵ عصر (۱۰۳) ایات ۱-۳. 

۶ ابن مردویه, مناقب علي بن آبي طالب» ۳۴۸ ش ۵۸۲ 

. ونيز ر. ک: ابو الليث سمرقندی, تفسير السمرقندي ۳ / ۰ حسكانى. شواهد التنزيل ۲ / ۴۸۲ ش ۱۱۵۶ ؛ أبن 
شه رآشرب. مناقب آل أبى طالب ۲ / ۲۶۰؛ ابن بطریق» خصائص الوحی المبین, ۲۲۸ ش ۱۷۷: - وسلمان؛ اربلی, 
كشف الفّة ٠ ۳۲۷ / ١‏ ۷. توبه )٩(‏ آيةٌ e‏ 

۸ج - «قوله تعالى: والسابقون... سلمان». 

9. أبن مردویه, مناقب على بن أبى طالب ۲۵۸ ش ۳۸۵: از ابن عيّاس روایت کرده است. 
و نیز ر. ک؛ محمّد بن سلیمان کوفی؛ مناقب الإمام أمير المؤمنين ۱ / ۱۶۵ ش ۹۸: از عبد الرحمان بن عوف: على 

زحي 


«Y۹ f» 


۲ قوله تعالى: «وَبَشْرٍ الْمُخبتِين» 4 إلى قوله وَمِمًا رَرفناهم بنفقون) .١‏ 


۳ قوله تعالی؛ 9 وتَواصَوا بالق وتواضوا باب" 


عن ابن عبّاس : إنما نزلت في علي '. 


اين است آخر آن آيات كه از آيدُ لوَشْاقُوا لول من بَعْدِ ما تِن ۵ تا اينجا* از کتاب ۲ مناقب ابن 


چا > 
مردويه نقل حرديم. 


جاوّل ايشان است؛ على بن ابراهيم قمی, تفسير القمى ١‏ / ۳۰۳: آنان ابوذر. مقداد. سلمان و عمّار وهر کسی است كه 
ایمان آورد و تصدیق کرد و بر ولایت علی بن ابی طالب ثابت قدم ایستاد: فلي الکشف والبیان ۵ / ۸۳: اوّلین 
مردى كه به رسول خدا ایمان آورد على بن ابی طالب است؛ حسکانی, شواهد التنزیل ١‏ ۳۳۴ ش ۲ از عبد 
الرحمان بن عوف: ايشان ٩‏ تن از قریش‌اند كه اوّلِين آنها در اسلام على بن ابی طالب است؛ و نيز ۱ / ۲۳۵ ش 
۳ از ابن عبّاس: ايشان على بن ابی طالب» حمزه, عمّار ابوذر, سلمان و مقداد مىباشند؛ ابن عساکر, تاريخ 
مدينة دمشق ۴۲ / ۴۴: از عبد الرحمان بن عوف: ایشان ۰ تن از قريش هستند که اوّلِين آنها در اسلام على بن ابی 
طالب است؛ ابن بطر يق خصائص الوحي المبین» ۱۳۷-۱۴۸ ش ۲٩:اوّلین‏ مردی که به رسول خدا ييه ایمان آورد 
على بن ابى طالب است. ۱ ۱. حج (۲۲) آیات ۳۴-۳۵. 

۲ . أبن مردوبه, مناقب علي بن آبي طالب, ۲۸۲ ش ۴۴۴: از ابن عيّاس روايت مىكند. 
و نیز ر. ک: حسکانی» شواهد التنزیل ۱ / ۵۱۹ اریلی ,کشف الفمّة ۱ / ۳۲۷: حسن بن یوسف بن مطهر (علامه 
حلّی), كشف الیفین, ۳۸۰. ۳ عصر (۱۰۳) آیذ ۳. 

۴. أبن مردویه. مناقب علي بن أبي طالب, ۳۴۹ ۲۴۸۰ ش ۵۸۳ 
و نيز ر. ك: ثعلبی, الکشف والبیان ۱۰ / ۲۸۴ واحدی, الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز ز ۲ /۱۲۳۱؛ سمعانى؛ تفسير 
السمعاني ۶ / ۲۷۹؛ ابن شه رآشوب. مناقب آل أبي طالب ۱ / ۳۸۶ و ۲ / ۰ ۲۶؛ قر طبی, الجامع لأحكام القرآن ۳۰ 
1۷۹ ۵ محمّد (۴۷) آیژ ۳۲؛ شمار؛ ۳۴۵. 

۶ «كه از آيدُ رشاقوا... تا اینجا» از الف. ۷. الف: - کتاب. 


۲۹۵ 


[ باب بازد هم: 


در ثبوت افضليت مرتضى اك 


به سب كفويت و تزویج وى با فاطمه نين ] 


باب يازدهم: در ثبوت افضلیّت مرتضى 
به سبب كفويّت و تزویج وى با" فاطمه تنا 


[این باب] مبنى بر دو فصل [است]: 


[فصل اوّل: تزويج على لله با فاطمه ۶ ] 

۴ در فردوس الأخبار از ا۶ سلمه مروی است" که: قال رسول الله بل : «لو لم یخلق علي ما 
كان لفاطمة کنن ۳. ۱ 

در مناقب خطيب "از امير المؤمنين على [ا] مروى است كه رسول الله يله وبق فرمود ۵ «أتاني ملك 
فقال: يا محتد! إنّ الله عرٌ وجل - يقرأ عليك السلام ويقول: قد زوجت فاطمة من علىء فزوّجها منه. 
وقد أمرت شجرة طوبى أن تحمل الد والياقوت والمرجان, وأنّ أهل السماء قد فرحوا لذلك" وسيولد 
منهما سيّدا شباب أهل الجنّة, وبهما تزيّن” الجنّة, فأبشر يا محمّد فإِنّك خير الأرّلين والآخرين»؟. 

يعنى فرشته [ای] به من آمد و گفت: يا محمّد! بدرستى كه خداى عر و جل به تو سلام مىرسائد 


و می‌گوید ۲ که: فاطمه را جفت على كردهام''. يس تو نيز او را جفت على کن, و به شجر طوبی امر 


۱. الف د: به. ۲. د: +مبنی بر آنکه. 

۳. دیلمی, فردوس الا خبار ۴۱۸/۳ ش ۱۷۰ ۵(باب اللام. فصل لو). 
ونيز ر. ک: على بن ابراهیم قمی, تفسیر القمی ۲ / ۳۳۸ (سورة النجم)؛ فتال نیشابوری. روضة الواعظین, ۱۴۶؛ 
محثد بن على طبر ف بار المصطقى: ١‏ ).ابن هه رأعرت: مناقب آل أبن طالب 24/4 اربلى .عقف الفا */ 
“هس نییان علي اله ۴ ش ۳۱۱. ۱ 
هت ع وو ی ی 


00 محمد. ۷. ب س: بذلك. 


a E 9‏ ۳ش ۳۶۲ (الفصل العشرون : في تزویج رسول الله إِيّاه فاطمة). 
و نیز ر. ک: د نو رالرض ۱ / ا ی ۱۳۶ +اریلی .كشف الفعة ۱۳۶۳/۱ 


۰. س: + بدرستى. ۱ ب: گردانیدم. 


«AY» 


کردم! تا حمل کند؟ و بار كيرد از" در و ياقوت و مرجان, و بدرستى كه اهل آسمان از جهت أن شاد 
شدهاند. و زود باشد که از ایشان متولّد شود“ دو امام , که سيّد جوانان اهل جنت" باشند. و جنت به 


ان دو امام مزيّن شود نه به غير ایشان, يس بشارت باد تو را ای محمّد که بهترین اوّلين و اخرین تویی. 


0۵ در مناقب خطیب از بلال بن حمامه مرؤى است که گفت: طلع علینا رسول الله ذات یوم 
ووجهه مشرق کدارة القمر. فقام إليه عبد الرحمان بن عوف. فقال: يا رسول الّه ما هذا اللور؟ قال: 
«بشارة أتتني من ريي في ابن عقي وابنتي, وأ لله زج علي من فاطمة, وأمر رضوان خازن الجنن, فهر 
شجرة طوبى فحملت رقاقاً - يعني صكاكاً' ‏ بعدد محبّي أهل بيتي» وأنشأ من ھا نة ن ون 
ودفع "۱ إلى کل ملك صكاًء فإذا استوت القيامة بأهلها نادت الملائكة في الخلائق, فلا يبقى محبّ لأهل 
البيت إلا دفعت ۱۲ إليه صكّاً. فيه: فکاك "۲ من النار بأخي وابن عمّي وابنتي, فكاك رقاب رجال ونساء من 
متي من النار»". ۱ 

یعنی یک روزی رسول اله برامد: وروی او" مقرق "" و روشن بود همجون دایر؛ ماه. پس عبد 
الرحمان بن عوف به سوی او برخاست و گفت: ای رسول الا اين نور چیست که در روی تو می‌بینم؟ 
آن حضرت فرمود: بشارتی است که از پروردگار من" به من آمد درباره برادر و ابن عمّ من و دختر 


من. و بدرستی که اله تعالی على را جفت فاطمه گردانید, و به رضوان که خازن جنّت است امر*" فرمود 


١.د‏ س: کرده‌ام. ۲ «تا حمل کند و» از الف. 

۳ غير الف: بار گرفت؛ الف: ب ج؛ - از. ؟. ب: شدند. 

۵. س: شوند. ۶ د: امامان. 

۷ ج: بهشت. ۸ الف: +و. 

9. «صکاکا» جمع «صك» به معنی « كتاب» می‌باشد (جوهری, الصحاح ۴ ماده صکك). 
٠‏ الف.: الملانکة. ۱ الف: فدفع. 

57 . ب: دفعه. ۳ ج» س: فکا که. 


۴ خوارزمی, المناقب: ۳۴۱ ش ١‏ الفصل العشرون: في تزويج رسول الله یاه فاطمة). 
و با کمی اختلاف در برخی عبارات يا واژگان ر. ک: ابن عقده كو فى فضائل أمير المؤمنين. ۵ خطیب بغدادی, 
تاريخ بفداد ۴ / ۴۳۲ ش (۲۲۱۳: احمد بن صدقة)؛ ابن اثير آسد الغابة ۱ / ۲۰۶ (پاب الباء واللام: بلال بن حمامة)؛ 


اربلى. كشف الفمّة ١‏ / ۳۶۲. ۵ س: -او. 
۶ ج: - مشرق؛ د: + و ورانی. ۷ ج: - من. 


۸ امر» از الف. 


«YA» 


ا و وس الها امنا و و 
من ". و از نشیب طوبی" ملائکه [اى] از نور؟ انشا کرد و خلقت فرمود. و به دست هر ملک یک 
صحیفه داد. پس هرگاه که اهل قیامت جمع شوند. آن۵ ملائکه در میان خلایق ندا کنند و محبّان ما را 
بخوانند. بنابراین " هیچ بعك نماند این خاندان را الا که بة دست از" محيفة [ای] دهتد: که در ان 
صحیفه فکاک و كردن آزادی" او بود از آتش دوزخ. يس به سبب برادر و أبن عم من و دختر من آزاد 


است رقاب" رجال و نساء يعنى گردنهای مردمان و زنانِ امّتٍ من از اتش دوزخ. 


۶ "و همین حدیث از مالک بن حمامه مروی است كه گفت: طلع علینا رسول اله ذات.یوم 
متبّسماً يضحك. فقام إليه عبد الرحمان بن عوف. فقال: بابي أنت وأمي يا رسول الله! ما الذي أضحكك؟ 
قال: «بشارة أتتني من عند الله في ابن عي" وابنتي, إِنّ الله تعالی لمّا زرج. فاطمة آمر رضوان فهر 
شجرة طوبى فحملت ۱۲ رقاقاً ‏ يعني بذلك صکاکاً - بعدد محبّينا أهل البیت, ثم أنشأ من تحتها ملائكة 
من نورء فأخذ کل ملك رقاقاً. فاذا"" استوت القيامة بأهلها ماجت الملائكة والخلائق, فلا يلقون محبّاً لنا 
محضاً أهل البيت إلا أعطوه رقاء فيه براءة من النار؛ فنثار أخي وابن عتي وابنتي فكاك رقاب نساء 
ورجال من أُمّتي من النار»۱۳ 

يعنى رسول الله برآمد تبسّمكنان خندان. يس عبد الرحمان [بن] عوف به سوى أن حضرت 
وكا نين كفت كدو قدا هه بای دودو ادرب ام و نوی ام ی "كفك را شیر ارده 


است چیست؟ آن حضرت فرمود: بشارتى است که از نزدیک حق تعالى دربارة ابن عم و برادر من و 


۱ س: - یعنی نامه‌ها. ۲ س: -من. 

۳ د: -«پس طوبی... نشیب طوبی». ؟. ب:- از ور. 

۵. ب: - آن. ۶ د: +معنی. 

۷ د: آن. ش ۸. ب؛ فکاک كردن و آزادی. 


٩‏ ب: - رقاب. 


٠.ج:‏ + «و این حدیث را ابن خالویه در کتاب آل آورده است». 


۱.س: +وأخي. . . ۲ ب: قله 

۳ الف: إذا. 0 و ی ۸۴ 
060.س: + يك روز. . ْ ١٠2‏ . س: يدر و مادر من فدای تو باد. 

اوس ی 


۲۹ ۹ «( 


دختر من به من آمد. بدرستى که الله تعالی در أن حين كه فاطمه را تزويج كرد رضوان را فرمود تنا 
شجرهُ طوبى را جنبانيد. يس طوبى به عدد محبّان ما كه خاندان نبوّتيم ' صحيفدها بار گرفت. بعد از آن 
از نشيب طوبى ملائكه [ای] از نور انشا کرد. و از نور آفرید. و هر ملک یک صحيفه فرا كرفت. پس 
هرگاه که اهل قيامت جمع شوند. ملائكه و خلایق در همديكر بگذرند. و به هم برآیند. پس هيج محبٌ 
محض و دوست مخلص ما را که خاندان نبوّتيم' تبينئد الا كه به دست او صحيفه [ای] دهند. که در أن 
براءث و بیزاری بود از آتش " يس نثار برادر و ابن عم من و دس من كردن آزادی زنان و مردان امّت 
ا 

۷ و د ركفاية الطالب از جابر بن سمره مروی است كه رسول الله شج فرمود: «أيّها الناس! هذا 
علي بن آبي طالب. و آنتم تزعمون آني أنا زوّجته أبنتي فاطمة* ولقد خطبها إليّ أشراف قريش فلم اجب. 
كل ذلك أتوقّع الخبر من السماء, حتى جاءني جبرئیل ل ليلة أربع وعشرین من شهر رمضان, فقال: يا 
محمّد! العليّ الاعلی يقرأ عليك السلام. وقد جمع الروحانتین والکروبّین ' في واد يقال له الأفيّح تحت 
شجرة طوبى". وزج فاطمة علي وأمرني فكنت* الخاطب والّه تعالى الولي. وأمر شجرة طوبى, 
فحملت" الحليّ والحلل والدرٌ والياقوت ثم نثرته, وأمر الحور العين فاجتمعن فلقطن "۲ فهنّ يتهادينه إلى 
يوم القيامة ويقلن: هذا نثار فاطمة»١١.‏ 


ابطق آل هدماین این اسن ۰ عل ن ابن طالت استاده ناهر" ات وال انه تنا 


۳. ب ج: + دوزخ. ؟. س: -از اتش؛ د: + دوزخ. 
۵. د؛ - ابنتى فاطمة. ۶ الف ب: - والکر وبیین. 


/. الف: الطوبی. ۸ س: وكنت. 

٩‏ ب: فحمله. ۰ الف: فلیقطن؛ د: يلتقطن. 

.١‏ گنجى. كفاية الطالب, ۲۰۰ (الباب التاسع والسبعون: في أن شجرة الجنّة نثرت الدرّ والجوهر في إملاك فاطمة من 
علي ). ۱ 
و نیز ر. ک: ارب کشف ا ۱ 7 ۱۳۷۷ حسن بن يوق پن مطه (علامه على گثف الیقین. ۱٩۷‏ (با کمی 
اختلاف)؛ مجلسی, بحار الأنوار ۴۲ / ۱۳٩‏ (في أنّ أسماء التي كانت حاضرة في عرس فاطمة تلا إنّما هي أسماء 

۲. س: - است. ۳ د - ایستاده. 


۱ ۴ج س: ب حاضر. 


۲۰۰ ( 


ينداريد' و به گمان می‌گویید كه من بخودي خود او را جفت دختر خود فاطمه كردهام. و بدرستى كه 
اشراف و بزرگان قريش خطبه و خواستگاری" وی کرده‌اند. و من به جواب ايشان مشفول نشدم". آن 
همه از بهر أن می‌کردم که متوقّم و منتظر خبر آسمانی می‌بودم. تا جبرثئیل در شب بيست و چهارم ماه 
رمضان آمد و گفت: ای محمّد! على اعلی بر تو سلام می‌خواند؟, و جمع کرده است روحانیان [و] 
كروبيان را در وادی که أن را افيح *- يعنى فراخ ور در زیر شجر؛ طوبی, و فاطمه را به على تزویج 
کرد. و فرمود مرا که من خواستگار* باشم, واللّه تعالی ولی نکاح او شد" و امر کرد به شجر؛ طوبی تا 
حُلى ‏ یعنی زرینه - و حلل - یعنی جامه‌های بهشت - و در و ياقوت بار گرفت, و أن را نشار کرد. و به 
حور عين فرمود تا جمع شدند و آن را التفاط کردند -یعنی برچیدند يس حور عين أن را به همدیگر 


۸ و در وسيلة المتعبّد ين از انس مالک ۲ مروی است که گفت: بینما رسول الله جالس في المسجد 
فجاء علي. فقال: «يا علي! ما جاء بك؟» فقال: «جشت"۱ سم عليك يا رسول اله» فقال: «هذا جبرئیل 
يخبرني أن الله - تبارك وتعالى ‏ زوّجك فاطمة, وآشهد على تزویجها آربعین ألف ألف ملك. وأوحى إلى 
شجرة طوبى أن انثري "۱ عليهم الد والیاقوت, فنثرت ۱۳ عليهم الدرٌ والیاقوت "۸ فابتدرت الحور العين 
يلتقطن في أطباق الدر والیاقوت*, فهم يتهادونه ‏ بينهم إلى يوم القيامة»". 


يعنى رسول الله نشسته بود در مسجد که على أمد. حضرت رسالت به او كفت که: ای علی! تو را چه 


سمس 


.١‏ ب» ج» س: می پندارید. " . الف, د. س: خواستدارى. 

۳. الف: شدهام؛ د: نشدهام. ۴. ب, د: تو را سلام می‌رساند. 

۵. ج: + خواند. ۶ الف د س: خواستدار؛ ج: خواستار. 

۷ «او» از د؛ الف: باشد. ج: هديه كردند؛ د: به همدیگر دادند به هديه. 
.٩‏ ج: و تا قیامت. ۰.س - مالک. 

۱ اف ب» س: - جشت. ٠١‏ . ب: أن تنش. 

وت ۴ ج: - فنثرت علیهم الدرّ والیاقوت. . 

۵. الف: - «فابتدرت... والیاقوت». ۶. ب: یهادونه. 


۷ .ابو حفص ملاء وسيلة المتعبّدين ۵ /قسم ۲ / ۱۶۴ (قوله فی ما خص به). 
و نيز ر. ک: طبرسی, إعلام الوری بأعلام الهدی ۱ / ۲۹۷ أبن شه رآشوب, مناقب آل أبى طالب ۱۲۴/۳ ۱۱۲۳ 
احمد بن عبد الله طبری, ذخائر العقبی. ۱۳۲ ابن دمشقی» جواهر المطالب فى مناقب الاامام على بن أبى طالب ۱ /۱۵۱. 


(° \» 


مهم آورده است؟ گفت: آمدم كه بر توسلام كنم '. فرمود که: این.است جبرئيل لد إخبار و إعلام من 
می‌کند که حق تعالی تو را جفت فاطمه کرد. و بر تزویج او چهل هزار هزار" فرشته گواه گرفته. و به 
شجر؛ طوبی وحی کرد که" در و یاقوت. بر اين گواهان" نثار کن. و طوبی در و اقوت بر ایشان نثار 
کرد و حور عين مبادرت نمودند و بشتافتند و آن نثار را در طبق‌های در و یاقوت التقاط ۲ مىكردند. 


يس ایشان أن را به همديكر به هديه مىفرستند4 تاروز قیامت. 


٩‏ و در مناقب خطیب" از عبد الله بن مسعود مروى است كه: قال رسول اله «يا فاطمة! زوجتك 
سيّداً في الدنيا وه في الآخرة لمن الصالحين؛ لما أراد الله أن أملكك من علي أمر الله جبرئیل فقام في 
السماء الرابعة فص "۱ الملائكة صفوفاً ثم خطب علیهم. فزوّجك من على. ثم أمر شجر ١١‏ الجنان فحملت 
الحليٌ والحلل, ثم أمرها فنفرته"" على الملائكة, فمن أخذ منها"" شيئاً أكثر ممًا أخذ غيره افتخر به إلى 
يوم القيامة»؟٠.‏ 

یعنی رسول الله لش فرمود که: ای فاطمه! تو را جفت کسی کرده‌ام که در دنیا سیّد و مهتر است. و 
دومع كداز در ارت شلد الان آست يس يدل تمد انیا اننت: 

ای فاطمه! چون حضرتٍ [حق] خواست که تو را به على دهم ۶ جبرئیل را فرمود تا در آسمان 
چهارم ایستاد و ملائكه را صف بر" صف داشت. و بعد از أن بر ایشان خطبه خواند. و تو را جفت 


على کرد و بعد از آن اشجار و درختان جّت را امر کرد تا که زرینه"" و زیور و جامه‌های بهشتی بار 


۱.س: + آن حضرت. ؟ . الف: - هزار. 

۳. ج: - وحی کرد که. ۴ الف: - گواهان. 

۵. الف: نثار كرد. ۶ الف ج: - «و طوبی... نثار كرد». 
. ج: - التقاط. ۸. د: می فرستادند. 

٩‏ ج: - خطیب. ٠‏ .الف: وصف؛ ب: فصفت. 

۱ ج: شجرة؛ د: - شجر. ۲ ج» س: فنثرت. 


۳ س: -منها؛ و در مناقب «منهم» آمده است. 

۴. خوارزمی. المناقب» ۲۳۷ ش ۸ (الفصل العشرون: في تزویج رسول اله لاه فاطمة). 
و نیز ر. ک: خطیب بغدادی, تاریخ بغداد ۴ / ۲۵۲ ش (۲۱۲۱: أحمد بن أبي الأخيل)؛ ابن عسا كر. تاريخ مدينة 
دمشق ٩۱۲۸/۴۲‏ ابن شه رآشوب. مناقب آل أبي طالب ۲ / ۲۱۷- ۲۱۶؛ اربلی, کشف الغمّة ۱ / ۳۵۹. 


۵ . «است» از ب» ج. ۶ . د: دهد. 
. «بر» از ج. ۸ب ج: زينث. 


(< ۲ 


۰ و همین حديث د ركفاية الطالب از علقمه مروى است که فاطمه را در بامداد عروسى لرزه بر 
اندام افتاد. يس رسول الله به او گفت " که: «زوّجتك سيّداً في الدنيا وه في الآخرة لمن الصالحين. يا 
فاطمة! لا آردت أن املكك بعلي أمر الله شجر" الجنان فحملت خُليَاً وحُللاً. وأمرها فنثرته على الملائكة. 
فمن آخذ منه يومئذ شيئاً أكثر متا أخذ منه صاحبه - أو أحسن ‏ افتخر به على صاحبه إلى يوم القيامة». 

يعنى ای فاطمه! چون خواستم كه تو را به على دهم. حق تعالى اشجار جنان را امر کرد تا حُلّه ' و 
خلل بار گرفتند. و فرمود تا أن را بر ملائكه نثار كردند. پس هر که در آن روز از آن نثار" جيزى ستده 


بيشتر یا تفش دان اه بان و ماعب از ده ا به أن چیز " افتخار کند بر" مصاحب خود تا 


روز قيامت. 


۱ و در كفاية الطالب ١‏ امام جعفر از آباء خود ل روايت کند که: إنّ أبا بكر أتى النبيئ لإ فقال: 
يارسول الها زجنی فاطمة. فأعرض عنه. فا تاه عمر. فقال مثل ذلك فا غر طن عنه, وأا عبد الرحمان 
بن عوف, فقالا": أنت أكثر قريش مالاً. فلو أتيت رسول الله فخطبت إليه فاطمة زادك الله ۱۲ مالاً إلى مالك. 


وشرفاً إلى شرفك. فأتى النبئٌ, فقال له مثل ذلك فأعرض عنه فأتاهما فقال: قد نزل بي مثل الذي نول کا 


.١‏ ألف: انكه. ۲ الف: فرا گرفته بود؛ ب: فرا كرفت. 
۳ س:فرمود به او. ۴. الف. ح, د: شجرة. 


لازم به ذكر است که حدیث ۳۸۹ در منابع از علقمه به نقل از عبد الله بن مسعود آمده است. و همه آنها غير از 
خوارزمی و اربلی در ابتدای حدیث این جمله را آورده‌اند که: «فاطمه را در بامداد عروسی لرزه بر اندام افتاد»؛ 


ولی عبارت ررایات همه آنها مانند حديث ۹ است. 


۶ غير الف: حُلى. ۷ الف: - از آن نثار؛ س: - نثار. 
۸ ب: گرفت. ٩‏ ب: گرفت؛ ج: كر فته. 

۰ ج: -به أن چیز. ١.ج:‏ +يارو. 

۲ ج: - الطالب. ۳ س: + له. 


۴ الف: - الله. 


۲ ۰۲ «( 


فأتيا علي بن أبي طالب وهو يسقي نخلات له. فقالا: قد عرفنا قرابتك من رسول اله وقدمك في 
الإسلام. فلو أتيت رسول الله فخطبت إليه فاطمة لزادك الله فضلاً إلى فضلك. وشرفاً إلى شرفك. فقال: 
«لقد نبهتمانی». ۱ ۱ 

فانطلق فتوضّأ ۱۶ اغتسل ولبس کساء قطريّاً وصلّى رکعتین, ثم أتى الب فقال: «يا رسول الله! 
زجني فاطمة». قال ۲: «إذا زوجتکها" فما تصدقها؟ه قال: «اصدتها سيفي وفرسي ودرعي وناضحي». 
قال: «أمّا ناضحك وسيفك وفرسك فلا غناء بك عنها' تقاتل المشركين وأمّا درعك فشأنك بها». 

فانطلق علي فباع درعه بأربعمئة وثمانين درهماً قطريّة * فصبّها بين يدي رسول الله ". فلم يسأله عن" 
عددها ولا هو ار ۱ 

يعنى بدرستى که ابو بكر پیش پیغمبر 2384 آمد و گفت: ای رسول خداى | مرا جفت فاطمه كن. 
أن حضرت از ابو بكر اعراض کرد یعنی روی گردانید. يس عمر آمد و همچنان"۲ گفت"'. از وی هم 
اعراض کرد. يس هر دو پیش عبد الرحمان بن عوف آمدند و گفتند که: تو اکثر قریشی به حسب 
مال" اگر پیش رسول اله می‌رفتی و خواستگاری "۲ فاطمه تي می‌کردی حق تعالی بر مال تو مالی 
دیگر و بر شرف تو شرفی ديكر *! می‌افزود. عبد الرحمان پیش پیغمبر لق أمد و خواستكارى ٠١‏ 
کرد. از وى هم روی گردانید. باز يس آمد پیش ابو بكر و عمر. و گفت: بر من نازل شد أنجه بر شما 
نازل شده بود از روی گردانیدن پیغمبر و و جواب ندادن. يس ابو بكر و عمر بيش مرتضی لا 
آمدند و او تخلی چند را که ملک او بود اب می‌داد. گفتند که: ما قرابت و خویشی تو را به نسبت رسول 


لله و تقدّم تو را در اسلام معلوم كرده و شناخته‌ايم. اكز يقن رول ألله هن رفت و ختواشتهاری ۲ 


۱ الف: «و» به جای «ثم». ۱ ۲ . الف: فقال. 

۳ج س: زوجتکما؛ د: زوجتك. 

؟. در مصدر چنین است: أمّا ناضحك فلا غناء بك عنه, وأمّا سيفك وفرسك فلا غناء بك عنهما. 

۵. س: - تقاتل المشركين. ۶ الف: قطریا؛ د؛ - قطريّة. 

۷ ج: - «فصبها... رسول الله». ۸.س: + علي. 

.) 2 گنجی, كفا ية الطالب, ۳۰۲(الباب الحادي والثمانون: في أن الملائكة زفت فاطمة إلى علي‎ .٩ 


٠‏ . س: - رسول خدای. ۱ب همان. 

۲ کرد. . س: توانگری به جهت مال. 
۴ ب: خواستاری؛ الف ج س: خواستداری. ۵ : - دیگر. 

۶ در نسخه‌ها: خواستداری. ۷ . غير د: خواستداری. 


۳۰ f» 


فاطمه 1 می‌کردی حق تعالى فضلى بر فضل تو و شرفى بر شرف تو می‌افزود. يس مرتضی ا 
كفت ': بدرستى كه مرا بيداركرديد. و روائه شد و وضو کرد" و بعد از أن غسل برآورد. و ردا" و عبای 
قطری پوشید. و دو ركعت نماز گزارد", و بعد از أن پیش پیخمبر يَف آمد و گفت که: ای رسول اله! مرا 
جفت فاطمه کن. آن حضرت فرمود که: هرگاه که تو را جفت او كنم او را جه مقدار صداق و كابين 
می‌کنی؟ مرتضی لل گفت* که: سیف و فرس و دزع و ناضح - یعنی شتر - خود در وجه صداق" او 
می‌نهم. آن حضرت فرمود؛ هر جه ناضح و سیف و فرس" است از آنها استغنایی نداری". جهت آنکه 
شتر متاع تو در سفر بر می‌دارد. و سیف و فرس آلت کارزار است. و هر جه درع که زره است "کار تو 
با او نیست. یعنی از آن مستغنی و فارغى ''. 

يس مرتضی 1 روانه شد و درع خود به چهارصد و هشتاد درهم قطری"۱ فروخت. و أن را در 
پیش حضرت رسالت يله آورد". نه أن حضرت مرتضی ا را از عدد آن پرسید, و نه مر تضی وى 


را از کمیّت أن إخبار کرد. 


۲۳ و در مناقب خطیب خوارزم*" از ام سلمه و سلمان فارسی مروی است که گفتند*: لما آدرکت 
فاطمة بنت رسول الله مدرك النساء خطبها أكابر قریش, وکان كلّما ذکرها رجل من قريش لرسول اللہ 
آعرض عنه رسول الله بوجهه, حتّی كان الرجل منهم يظنّ في نفسه أنّ رسول الله ساخط عليه أو قد نزل 
على رسول الله فيه ۲ وحي من السماء. ولقد خطبها من رسول الله آبو بکر ۷, فقال*' رسول الله: «أمرها 


إلى ربها». وخطبها بعد آبي بكر عمر بن الخطّاب"'. فقال له رسول الله كمقالته لأبي بكر ۰ 


۱. ج د: فرمود. ۲ ج: وضو ساخت. 

۳ «ردا و» از الف. ۴ د: نماز کرد. 

۵. ج: فرمود. ۶ الف: را. 

۷. س: + مهر. ۸ ج: + تو. 

٩‏ ج: از آنها كريز ندارى؛ ده س: استغنا و گریزی نيست تو را. 

۰. الف: هر جه درع تواست. ١.الف:‏ - «یعنی... فارغى». 

۲ اف - قطری. . غير ج: ربخت. 

۴ ج: - خطیب خوارزم؛ د: - خوارزم. 0. الف: گفت. 

۶.س: - فید. ۷.س.د: + الصدیق؛ الف: - ابو بکر. 

۸ س: + له. .٩‏ ج: - بن الخطاب؛ الف: - «أبي بکر... الخطاب». 


۰. الف: - لأبى بكر. 


«(° O» 


يعنى چون فاطمة زهرا ا دختر يبغمبر ١‏ لش به حذ ب غ رسيد و از زنان شد" اكابر قريش 
خواستگاری" او كردند'. و هرگاه كه مردى از قريش فاطمه را پیش رسول الله به خواستكارى* ياد 
کردی ارول کا ان آن کن روى کردانیدی: تاحدى که آن فزیشی" در خود کان مر کرد که 
رسول الله لو بر وی ساخط و خشمگین" است. يا آنکه "۲ بر حضرت رسالت ا در حق وی وحی 
از آسمان فرود آمده است. و بدرستی که ابو بكر ''.فاطمه را از رسول الله خواستگاری"" کرد" آن 
حضرت جواب داد که: كار فاطمه به أمر رورا است. و بعد از ابو بكر. عمر [بن] خطاب 
خواستگاری ۲۴ گرد آن حضرت همین جواب داد . 

چون مرتضی ا خواستگاری " کرد امّ سلمه گفت: فرأيت وجه رسول اله يتهلّل فرحا وسروراًء ثم 
في وجه علي؛ یعنی ديدم كه روی"" رسول الله متهلل و روشن شد از فرح و شادی, و بعد از آن 
در روى مرتضى ا تشم نمود"" و گفت: «أبشر یا على فان الله - عر وجل قد زوجکها من السماء 


J 0‏ 5 
من" قبل أن ازوّجك في الأرض»''. 


فصل دوم: در تعداد اولاد ذكور و اناث مرتضى ا 
97 از کتاب صفه الصفوة منقول است که اولاد"" ذكور جهارده بوده واناث نوزده؛ ذكور: حسن. و 
سين" امكل ا کی عبد الب ابو یک ای عقمان؛ عفر :عبد الله خد اضف يحيى :عون عم 


محمد اوسط؛ اناث: زینب کبری, رملةٌ كبرى, أَم کلثوم کبری, أَمّ الحسن, أَمٌ هانی. میمونه, زینب صغری. 


١.س:‏ رسول الله. ۲. ج: - از زنان شد. 

۳ الف. ب» ج: خواستداری؛ س: خواستاری. ‏ ؟. الف: می‌کردند. 

۵. در نسخه‌ها: خواستداری. ۶ ج: + حضرت. 

۷ ج: آن شخص. ۱ ۸. ب. ج: گمان می بر د. 

٩‏ س: خشمناک. ٠‏ در نسخه‌ها به جای «انکه». «خود» امده است. 
۱ ألف: - ابو بکر. ۲ در نسخه‌ها: خواستداری. 

۳ الف: کردند. ۴ در سخه‌ها: خواستداری. 

۵ . الف: - «بعد از ابو بکر... جواب داد»؛ ب: + که کار فاطمه به امر پروردگار موقوف است. 

۶ در نسخه‌ها: خواستداری. ۷ ج: -روی. 

۸. ج: فرمود. ی 


. ۲. خوارزمی» المناقب؛ ۴-۶ ۴ش ۴ ؟(الفصل العشرون: فى تزويج رسول الله ایاه فاطمة): البته آنجه در مناقب 
آمده مفصّل تر از عباراتى است كه در متن آمده است. 
١‏ ب د: + آن حضرت. ۲ ج. س: امام حسن و امام حسین. 


۲ ۰۶ 


رملةٌ صفری. ام كلثوم صغرى. رقیّه, فاطمه, امامه. خديجه. اَم الكرام. ام سلمه, أَمّ جعفر, جمانه, نفيسه. 
دختر ديكرى' پیش از تسميه وفات كرده بود. 

بعضى گویند ۲ که فاطمه بعد از حضرت رسالت اښ پسری اسقاط كرده كه رسول اله َة وى را 
در حين حمل محسن نام كرده بود. 

پس حسن و حسین " و زينب كبرى و أمّ كلثوم کبری هر جهار؟ از فاطمةٌ زهرااند نيكك. 

و محمّد اكبر که كنيت او ابو القاسم بُّد. او استة ابن حنفیّه. و نام مادر او خوله است بنت جعفر بن 

و عبید الله و ابو بكر. هر دو با برادر خرن انام عدي [لة] در طف كربلا شهيد شدند, و مادرشان؟ 
ليلى بنت مسعود است. 

و عبّاس و عثمان و جعفر و عبد الله. هر جهار" همراه امام حسين [#] شدند. و مادرشان* أُمٌ البنين 
بو دف کن الک رو داز 

و يحيى و عون, مادر ايشان اسماء بنت عميس خثعميّه است. اول زن جعفر طيّار بود. و چون جعفر 
در غزاى موته شهيد گشت". زن ابو بكر شد. و ۱ محمد بن ابو بكر از وى يُوَّد''. و بعد از ابو بكر زن 
مرتضی على ۲۲ ا شد. و یحیی و عون آورد. 

و محمّد اوسط, مادر او امامه بنت ابی العاص بوّد. و اين امامه دختر زینب بوّد, و زيلب دختر رسول 
الله اخ است ۱۳ امامه را بعد از وفات خالهٌ وی که فاطمةٌ زهرا است خواست. 

وام الحسن و رملة کبری, مادر ایشان آم سعید يبت عروة بن مسعود ثقفی بود و باقی اولاد از 
مهات اولاد یعنی هر یک از کنیزکی بودند" - . 


۱. به د: دختری دیگر. ۲ الف: گفته‌اند. 

۳. س: امام حسن و حسین. ۴ س:- هر چهار. 

۵. ب. س: بوده ات : ۶. غير الف: مادر إيشان. 
۷ ج: - هر جهار. ١‏ ۸ غير الف: مادر ایشان. 
.٩‏ ب ج» د: شد. ۰ الف: + همچنین. 
١.ب:أزوى‏ حاصل شد. ١7‏ .الف د: - على. 

۳ است» از ب؛ د: بود. ۴ الف: است 


۱۵ . ب: باقى اولاد از کنیزان بودند. 0 
۶ أبن جوزی. صفة الصفوة ۱ / ۵۱۳۰۹ بو لسن علي بن أي اب د لاد 


«(Vp 


و مرتضی 4 در حين وفات جهار زن در نكاح داشت: امامه بنت زينب بنت رسول اله. و ليلى بنت 
مسعود تمیمیه, و اسماء بنت عمیس خثعمته, و آء النين كلايته و امات اولاد -یعنی کنیزکان ‏ هجده 
كنيزك بودند'. 


عر روطع قيقد رجفا عر قیقر در كتاب ارشاد " گفت كه اولاد مر تضى ا بيست 
ا میک ا داشت" از فاطمٌ زهرا 
بودند لاا . 

وموک کت ارا افا وو اوا ان هو ا ييه اسن 

و عمر و رقیه توأمان بودند. و مادر ایشان أَمّ حبیب" بنت ربيعه است. 

و عبّاس و جعفر و عثمان و عبد اه هر چهار در کربلا شهید شدند. و مادر ایشان أم البنین است. 

و محمّد اصغر که کنیت او ابو بكر بُوّد. و عبيد الله. هر دو در كربلا شهید شدند. و مادر ايشان لیلی 
بنت مسعود كلابيّه است. 


۶. |۵ 


سسا . 


و یحیی و عون مادر ایشان اسماء بئت عمیس خثعمیه 

و أمّ الحسن و رمله, مادر ایشان أمّ مسعود بن عروة بن مسعود ثقفی است. 

و نفيسه و زینب صفری و أَمّ هانی و أمّ الکرام و جمانه كه أمّ جعفر كنيت داشت" و امامه" و ام 
سلمه و میمونه و خدیجه و فاطمه, اين ده" دختر هر يك از أمّ ولدی - يعنى از كنيزكى - است» و 
مس تراد ابا امه مین ی توت الم یه وان موی که ید۱1 


واه اع 


۱ «بودند» از ب. ۱ ۲ «در كتاب ارشاد» ازج؛ د. 

۳ ب: کنیت او است. ۴ الف: ام حبیبه. 

۵. ب. ج: - خشعمیّه. ۶ الف: - «و يحيى... خشعمیّه است». 

۷ب د: كئيت اواست. ۸ ج: - و امامه. 

٩‏ ج: نه. ۰ س: - امام. 

1ج + است. ۲ الف ج, د: افتاد؛ ب: از شکم فاطمه افتاد. 

, بء ج: - والله أعلم؛ د: + وأحكم؛ س: + بالصواب.‎ . ٠ 


«TA» 


[ باب د۵وازدهم: 


در بعضی احادیث که به غرض ما متعلق است ‏ 


و افضليت مر تضى را به حسب مفهوم مستلزم] 


باب دوازدهم: در بعضی احادیث که به.غرض ما متعلق است 
و افضلیّت مر تضی را به حسب مفهوم مستلزم 
[إين باب] مشتمل بر چهار حرف است : 


حرف اوّل: در حکایت منم عمر رسول الله إت را از کتابت؛ 
آن کتابت که در مرض موت خواست نوشتن 

0۵ بخاری [در صحیح خود] در «باب هل" پستشفع إلى أهل الذمة» و در «باب إخراج البهود من 
جزيرة العرب» و در شات مرض النبي ٍ» از ابن عباس روایت کند که می‌گفت: يوم الخمیس, وما يوم 
الخمیس ۲ يعنى روز پنجشنبه» و جه روزى بود پنجشنبه! ثم بكى حتّی خضب" دمعه الحصباء* ˆ ؟ 
یعنی بعد از آن گریست تا حدّی که اشک او سنگ‌ریزه‌ها را خضاب کرد و رنگین ساخت. 

و به روایتی: ثمّ بكى حتّى" بل دمعه الحصی* - "؛ يعنى ۲ گریست چندان که" اشک او 
سكاو يها" را کرد 

پس مردمان " گفتند که: يا آبا العتاس! چیست اين یوم الخمیس؟ گفت: چون وجع و خستگی 
رسول الله سخت شد فرمود که بياريد کتابی "۲ -و به روایتی: بیارید شانة شتری*' - " تا برای شما" 


کتابی بنویسم که" بعد از آن* هرگز گمراه نشوید. و در ضلالت نيفتيد تا ابد. ابن عباس كويد که 


۱ «است» از د. ۲ الف: - هل. 


۳. بخاری, الصحيح ۴ / ١و‏ ۶۵؛ و 0 / ۱۳۷. *. د: + وبل. 

۵. س: الخضبا؛ ب: الحصی. 

۶ بخاری, الصحيح ۴ / 1١‏ (باب هل يستشفع إلى أهل الذمّة ومعاملتهم). 

۷ د: + خضب و. 8. الف, ج, د: الحصباء. 

.٩‏ بخاری, الصحيح ۴ / ۶۶- 50 (باب إخراج اليهود من جزيرة العرب). 

۰ د: + بعد از آن. ۱ تا حدی که. 

۲ «ریزه‌ها» از د. ۳ س: +باوى. 

۴. بخاری» الصحیح ۴ ۱۳۱و ۵/ ۱۳۷. ۵ ج: - «و به روایتی... شتر ی». 
۶. بخاری, الصحیح ۴ / ۶۶ - ۶۵ (باب إخراج اليهود من جزيرة العرب). 

۷ - برای شما. ۸ س:کتابت كنم کتابی که. 


۹ غير س: + کتاب. 


۲۱۰ 


صحابه به خصومت و نزاع افتادند. و حال أنكه نزدیک هيج پیفمبری نشايد كه نزاع باشد, و كفتند: 
اهن :رول ا ا ينو ایا هزر وهذيان كنت رسول اا 

و به روایتی: فقالوا: أما له هجر ؟ استفهموه؛ یعنی كتسد: پیغمبر را چه شده است که اين سخن 
می‌گوید؟ آیا هرزه و هذیان است که می‌گوید؟ استفهموه. یعنی تفص كنيد از وى که اين جه گفتن 
باشد؟ 

و به روايتى: فقالوا: ما شأنه أهجر؟ استفهموه. فذهبوا یرون عليه '؛ يعنى گفتند كه پیغمبر را جه 
حال است؟ أيا به هرزه و هذیان گفتن مشغول شده است؟ استفسار و استفهام كنيد از وى كه جه 
می‌گوید؟ ابن عباس گفت: فذهبوا يردّون عل يعنى درايستادند. و سخن پیغمبر را به پیغمبر رد 


می‌کردند!. و قبول نمی‌نمودند "", بلکه خضرت رسالت را به هرزه و هذیان گفتن منسوپ کردند!۲ -۱۳. 


7۶ و در نصف انی [صحیح] بخاری در «باب قول المریض: قوموا عنی» و در «باب كراهيّة 
الااختلاف» هم از ابن عيّاس روایت کند. که جون وعدة وفات رسول لله رسید. در خانة پیغمبر اة 
جمعی از صحابه حاضر بودند. و عمر إبن] خطاب در ميان ایشان بود" يس پیغمبر ۱۳ يلقي به 


اصساب گفت: بیایید تا از به ر شما کتابت کنم کتابی "۱ که هرگز بعد از آن ٠١‏ گمراه نشوید. و در ضلالت 


١.ج:‏ هحر . 
۲. بخاری, الصحيح ۴ / ١7(باب‏ هل يستشفع إلى أهل الذمّة ومعاملتهم). 
۳ج د س: - «یعنی... رسول الله». ؟. ب: فقالوا: أهجر. 


۵. بخارى, الصحيح ۲ / ۶۶(باب إخراج اليهود من جزيرة العرب). 

۶ بخاری, الصحيح 0 / ۱۳۷ (باب مرض النبيّ ف ووفاته). 

۷ الف: - و هذیان. 8. بخاری, الصحيح ۵ / ۷ (باب مرض النبيّ 6 ووفاته). 

٩‏ س:می‌کرد. ۰ د س: قبول نمی کر دند. 

۱. الف, ب, ج: نسبت می‌کردند؛ د: نسبت کردند. 

۲ و نیز ر. ک: عبد الرژاق صنعانی, المصّف ۶ / ۵۷ ش ۹۹٩۹۲‏ و ۳۶۱/۱۰ ش ۱۹۳۷۱ محمد بن سعد, الطبقات 
الکبری ۲ / ۲۴۲؛ احمد بن حنبل, المسند ۲۲۲/۱ مسلم نیشابوری, صحیح مسلم ۵ / ۷۶- ۷۵ نسائی؛ السنن 
الکبری ۲ / ۲۳۴ ش ۵۸۵۴؛ ابو يعلى موصلی, مسند أبي یعلی ۴ / ۲۹۸ ش ۱۲۴۰۹ طبرانی, المعجم الکبیر ۱۱ / 


۲ بیهقی, السنن الکبری ۹ / ¥ ۳ الف: -«و عمر بن طا بود». 
۴ س: - پیغمبر. ۵. ج: - کتابی. 


۶ ج: بعد از من. 


«TIN» 


نيفتيد تا ابد. عمر گفت: بدرستی که وجع و خستگی به يبغمبر غالب شده است. يعنى در اين حالت بر 


يكن از اا شك و و ی هم اس کات امس را سس ات ی او اه کون ار 


حاضر بودند کو گروه شدند. و با همدیگر مخالفت و خصومت کردند. بعضی به سخن بیغمبر مدهل 
کر دند و می کته که الات كنابك بت دی کیت تا که تسر از براق هما كنا ر نس که د از 
آن * هرگز گمراه نشوید'. و بعضی أن سخن می‌گفتند كه" عمر گفته بود. 

أبن عبّاس كويد که: چون اين جماعت در حضور پیغمبر اكثارا مخالفت و خصومت کردند, و به 
گفتار باطل و لفظ '' لغو از حد كذرانيدند, حضرت رسالت ا فرمود: «قوموا عنّى»؛ يعنى برخيزيد از 
بر" من. و همه را از خانه بيرون کردند"". 

و ابن عباس هرگاه كه از این شکایت حکایت کردی در آخر أن گفتی كه: إِنّ'' الرزيّة كلّ الرزيّة ما 
حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الکتاب من اختلافهم ولفطهم. 

یعنی بذرستی که مصیبت و هم مصیبت أن بود که مانع و حایل شد ميان رسول الله و ميان کتابت 


أن کات 


۰ ۷ ای ول مزمن! از اینجا افضایّت مرتضی لازم يوار آنکه عمر بن عاب حضرت رسالت 
را به هذیان و هرزه گفتن نسبت کرده است. و حال آنکه هیچ كس نقل نکرده است که در غيبت و 
حضور حضرت رسالت از مر تضی امثال اين گفتار یا کردار ۱۷ صادر شده باشد, بلکه هميشه ممتثل امر 


۱ غير ب: نزدیک. ۲. ب: + حضرت. 

۲. ب» ج: ميل می کر دند. ؟. ب: آلت. ۲ 

۵. ب: «حاضر» به جای «نزدیک». ۶. ج: - بعد از أن. 

۷. د.س: + و در ضلالت نيفتيد تا أبد. ۸. ج: بعضى می‌گفتند آنچه. 

٩‏ ج: -اكثار. ۰ ب: - لفظ. 

۱. س: از بيش. ۲ ب. ج» د: بیرون کرد. 

. ج: - إن. 

۴ بخاری, الصحيح ١‏ / ۲۷ (باب كتابة العلم)؛ ۷/ ٩‏ (باب قول المريض: قوموا عنّي)؛ ۸ / ۱۶۱ (باب قول النبی 38: 
لا تسألوا أهل الکتاب عن شيء: باب كراهيّة الخلاف). 
و نیز ر. ک: محمّد بن سعد الطبقات الکبری ۲ / ۲۴۴؛ احمد بن حنبل, المسند ١‏ / 0 ؟! نسائی, الستن الکبری ۴ / 
۶۰ش ۷۵۱۶ ۵, الف. ب» ج: «غير مر تضى» به جای «عمر بن ظا 


۶ س: - غیبت. ۷ ج: + از او. 


لضف 


أن حضرت می‌بود. و اقوال و افعال رسول الله را" به نص کلام الله: وما ينطق عن الْهَرى * ان هو إلا 


حرف دوم: در كيفيّت صلات ابو بكر و تأخیر حضرت مصطفی "وی را 

۸ و آن دو نوبت بوده. یک نوبت در حالت ضحت بيغمبر؟. و راوی این حدیث سهل بن سعد 
ساعدی است. و نوبت دوم در حالت مرض پیغمبر * و راوی اين حدیث عايشه است. 

[امّا] نوبت اوّل, بخاری [در صحیح] در پنج موضع ياد می‌کند ": در «باب من دخل لوم الناس 
فجاء الإمام الأرّل». و در «باب ما يجوز من اتسبیح والحمد في الصلاة للرجال"». و در «باب رفع 
الأيدي في الصلاة»". و در «باب الاشارة في الصلاة». و در اول ابواب صلح, از سهل بن سعد ساعدی 
روایت کند که بنى عمرو بن عوف در موضع قبا حوالی مدینه می‌بودند. و ميان ایشان قتال و مخاصمت 
افتاد. حضرت رسول ۲ با جمعى از صحابه بيرون مدینه رفت. تا ميان ايشان صلح و اصلاح کت ۱ 
وقت نماز درآمد. يس مؤدّن كه بلال بود" نزد ابو بكر رفت و كفت كه وقت نماز می‌گذرد و رسول 
الله نيامد هيج رغبت دارى در امامت مردمان"؟ ابو بكر كفت: نعم إن شئت؛ يعنى بلى رغبت دارم اگر 
خواهى. و به روايتى: إن شئتم؛ اگر خواهيد. يس بلال اقامت؟ گفت. و ابو بكر پیش رفت و تكبير 
احرام بست '. و مردمان تكبير احرام بستند. و در ميان نماز بودند که حضرت رسول رسید, و در ميان 
صفوف نماز می‌رفت. و صفها را یک یک" می‌شکافت. تا به صف اوّل رسيد. مردمان به تصفيق و 


دست بر دست زدن مشغول شدند تا ابو بكر التفات كند. و ابو بكر در نماز بود و ملتفت نمی‌شد*", 


۱. الف: آن حضرت. ۲ نجم (۵۲) آیة ۴ ۳. 
۳. ج: - مصطفی. ۴ الف: - پیغمبر. 
.بود س: - سعد. ۶ ج: - پیغمبر. 


۷ ج, س: - «در پنج... یاد می‌کند». 8. ب: - للرجال. 
٩‏ ب: - «و در باب... فى الصلاة». ۰ ۲ من رسالت. 


١١‏ . ب: صلاحی دهد. ۴ س: باشد. 
۳ مج ده س: نزد ابو بكر شد؛ الف: - نزد ابو بكر رفت و. 
۴ د: مزدم. ۵ب د س: قامت. 


٠2‏ . الف: - «و ابو بکر... بست». ۷ ج: - یک یک. 
۸ . الف: - «تا ابو بکر... ملتفت نمی‌شد». 


۳۱۳ 


حون مردمان اکتار تصفیق کر دند اقات كرد رول افه را دید یس وسول اشارث کرد که در فاق 
خود باش. ابو بكر' هر دو دست برداشت و كفت كه الحمد لله كه حضرت رسالت با من" اين اشارت 
کرد 

ابو بكر باز پس أمد'. و آن حضرت پیش رفت. و نماز عصر گزارد. و چون از نماز فارغ شد با ابو 
بكر كفت كه: تو را جه منع كرد كه در جاى خود ثابت شوى أن دم که به تو اشارت كردم؟ ابو بكر 
گفت: ابن ابی قحافه را اين فرتبه نيست که پیش نمازى رسول الله كند. 

پس حضرت رسول۵ روی به مردمان کرد و گفت: چرا در نماز تصفيق كرديد؟ هر كه را کاری و 
ی قر قناز ی رد أكر :قود ات بئذ کا وی وک دن لمكتسي كل پیش او 
نا 

واين روايات4 موافق نسخ حموی و ابو الهيثم و ابو اسحاق مستملى است. و هر چه فريرى در 
«باب الامام يأتي قوماً فیصلح بینهم» آورده است. که جون رسول به صلح بنی عمروا مى رفت با بلال"٠‏ 
كفت که: هرگاه وقت نماز۱۱ درأید. و من نیامده باشم. با ابو بكر بفرمای تا پیش نمازی کند"". 

و باز فربری در آخر این حدیث ۲" كفت که: ابو عبد الله بخاری فرمود که اين روایت را به غير حمّاد 


هیچ راوی روایت نکرده است "۰۱ یعنی ۱٩‏ گفتن رسول الله بلال را که با ابو بكر بفرمای تا پیش نمازی 


۱ الف: - ابو بكر. ۲ الف با ما. 

۳.س: + كه در جاى خود باش. ؟. الف: - ایو بكر باز پس آمد. 

۵. الف: - «با ابو بكر كفت که تو را جه منم كرد... پس حضرت رسول». 

۶ الف, ب: + پشت. 

۷. بخاری, الصحیح ١‏ / ۱۶۷ (باب من دخل لیزم الناس فجاء الامام الأرّل)؛ ۲ / ۵٩‏ (أبواب العمل في الصلاة: باب ما 
يجوز من التسبیح والحمد في الصلاة للرجال)؛ ۲ / ۶۴ ۶۳(آبواب العمل في الصلاة: باب رفع الايدي في الصلاة 
لامر ينزل به)؛ ۲ / ۶۸-۶۹(باب ما جاء في السهو: الإشارة في الصلاة)؛ ۳/ ۱۶۶ ١80.‏ ( کتاب الصلح). 


۸. ب: روایت. 9. الف» ب:بنی عمر. 
۰ س بلال را. ١.لف.‏ سس د: صلات. 


۲ بخاری, السحیح ۸ ۱( کتاب الأحكام: باب الامام يأتي قوماً فیصلح بینهم)؛ البتّه اين عبارت كه رسول خدا 
ع به بلال كفت, در بخاری نيامده بلکه می‌گوید: چون هنگام نماز عصر پیامبر بازنگشت بلال از ابو بكر خواست 
كه نماز عصر را به جا آورد! ۳ «احديث» از ب؛ س: روايت. 

۴. س: نگفته است. البته اين سخن در صحيح بخارى نمی‌باشدا 


0 . س: + روايت. 


۳۱۳۴ 


کند!. 

۹ [نَا] نوبت دوم. بخاری [در صحیح] در «باب حدٌ المریض أن يشهد الجماعة». و«باب أهل 
العلم والفضل أحق بالامامة», و«باب الرجل یاْتع بالامام ويأتمٌ الناس بالمأموم» از عايشه روایت کند. 
كه در مرض موت" حضرت رسالت, بلال بانگ نماز گفت. و به طلب 00 لله آمد. آن حضرت 
فرمود: بگوئید " تا ابو بکر پیش نمازی مردمان " کد غايشه گوید: من گفتم که ابو بک مردی رقیق 
القلب است. هرگاه که در جای" تو ایستد امامت كردن نمی‌تواند. سه نوبت اين عدن می‌آوردم. و أن 
حضرت می‌گفت: بفرمایند تا ابو بكر پیش نمازی کند!. 

و به روایتی گوید: گفتم: عمر را بفرمای, جه ابو بكر هرگاه که قائم مقام تو گردد. گریه بر وی غالب 
شود. آواز به مردمان شنوانیدن نتواند. و با حفصه دختر عمر فرمودم تا همین سخن گفت. أن حضرت 
فرمود که: «إنكنّ صواحب یوسف»؛ بدرستی که شما آن یارانید ۲ که یوسف رابه محنت تهمت و بلای 
زندان گرفتار كرديد''. 

عايشه كويد: چون ابو بكر در نماز كذشت ",و تكبير احرام بست» حضرت رسول الله عليه الصلاة 
والسلام در خود خفتی یافت. و خود را سبک دید, از خانه بیرون آمد. و یک دست بر دوش عباس 
نهاد. و یکی بر دوش مردی دیگر "'. و آن حضرت هر دو پای خود بر زمین می‌کشید از غایت بی‌قوّتی 
و ضعف ؟. 


۱ س: ہلال را که ابو بكر پیش نمازی کند. ۲ ب: -موت, ‏ 
۳.غیر س: آن حضرت گفت: بفرماييد. ۴. ب» س: - مردمان. 
۵. ج: گفت. ۶ الف: - ابو بكر. 
۷ ج: به جای؛ د: در مقام تو در جای نو. ۰ ۸.ج:می‌فرمود. 


٩‏ س: - «عايشه كويد من گفتم که ابو بكر مردی رقيق القلب است... پیش نمازی کند». 

۱ ب: زنانید.‎ . ٠ 

۱ بخاری. الصحيح ۱ / ۱۶۵ (باب أهل العلم والفضل أحقّ بالإمامة)؛ ١‏ / ۱۷۴-۱۷۵ (باب اهل العلم والفضل أحق 
بالامامة: باب الرجل یات بالامام ويأتمٌ الناس بالمأموم). 


١١‏ . ب: شد؛ ج: - گذشت و. ۳ ج» د: مر نضی علی, 
۴ ج: - و ضعف. ۵ ج: - «عبد الله بن عبّاس... ابی طالب بود». 


«TO» 


و شین عناس و علق کرت حمطن :رامن | وردنت قا مر کات دمت حي انو مک تکیت :و 
نشسته امامت کرد" ۱ ۱ 9ج 4 
ود ووایت اوزد كديا اعمتی کد که شر ومان اقا به ابو بكر میک دید و ابوک یه ختطرت 


مصطفی اقتدا مىكرد؟ اعمش به سر اشارت كرد كه بلی " ” *. 


۰ ۰ ای ولی مؤمن! ما در اين روايت سخن منصفانه كويبم. اگر غر ض از اقتداى مردمان به ابو بكر 
أن است که ابو بكر امامت مردمان می‌کرد. و آن حضرت امامت ابو بكر می‌فرموده اين خود ممنوع 
المقوزيزا قشع هم سم و با يار تنه ا 
آن است که ابو بكر مانند مردم مؤذن و مقری" بود, اين مسلّم است. اما فضیلتی پیشا پیش فوا نوی 
«باب اّما جعل الامام لیوتم به» از عايشه آورده" که پیغمبر در مرض موت ثقلی و گرانی يافت. و در 
وقت عشاء الاخرة" پرسید که: مردمان نماز كزاردند''؟ گفتم که: نه منتظر توائد'' ای رسول الله. ان 
حضرت فرمود که: برای من آب در تغار کنید. عايشه گفت: جتان كرديه: و غسلی راوز و چون عزم 
قیام نمود ببهوش كشت ", و همچنین تا سه نوبت می‌پرسید که: مردمان نماز گزاردند ۲۳ و ما می‌گفتیم 


كه: منتظر تواند"'. او می‌فرمود که: آب در تغار کنید. و غسل می‌کرده و در حين قبام بیهوش 


مشا 


.١‏ ج: - نشست؛ س: +و آن جنان. 

۲. بخاری, الصحيح ۱۶١ - ۶۲ / ١‏ (باب وجوب الصلاة: باب حد المريض أن يشهد الجماعة)؛ و ١‏ / ۱۷۵ (باب 
الرجل ياتمٌ بالامام وياتمٌ الناس بالماموم). 

“'. د: +اعمش یکی از راویانی است كه اين حديث را از عايشه روايت کرده‌اند. 

۴. بخاری, الصحیح ۱ / ۱۶۲ (باب وجوب الصلاة: باب حدّ المریض أن يشهد الجماعة). 


۵. ج: می‌کرد. ۶ ج: -و مقری. 

۷ ج: مروی است. ۸ س: خود. 

٩‏ الف, ج د: الآخر. ٠ج‏ د: لماز کردند؟ 

۱ حضرت‌اند. ۲ ب: بیهوش شد. 

۳ . غير الف: نماز کردند؟ ۴ د: حضرت‌اند. 

۵ . د: غسل می فرمود. ۶ بع: -- «أو می‌فرمود که... بپهوش می‌شد». 


۳۱۶ 


به عمر گفت كه: تو پیش نمازى كن. عمر' كفت كه: تو اولی و احقى'. 

1ق ولی مؤمن! از این حرف استشمام فاضلیّت ومتضوليت صحابه توان کرد به واسظة عزل و 
نصب. چرا که مرتضی در هیچ امری و منصبی به هیچ كس معزول نشده است. با وجود آنکه بدگویان 
نی ول انه در حقٌ او بد گفتند. چنان که در باب دوم گفتیم " که مصطفی مرتضی را سردار لشکر ۵ 
کرد. و به يمن فرستاد. و چهار نفر از اصحاب در جين مراجعت پیش حضرت رسالت " از وی شکایت 
کردند. و آن حضرت بر ايشان غضب کرد 

کی وی ااه ومين [ین] عاص به ترتیب هر یک 
سرلشکر '' می‌شدند. و شکست يافته باز می‌گشتند, و معزول می‌شدند, بعد از عمرو [ین] عاص 
مرتضی ا رفت و فتح کرد. 

و در غزای خيبر ابو بكر صاحب رایت ت أمارت شد. و ۱ ] خطاب 
صاحب رايت و امارت "۲۴ شد. و شكست يافت ۴ و روز سو مرتضى ا رفت و فتح ر 


و در فرستادن سوره برائت همراه ابو بكر به فرستادن مرتضی در عقب وی معزول شد 


۲ يوشيده نماند که بخاری [در صحیح] در «باب أهل العلم والفضل أحقّ بالامامة». و «باب من 
می‌کرد. تا روز دوشنبه که روز" وفات حضرت بود در صف نماز ایستاده بو ديم که پیغمبر اا پرد؛ 


در حجره برداشت؟'. ديديم که بر پای ایستاده بود و به سوی ما نظر می‌کرد. و بعد از آن به ما اشاره 


۱ س: +بدو. 

۲ . بخاری, الصحيح ۱ / ۱۶۸ (باب أهل العلم والفضل أحقّ بالامامة: باب نما جعل الامام لیژ تم به 
۳.ب: مذكور شد. ۴. الف, ج: - مصطفی؛ ب: پیغمبر. 
۵. الف ج» د: سرلشکر. ۶ الف: رسول الله. 

/. نک: باب دومء ش ۱۰۹. 8. بء ج» س: سلسله؛ د: ذات السلاسل. 
.٩‏ دربار؛ اين غزوه ر. ک: باب اوّل. ش ۸۳و پاروقی آن: 

۰ ب: سردار لشکر. ۱ الف: - باز می‌گشتند. 

۲۳ س: بعد از وی. ۳ الف: - و امارت. 

۴ د: - «ر روز دوم... شکست يافت». ۱ 0. س: و بعد از آن. 

۶ نک: باب اول ش ۷۲ ۷. نک: باب اول.ش ۷۲و ۷۴ 
۸ ج: - روز: ۸ .د: از در حجره پرده برداشت. 


۲۱۷ 


کرد كه نماز خود تمام كنيد. و همان روز وفات یافت" '. 

۰ ۴۰۳.ای ولی مؤمن! در اين روايت تأمّل كن, هر كاه ”كه حضرت نبوت در حالتى كه ضعيف و نحيف 
بود و استطاعت قيام نداشت تا حدّى كه ميان على و عبّاس محمول بوده به جماعت می‌رفت, و ترک 
جماعت نمی‌کرد, چنان كه بخارى كفت كه حدّ مريض أن است كه به جماعت آيد. پس چگونه 
حضرت نبوّت به جماعت نيايد؟ در حالتی که متمکن باشد از قیام, و استطاعت” بر ياى ايستادن داشته 
باشد؟ بلى شايد كه انس بن مالک از راقع در اهنا كه ی و از وین نک 
وووونا 6 شعرف وباك الك لعا ورياك لدان ركنا داراو مر ا 


برداشت. و دیدند که بر پای ایستاده و3 و به أيشان اشاره روو والله اع 


حرف سوم: در" قَصه فدک 
۴ بخاری [در صحیح] در اوّل کتاب خمس, و در «باب غزوة خیبر» از عايشه روایت کند که 
فاطمةٌ زهرا؟" بعد از وفات رسول الله از ابو بكر نصف مال رسول الله را به نص أيه طلب کرد. و أن 
غنیمتی بود در مدینه که الله تعالی به پیغمبر داده بود"", و فدک که قریه [ای] بود از قرای*۲ خیبر. و 
آنچه مانده بود از بنج یک خيبر؛ پس ابو بكر در جواب كفت که: من از رسول اله شنيدهام؟' که 


۱ ب: وفات کرد. 

۲. بخاری, الصحیح ۱ ۶- ۱۶۵ (باب أهل العلم والفضل أحق بالامامة)؛ و ۶۰/۲ (أبواب العمل في الصلاة: باب 
من رجع القهقهری في صلانه). ۳ الف: - هر گاه. 

؟.س: ليامد. ۵. ب: + و قوه. 


۶. ج: -انس. 
۷ س:یعنی در روز وفات حضرت رسالت انس بن مالک به خواب دیده باشد که صحابد.... 


۸ س/ ايستاده بودند. 9. س: - پرده. 

٠‏ س: و صحابه وی را بر بای ایستاده دیدند. ١.س:‏ - و به ایشان اثاره فرمود؛ س: + كما حكي. 
.ج: - والله أعلم. . س: + قضيّه و. 

۴. الف ب. س: فاطمه دختر رسول الله؛ د: حضرت سيّدهٌ زنان, فاطمه, دختر رسول الله. 

۵ الف, د» س: -را. ۱ ۶. ج: - بود. 

١/‏ . الف, د س: - بود. ۰ ۱۸ج د: قرایای. 

م او عبر هيه ها انا 


«TIA» 


به فاطمه هيج جيز نداد؛ بنابر آنكه صدقه' بر اهل البيت حرام است". پس فاطمه خشمگین شد بر 
ابو بکر, و در غضب رفت. و با ابو بكر سخن نکرد" تا به عالم بقا يبوست " و بعد از ييغمبر الو 
شش ماه در قيد حيات بود. و چون وفات یافت"* مرتضى وی را به شب دفن کرد. و خود بر وی نماز 
گزارد؛ و اعلام و اخبار ابو بكر نکرد. جه فاطمه 8# با مرتضی ل آنچنان۲ وصیّت کسرده بود و 


ات که ابو یک و وی تیار کر ارف 


۵ . ودر جزء اول از کتاب سیاست وامامت مسلم بن قتیبه دینوری آورده است "که ابو بکر ۱۱ چون 
فاطمه "۲ ۸9۶ را منع کرد از فدک, روزی ۱ با عمر كفت که: قم بنا إلى فاطمة فا قد أغضبناها؛ یعنی برخیز 
تا به سوى فاطمه رويم و عذرخواهيم كه وى را به قهر أوردهايم. پس به در خانة فاطمه يه رفتند". 
ایشان را بار نداد*", يس مرتضی ا را وسيله کردند " تا بار یافتند"", و چون به خانة فاطمه تله 
درآمدند و سلام كردند. سيّدة نساء العالمين روى سوى ديوار آورد. و جواب سلام"" باز نداد. وبا 
ایشان"۲ گفت: اگر شما را به حدیثی اخبار و اعلام كنم به اقرار می‌آیید ۲۳۰ گفتند: بلى؛ گفت ۲ ۳: هيج 
نشنيديد پیغمبر را که می‌فرمود: «فاطمة بضعة مني» يرضيها ما یرضینی, ویسخطها ما يسخطني. من 
آرضاها فقد أرضاني, وشن أرضاني فقد أرضى الله. ومن أسخطها فقد آسخطني, ات أسخطني فقد 


أسخط الله؟» قالا: نعم سمعناه ۲۳ ا یقول ذلك. 


۱ ب: +است و. ۲. س: - «بنابر آنکه... حرام است». 

۳. ب, سخن نگفت؛ س: در غضب شد و هم چنین با وی سخن نگفت. 

۴ الفی؛ به عالم ها رفت. ند رفاك كره: 

۶ د: نماز کر د. ۷ - انچنان. 

8. بء ج: نماز کند؛ س: «چه فاطمۂ زهرا 8 بر ابو بكر خشمگین بود. و نخواست که بر او ابو بكر نماز گزارد. و به 
مرتضی على وصیّت کرد به دفن و نماز و عدم [علام», به جای «چه فاطمه... نماز گزارد». 

.٩‏ بخاری, الصحیح ۴ / ۴۲ (باب دعاء النبيّ 98 إلى الاسلام: باب فرض الخمس)؛ و ۵ / ۰۸۳ ۸۲(باب غزوة خيبر). 


۰ب ج: -است؛ د: - «در جزء اژل... أورده است که». 


۱س:- ابو بکر. ۲ س: + زهرا. 

۳ غير الف: روز ديكر. ۴ س: + و بار طلبيدئد. 
۵ س:و بار نیافتند. ۶ ب: ساختند. 

. س: - تا بار یافتند. ۸. ج: + ایشان. 

. ج: - با ایشان؛ س: و با ابو بكر و عمر. ۰ س: می‌شوید. 


۱ س؛ - گفتند: بلى؛ گفت. ۲۳ س: سمعنا. 


»۹ \ و 


يعنى فاطمه گوشت پاره‌ای است از من, و رضا و سخط او رضا و سخط من است. او را هر كه 
خشنود كردانيد' مرا خشنود كرده باشد", و أن كه مرا خشنود كرد خداى را خشنود كرده باشد”. و 
هر که او را به قهر آورد مرا" به قهر آورده باشد. و هر كه مرا به قهر آورد خداى را به قهر آورده باشده. 
ابو بكر و عمر هر دو گفتند: بلی شنيديم حضرت رسالت! را يلكو كه اين حدیث" می‌فرمود. 

پس فاطمه ين فرمود که: «إنّي آشهد اله وملائكته أنكما آسخطتماني وما أرضيتماني؛ ولئن لقيت 
أبي لأشكونّكما' إليه». 

یعنی بدرستی که من خداى راو فرشتههاى او را " گواه می‌گیرم كد شما مرا به قهر آورده. و ناخشنود 


کردید. و اگر با يدر ملاقات كنم البتّه "۱ شکایت شما گویم "۲ ۰ ". 


وت آمدیم باز به حکایت و روایت "" بخاری [در صحیح]: عايشه كويد كه در ایام حیات فاطمد 
لا على ا را پیش مردمان حرمت و جاه بود و چون فاطمه تله وفات یافت". "على ليه 
مردمان را نه چنان می دید كه پیش‌تر. لا جرم التماس مصالحه و مبایعت ابو بكر کرد" و در أن شش 
ماه با ابو بكر بيعت نکرده بود. يس به طلب ابو بكر ارسال فرمود و گفت که: سوی ما بیاء و هيج كس 
همراه میار "۲. عايشه كويد كه "١‏ اين سخن جهت أن كفت که از حاضر شدن و آمدن عمر کراهجّت 


۱. ج» س: خشنود گرد. ۲ ب» ج» د: گردانیده باشد. 

۳. الف» ج» س: - «و أن که مرا خشنود کرد... کرده باشد». 

۴. س: + و خدارا. ۵ الف. س: - «و هر که مرا به قهر اورد... اورده باشد». 
۶ ج: هر دو. ۷ س: رسول اله. 

۸.ب: - این حدیث. ٩‏ الف: لاشکوکما؛ د س: لاشکولکما. 

۰. س: خدا و ملائکه را. ۱ ۱ج س: - البته. 

٠١‏ . ب: شکایت شما کنم. 


. أبن قتيبه دینوری, الإمامة والسياسة (١١ / ١‏ كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب کرم الله وجهه). 


۴ س؛ - وروايت. 


۵. ج: در ايام حيات حضرت فاطمه» على لا حرمت و جاه بسیار داشت. 

۶. ج: وفات نمود؛ س: متوفى شد. ۷. الف: + حضرت مر تضی. 
8 . ج: - على. 4. ج: مبايعت نمود. 

٠‏ . س: همراه خود مياور. .١‏ س: - عايثه كويد كه. 


4۲ ۲ ۰( 


تنها خواهم رفت. و به خانة على رفت, و صلح كردند'. اين روايت بخارى است ". 


۰.۷ اما حميدى در جمع بين الصحيحين أورده است كه: قال رجل للزهري: فلم يبايعه علي سنّة 
آشهر؟ قال: لا والله. ولا أحد من بني هاشم انه ل ۱ 

يعنى یک مردى با روايت كننده كه زهرى است كفت كه: على ل شش ماه با ابو بكر بيعت نكرد؟ 
زهری جواب داد که: نه راق و نه هیچ کس از بنی هاشم با ابو بکر؟ بیعت و01 آنگاه که علی 1 


بيعت كرد بعد از آن بنی هاشم بیعت کردند*, 


۸ و در کتب جمهور آمده است که ابو سعید خدری گفت: چون رسول الله بش وفات يافت", 
فاطمه تين نزد ابو بكر آمد" و ادّعاى نحليّت و ملکیّت" فدک فرمود ",ابو بكر كفت که: من می‌دانم که 
تو ان شاء له غیر حق نمی‌گویی, ولیکن د و گواه خود بیاور. حضرت فاطمه. حضرت علی رام 
الأيمن را به گواهی آورد. ابو بكر گفت که: یک زن يا خود یک مردی دیگر بیاور تا فدک به تو دهم , 

ابن ال:طريق اهل شنت اسث و میگ یلد که ابی نک فرک بنتقاطيها حت أن نداد که نضاب فهادرت 
تمام نبود", و به فاطمه سوگند هم ۳ نداد. با وجود یک گواه و نیم" جهت أنكه مجتهد بود. و عمل 


من کرو ایوا قح ردو 


.١‏ ب: صلح کرد. ۲. بخاری, الصحيح ۵ / ۸۳(باب غزوة خيبر). 

۳. حمید ی, الجمع بين الصحيحين ١‏ / عمش ۶ (مسند أبي بكر الصدّیق). 
و نيز ر. ك: عبد الرزاق صنعانی, المصئّف ۵ / ۲۷۳: طبری, تاريخ الطبري ۲ / ۴۴۸؛ سيّد بن طاووس, الطرائف في 
معرفة مذاهب الطوائف» ۲۳۸ ش ۳۴۱ ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغة ۶ / ۴۶ (ما روي من أمر فاطمة مع أبي 


بکر)؛ اربلی, کثف الفمّة ۲ / ۰۱۰۳ ۴. ب: - با ابو بکر. 
۵ «نکرد» از د؛ الف: کرد؛ ب: کر دند. ۶. ب: - «تا آنگاه که... بیعت کر دند». 
۷. س: به عالم بقا رفت. ۸. ج: رفت. 
9. س: - نحلیّت و ملکیّت. ۰. ب: کرد. 


۱ با این عبارت از ابو سعید خدری یافت نشد. ر. ک: بلاذری, فتوح البلدان ۱ / ۳۵ ش ۱۱۳: از مالک بن جَعْوَنه از 
پدرش؛ وش ۱۱۴: از جعفر بن محمد طَيّا؛ ابن سعد الطبقات الکبری ۲ /۲۴۱(ذ کر میراث رسول الله #8 وما ترك): 
از عمر؛ سبط ابن الجوزي. إيثار الانصاف. ۳۴۰( کتاب الشهادات)؛ ياقوت حموی, معجم البلدان ۴ / ۲۷۲ ٩۰۵۳۱‏ 
فدك). ۲ د: تمام نکرد. 

۳ «هم» از د. ۴. الف: - با وجود یک گواه و نیم. 

۵ . س: «چرا که نصاب شهادت. دو مرد است يا خود مردی و دو زن است» به جای «و به فاطمه سو گند هم نداد... به 


مردی و دو زن». 


۳ ۲۱( 


و اما نزد شيعه آن است كه أَمّ سلمه زوجةٌ بيغمبر 3 و امام حسن و امام حسين كا هم" 
گواهی دادند. و اهل سدّت می‌گویند که از طريق ما ثابت نیست اینکه ام سلمه گواهی داده باشد, و امام 
حسن و امام حسين ليك در أن حين بالغ نبودند. و نيز كواهى فرزند برای" مادر و يدر مقبول نيست 
جهت جر نفع. 

ای ولی مزمن ۴ از حكايت منع فدک با وجود یک گواه و نيم و خشمگین شدن فاطمه زهرا و دفن 
وی به شب مفهوم می‌شود امری چند * و از بيعت نکردن حضرت مرتضی در أن شش ماه با وجود 
آنکه بيعت با امام به حق" جهت ارتفاع فساد و اصلاح عباد لازم و متحتّم است معلوم می‌گردد دو امر: 
کاو وا هت ی عم کی رن ان اسان ع 


حرف چهارم: [بی ادب بودن ابو بكر و عمر در محضر پیامبر 5 ] 
۹ . بخاری [در صحیح] ذو ابو اپ شرب آوزده است که سول انه جات در خانة انس بن مالک 
بود که برای وى شير گوسفند آوردند. و أن را به آب جاهى كه در خان انس بود ممزوج کردند. و از 


دست راست حضرت پیغمبر ٤لو‏ یک اعرابی نشسته بود. و از دست چپ. ابو بکر؛ و چون حضرت 


قدح به اعرابی دهد. گفت: ای رسول خدای! قدح به ابو بكر ده که نزدیک تو است. حضرت بیغمبر 


و التفات به سخن عمر ١١‏ نکرد. و قدح۲۲ به اعرابی داد. و فرمود: «الأيمن فالایمن»؛ یعنی آنکه بر 


۱ س: و هر چد. ۲. ب: نیز؛ ج» س: ¬ هم. 
۳ الف: در حق. ۴. ب: -و يدر. 
۵ الف: - ای ولی مومن. ۶ س: - مفهوم می‌شود أمرى چند. 


۷ د: بر حق. 

۸. س: «... بيعت با آمام به حق جهت ارتفاع فساد و اصلاح عباد واجب است امری چند به تأمّل معلوم بدل شود: از 
افضليّت و حقَانیّت مرتضی علی, به نسبت خلافت و حکومت خلفاء تا از جهت آنکه ايشان را اهلیّت مر تضی على 
از روی علم و فضل به نسبت این منصب بهتر از ایشان است. و افضلیّت عبارت از این است». 

٩‏ ج: + «ای ولی مؤمن! امری چند معلوم می‌گردد به تأمّل از افضلیّت و حقیّت مرتضى به نسبت خلافت و حکومت 
خلفا, چرا که عدم بيعت در أن مدّت [به] يقين دلیل عدم رضای أن حضرت است به خلافت ایشان, و اثارت به 
آنکه استحقاق و اهلیّت اين مرتبه نداشتند, و على بن ابی طالب أحق و أولى بود از جهت مزيّت عام و فضل». 

۰ الف: - ممزوج. ۱س:وی. 

۲.س: - قدم. 


f) 


راسا نود او اس ۰ ۲ 


۰ بخاری" [در صحيح] نزدیک قول حق تعالی در سور؛ حجرات که «لا ترقکوا أَصواتکم وق 
صَوْتٍ انی *: یعنی بلند مكنيد آواز خود را بر آواز پیغمبر كه عملهای شما تباه شود. و شما را از أن 
ی تا ني ما که روانش قبل "كد کف تز دیک :بوذ که او بكر و عير هلاک ف نن 
جه آواز خود در حضور حضرت رسول 6 بلند کر دند. در آن شين کف کین نیم اه بودند. 
پس ابو بكر با بيغمبر ا كفت كه: اقرع بن حابس را امیر بنى تميم كن. و عمر كفت از بهر" مردى 
كوه و یک ی کیک کر E‏ قلق مويو شرآ 
كن کت اضر تست الفا نفس و اراز فا هر ان ان باه یبد وان ان 
آيه در شأن ایشان فرستاد؟ كه لا تقو أَضْوائَكُمْ فَوْقَ صَوّت الب ۰ ۱. 

۱ .و نردیک قول حق تعالی که لا ایند ین وَرْاءِ الحْجُراتِ رما يَعْقِلُونَ) ۷ يعنى 
بدرستی که آنان که می‌خوانند تو را از قفای حجره‌ها اکثر ایشان لا یعقل و جاهل‌اند. هم در" 
اضحیح] بخاری از عبد الله بن الزيير مروی است "۲ که رکب بنی تمیم نزدیک حضرت رسالت تاش 
آمدند. ابو بكر با پیغمبر 3 گفت: قعقاع بن معبد را امیر کن, و عمر گفت: بلکه اقرع بن حابس را امير 
کن. يس ابو بكر با عمر*" گفت که مراد "۲ تو جه بود از مخالفت من" و با همدیگر مجادله کردند. و 


.١‏ ب» س:است. 

۲ ج: + و حال آنكه مرد اعرابی, حضرت امیر المؤمنين على بود لا. : 

۳. بخاری, الصحيح ۳/ ۷۵(کتاب المساقاة: باب في الشرب)؛ بخارى اين مطلب را در جاى دیگر نيز أورده اما 
اشاره به سخن عمر نكرده است بلكه مىكويد بيامبر مج اضافی آن شير را به مرد اعرابی داد (۶ / ۲۴۷: كتاب 


الا ات اتید ات ا ۴. ب: يعنى؛ س: و در بخارى. 
۵ حجرات (۴۹) ای ۲. ۶ ب: روایت کردند؛ ج.د: روایت کند؛ س: مروی است. 
۷ س: يراى. ١‏ ۸ ب. س: - «و عمر به ابو بكر گفت....مخالفت من». 
٩‏ س: فرو فرسناد. ٠‏ ترفعوا... النبيّ» از الف. 
۱ بخاری, الصحيح ۶ / ۴۶( کتاب تفسیر القرآن, سورة الحجرات). 
۲ حجرات (۴۹) أيه ۴. ۳ ب: - هم در. 
وراد میک ۱ ۵. س: -با عمر.. 
۶ . الف: مقصود. 


۷ ج: + و عمر به ابو بكر كفت که مراد تو جه بود از مخالفت من؛ س: مراد تو نبود جز خلاف من. 


۳۲۳ 


1 لوكت 
قم | 


نزد حضرت رسول الله ت آواز بلند برآوردند'. يس دربار؛ ايشان اين أيه نازل شد كه «لا تُقَدَمُو 


ي الله وَرَسُولِهِ4 '؛ يعنى در پیش خدا و رسول خدا در گفتار و كردار پیش دستى مكنيد. تا آخر 
آیه. و بعد از آن فرمود: ولو أنَهُمْ صَبَدُوا حن تخْرج ایهم کان خَبرا له ": يعنى اگر اين غافلان 
جاهل صبر کردندی تا آنكاه که تو [از] پیش ايشان بیرون می‌آمدی, ايشان را بهتر بودى. از آنگه 
بی‌ادبی می‌کنند و تو را از قفای حجره‌ها می‌خوانند؟ - . 
“غرض که این روایات۲ مستلزم افضلیّت مرتضی است - عليه الصلوات والسلام - چراکه* در حق 
وی" از اين قبیل روایات و "۲ آیات وارد" نشنده است. بلکه آیتی که به عتاب و توبيخ تعلق داشته باشد 
E E‏ از صدر باب دهم از ابن عباس روایت كردهايم ۲ كه: لقد 
عاتب الله أصحاب محمّد في آي من القرآن. وما ذكر علياً ‏ صلوات الله عليه وآله ‏ إلا بخير ۷ 7 *. 
فهذا*" ما أردنا إيراده. اللّهمّ صلّ غلى سيّدنا"' محمّد وآل محمّد. ووفقنا لما تحبٌ وترضی, إِنّك 
أنت* المئّان بالجزیل, وإليك المنتهی, والسلام على من انبم الهدی*. 
۱.ب: کردند. ؟. حجرات (۴۹) آي .١‏ 
۳. حجرات (۴۹) أيدُ ۵. 
۴ «تا آخر آیه و بعد از آن... از قفای حجره‌ها می خوانند» از ده س. 
0. بخاری, الصحيح ۶ / ۲۷( کتاب تفسیر القرآن. سورة الحجرات). 


۶ج +ای ولىّ مومن. ۷ ج: + که دلالت بر بىأدبى ايشان می‌کند. 
۸. الف» ب. ج: جه. .٩‏ د: مر تضی؛ س: مر تضی على . 


۰ د.س: - روایات و. ۱ ب.س: نازل. 

"١‏ . ب: نازل نشده. 7 . الف, ب: روایت رفت؛ ج: روایت کرده شده است. 
۴ «كه: ولقد عاتب... بخیر» از ج, د؛ج: - صلوات الله عليه وآله؛ س: ... روایت كردهايم: ولقد عاتب الله کافرا. 
۵. ر. ک: باب دهم. ش ۲۶۸. ۶ د: + اخر. 

۷.س: - سيّدنا. ۸.ب: - أنت. 


.٩‏ الف: + تم الکتاب بعون الملك الوهاب في یوم السبت اثنى عشرین شهر رمضان المبارك سنة خمس وستین 
وتسعمثة, اللهم اغفر لكاتبه. 
ب:... المنتهی, وقع الفراغ من تحريرها آخر يوم الجمعة, خامس شهر جمید الثاني سنة ۹۸۱ 
ج؛... المنتهی, وقد وقع الفراغ من تحریره سنة ۹۸۴. 
د.... المتان, والله يقول الحق؛ وهو بهدي السبیل, والحمد لله الا وآخراً. وظاهراً وباطناء تمت في سلخ شهر ذي 
الحجة الحرام سنة ثلاث [و]تسعین [و]تسعمئة. 
س:... المتان. تمّت ... قد وقع الفراغ في السابع والعشرین من شهر رمضان المبارك من شهور سه يك هزار و سیصد 
و سيزده؛ به يد اقل الحاج محمود تاجر تبریزی, در كارخانة عالی جاه رفیع جایگاه. خير الزایر ین, استاد الكل آقا 
مشهدی اسد آقا مطبوع گردید. فى التاريخ الفوق. 


«TY f» 


فهرستها 


١-فهر‏ ست آيات قرآن 


۴ فبرست اسعار 

۵ فهر ست اعلام و القاب و کنی 
۶-فهرست طوایف و قبايل 

/ا- فهر ست حوادث و ازمنه 

۸ فهر ست أماكن و بلدان 

-٩‏ فهر ست مصادر کتاب 


۰ -فیبرست مصادر و منابع تحقیق 


«(TY ۵ 


فهرست آيات قرآن 


آيه و شمار؛ آن 


فاتحه )١(‏ 
«إهدنا الصراط المستقيم» (۵) 

بقره (۲) 
«خْتَم ان على قلوبهم وعلی سمعهم» (۷) 
(رارکعوا مع الرّاكعين» (۳۳) 


#وقالت الیهود ليست النصاری...» (۱۱۳) 

قال إني جاعلك للّاس...> (۱۲۴) 

« والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» (۲۱۳) 
«الوالدات يُرضعن أولادهنّ حولين كاملين» (۲۳۳) 
«ومن الناس مّن يشري نفسه...» (۲۰۷) 


«الّذین ينفقون أموالهم بالليل...»6 (۲۷۴) 


آل عمران (۳) 
إن مثل عیسی عند الله...» )۵٩(‏ 
«الحق من ربّك فلا تکن...6 (۶۰) 
«فقل تعالوا ندع آبناء‌نا...4 )۶١(‏ 
فمن حاجّك فيه من بعد...» (۶۱) 


إن أولى الناس بإبراهيم...» (۶۸) 


(YF 


A۶ 


۱ ۳ 36 YT 


۳۳۵ 


۴A۹ 


YAY 


YA: 


۳/۸۹ 


#واعتصموا بحبل الله جميعاً» (۱۰۳) ۳۳۶ 


$ وقالوا حسبنا الله...» (۱۷۲ و ۱۷۴) ۳۶۱ 
نساء (4) 

«ياأيّها الذین آمنوا آطیعوا الله...» ٠ )۵٩(‏ : ۳۴۲ 
مائده (۵) 

«الیوم أكملت لکم دینکم...6 (۳) ۱ A۷‏ 

يا أيّها الّذين آمنوا لا تتّخذوا الیهود والنصارى...» (۵۱) ۳ 

«ٍنما وليِكم الله ورسوله والذین آمنوا...4 (۵۵) ۰ ۸ ۳ VY‏ 

ومن یتول الله ورسوله والّذين آمنوا فإنّ حزب الله هم الغالبون) (۵۶) ۳ 

ليا أيّها الرسول بغ ما أنزل إليك من ربّك» (۶۷) ۱ ۸ ۸۲ YA‏ 
انعام )٩(‏ 

# ومن ذرّيّته داود وسلیمان6 (۸۴) ۲۸ 

«وعيسى والیاس كل من الصالحين» (۸۵) ۱ ۲۸ 

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» (۱۶۰) ا 
اعراف (۷) 

فأذَنّْمۇدن بينهم...» (۴۴) ۳۶۶ 

#ونادی أصحاب الأعراف...6 (۴۸) ۳۵۹ 

9( الّذين اتخذوا دینهم لهوأ لاک (۵۱) ۳۶۶ 

«اخلّني في قومي وأصلح ولا تیم سبيل.المفسدين» (۱۴۲) ۱.۶ 

«ومتن خلقنا ...4 (۱۸۱) 3 


۳ ۲۷ 


انفال (۸) 
یا أيّها الذین آمنوا استجیبوا لله...» (۲۴) 
يا ايها لنبی حسبك الله...» (۶۴) 


«وأولوا الأرحام بعضهم...» (۷۵) 


توبه )٩(‏ 
و رأذان من الله ورسوله...6 (۳) 
( أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد...» )۹( 
«الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا...» (۲۲- )٠١‏ 
«والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» (۷۱) 
«والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار» )٠٠١(‏ 


لیا أيّها الذين آمنوا انقوا الله...» )١1١9(‏ 


يونس (۱۰) 
«وبشر الّذين آمنوا...) (۲) 
هود )١١(‏ 
ويْوْتٍ كل ذي فضل فضله» (۳) 
(فلعلك تارك بعض ما يوحى..» (۱۲) 
( أفمن كان على بيّنة...» (۱۷) 
بوسف (۱۲) 


9 آدعو إلى الله على بصيرة...» (۱۰۸) 


م ؟ ۲ 


٠. 5١ 


31۸ 


۹۸ 


۳۴۰ 


۳۴ 


TOY ۰ 


۳۶۳ 


۳۱ 


۳۷۷ 


۳۶ 


۳۹۹ 


۳۷۸ 


رعد (۱۳) 
ل وجٽات من أعناب...) )۴( 
«إنْما أنت منذرٌ ولكل قوم هاد» (۷) 
«أفمن یعلم أنّما أنزل إليك...» (۱۹) 
#طربی لهم وحسنٌ مآب) (۲۹) 
إقل کفی بالله شهيداً...» (۴۳) 


«ونرَغنا ما في صدورهم...» (۴۷) 


)۱١( نحل‎ 


«هل يستوي هو ومن یأر بالعدل...» (۷۶) 


ر 
«إنى عبد اله آتانی الكتاتت» (۳۰) 


«ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات...4 (ع9) 


انبيا (۲۱) 


إن الذين سبقت لهم...» (١١٠و؟١٠)‏ 


حج (۲۲) 
#غذان خصمان اختصموا...» )۱٩(‏ 
.إن الله یدخل الذين آمنوا...» (۲۳) 


#ربشر المخبتین...» (۳۴ و ۳۵) 


«TY ۹» 


TAF TAT 5١ 


۹۲ 


۳۴۸ 


۳۹۵ 


۳۷۹ 


۱۳۵۱ 


۳۳۳ 


۳۴۹ 


۳۷۵ 


۳۸ 


۳۹۶ 


۳۶۲ 


۳۹ 


۳۳۰ 


AY 


مؤمنون (۲۳) 


«وان الّذين لا يؤمنون بالاخرة...» (۷۴) 


نور(1') 
«فى بيوت أذن الله...» (۳۶ و ۲۷) 
(واله يهدي من يشاء...» (۴۶) 


#ويقولون آمتا بالله وبالرسول وأطعنا» (۴۷) 


فرقان (۲۵) 
«وهو الذي خلق من الماء بشراً...) (۵۴) 

شعرا("؟) 
واجعل لي لسان صدق...» (۸۴) 

نمل (۲۷) 


«مّن جاء بالحسنة فله خير منها...) ۸٩(‏ و۰٩)‏ 
۱ عنکیوت (۲۹) 
«الم * آحسب النّاس أن يُتركوا...» (۱ و ۲) 


9 يُعجب الرُرَاءَ ليغيظ بهم الکثار 4 (۲۹) 


سجده (۳۲) 


«أفمن کان مؤمناً کمن كان فاسقاً) (۱۸) 


4۲ ۲ ۰ (( 


Af 


۳۹۰ 


۳۳۸ 


۱۹۰ 


۳۷۰ 


۳0۲ 


۳۳۹ 


۳۶۸ ١ 


۳۳ 


۳۷۳ 


۳۷۳ 


(r) "احزاب‎ 


«النبيّ أولى بالمؤمنين من آنفسهم وأزواجه أمّهاتهم» (۶) 


«وأولوا الأرحام بعضهم...» (۶) 

«إمن المؤمنين رجال صدقوا...» (۲۳) 
«وكفى الله المؤمنين القتال..» (۲۵) 

ل إتما يريد اله ليذهب عنكم الرجس...4 (۳۳) 


«والذين يُودونَ المزمنین...» (۵۸) 


فاطر (۳۵) 
«ثم أورثنا الکتاب...» (۲۲) 

يس (۳۰۱) 
يا قوم اتبعوا المرسلين» (۲۰) 

صافات (۳۷) 

(وقفوهم |نهم مسؤولون» (۲۴) 
#سلام على إل ياسين» (۱۳۰) 

زمر (۳۹) 
«فمن أظلم ممّن كذب...) (۳۲) 
«والّذي جاء بالصدق وصدّق به» (۲۲) 
(يا عبادي الّذين أسرفوا» (۵۳) 

غافر (١؛)‏ 


«أتقتلون رجلاً أن يقول ربّى الله» (۲۸) 


وا ` 


۰ ۴١ 


.۷ ۷ ۲ ۱ 


۱ 


¥ 


۳0۳ 


۳۳۱ 


۳۳۷ 


۳0۶ 


۳۶۹ 


۳۶۰ 


۳۷ 


۳۷۴ 


شوری (۲)) 


قل لا أسألكم عليه أجراً لا المودّة في القربی4 (۲۳) ۷ ۳۵۴ 
زخرف (4۳) 

«ولمًا ضرب أبن مریم مثلاً...» (۵۷) 1 ۱ ۳۴۷ 
جاثيه (4۰) 
احقاف (47) 

«وحمله وفصاله ثلائون شهزاً» (۱۵) ۱۳۵ 
محمد (4۷): 

ل ولتعرفتهم في لحن القول» (۳۰) ۳۶۵ 

۱ فتح (4۸) 

«لقد رضي الله عن المؤمنين...» (۱۸) 55 

«سنّة الله التي قد خلت من قبل...) (۲۳) ۸۸ 

«تراهم رُكعاً سجّدأ...» (۲۹) ۳/۱ 

« فاستفلظ فاستوى على سوقه» (۲۹) 57 
حجرات )4٩(‏ 

«لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله6 (۱) ۴۳ 


«TTY» 


«لا ترفعوا آصواتکم فوق صوت الب 4 (۲) ۴۰ 


وان الّذين ینادونك من وراء الحجرات...6 (۴) . ۴۱ 
جعلناکم شعوباً وقبائل...» (۱۳) ۱۱ 
نجم (۳ه) 
والجم |ذا هوی * ما ضل صاحبکم وما غوی4 (۱ و ۲) ۰۱ ۳۱۵ ۳۶ 
«وما ينطق عن الهوئ...» (۳ و ۴) 10 ۳ 
قمر (؛ه) 
ون المتفین فى جنات ونهر...6 (۵۴ و ۵۵) ۵ ۳۰۶ 
رحمن (۵۵) 

مرج البحرین يلتقيان» )۱٩(‏ ۷ ۳۵۸ 
#بینهما برزخ6 (۲۰) ۳۵۸ 
#یخرج منهما اللولز والمرجان6 (۲۲) ۷ ۳۵۸ 

واقعه (<ه) 
#والسابقون السابقون...6 (۱۰-۱۲) ۳۷ 
حدید (0۷) 

9 مأواكُم الثار هی مولاکم6 (۱۵) ˆ و 
«والّذين آمنوا باه ورسله...» )۱٩(‏ ۱ ۳۳۳ 
مجادله (۵۸) 
طيا أيّها الّذين آمنوا إذا ناجیثم...6 (۱۲) ۷ YA‏ 


«(TTY 


ةاشنقتم أن ندموا بين يَدَى...4 (۱۳) 


تحريم (11) 
(يا أيّها ای لم تحرّم ما أحل الث لك...» )١(‏ . 
«وإذ أن النبيّ إلى بعض أزواجه حديقاً..» (۳) : 
وان تتوبا إلى الله فقد ضعت قلويكما...» (۴) 


یوم لا بُخزي الله اللبی والّذين آمنوا معه»'(8) 


حاقه (59) 
«وئعها أَذنْ واعِيَةٌ» (۱۲) 
«نأمًا من آوتی كتابّه بيمينه» )۱٩(‏ 
جن (۷۲) 
ولا قام عبد الله يدعوه» )۱٩(‏ 
انسان (۷۰) 
«یوفون بالتذر ویخافون يوماً...) (۷ و ۸) 
مطففین (۸۳) 


«فالیوم این آمنوا من الكقّار...» (۳۴ و ۳۵) 


انشقاق (۸4) 


«فأمّا من أوتى کتابه بیمینه4 (۷) 


۲۲ ۳۲( 


¥ 


۱۷ 


۲ ۱۷ ۷ 


۳۷۹ 


۳۷ 


۳۷۴ 


۳۱۸ 


۳/۸۸ 


۳۳۹ 


¥۴ 


وسيجتبها الأتقى....» ۱٩(‏ - ۱۷) 


)٩۸( بینه‎ 


«إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات...» (۷) 
عجر 
#والعصر # إن الانسان لفي خسر...€ (۱-۳) 


«وتواصوا بالحق...4 (۳) 


فيل )٠٠١(‏ 
«ألم تر كيف )١(‏ 


«TO» 


۳.۴ TY ۴ 68 


1 


TAT 


AF 


فهرست احاديث و آثار عربى 


حديث يا اثر و گویند؛ آن 
«الف» 
ای ومول انه قفا بين المهاسرین والأتضار:. خد فة ین الیماخ) 
أبشر يا علي فان الله عر وجل قد زوّجكها... (رسول خدا ل) 
اتا جل وقد تشر تاع (رسول عا 
أتاني ملك فقال: يا محمّد!... (رسول خدا يَيكُ) 
أتدرون بما هبط جبرئيل؟... (رسول خدا ) 
أخصمك بالنبوّة ولا نبوة بعدي... (رسول خدا 4#) 
ادعوا الي سيد العرب.... (رسول خدا يَيهُ) 
ادعوا لي حبيبي (رسول خدا عل ) 
إذا كان يوم القيامة نوديت من بطنان العرش... (رسول خدا عِ) 
إذا كان يوم القيامة يقعد علي بن أبي طالب... (رسول خدا يَي) 
ای على الحذيئة وعل من ال روا سا بن سند شاعدى) 
استوی الاسلام بسیف علي . (امام موسی كاظم ل) 
اسکت فإك صبيّ... (ولید بن عقبه) 
أشهدك الیوم أنّ علي بن أبي طالب خبرهم وأفضلهم. (رسول خدا ل) 
الان يوغل عق السك (رسول عدا ع) 
«الذي جاء بالصدق): رسول الله... (مجاهد) 
«الّذي جاء بالصدق): محمد ل ... (امام باقر :9) 
آلست آولی بالمژمنین من آنفسهم؟ (رسول خدا ا 
لله أكبر على إكمال الدین.... (رسول خدا ) 


40۳۲ ۲۶ «( 


YAY 


اللّهمّ لا تمتني حتّی تريني وجه علي. (رسول خدا 45 ) 

الم من كنت مولاه فعلي مولاه... (رسول خدا ع) 

للم هؤلاء أهل ببتي... (رسول خدا عَيل) 

له هؤلاء أهلي. (رسول خدا ) 

9إل ياسين): آل محمد . (ابن السائب) ‏ . 

أما له ستكون بعدي فتنة ولا بد منها... (ابوذر غفارى) 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى... (رسول خدا يَلُ) 
أن ر یو با قاط ا اھ ع وی ا ار (وسول غ غ 

أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً... (عامر بن سعد بن ابى وقّاص) 

آمرنا رسول انه أن نسلم علی على ب«یا أمين الممنین». (بریده اسلمی) 
Î‏ دار الحكمة وعلي بابها. (رسول خدا يَْيُْ) 

آنا سيّد ولد آدم وعلي سيد العرب. (رسول خدا ) 

آنا عبد الله وا خو رسوله وأئا الصذیق الاکبر... (علی بن ابی طالب خنة) 
أنا مدينة العلم وعلي بابها. (رسول خدا ی 

أنا المنذر وعلي الهادي.... (رسول خدا ) 

أنا وعلي حجّة الله على عباده. (رسول خدا كل ) 

) وعلي وفاطمة والحسن والحسين في حظيرة القدس... (رسول خدا‎ U 
) 5 أنا وهذا حجّة الله على خلقه. (رسول خدا‎ 

آنت أخي في الدنيا والآخرة. (رسول خدا يَيْيهُ) 

أنت خير متي في الدنیا والآخرة. (رسول خدا عْ) 

أنت سید في الدنیا وسيّد في الاخرة... ارسول خدا ) 

أنت مع من | ا (رسؤل ا 

أنت منّي بمنزلة هارون من موسی إلا أله لا نب بعدي. (رسول خدا ) 


أنت الهادي يا علي... (رسول خدا ) 


«(TTY 


AA 4۶ 


۱۷۰ 


YAO 


۲۵ YY 1۹ 


۸ 


۷۹ 


1۸4 


۳۳۳ 


۳۷۶ 


۱۶۶ 


أنت ول كل مومن بعدي وموّمنة. (رسول خدا ع) 
أنتم اليوم خيار أهل الأرض. (رسول خدا وَْهُ) 
انتهت الدعوة إلى إمام... (رسول خدا وَليهُ) 

إن أبا بكر أتى اللبی م1 ... (امام جعفر صادق 346) 


إن اخي ووزيري وخیر من اترکه بعدي... (رسول خدا يي 


إن اخي ووزيري وخير من اخلف بعدي علي بن آبي طالب. (رسول خدا ع) 


ؤإنّ الإنسان لفي خسر): أبو جهل... (ابن عئاس) 

إنّ ول أهل الجنّة دخولاً إليها.. . (رسول خدا ) 

أن ازل من يدخل من هذا الباب آمیر المژمنین .. . (رسول خدا کل ) 
[ن خليلي ووزيري وخليفتي و... (رسول خدا 45 ) 

ان الرزيّة كل الرزيّة... (ابن عبّاس) 

إنّ رسول الله آخى بين الصحابة فبقي رسول الله و... (سعيد بن مسيّب) 
إنّ رسول الله آخى بين الصحابة وترك علياً... (ابن عبّاس) 

ان رسول الله آخی بين المسلمين... (امام على ا) 

إنَّ زوجك خير أمَني, آقدمهم سلما وأكثرهم علماً. (رسول خدا ) 
إن الصدقة لا جل لي ولا لأهل بيتي. (رسول خدا 2) 

إنّ عَليَاً تلاها ليلة وقال: أنا منهم... (نعمان بن بشير) 

إن علي بن أبي طالب جاء في نفر من المسلمين... (خوارزمى) 

ان علا مع الحقّ والحقّ معه... (رسول خدا ل) 

إنّ علياً وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. (رسول خدا 4ل 

ان عموداً لله تحت العرش... (رسول خدا عَِيهُ) 

. إنّ في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد... (امام على 1) 

انْ فيك مثلاً من عيسى... (رسول خدا عل4) 


نکن صواحب يوسف. (رسول خدا عل 


۳ ۳۸( 


اش 


۳۳۷ 


۳۹۹ 


إن لله أوحى إلى نييّه موسى أن أبن لي مسجداً... (رسول خدا يَيةِ) 

إن الله تعالى جعل لأخي علي فضائل... (رسول خدا عَللُ) 

ناه خلق الخلائق قسمين. فجعلني في خيرهما قسماً... (رسول خدا 45) 
ان الله عرّ وجل جعل أجري عليكم... (رسول خدا ع) 

إن الله عرّ وجل جعل ذرَّيّة کل نبيّ... (رسول خدا 46) 

نله عهد إلى عهداً في علي... (رسول خدا يَيُ) 

إن الله فرض فرائض فوضعها... (رسول خدا يَلهُ) 

اذ لف لا خلق السماوات والارض دعاهن... (رسول خدا ع) 

ان الملائكة صلّت على وعلی علي سبع سنین... (رسول خدا عل 

إنّ منکم من یقاتل على تأویل القرآن... (رسول خدا يَل) . 

ان النبيّ اشتمل بالعباء... (ام سلمه) 

إن النبی بعثه ببراءة إلى آهل مكة... (ابو بکر) 

إن هذا أل من آمن بي... (رسول خدا ع) 

ما بنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد. (رسول خدا لل 

نما نزلت في علي. (ابن عبّاس) 

اه أوّلكم إيماناً بالله... (رسول خدا يَلهُ) 

ائه ينتقم من الناكثين... (رسول خدا وَلِةُ) 

هم مسؤولون عن ولاية علي بن بي طالب. (ابن عبّاس) 

ني أشهد الله وملائكته أنكما... (فاطمه زهرا 4) - 

ني تارك فيكم خليفتين ... (رسول خدا وَليهُ) 

ائي سألت الله أن يجعلها آذنك. (رسول خدا وَ8) 

أوصي من آمن بي وصدفني بولاية علي بن أبي طالب... (رسول خدا ل 
. أوَلكم وروداً الحوض وأرّلكم إسلاماً علي بن أبي طالب. (رسول خدا َلُْ) 


رل من يكسى من حلل الجنّة... (ابن عبّاس) 


«TT» 


۳0۵۸ 


0۲ 


۳ 


۳ 


۳۹ 


118 ۳ 


۳۳ 


۱0۳ 


۳۷۵ 


۳/۸ 


اول من یکسی یوم القيامة... (رسول غدا ا 

ولان ووودا على الحوض يوم القيامة... (رسول خدا ل) 
أي علي! ألم تسمع قول الله تعالی... (رسول خدا ) 

يها النّاس! آلست آولی بكم من آنفسکم؟ (رسول خدا وَن) 
ها الّاس! إِنّي ترك فیکم الثقلین... (رسول خدا ل) 

ها الّاس! هذا علي بن آبي طالب... (رسول خدا ل 


«ب» 
ناكا وتو ان سای العم سای ایلیا ترس ) 
بشارة این ف ابن عمي... (رسول خدا عَلهُ) 
بشارة أتنني من عند الله في ابن عمّي... (رسول خدا يَُ) 
بینما أنا عند رسول الله 8... (انس بن مالک) 


بینما رسول الله جالس في المسجد... (انس بن مالک) 


«ت») 
تفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة... (امام على 94) 


تقتلك الفئة الباغية وأنت مع الحق... (رسول خدا ع) 


("«( 2 


جاءني جبرئيل من عند اله بورقة این خضراء... (رسول خدا (i‏ 


(» 
حب علي براءة من النار. (رسول خدا يَلِلهُ) 


«f°» 


۱۷ 


FAY 


۱0۴ 


۳۸۵ 


AF 


۳۳۴ 


FAA 


۱۹۸ 


۳0۰ 


0۲ 


۱۵۱ 


۱۵۶ 


حب علي بن أبي طالب حسنة لا يضر معها سيّئة... (رسول خدا يف) 
حب علي بن أبي طالب يأكل الذنوب... (رسول خدا 4) 

حبل الله علي وأهل بیته. (بريده) 

الحسنة حبّنا أهل البيت و... (امام على ل) 

الخسنة حجنا والسيئة بغضنا. (امام على 4#) 

حق علي بن آبي طالب على هذه الأمّة... (جابر بن عبد الله) 

اس مع علي يدور معه حيث ما دار. (رسول خدا ع ) 


«خ» 
خاطبلي بلغة علي بن آبي طالب... (رسول خدا 4 
خطبهم عمر بن الخطاب... (محمّد بن خالد) 
الخلافة بعدي باتو ی يمير كلكا عفرا :سرا خدا از ) 
خلق اله من نور وجه علي بن أبى طالب سبعين ألف ملك... (رسول خدا 4#) 
خير |خواني علي. (رسول خدا ۶) 
خير من أترك بعدي علي بن أبي طالب... (رسول خدا ك8) 
خير من يمشي على وجه الأرض بعدي علي بن أبي طالب. (رسول خدا لو 


خير هذه الأمّة بعد نييّها... (حذيفة بن اليمان) 


(۵۱)) 
دخل علي على رسول الله وعنده عائشة... (ابن عبّاس) 
دخلت على رسول الله وهو يمشي على آربعة... (جابر بن عبد الله) 


دخلنا على جابر بن عبد الله وهو شيخ كبير... (عطيّه) 


)»(( 


ذاك علي وشيعته السابقون إلى... (جبرئیل) 


.«TF\» 


۱۵۸ 


۱6۹ 


۳۳7۴ 


۳۶۸ 


FV 


۳۳۵ 


۳0۰ 


۱۸۳۷ 


۳۳۷ 


۱۵ 


ذاك من خير البريّة ولا يشكٌ فيه إلا کافر. (عايشه) 


ذاك من خير البشر. (جابر بن عبد الله) 


ذلك على؛ لأنّه كان مومناً مهاجرا ... 


۱ 3 
رآني رسول الله فناداني... (سلمان) 

رأيت مكتوباً على باب الجنّة... (رسول خدايلة) 

رحمك الله وال ما عرفتك إلا بالله عالماً... (زيد بن صوحان) 
رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتّى يبرأ... (رسول خدا ل) 
زوجتكك سيّداً في الدنيا... (رسول خدا ع) 


«س» 
سثل حذيفة عن علي... 

سئل رسول الله عن الكلمات التي تلقّی آدم من ربّه... (ابن عبّاس) 

سئل رسول الله من هؤلاء الذين... (أبن عبّاس) 

سألت رسول الله عن قوله تعالى: «والسابقون السابقون» ... (ابن عبّاس) 
سألت رسول الله عن قوله: ومن عنده علم الكتاب) ... (عبد الله بن سلام) 
سألت عائشة عن علي بن أبي طالب... (عطا) 

سبق يوشع بن نون إلى موسى... (ابن عبّاس) 

ستكون فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب... (رسول خدا عْ) 
سلام عليك يا أبا الریحانتین... ارسول خدا 56) 

سلوني قبل أن يفقدوني... (على بن ابى طالب 3#) 


«نش» 
شاقوا الرسول في أمر علي. (امام محمّد باقر 342) 


4۲ ۴۲( 


۰ ۶۷ 


۳۳۵ 


شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق... (رسول خدا وَلِهُ) 


«ص» 
الصدق ولايتنا أهل البيت. (امام على )94١‏ 
الصدّيقون ثلاثة: حبيب النجّار... (رسول خدا ل ) 


صلّت الملائكة علي وعلى علي سبع سنین... (رسول خدا 4) 


«ط» 
طلع علينا رسول الله ذات يوم متبسماً... (مالک بن حمامه) 


«ع» 
عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب... (عمر بن خطاب) 
العلم ستّة أسداس. لعلي من ذلك خمسة أسداس... (ابن عبّاس) 
علي أقضى أمّتي بكتاب الله ... (رسول خدا کل 

علي ام ار ةوقال الق رول ا E‏ 

علي اول من آمن بي وأرّل من صدّقني و... (رسول خدا ) 
علي باب علمي وهديي ومبيّن لأمّني... (رسول خدا يَلُ) 

علي بن أبي طالب خير من أخلف بعدي. (رسول خدا يَل) 

علي خير البشر من أبى فقد کفر. (رسول خدا يَلُ) 

علي مع القرآن والقرآن مع علي... (رسول خدا يَلُْ) 

علي مني بمنزلة رأسي من جسدي. (رسول خدا وَو) 

علي مني مثل رأسي من بدني . (رسول خدا َلِ) 


علي منّي وأنا منه وهو ول كل مؤمن بعدي. (رسول خدا #) 


687 


۳۹۳ 


۳۳۲ 
۳۷ 


۱۳ 


TAF 


۳۸۵ 


IN 
۱۹۵ 

۲۵۶ ۵ 
0۶ 


۵۵ 


علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. (رسول خدا ٤‏ ) 
على يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالمين... (رسول خدا (E‏ 


عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. (رسول خدا يَيُ) 


«ف» 
فاطمة أحبٌ إلىّ منك... (رسول خدا يُِ) 
فاطمة بضعة مني... (رسول خدا ) 
فان هذا مولن من انا ولاف (زشول خدا ک4( 
فان وصيّي وموضع سرّي وخير من أخلف بعدي ... (رسول خدا َيةٌ) 
فسألت ربّي فقلت: الله اجعلها أذن علي. (رسول خدا يَل) 
فصدّق الله علياً في دعواه... (واحدی) 
فقال الله تعالى لجبرئيل وميكائيل: إِنّي قد آخیت... (ابن اثير) 
فوالله! لو كسرت لي وسادة فجلست عليها... (علی بن ابى طالب 9#6) 
«ق» 
قاتل الله عمرو بن العاص. فإنّه كتب إليّ أنه أصابه بمصر. (عايشه) 


قن فقت العلمام‌علی آن اول من امن د ستريحة:.: (تعلبن) 


قرأ رسول الله: «في بيوتٍ أَذِنّْ لله ...). (انس بن مالک و بريده اسلمى) 


ُسمت الحكمة على عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة... (رسول خدا يَُ) 


قلت: يا رسول الله! ما هذه الفتنة؟ (امام على نو) 
قم أباتراب. (رسول خدا 86) 0 
قم بنا إلى فاطمة فانا قد أغضبناها. (ابو بكر) 


قوموا عنّي. (رسول خدا ع) 


«Ff» 


۱۶۰ 


۱۱۳ 


۱۵۷ 


۳۳۹ 


«(ک» 
كان ابن عاس اا اد أعاء شتا رهط (عس زیخ شو 
كان ابن ود شا هذه ال ف ا د ا 
E‏ اليش جر یت انا ۱ 


كان عند علي ار دراهم... (ابن عبّاس) 


۷۳ 


۳۳۷ 


۱۹۸ 14۷¥ 


۲A١ 


کل تفىّ الي (رسول خدا 4) 

كل قوم فعصبتهم لأبيهم ... (رسول خذا 8]5) 

كنت أرى رأي الخوارج لا رأي لي غيره... (ابو هارون عبدى) 
كنت أنا وعلي نو ارسول خدا ی 

كنت آنا وعلي نوراً بين يدي الله مطبقاً. (رسول خدا يَيُ) 

كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله تعالى من قبل أن يخلق آدم... (رسول خدا #) 
كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله مطبقاً يسبّح الله... (رسول خدا 4) 
كنت جالساً مع النبيّ إذ أقبل علي... (انس بن مالک) 

كنت كنزاً مخفيّاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. (حديث قدسى) 
كنت مع رسول اله فتنفس ... (عبد الله بن مسعود) 

کنت مع رسول اف وقد صخر (عبد اين مسعود) 

كنت مع علي في الاارض له يحرثها... (سالم مولی على 946) 

کا جلوساً یک مع طائفة.. (ابن عباس) ۱ 

کیا عند رسول له فتذاکر اصحاب الجتة... (جابر بن عدا 

كنا عند النبيّ فأقبل علي بن آبي طالب... (جابر بن عبد الله) 

کنا نقرأ على عهد رسول الله... (عبد اله بن مسعود) 

كنا نقول: خير الناس أبو بكر ... (عبد الله بن عمر) 


کونوا مع علي . (ابن عبّاس) 


«(FO 


۳۷ 


۳06۹ 


كونوا مع علي وأصحابه. (ابن عبّاس) 


«ل» 
لاب رعلا لا يشريه الله أبداً... (رسول خدا کا 
لا تقع في علي. فاه مني وأنا منه... (رسول خدا يُ) 
لا حدٌ على معترف بعد بلاء. (رسول خدا يَيِيةُ) 
لأعطيرة الراية دا رجلا يحت اف (رسول هذا عللة) 
لا توذوا علي وفاطمة وولدیهما. (رسول خدا (HE‏ 
لتعرفتهم في لحن القول... (ابو سعید خدری) 
لا واله, ولا آحد من بني هاشم... (زهری) 
لا يذهب بها الا رجل هو ممتي وأنا منه. (رسول خدا 2) 
لا یزال الاسلام عزیزا... (رسول خدا عللْ) 
الأيزال آمو الناين ماعنا با (رسول تیا 9) 
لا يزال الذيق قاتا رین (زسول ذا ع) 
لا یزال هذا الدین عزیزاً منيعاً... (رسول خدا يَلِيُ) 
لتسلمن أو لیبعئن الله رجلاً مني... (رسول خدا ع) 
لننتهر" يا معشر قریش أو لیبعشر الله علیکم... (رسول خدا ء) 
لعن الله یی ی تا سر (عایشه) 
قد أعطي علي بن آبي طالب تسعة أعشار العلم... ابن عبّاس) 
لکل نبي وصی ووارث... (رسول خدا وَليُ) 
لك في هذا المسجد ما لي وعليك فيه ما علی... (رسول خدا يا 
لما آدرکت فاطمة پنت رسول اله مدرك النساء... (سلمان و ام سلمه) 
لكا سري بي إلى السماء قم من السماء إلى سدرة المتتهی... (رسول خدا ع) 


لتا آسري بي إلى السماء رأيت على ساق العرش... (رسول خدا 4) 


4۳ ۴۶ 


۹۲ 


لما آسري بي ليلة المعراج فاجتمع علي الأنبياء... (رسول خدا ي) 
لكا امن رشو لاش یه الا اس ر 
لما آمر الله رسوله أن یقوم بعلي. .. (ابن عبّاس و زید بن علی) 
لکا خضن رسؤل الله الموت.: (عایقه) 
لما زوج رسول الله فاطمة بعلي... (ابن عبّاس) 
لما عرج بي إلى السماء... (رسول خدا ) 
لا قدم أصحاب رسول الله المدينة لم يكن لهم بيوت... (حذيفة بن أسيد غفارى) 
لعا نزل قوله تعالى: اما أنت منذر...4. (ابن عبّاس) 
لما نزلت آية المباهلة... (عامر بن سعد بن ابى وقّاص) 
لما نزلت هذه الآية وضع رسول الله يده على صدره... (ابن عبّاس) 
لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب... (رسول خدا يَُ) 
لو أن الرياض أقلام والبحر مداد... (رسول خدا يَِهُ) 
لو أنّ السماوات والأرض وُضعت في كقّة... (رسول خدا يَُ) 
لو حدّئت بكلّ ما نزل في علي... (رسول خدا 02) 
شنت لأوقرت من تفسير باء بسم الله سعبين بعيراً. (على بن ابی طالب 348) 
لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. (رسول خدا يَليهُ) 
لولا أن تقول فيك طوائف من أُمّني... (رسول خدا يَليِة) 
لولا علي لهلك عمر. (عمر بن خطاب) 
لو لم يخلق علي ما كان لفاطمة كفو. (رسول خدا َ) 
لو يعلم الناس متى سمّي علي أمير المؤمنين... (رسول خدا 4#) 
ليله آسري بي إلى السماء السابعة نظرت إلى ساق العرش... (رسول خدا 8 
ليلة عرج بي إلى السماء رايت علی باب الجِْة مکتوباً... (رسول خدا 96) 


ینتهن أو لابعشن إليهم رجلاً يمضي فيهم آمري... (رسول خدا 4) . 


۳ ۳۷ 


اا 


۱۵۲ 
۳۴ 


۳/۸۵ 


۱۳۶ 
۳۸۴ 
۳۳۷ 
۱۳۳ 
۱۶۹ 


۱۳۸ 


ھم 


ما حبنا أهل البيت آحد فزت به قدم. (رسول خدا ل . ۳۴ 
ما آرضاني عنك إذا وفيتهم حقوقهم. (علی 4) ۱ ۱۴۰ 
مارك ES‏ هذا مولاي ومولی کل مؤمن... (عمر بن خطاب) ۱ ۱ ۱۳۸ 
ماتريدون من علي؟ (رسول خدا ٠:)‏ ۱۰۹ 
ما حملك على أن لا تؤدّي ما سمعت مي في علي؟ (رسول خدا )#٤‏ ۱۸۸ 


ما ذكر الله فى القرآن یا أيّها الذين آمنوا»:.. (ابن عباس و حذيفه بن يمان) ‏ ۲۶۹,۲۶۸,۲۶۷ 


ما في السماء ولا في الأرض مؤمن إلا ویحب عليّاً... (رسول خدا يي ۱۶۲ 
ما في القرآن آية إلا وعلي رأسهنا وقائدها. (ابن عباس) ۲۶۵ 
ما من رجل من قريش إلا قد نزلت فيه آية... (امام على ا) ۳۹۹ 
ما من نبي إلا وله نظير في أُمّني... (رسول خدا ) ۸۶ 
ماك أن نكت آنا وای ارهن ابن ستان) ۲۲۳ 
ما نزلت يا أيّها الذين آمنوا» إلا وعلي أميرها. (ابن عبّاس) ۶۶ 
ما نزل في أحد من کتاب الله ... (ابن عبّاس) 2 
ما نزل في القرآن يا أيّها الذين آمنوا» إلا... (مجاهد) 0 .۳۷ 
ما يبكيك يا فاطمة؟ ... (رسول خدا ل ) ۱ ۶۶ 
محمد رسول الله علي آخو رسول الله. (مکتوب على باب الجنّة) ۱۷ 
مرحباً بسید المسلمین وامام المتّنین. (رسول خدا 26) ۱۹۱ 
مررت ليلة اسري بي إلى السماء فإذا آنا بملك جالس على منبر... (رسول خدا ل ۱/۸۶ 
«مَرَحَّ البحرین6: علي وفاطمة... (ابن عبّاس) ۳۵۸ 
مرض آبو ذرٌ فأوصى إلى علي... (معاویه بن ثعلبه) ۲۳۰ 
مسژولون عن ولاية علي بن أبي طالب. (ابو سعيد خدری) ۳.۱ 
مکئوب علی باب ادل قبل أن یخلق و ۱ ۳ 
مکتوب على باب الجة: لا اله إلا الله... (رسول خدا وَيِيهُ) ۲۴۲۰۱ 


«TFA» 


مكتوب على ساق العرش: لا اله إلا الله... (رسول خدا عيةِ) 
من أحبٌ أن یحیی حياتي ويموت مماتي و... (رسول خدا يَي) 
من احتف وتو لاله اسک إن معنا (رستول خذا 8 

من أحبّني وأحب هذین... (رسول خدا ل . 

من آراد أن ینظر إلى آدم... (رسول خدا ل) 

من انقضٌ هذا النجم في منزله... (رسول خدا عْ) 

من خير الناس بعد رسول الله؟... (نافع مولی أبن عمر) 

من كان أحب الناس إلى رسول الله؟... ا بن عمیر) 

من كنت مولاه فان مولاه علي. (رسول خدا لا 

من كنت مولاه فعلي مولاه. (رسول خدا ينيه) 

من كنت مولاه فهذا علي مولاه. (رسول خدا يَييهُ) 

منتقمون بعلي. (ابن عبّاس) 


مه! لا تؤذيني في أخي. (رسول خدا عَلِل) 


«ن» 
الناس من آشجار شتی... (جابر بن عبد الله) 
ناکبون عن ولایتنا. (علی لْ) 
نحن أصحاب الاعراف... (علی لذ) 
نحن آهل بيتٍ لا يقاس بنا أحد. (رسول خدا 44) 
نحن آولنك. (علی 3) 
نحن بلو عبد المطلب سادات أهل الجنّة... (رسول خدا ع) 
. نزل في علي وحمزة وعبيدة بن الحارث... (مجاهد) 
نزلت في أبي جهل والوليد بن المغيرة... (خوارزمی) 


ررة ؟ ل 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۱ 


نزلت في أهل حدييية. كنا يومئذ... (جابر بن عبد الله) . 

نزلت في رسول الله وعلي خاصّة... (ابن عبئاس) 

نزلت في علي بن آبي طالب. جعل الله له ودّاً... (ابن عبّاس) 

نزلت في علي ا كانت عنده أربعة دراهم... (ابن عبّاس) 

نزلت في علي وأصحابه. (محدّث حنبلي) 

نزلت في علي بن أبي طالب؛ وذلك أن نفراً... (مقاتل بن سليمان) 
ولك في علي ورجل من قریش... (ابن عجاشس) ۱ 
عدوي كدي الع تفیل ر زرا بغار 

القن غد لها عد الداع ين على او ت عدر 
نزل القرآن أرباعاً... (علی 3#) 

نزلت في ولاية علي بن أبي طالب. (امام جعفر صادق نه وجابر بن عبد اللّه) 


ده 
هذا آخي. لحمه من لحمي» ودمه من دمي... (رسول خدا 4) 
هذا جبرئیل يخبرني أن الله تبارك وتعالی... (رسول خدا ) 
هذا علي بن أبي طالب لحمه من لحمي... (رسول خدا ع) 
هذا علي فأحبوه بحبّي. وأكرموه بكرامتي... (رسول خدا عَْ) 
هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة... (رسول خدا ع) 
وا سس ی لقت ود سول عدا 
و دق علي بالآيات... (ابن مردويه) 
هو صراط محمّد وال محمّد عليه الصلاة والسلام. (بريده) 
هو علي. شهد للنبيّ وهو منه. (ابن عبّاس) 
هو علي بن آبي طالب. (محمّد ابن حنفیه و محدّث حنبلى) 


. هو علي بن أبي طالب عرضت ولايته على إبراهيم... (امام جعفر صادق 3#) 


۳۵۰ ( 


1۲ 


۳۳۲ 


۳۳۴ 


۹۶ 


۳۸۰ 


۳۷ 


۳۶۹ 


۳۷۰ 


TAY 


YAY 


۳۶۴ 


۳۴١ 


۱۷۴ 


TAA 


۳۳۹ 


هو علي بن أبي طالب وهو رأس المؤمنين. (محدّث حنبلى) 
هي شجره في في الجنّة أصلها في حجرة علي... (محمّد بن سيرين) 
وبعث آبا بكر بسورة التوبة... (ابن عبّاس) 


وخرج رسول الله في غزوة تبوك... (ابن عبّاس) 


«و» 
$ والسابقون السابقون6: علي وسلمان. 

وشرى علي نفسه فلبس ثوب النبي... (ابن عجاس) 

وضع ثوبه على علي وفاطمة والحسن والحسين... (ابن عبًا 

وقال لبني عمّه: یکم يواليني في الدنيا والآخرة... (ابن عبّاس) 

وکان علي أَرّل من آمن من الناس بعد خديجة. (ابن عبّاس) 

ولا يشاك فيه الا کافر أو منافق. (جابر بن عبد الله) 

والذي نفسي بيده ان هذا وشيعته... (رسول خدا 832) 

ولقد صلّت الملائكة علي وعلى علي سبع سنين... (رسول خدا يَلهُ) 
ولله! لو شئت أن آخبر كلّ رجل منکم... (على بن ابى طالب 346) 
ولله! ما طلعت الشمس ولا غربت... (رسول خدا وَيلهُ) 


رمن يقضي ديني وينجز موعدي علي بن ابي طالب. (رسول خدا وَله) 


«ىّ» 
يا با ذر! علي أخي وصهري وعضدي... (رسول خدا عْلْ) 
يا أصحاب التمر! أطعموا المساكين يزيد كسبكم. (على 1 ) 
يا أمّ حبيبة! اعتزلينا فا على حاجة... (رسول خدا ول 


یا 1 سلمة! اسمعي واشهدي هذا علي امن الوسر ونون شزا و 


۲۳۵۱ 


۳۳۴ 


۲۵1 


۷۴ 


۷۹ 


۳/۱ 


۷۸ 


۷۷ 


۷۵ 


۷۶ 


۱۹۸ 


۳۲ 


۱۳۴ 


۱۳۸ 


۸۵ 


۷۱ 


۱A۴ 


۱۴۰ 


۴ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


و :يكيدل ا هن هذا نات امس اموب رت زا 


يا نها الناس! ما أنا سددتها... (رسول خدا ع) 

يا بريدة! ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ (رسول خدا يَُِ) 
يا رسول الله ألست من أهلك؟... (ام سلمه) 

يا رسول الله! أيّما أحبّ إليك؟ (علی ل 

يار سول الله! تخلفني مع النساء والصبيان؟ (على 340) 

يا رسول الله! زوّجتني من علي بن أبي طالب... (فاطمه 86ه) 

يا رسول اله! وأنا من أهلك؟... (عايشه) 

يا سلمان! ان وصيّي وخليفتي وأخي و...(رسول خدا وَيُ) 

يا سلمان! وحيّي وورائي وقاضي ديني ۰.۰ (رسول خدا ع) 

يا علي! آنا وأنت آبوا هذه الأئة. (رسول خدا ) 

پا علي! ات أخي. وت مني بمنزلة هارون من موسی ... (رسول خدا وَلهُ) 
يا على! آنت أَوّل المسلمین إسلاماً... (رسول خدا #) 

يا علی! أنت مع الحقّ والحقٌّ بعدي معك. (رسول خدا #6) 

يا علي! إن الله أمرني أن اديك (رسول خذا ع 

يا علي! إن الله قد زينك بزينة... (رسول خدا 0 

يا علي! إن الله قد غفر لك ولأهلك ولشيعتك و... (رسول خدا ع) 
يا علی! ني سألت الله عز وجل أن يوالي... (رسول خدا يَللُ) 
ياعلي! بك. وإِنّك مخاصم... (رسول خدا ٠)6‏ 

يا علي! قل: اللّهم اجعل لي عندك عهداً... (رسول خدا عَلهُ) 

يا علي! لو أنّ عبداً عبد الله عرّ وجل مثل... (رسول خدا ل ) 
يا علي! لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي... (رسول خدا )4٤‏ 
يا عمروا أتحبٌ أن أريك عمود الجنّة؟ ... (رسول خدا (i‏ 


يا فاطمة! أما ترضين أن الله اطلع إلى... (رسول خدا 4) 


«TOY» 


Y۳ 


يا فاطمة! إا آهل بيت أعطينا سبع خصال... (رسول خدا يَلي) 

يا فاطمة! إنّ لكرامة الله إيّاك زوّجتك... (رسول خدا عل ) 

يا فاطمة! زوّجتك سيّداً في الدنيا وله في الآخرة... (رسول خدا يَل) 
يا فاطمة! ما يبكيك؟... (رسول خدا يَيْلْكُ) ۱ 

يا معشر قریش! لتنتهنٌ أو ليبعثنّ الله علیکم... (رسرل خدا ) 

برد علي الحوض راية علي أمير المژمنین... (رسول خدا 4) 
یسألون عن اللإقرار بولاية علي بن أبي طالب. (رسول خدا عٍ) 
یکون بعدي اثنا عشر أميراً... (رسول خدا َي) 

يوشع بن نون سبق إلى موسی بن عمران... (ابن عبّاس) 


وم الخميس. وما وم الخمیس! (ابن عبّاس) 


«TOY» 


۳۹۵ 


فهرست احاديث و آثار فارسى 


حدیث يا اثر وگویندۀ آن ۱ شمارهُ حديث 
«الف» 


از حضرت ۲ سیدم که حص ت پروردگار در شب اج با کدا ... (عبد الله بق ۲ ۱۸۷ 
حضر پرسیدم که حضرت پر معراج سل کر 


از رسول الله پرسیدم که کدام از مردمان به شوی تو دوست‌تر است؟... (عایشه) ۱۸۸ 
تشد شروو ی اند زب آوازی یه کم نوهل ۱۴ 
له ان از ال تس وید اسار اده ۶۸ 
اولو الامر على است به اصالت... (امام جعفر صادق لهة) . ۳۲ 
اذاء و ماه ی کرو کر مت ا ی و ۸۱ 


ای بارخدایا! کسی را بفرست كه به سوى تودوستترين خلق تو باشد... (رسول خدا يَيْق) 7 


«ب» 
«بحرین» على است و فاطمه... (انس بن مالک) ۳۵۷ 
بكونيد نا ابو بكر پیش ماش مردمان كنذ: (زسول خرا ) ۳۹۹ 
به خانة عايشه درآمدم. به من كفت كه ای مسروق, خوارج را که قتل كرد؟... (مسروق) ۰ ۲۱۳ 
بياريد شانةُ شتری تا برای شما کتابی بنویسم... (رسول خدا ع) ۳۹۵ 
بياريد کتابی تا برای شما کتابی بنویسم... (رسول خدا يَل) ۱ ۳۹۸۵ 
بيايبد تا از بهر شما کتابت كنم کتابی که... (رسول خدا ) ۳۹۶ 
«چ» 
چندان که حضرت رسالت نة در قيد حيات بود. حسن مرا ابو الحسین... (علی 2ؤ) ۳۳۶ 
چون أيهُ «يا یّها الّذين آمنوا إذا ناجيتم» فرود آمد... (علی لجذ) ۳۷۸ 


«TOF » 


حون من حكايت يمن و شكانت ابو الحسن کر دم... (بریده اسلمی) 


چون وجع و خستگی رسول الله سخت شد... (ابن عبّاس) 


KE ۰ 


حق تعالی به سوی من وحی كرد تا... (رسول خدا ع) 


((۵)) 
درا اھت عر مودای ]وا کد اح کا 
در خدمت مرتضى سوى يمن به غزا رفتم و از وی جفايى ديدم... (بريده اسلمى) 
دو اعرابى نزد عمر به محاكمه آمدند. عمر با مرتضى گفت... 


دو كس از عمر استفتا کردند که: ما ترى فى طلاق الأمة؟... 


«ر» 
راضی نیستی ای فاطمه؟! بدرستی كه الله تعالی... (رسول خدا عَيلُ) 
ركسو ل لله نون يسنك أنوانة امعان را 


رسول خدا به از خانة زينب بنت جحش به خانۂ ام سلمه رفت... (عبد الله مسعود) 


» ر 


زيد بن صوحان را در يوم الجمل در حرب عايشه مجروح كرده بودند... 


«نش» 


شنيدم كه نبى الله را عارضه [ای] دست داد... (سلمان فارسى) 


«ص» 
صالح المؤمنين على بن ابى طالب است. (رسول خدا 4) 


۳۵۵ 


۳۹۵ 


۳۸ 


۳۴ 
۹۹ 
۱۳۸ 


۱۳۷ 


۶۸ 
۲۶۱ 


۱۷۳ 


۱۹۴ 


۶۵ 


۳۳/۸ 


«ع» 
عايشه به من گفت: تو نزد من اکرم و احبٍ اولاد منی ... (مسروق) 


على است صالح المؤمنين. (مجاهد) 
«م» 
ما که پیغمبرانيم میراث خوار نداریم... (رسول خدا 45) 


مردی از حضرت مصطفی لو سژال کرد که قيامت کی است؟ ... (انس مالک) 


(«( ی 


با رسول الله! مرا با زنان و کودکان می‌گذاری؟ ... (علی ْ) 


«OF» 


f.۴ 


«الف» 
5 حسن تفديك نفسي ومهجتي ‏ . وکل بطيء في الهدی ومسارع 
حسّان بن ثابت انصاری (۴ بیت) 3 ۳۷۲ 
مولانا رومی (۲ بیت) ۱ ۱ ۱۵ 
أنزل الله والکتاب عزیز في علي وفي الولید قرآنا 
حسّان بن ثابت (0 بيت) ۳۷۳ 
«ت» 
تلكم قريش تمنانی لتقتلني فلا وربّك ما برّوا ولا ظفروا 
امام على ا ۱۵ 
»چ« 


جو پیش از عالم و آدم على را اختيار آمد ورا بعلیّت زهرا به علیّت كجا شايد 


۶۸ 
«گ» 
گفتم كه تو نیستی مراد و مقصود بل خاصف نعل اوست مقصود و مراد 
۱۴۸ 
«ن» 
۳ 3 حاجت شهره گشتن در گزند 
مولانا رومی ۲۵ 


+ TOV» 


((ق» 


وإِنّ الجرح ینفر بعد حين اذا كان البتاء على فساد 
Af‏ 
«ی» 
يناديهم يوم الغدير نيهم ' بخ وأسمع بالرسول مناديا 


«TOA 


فهرست اعلام و القاب و کنی " 


«الف» 

آدم (ابو البشر نظ ة): ۰۱۱ 35 ۵۲ 5ه ۶۹ 
۶ ۲۱۸ 

ابراهیم غة: ۰۲۸ ۴۰, ۰۵۷ ۶۹ ۰۸۶ ۲۳۹,۱۰۵ 
٩۰‏ ۳۱۸ ۳۳۹ ۱ 

ابرهه: ۸۷ 

ابن اثیر: ۲۸۲ 

أحمد (از القاب رسول خدا يَلةُ): ۱۸۴ 

E یه‎ Es 

OS OA مدل ت‎ sa 

ابن الأخضر الجَنایذی؛ ۱۱ 

اسماء بنت عميس: ۱۱۷ ۳۲۸ ۳۹۲ ۳۹۴ 

اعمش: ۲۹۹ 

اقرع بن حابس: ۴۱۰, ۴۱۱ 

إلياس ؛ ۲۸ 

انت اف الفاغ 

أمامه [بنت على بن ابی طالب 99 ]: لاوع, ۳۹۴ 

انس بن مالک: ۸ ۰۱۳ ۷۱ ۰۱۵۸ ۰۱۸۵ ۱۸۶ 
AAT NAY ۰ ۸۹‏ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۲۱۰ 
۷۱ ۳۳ ۲۳۵ ۰۲۳۶ ۳۳۸. ۱۳۵۷ ۱۳۸۸ 


۴۳۰ f۲ 


ام الأيمن: ۴۰۸ 


ابو یوب انصاری: فى ۱۲۴ ۲۵۲ 


«ب» 

بتول (از القاب حضرت زهرا 8©6): ۴۹ 

FN FEF ETS اا و ار‎ aa 
۰۲۰ ۴ ۰۴۰۲ ۰۴۰۲ ۰۳۹۹ FAA ۳۹۶ ۵ 
و وف‎ 

ابن بختری: ۱۲۶ 

براء بن عازب: ۰۵۶ ۹۷ ۰۱۰۲ ۰۲۵۷ ۰۲۸۳ ۲۹۷ 

ابو برزه: ۱۸۳ 

TOI ۲ 3 بريدهاسلمى:‎ 
: ۳۳۸۰۳۳۶ FTO ۷۴ ۸ 

بغوی: ۰۱۴۹ ۳۱۴ 

AT VA ۰۷۴ VT ۸۷۲ ۰۷۰ ۸۵۰ ۰۳۹ ابو بکر:‎ 
۰۱۱۵ ۰۱۱۴ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۹۰ AF AO ۴ 

۱۹۸ ۰۱٩۹۰ ۰۱۸۰ AF ۷ ۶ 

FO ۰ 


TIF FY FY <۵۹ 


۳ ۲ ۲ f° FAA FAY ۸ 


0 و 
E:‏ لازم به ذكر است در این فهر ست «ابن»؛ «اب» و «ام» 


در نظر گرفته نشده است. 


«O4» 


f° ۴۰۹ ا‎ ۰۷ ,۲ ۰۶ ۲۰ ۴ 


مض 


ابو بكر [بن على بن ابی طالب 940] = محمد 


اصغر بن على: ۰۳۹۳ ۳۹۴ 
بلال حبشی: ۰۷۰ ۰۱۳۹۸۰۳۲۹ ۳۹۹ 
بلال بن حمام: ۳۸۵ 


«ثك» 
ابو تراب: ۰۵۲ ۰۸۵ ۸۸۳ ۰۸۷ ۰۹۰ ۰۱۷۱ ۰۲۲۲ 
۳ ۱۲۶۲ 


ترمذی: ۲ ۱۰-۲ ۱۰-۹ ۳۰ ۳۳ ۳۴۷ 


«ث» 
ذو النديه؛ ۲۱۳ 
ثعلبی = [احمد بن محمّد بن ابرآهیم ابو اسحاق]: 
AIA ۴‏ يفف ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۸ 


۳۳ 


2 
جابر بن سمره: ۰۳۵ ۳۸۷ 
جابر بن عبد الله انصاری: ۰۱۵ ۰۲۹ ۸٩ ۰۵٩‏ 
۸ ۱۵۳ ۰۱۵۷ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۱۹۸ 


Tf 0۵ ۲ ۴١ ۰ ۲۳۵ ۲۳ 


TFA FFI TTY 
۱۱۸ ابو الجارود:‎ 
.۱۷۷ ۱۶۶ جبرئیل: ۲۲. ۰۴۹ ۰۷۲ ۱۱۷, اهل‎ 
۲۰۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۲ ۰۳۷۲ ۰۲۰۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۴ 


TA‘ «FAA FAY YY 


جبير بن مطعم: ۰۷ ۱۱۴ 

جعفر, جعفر طیّار. جعفر بن ابی طالب: ۰۱۰ ۰۱۳ 
۸ ۳۹۳ 

جعفر [بن على بن ابی طالب 39 ]: ۱۳۹۲ ۳۹۴ 

جعفر بن محمد الصادق 9:: ۰۳۳۹ ۰۳۴۱ ۱۳۴۲ 
۶ ۳۷۲ ۳۹۱ 

جمانه [ینت على بن ابی طالب . ام جعفر]: 
۳ ۳۹۴ 


جمیع بن عمیر: ۱۸۲ 


ابو جهل: ۹ ۳۸۰۰ 


(ع» 
ابو حارثه: ۲۸۹ 
حبشی بن جناده: ۲۰۲ 
حبّه عرنی: ۳۱۶ 
حبیب نجار صاحب آل یاسین: ۲۶. ۲۱۷, ۳۰۹ 
أمّ حبیبه بنت رییعه: ۳۹۴ 


امّ حبيبه [بنت ابو سفیان]: ۲۳۵ 


حزقیل: ۲۱۷ 


۲۶۰ 


۶۹ YF YY 


ابو الحسن (كنيةٌ امام على #): ۴۵. ۵۶ ۸۷ 


NeA N.F‏ شد ATA ATF ATO‏ ا 
۶ ۷۷۲ ۲۸۸ 

حسن بصری: ۱۷۱ 

حسن بن على ه: ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۴, ۰۱۵ ۱۸ 
۹ كل ATF NY‏ ۰۱۶۶ ۰۱۶۸ ۰۱۶۹ ۰۱۷۲ 
Y1 44‏ لال ۱۵ FA‏ 
۴ ۳۵۷ ۰.۳۵۸ ۰۳۹۳ ۱۳۹۴ ۴۰۸ 

ام الحسن [بنت على بن ابی طالب 1 ]: ۳۹۳ 
۳۹۴ 

ابو الحسنین (کنیه امام على مث): ۵۴ ۰۱۵۳ ۲۲۶ 

حسین بن على ليه : ۱۰, ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱۵ ۱۸ 
٩۹‏ ۰۲۲ عض ۶۰ ۰۷۷ AVY ۰۱۶۹ AFA‏ 
۸ لال ۲۴۹۰۲۸۸۰۲۳۲۹۰۲۲۶ 
۰۳٩۳ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۴‏ ۰۳۹۴ ۴۰۸ 

حفصه [بنت عمر]: ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۳۹۹ 

حمّاد: ۳۹۸ 

ابو الحمراء: ۰۱۴۲ ۱۴۳ 

خمزة بن عند المطلب: الاعف 0۸5 ۶۴ 


۳۴۹ ۱۳۲۱ ۰۳۳۰ ۰۳۱۹ ۳۲۰ ۶ 


حُمَيْدى > محمّد [بن فتوح] حمیدی 


حيدر (از نامهاى امام على 3): ۱۸۱ 


«خ» 

خاتم النبيّين: ۶۱ 

خاصف النعل: ۱۴۵. ۰۱۴۶ 4؟1, ۱۴۹ 

خديجه [بنت خويلد]: ۰۷۶ ۱۱۸ 

خديجه [ينت على بن ابی طالب 4#]: ۳۹۳ 
۳۹۴ 

خزيمة بن ثابت = ذو الشهادتین: ۸٩‏ 

خوارزمی, خطیب خوارزم. أخطب خطباى 
خوارزم: ۰۵۱ ۰۵٩‏ ۶۶ ۰۱۴۷ ۰۲۱۵ ۳۸۸. 
T.O Ff FT TAF ۹۲‏ لمق 
TAO FAF TTY FTI FT. F14‏ 


E E و ی‎ 


«د» 
دارقطنی: ۳, ۶۶ 
داوود نلا: ۲۸ 
ابو داوود: ۲۴۷ 
درو ا 
ابو دجانه انصاری: ۳۰۶ 


در ویش برهان [لقب مز لن کتاب]: ۲ 


۳۶۱ 


«ذ» زینب بن ححش: ۱۷۳ 


ابوذر غفارى: ۰۸۶ ۰۸٩‏ ۰۱۴۸۰۱۲۵ ۰۱۶۴ ۱۸۴ | زينب بنت رسول ال ملشة, ۳۹۳ 


۴ عاك YT‏ الل TTA‏ ۳14 زینب صغری ام كلثوم [بنت على بن ابی طالب]: 
AAT‏ 
«ر» | زينب كبرى [بنت على بن ابی طالب]: ۳۹۴ 


ابو رافع: ۴ ۰ ۳۶۹ 


. ربیعه: ۳۱۹ ۱ «س» 
ربيعة الرأی: ۱۱۸ ابن السائب: ۳۷۶ 
رقیّه [بنت رسول الله عله ]: ۲۶۲ سالم بن ابی الجعد: ۱۹۸ 


رقيّه [بنت على بن ابی طالب ##]: ۰۳۹۲ ۳۹۴ | سالم المنتوف [غلام امير المؤمنين #]: ۲۲۹ 
رمله صغرى [بنت على بن ابی طالب 4 ]: ۰۳۹۲ | ابو السبطین [كنيةٌ امام على 3 ]: ۲۲۶ 
۳۹۴ سعید بن جبیر : ۳۵۵ 


رمله کبری [بنت على بن ابی طالب 94 ]: ۳۹۳ | ابو سخیله: ۲۱۶ 
ابو سعيد خدرى: ۱۱۱۵۱۱ 


۳۹۴ 
FA FY ۱ \ TAV TAF YAY °F‏ 
«ز» ام سعيد بنت عروة بن مسعود ثقفى: ۳۹۳ 
زادان: ۳۵۰ سعید بن مسیّب: ۲۳۵ ۱ 


زهرى: ۹۶ ۲ ۲۰ ۳۰۷ سلمان فارسى: م ۶۵ 248 ۸4 ۱۳۰ 16 


YF TNE NY ان‎ eA TV TP ۲۵۷ .۱۱۸ زيد بن أرقم:‎ 


زید بن ثابت؛ ۷۶ TAY A1‏ ۸۰ ۳۹۲ 


زید بن صوحان: ۱۹ ام سلمه [همسر پیامبر “f° TY YY [f‏ 


زيد بن على [بن الحسین]: ۲۸۵ ۳ ۷ ۲۳۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۰۳۵۶ ۱۳۸۴ 


۳۶ ۲ 


۴۳۰۸ ۲ 

ام سلمه [بنت على بن ابی طالب 98]: ۱۳۹۳ 
۳۹۴ 

سلیمان :۲۸ 

سهل بن سعد ساعدی: ۰۲۲۲ ۳۹۸ 

سهیل بن عمرو: ۱۴۵ 

سيّدا شباب أهل الجنّة [اسام حسن و امام 
حسين له ]: ۱۶۸ ۱ 

ال 

سيّدة نساء العالمين (از القاب فاطمه زهرا تلا ): 


۳۰۵ A۹ 3۶۸ 


«ش» 
شمعون خيبرى: ۲۸۸ 
شیبه بن ربیعه: ۸۳۱٩‏ ۰۳۲۰ ۳۳۰ 
شیرویه بن شهردار [بن شیرویه ابو شجاع] 


EE as 


«ص» 
صفیّه بنت حیی: ۷۳ 
«ط» 


«ع از 


عاص بن وائل: ۳۳۹ 


عامر بن سعد بن ابی وقاص: ۲۵ 

عايشه: 1۹ء "ال خى "1F “1f‏ لاحل ععى 
AIF AAA AJAY ۰‏ ۰۲۰۴ ۰۲۱۲ 
YF‏ ل A۹ FAA FOF YOY 56٠.‏ 
۰ ۴۰۶ 

عبّاد بن عبد الله اسدی؛ ۲۹۹ 

عباس بن عبد المطلب: ۳۹۹ ۴۰۳ 

عبّاس بن على بن ابی طالب 142 ]: ۳۹۲ 

عبد الرحمان بن جوزی: ۷۰ 

عبد الرحمان بن عوف: ۳۸۵. ۳۹۱۰۳۸۶۴ 

عبد الله [پدر رسول الله ]: ۵۴ 

عبد الله بن زبير: ۴۱۱ 

عبد الله بن سلام: ۰۳۱۳ ۳۱۴ 

عبد الله غا عياض ا ا ام 
VY VF NO ۸۷۴ NY fF ۰۸۵۷ ۵‏ ۷۸ 
AA AY AI ۲ ۹‏ ۰۱۰۲ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
FO NF AO ATT ATTY AYY‏ ۹ 
۱ الى YOAV ۰۲۴۸ ۰۲۴۶ YFV‏ 
۵ ۲۶۶ ۸۲۶۷ ۰۸۲۶۸ ۰۲۷۱ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
۵ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۶ ۰۲۹۸ ۳۰۰ ۱۳۰۲ 

۲۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۲۰۲ FIA ۲ 6۷ 


PY. ۵۸ ۳۰ ۹٩ Y۶ ۳۳ ۳۹۸ ۱۵ 


«(TFT 


۳۹۵ ۰۳۸۰ ۰۳۵۵ ۰۴۱۱ ۳۹۹ ۳۹۶ ۳ 

عبد الله [بن على بن ابی طالب 4 ]: ۰۳۹۳ ۳۹۴ 

عبد لله بن عمر: عل ۱۸۷ ۲۴۷. ۲۵۹ ۲۶۰ 

عبد الله بن مسعود: 17211171١١‏ 9/(, 
۴ ۷ ۳۸۹ 

عبد المطلب [جذ پیامبر 4 ]: ۵۲ ۵۴ 

دة ين لحار ی ۱۳۹ ۱۳۲۰ 
۳۳۱ ۱ 

عبید اله [بن على بن ابی طالب 3 ]: ۰۳۹۳ ۳۹۴ 

عتبه بن ربیعه: ۳۱۹ ۰۳۲۰ ۳۳۰ 

عثمان بن عفان: ۰۷ ۸۸۴ على ۰۲۶۲ ۲۷۲, ۳۱۶ 

فياك [بن غلى بن ابی طالب 39 ]: ۰۳٩۲‏ ۳۹۴ 

عدى بن ثابت: ۲۵۸ 

عزرائيل ل : ۱۸۴ 

عرّ الدين محدّث حنبلی: ۳ 

عطاء: ۲۰۴ 

امّ عطیّه: ۱۷۰ 

عطيّة بن سعد: ۱۹۶ 

عقیل: ۳۴۹ 

علقمه: ۳۹۰ 

على بن ابراهیم [مؤلف کتاب]: ۲ 

على بن محمّد ابن المغازلى: ۳ 

على بن موسى الرضا نقة: ۲۱۹ 


عمار بن یاسر: ۸٩‏ ۰۱۶۳ ۰۲۵۲ ۳۲۹ 


اران د ae‏ 

عمر بن الخضر ابو حفص الملا: ۳ 

عمر [ابن ام سلمه]: ۱۱۳ 

۱ OTE قرب اه‎ 
۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۰۱۱۶ NAY ANY AV «AY AF 
AFF ۰۱۴۵ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ATF ATO ۴ 
۱۹۰ ۰۱۸۰ ۰۱۵۶ ۱۵۰ ٩ ۷ 
YAY ۰۲۶۲ ۰۲۵۹ ۰۲۴۵ ۰۲۳۰ ۸ 
۴۰۰ ۳۹۹ ۰۳۹۷ ۱۳۹۶ لوس روس‎ ۶ 
لاع وبين و الو قم‎ 

عمر [بن على بن ابی طالب نه ]: ۳۹۲ ۳۹۴ 

عمر بن الحمق: ۱۷۶ 

دوت غاص الو ةا 

عمرو بن عبدود: ۳۳۷ 

عمرو بن میمون: ۷۳ 

عمیر بن جمیع: ۱٩‏ 

عون [بن على بن ابی طالب 4 ]: ۳۹۳, ۳۹۴ 

عیسی أبن مریم نيو ۱۰, ۰۲۸ ۴۰, ۴۹, ۶۱ ۲ 


۳۳۷ ۳۰ 8 4 A۸۹ Y\¥ Af ۶۹ 


«ف» 
فاطمه ز هرا غ : ۱۰ ۱ ۱۳ ۱ ۸ 8 
۲ ۲ ۴ ¥ ۸ 0 ۳۹ 25 21 ۶۵ 


۰۱۸۲ ۰۱۶٩ AFA ۰۱۶۷ AD NV لاض‎ fF 


«(TF f» 


FFA TAA ۲ ۳ ۲۲ YI ۲۸ 
TAF ۰۳۵۷ TOY OF ۰۳۵۵ FOF ۲ 
كلل‎ ۰۲۹۰ ۰۳۸۹ FAA ۰.۳۸۷ ۰۳۸۶ ۵ 


FA ff ۰۵ ۴ 4۴ TAT ۹Y 


فاطمه [بنت على بن ابی طالب څا]: ۰۳۹۲ ۳۹۴: 


فرعون: ۲۱۷ 


فضّه (كنيز حضرت زهرا): ۲۸۸ 


«ق» 
قاضى عضد الدین ایجی: 8 ۷١ ¥. £۴۸ Tf‏ 
AF AFT ۹Y۲‏ 1°° ال م[ 


ابن قتيبه دينورى: ۴۰۵ 


قعقاع بن معبد: ۴۱۱ 
قنبر: ۱۴۱ 
«ک» | 
َم الکرام [بنت على بن ابی طالب ۳ ۹۳ 
۳۹ ۱ 
کلبی: ۱۱۸ 
ام كلثوم [صغری بنت على بن ابی طالب ا]: 
4۹۳ 
ام کلثوم كبرى [بنت على بن ابی طالب #]: 
۳۹۳ ۱ 
«ل» 


ليلى بدت مسعود تیمیّه: ۳۹۳ 


ليلى بئت مسعود كلاييّه: ۹۳ ۳۹۴ 


(۵» 
ماريه قبطیه: ۰۱۱۶ ۱۱۷ 


مالک بن حمامه: ۳۸۶ 

مجاهد: ۰۱۱۷ ۰۲۷۰ ۱۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۳۲۷ 

محسن [بن على بن ابی طالب]: ۳۹۳ 

محدّث حنبلی: ۰۲۸۱ ۰۳۰۱۰۲۹۲ ۰.۳۱۰ ۰۳۱۲ 
۷ ۳ 

محمد علي ۱۴, ۲۲ 

ابو محمد (کنيُ امام على 946): ۲۲۶ 

محمّد اصفر بن على بن ابی طالب 3 ]. ابو بکر: 
۳ ۳۹۳ 

محمد اکبر [بن على بن ابی طالب 148]. محمّد 
حنفيّه. ابو القاسم: ۰۲۲۶ 317 82919 ۳۹۴ 

محمد اوسط [بن على بن ابی طالب څا]: ۳۹۲ 

محمّد باقر نلا, ابو جعفر: ۰۳۲۱ ۰۳۴۰ ۱۳۴۵ 
۳۶۶ 

محمّد پن ابو بکر: ۳٩۳‏ 

محمّد ین فتوح] حمیدی: ۲۹۱۰۳۵ ۴۰۷ 

محمد ابن حنفیّه = محمّد اکبر [بن على بن ابی 
طالب 3#]. ابو القاسم 


محمّد بن خالد ضبّی: ۱۵۰ 


«FO» 


محمّد بن منکدر: ۱۱۸ 


مرتضى (لقب امام على 3): ۱, ۲ ۶ ۱۴ ۰۱۷ 


f° OA OV OY fA fA f° YF YY 
۶۳ FY اع‎ 

ابن مردويه (ابو بكر احمد بن موسى الاصفهانی): 
۰۲۰٩ ۰۲۰۸ ۰۱۹۵ ۰۱۷۵ ۷ ۷۳‏ 
TT ۰۲ ۲۸ ۰۲ ۲۷ ۳ ۲ ۰‏ ۰۲۳۰ 

۰۲۸۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۸۲۶۴۲ ۰۲۶۱ TY ۵ 

۰۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۶ ۲۸۵ ۴ 

۲۰۷ TF ۰۲۰۵ ,۳۰۳ ۳۰۰ FAA ۷ 

۳ اش‎ FIA TIF FI ۸ 
۲۴۳۰ ۰۳۳۹ FTA ۰۲۳۷ FFF ۳۲۸ ۶ 
TAY TFT ف رفت‎ 

مریم (بنت عمرآن): ۲۸ 

اوور 

ADE 

ابن مسعود: ۲۲۳۷ 

ا تقو لین عرو ين ود ی ۲ 

صلم او 

مسيح: ۲۸۹ 

مصطفی (لقب رسول خدا ع32ّ): ۱, ۶ ۰۱۳ ۰۱۸ 


°3 لال كل‎ ۳ ٩۱ AA AF A1۹ 
AFF AT AIF AIF ANY NI. NF 
AVT ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱۶۸ ۰۱۶۵ ,۱۶ ۲ ۵ 
YTV ۲ °° A4۰ AAY 1A1 
۰۲ ۱٩ ۰۲۰۲ ۰۲۹۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۲ ۷۷ ۴ 
۳ ۳۹4۹ TFT 1۹ 

۱۳ 

ملب بن عبد اللّه؛ ۱۴۷ 

معاذ بن جبل: ۰۵۸ ۰۱۵۸ ۲۶۲ 

معاويه بن ثعلبه: ۲۰۳ 

ار ن ای سياف ۱۳۳ 

DS EE 
۳ ۱۳ ۷ 

مفيد (شیخ): ۳۹۴ 

مقاتل بن سلیمان؛ ۳۶۹ 

مقداد بن آسود کندی: ۸٩‏ 

مکحول: ۲۷۵ 

این ایی ملیکه: ۴۱۰ 


ابو موسی آشعری: ۲۵۴ 

ل ال EAE‏ 
۷ 
۶ ۲۵۸ ۰۳۰۸۰۲۶۲ ۳۰۹ 

موسی کاظم 32: ۳۴۴, ۳۷۱, ۳۷۷ 


مولانا رومی: ۵ ۲۵ 


۳۶۶ ( 


عفن ال A‏ 
مهدى (عجّل الله تعالى فرجه): ۱۰ ۶۶ 


ميكائيل: ۲۸۲ 


م میمون: ۷۸ 


«ن» 

نافع (غلام ابن عمر): ۲۶۰ 

نعمان بن بشير: ۳۶۲ 

ابو نعيم حافظ: ۰۱۰ ۶۶ ۱0۲ ۰۱۸۳ ۰۱۹۱ 
YAY ۴۵‏ 

نفیسه [بنت على بن ابی طالب]: ۳۹۳ ۳۹۴ 


نوح 3: ۶۹ ۱۷۹ 


«ه 
هارون: AIT ۷۷ ۱-7 AF ۷۹ f۲ ۴١‏ 
۹ ۳ ۲ ۳۶ ۰۲۳۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۸ 


۳۶۲ 


ابو هارون عبدی: ۶ ۲۸۶ 


ام هانی [ینت على بن ابی طالب ]: ۰۲۹۳ 


۳۹۴ 


ابو هر بره لاض f۴4 AYY , 67 Aff‏ 


«ق « 


وا تسا ووم TANE‏ 
۸ ۲۹۰ 

٩۴ وحشی:‎ 

وا و a‏ وان ار 
۳۳۰ 


ولید بن مغیره: ۳۲۹ 


«ى» 
يحيى [بن على بن ابی طالب نه ]: ۰۳۹۲ ۲۹۴ 
يزيد: ۳۹ 
یوسف: ۳۹۹ 


یوشع بن نون: ۰۲۰۸ ۳۰4۸ ۳۰۹ 


۳۶۷ ( 


فهرست طوايف و قبايل 


«الف» 

آل آعوج: ۲۶ 

آل المعو لال سول ام ۰:۲۶ ۲۷ 

آل عبا: ۶ ۰۱۸۰۲۱ ۲۸۸ 

آل فرعون: ۰۲۷ ۲۱۷ 

آل محمد شو: ۰۲۶ ۰۲۸۸ ۰۳۱۰ ۰۳۷۶ ۴۱۱ 

ال موان:۰ ۲۲۲ 

ال موی :۲۷ 

آل هارون: ۲۷ 

آل یاسین: ۰۲۶ ۲۱۷ 

۷ ATS بار‎ oa أضخات:‎ 
NYY AYNI ۵ AF AA 
NEY ۱۶۱ ۰۱۵۳ ۱۴۷ ,۱۴۶ ۷۱۴۵ ۴ 
۰۲۳۶ ۰۲۳۰ ۰۲۲۳ ۰۲۰۳ ۷۰۳۸ 
۰۲۸۵ ۰۲۶۸ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۲۵۷ ۲۴۶ ۵ 

۲ ۸ عام ووس ۳۹۶ للع ۴۰۳ 

أصحاب آعراف: ۳۵۹ 

أصحاب التمر: ۱۴۰ 

آصحاب الحتة ۳۰۶ ۳۸۴ 

اصحاب حدیث, اهل حدیث: ۱۰۰ 


اصحاب صقّه (اهل صفّه): ۰۸٩‏ ۲۷۷ 


ات على لکا ۲۳۱ 


3 اصحاب فيل: AV‏ 


اصحاب کسا: ۰۱۸ ۲۳ 

اصحاب محمّد ش: ۸۸۴ ۳۰۴ ۴۱۱ 

بنی امیّه: ۳۹ 

انبیاء نيتين: ۰۱۵۲ ۰۲۱۸ ۰۲۳۹ ۱۳۰۲ ۰۳۰۶ ۳۸۹ 
نضا ۲۴۹۰۲۲۳۳۸۱۲۶۶ 

اهل الأرض؛ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۰۶۷ ۱۵۳ 


اهل اسلام: AY‏ ۱۵۳ 


امل انجیل: ۰۱۲۶ ۱۲۷ 

آهل بش ۱۳۵ 

أهل بيت 2 : عع, ۶۷, ۰۱۴۷ ۰۱۷۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۹ 
۸ ۳۷ ۶ فلم TAF‏ عل PEY‏ 

اهل يغاي تفر ۷۲ ۰۲۷۷۰۰۲۷۲ 
۲۸۸ 

اهل تورات: ۱۲۶, ۱۲۷ 

أهل الجنّة: ۱۷۵. ۳۰۶ ۳۴۹ 

أهل حدیییه: ۳۳۲ 

أهل الدنیا: ۱۷۵ 

أهل الذمّة: ۳۹۵ 


اهل زبور: ۱۳۷ 


«TFA» 


اهل زمين: £ fF‏ مع «ش» 


اهل سنّت: ۴۳۰۸ . . شهدا: ۳۳۲ 

اهل الفرقان: ۱۲۷ لع يدس و عاق ار 
اهل قیامت: ۳۸۶ 1 ۳۴۹۰۳۰۷۰۳۰۵۱۳۲۰۴ ۰۳۵۰ ۰۳۹۴ ۴۰۸ 
اهل مکه: ۷۲ 

اولو الارحام: 1١‏ «ص» 


صدیقان: ۳۳۳ 


«ب» 
بیعت‌شکنان: ۴ ۳۲ «ظ» 
ظالمین. ظالمان: ۱۱۳, ۰۳۲۴ ۳۶۶ 
«ت» 
بنی تميم: ۴۱۱١ 53٠١‏ «ع» 
بنى عبّاس: ۳۹ 
«ث» بنى عبد المطلب: ۷ ۱۳, ۲۶ 
بنی ثقیف: ۱۴۷ عرب: ۰۱۱۵ ۱۶۶ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۲۸۸ 
علما: ۱۱۸ 
«خ» علمای حدیت: ۱۰۶ 
خاندان نبوت: لاع ۳۴۳۳ ۳۸۶ بنی عمرو بن عوف: ۳۹۸ 
بنی خراعه: ۳۶۱ 
خوارج: ۳ ۲۲ ۲۸۶ ۱ «ف» 
الفئة الباغية: ۲۵۲ 
«ر» 
راویان: ۱۰۲ «ق» 


قاسطین: ۰۸۸ ۰۱۱۵ ۰۱۷۳ ۱۷۴ ۳۲۴ 


«۳۶۹» 


۸ 0۸ f° ۳۹ ۳A ¥ ۶ ۳۵ فريش:‎ 
مال‎ 4۹ TAY AFF وى‎ "1\4 10 
۳4۲ ۳۹ FAY TY. 


قوم ابو سفیان: ۳۶۱ 


((ک» 
كرد ۱۱۵ 
کافران. كفار: ۸۷۰ ۸۷۲ ۰۷۸ ۸۸ ۰۱۰۹ ۰۲۸۲ 


PEY FY FY 1۹ 


«ل» 
ره ١١6‏ 


بنى ليث: ۲۳۰ 


«م» : 
مارقین: ۰۸۸ ۰۱۱۵ ۰۱۷۳ ۱۷۴ 


متقین: ۲۳۸ 
مسلمين. مسلمانان, مسلمان: 2 f۲‏ ¥$ الى 
۹ ۰۱۴۰ ۰۲۸۸۰۲۳۰۱۵۲ ۰۲۱۲ ۳۲۹ 


مقس که مرکا مش رک ۰۷۲ ۳۱۹۸۳۱۵ 


4\1 FT 


مفسّران: ۱۱۸۰۰۱۱۷ 

۲۸۲.۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۱۷ ملائكه, الملاثکة:‎ 
۳۹۰ AA ۰۳۸۶ «FAD 

منافقان, منافقين, منافقون: ۰۸۸ ۰۸٩‏ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ 
۷۲ ۳ ۳۴۵ ۰۳۴۷ ۰۳۶۵ ۳۶۹ 

مهاجرین: ۰۲۴۹ ۲۸۸ 

ی AAA‏ عل بارال 
۴ ۷ ۲۵ ۰۲۱۶ ۰۲۷۰ ۲۷۲ 
۴ ۲۹۶ ۰۲۹۷ ۰۳۳۲ ۱۳۳۴ ۳۳۷ 


«ن» 
ناکثین: ۰۸۸ ۰۱۱۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ ۳۲۴ 


۳/۳۹ 1۳ AY f۲ ع١‎ f° F۴ نصارا:‎ 


(«(هب) 


بنى هاشم: ع ۷, ۲۶, ۰۸٩‏ ۴۰۷ 


«ى» 


بهو د؛ ۹۳ ۰/۳۹ ۳ ۳۹۵ 


۳۲۷۰ » 


فهرست حوادث و ازمنه 


«الف» . TTA AY \AF‏ ۲ ۳۰ 
آخرت: ۲۳۲ ا شب هجرت: ۷۸ ۲۸۲ 
ایام خلافت عمر: ۱۳۴ شهر رمضان: ع8 

بيتك : «ع» 


جهاد ناكثين: ۸۸ عام الفيل: AY‏ 


«ح» «غ» 
حجّة الوداع: ۹۶, ۱۱۳ غزای آحد. غزوة أخد. يوم أحد: ۲۶۲ 


غزای بدر» روز بدر: ۰۳۱۹ ۳۳۰ 


«ر» | غزای تبوک» غزوة تبوك: ۷۹ ۱۰۷۰۱۰۶ 
رجب: ۸۷ | غزای خیبر. غزو؛ خیبر: ۷۳ ۰۴۰۱ ۴۰۴ 
روز بستن درهای مسجد: ۱۰۷ غزای سلاسل: ۰۸۳ ۰۱۰۷ ۴۰۱ 
روز غدير خم: ۱۰۱ غزای مو ته: ۳۹۳ 
روز مباهله: ۲۴ 
روز مؤاخاة: ۲۴۷ ش وف 


فتح خیبر؛ يوم خيبر: اع VY‏ ۵ ۱ 


«س» ۳۳۲ 
سیزدهم رجب: ۸۷ فتح مکه: ۱۴۵ ۰۲۷۳ ۲۸۹ 
«ش» «ق» 


40۳۷۱ 


«ل» 
لما أسري بي إلى السماء: ۲۳۸ 
لما عرج بي إلى السماء: ۲۴۰ 
یل أربع وعشرین من شهر رمضان, شب بيت و 
چهارم ماه رمضان: ۳۸۷ 
ليلة أسري بي الى السماء: ۱۸۶ 
يلة الجمعة: ۱۸۶ 


» وك 


ده 


هلاک اصحاب فیل: ۸۷ 


«ى» 

بوم الجمعة: ۱۸۶ 

يوم الجمل. حرب الجمل: ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۹۴ 

يوم الحجّ الاکبر: ۳۶۲ 

يوم الخمیس: ۳۹۵ 

يوم خیبر: ۰۷۳ ۲۵۹ 

يوم العقبة: ۲۸۸ 

يوم القيامة, قیامت. روز قيامت: ۰۵۷ ۰۵۸ ۱۲۰ 
AVY AVY ۰‏ ۰۱۸۵ ۰۱۸۹ حل ككل 
ون ل لل ا الل ۳۹۱۲۳۷ ۲: 
TOY ۰‏ ۰۲۵۶ ۲۰۰, ۱۳۰۱ ۳۰۴ ۳۰۶ 
FAD ۰۳۶۸ ۰۳۶۷ Y۹ ۰‏ ۰۳۸۸ ۳۸۹ 


۳۹۰ 


۳۷ ۲ 


فهرست اماكن و بلدان 


«الف» ` ۱ ۷ الال ۰۱۷۵ AVF‏ ۱۷۷. 
آحد: ۱۷۹ ۱ ۷۹ ۱۸۹ ۲۳۹,۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۴۳ 
آرض, الثرض: ۴۷ ۶۳ ۶۴ ۵ ۶۶ ۶۷ ۱۰۷ ١|‏ ۱۲۸۸ ۱۳۰۶ ۳۰۷ ۳۱۸ ۰۳۲۰ ۰۳۴۹ ۱۳۵۰ 
اعراف: ۳۵۹ ۱ ۱ ۱ ۵۹ ۳۸۵ 


EEE 


«ب» 
بثر 1 میمون: ۷۸ دج 
بازار شتر فروشان: ۱۴۰ چاه 1 میمون: ۷۸ 
بصره: ۰۱۴۰ ۱۸۱ 
بغداد: ۰۲۶ ۲۷۳ »ج« 
بيت ام حبیبه: ۲۳۵ حبشه: ۰۸۷ ۸۸ 
بیعه (معبد نصارا): ۸۷ حجر پیامبر: ۴۰۲ ۴۰۳ 
بيوت انبياء: ۳۳۸ ۱ حجر علی : ۳۵۱ 
حديبيّه: ۱۴۵ 
«ت» حظيرة القدس: ۱۲ 
تبوک: ۱۰۶ و ۸ على ۶۱۰۴۸۰۱۷ ۶۲ 
۰ ۲ ۰۲۳۱ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۰۱۲۰۲ 
ج« 1 ۳۳۹ 
جزيرة العرب: ۳۹۵ 
جنّات: ۳۲۰ «خ» 


الجنّة, جنّت: ۴۷. ۰۴۹ لاه ۶۱ ۰۶۲ ۷۲ ۱۰۷ أ خانة آل محتد: ۲۸۸ 


4۳۱۷۳۲ ( 


خانة انس بن مالک: ۴۰۹ 

خانهُ پیغمبر لا ۰۱۵ ۳۹۶ 

خائة حفصه (بنت عمر): ۱۱۶ 

خانة زینب بنت جحش: ۱۷۳ 

خانة ام سلمه: ۱۷۳ 

خانة شمعون خیبری: ۲۸۸ 

خان على و فاطمه. بيت على و فاطمه: ۳۳۸ 

خان فاطمه زهرا له : ۴۰۵.۲۸۸ ٠‏ 

خانهُ على نهة: ۴۰۶ 

N E 

خد ۳ 

۱٩۹۴ ۰۱۸۹ ۰۱۵۵ ۱۵۳ ۰۵۱ ,۵۹ ۰۳ خوارزم:‎ 
۰۲ ۸۸ ۲ ۲ ۱ ۷ ۳ (6 ۵ 
۳۹۲ 


حيبر: 0۰ الى ۳۳ ۳۰۴ 


«ل») 


۳۸۵ FA f۲ 0° دوزخ:‎ 


«ر» 
ربذه: ۲۱۶ 


رقّه: ۳۷۳ 


الرکن: ۱۷۳ 


۰ » 


زمين: ۰۶۲ ۶۴, ۶۵ ۰۶۷ ۶۸ 


«س» 
| سدرة المنتهی: ۲۳۸ 
سوق السمك: ۱۴۰ 
«ش» 
شام: ۶ 5 ۳۱۶۲ 
شعب: A^‏ 
«ص» 
صفا: ۱۷۹ 
«ط» 
طف کربلا: ۳۹۳ 
(ع» 
العرش. العرش الاآیمن: ۱۴۲, ۱۴۲۳. ۱۱۷۵۱۲۲ 
۳۳۹ 
«ع» 
غار: ۷۸ 


۳۷ ۴ ( 


YAY 56 YAY ١ 8 ۱ ۷ ۹۶ ۹0۵ غدير خم:‎ 


«ف» 


فدک: ۰۴۰۴ ۴۰۸۰۴۰۵ 


«ق ۷ 
قبا: ۳۹۸ 


«ک» 
کربلا: ۳۹۴ 
کعبه: ۷/۲ «AY‏ 689 ,۹2 ۳۰۴ 


کر ۱:۷ 


»۵( 


«YAO ۰۲۶۲ ۰۲۲۲ ۰۱۸۱ ۰۱۰۶ ۸۸ ۰۷۹ مدینه:‎ 


f° fF ۹ 


مروة: ۱۷۹ 

۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۲۲ ۱۱۶ ۰۱۰۷ ۸۸۱ «F^ مسجد:‎ 
۳۱۶ ۰۳۷۲ YET ۷۶۲ .غك‎ 9 

مسج زسول ا ۲۷۲ 

مسجد کوفه: ۱۴۰ 

مر ۲۶۲۲۱۲ 

مقام ابراهیم (مقام): ۱۷۳ 

معبد: ۸۷ 


مک ۱۰۱۸۷۲ ۰۱۴۵ ۰۲۷۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۹ ۳۱۵ 


TFT ۰.۳۳۲ ۹‏ 
«ن» 
نهروآن: ۳۳ 
«ی) 


يمن: ۰۹ ۰۱۰۸۰۱۰۱ ۴۰۱ 


«TVOn 


فهر ست مصادر كتاب 


«الف» 
الإرشاد. اثر شيخ مفيد: ۲۹۴ 
آسباب النزول, اثر واحدی: ۰۳ ۰۳۱ ۲۸۱ 


(«ت») 


تفسیر ثعلبی [= الکشف والبیان]: ۰۳ ۰۱۷ ۳۱۳ 


ع2 
جمع بين الصحیحین, اثر حمیدی: ۳۵, ۴۰۷ 


يت 


چهل حدیث. ابو تعيم! 2 


»2 
حلية الأولياء. اثر ابو نعیم اصفهانى: ۰۵۸ ۰۱۳۱ 


۲۸۳ ۰۲۳۴ ۰۱۹۱ AAT ۰۱۶۶ ۲ ۹ 


ره 


خصائص. اثر نطنزی: ١‏ 


, »۵«( 


دلائل النبوّة. اثر بیهقی: ۱۱ 


دنر ¢( 


ربيع الأبرار. اثر زمخشرى: ۱۸۲ 


«بس» 
ی یه او ل ل قف 


۳۳۷ 


سن اب داوود: ۳۴۷ 


«نش» 


((ضس» 
صحيح بخاری: ۳ ۷, ۰۲۲۲ ۰.۳۱۹ ۰۳۹۵ ۳۹۸. 
۹ ۰۴۰۴ ۰۴۰۹ ۰۴۱۰ ۴۱۱ 
صحیح ترمذی = سنن ترمذی 
سیم مطل ۰۲۵ ۲۲۲ 
صفة الصفو:. اثر أبن جوزى: ۳۹۳ 
«ف» 
فردوس الاأخبار. اثر شیرویه بن شهردار دیلمی: 
۹ ۵ ۰۱۰۸۰۵۷ ۰۱۱۰ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۱۱۳۱ 
۱ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۶۳ ۱۶۴ 
NAY NAA NF NFO‏ على ۳۲۵ ۲۲۷ 


TAF YF ۰ ۲ ۴ ۹۳ 


۳۷۶ ( 


فضائل الصحابة. اثر بيهقى: ۶۹ 


«ک» 
کشاف. اثر زمخشری: ۳ ۰۲۳ ۲۳. ۰۳۱ ۰۲۸۱ 


۳۳۵ ۹ 


كناية الطالب: اتر کی بار ۴۹۵۸ ق 


۱۳۹۰ ۱۳۸۷ ۲۴۰ ۲۳۱ ۲۱۵ NAF ۸ 


۳۹۱ 


»۵( 

مق امه ی اا الا 
AAT AVY AFA ۲ ۸‏ 
YF 1A <۹۷‏ ۱ ۱( 
TOV ۹‏ ۲۵۹, ۰۲۶۰ ۲۶۲ 

مصابیح السنّة. اثر بفوی: ۱۸۱ 

معالم التنزیل, اثر بغوی: ۰۱۱۶ ۱۱۷ 

معالم العترة النبويّة, اثر ابن الأخضر الجنابذی: 
51١‏ 

اقب خوارزمى: 7ق ۵۲ 67 ۵۵ 1۵۸ ذم 
ع اع VY FO‏ 44 ۱۱۱ ۰۱۲۰ لكل 
AOA ۲ ۲ ۲۱‏ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
۳ ۳۰ لاحت ۰۱۸٩۹‏ ۰۱۹۴ 
۵ ۰۲۱۵ ۰۲۲۲ ۰۲۲۶ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ 


fr ۴۱ ۹ A‏ 0۰ ۹۲ ع 


۳۹۲۰۳۸۹ AD PAF FV ۳ 

ماقت ابن عرفو اناف الى ان 
TAY YY ۵ ۵‏ 
YT. YA ۸‏ ۲۳۵ ۰۲۳۷ ۲۶۱ 
TAV ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۴ ۰۲۸۰ ۲۴‏ 
AF ۲‏ ۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۳۰۰ ۳۰۳ ۳۰۵ 
۷ ۳۷۱۶ ۳۳۶ ۰۳۳۷ ۰۳۴۰ ۳۸۳ 

ORS AVA aaa 
۳۰۷ 

مواقف, اثر قاضی عضد الدین ایحی: ۲. ۰۲۴ ۶۸ 


(VN. ۹۲ 


«ن» 
نزل السائرين. اثر دركزينى: ۳ ۵۳ ۵۵ AF‏ 
١6 2 2 ۲۹۹‏ ۵۹ ۰۱۶۰ ۷۹ ۶ 


۳۱۵ 


«و» 
وسيلة المتعبّدین, اثر عمر بن خضر الملا: ۳. ۸. 
FY ٩ ۲ ۰‏ عم ۶۱ ۶۲ ۶۴ 
۶ لاع الى AFF ۰۱۲۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ AVY‏ 
AVA ۰۱۷۶ ۰۱۷۴ AVY NFI ۰ ۸‏ 
YF NAF AAC‏ لكو FE YTS NV‏ 


TAA ۲ 


«VY» 


۳ 


۸ 


۹ 


فهر ست مصادر و منابع تحقيق 
«الف» 


الاحتجاج. أو فون اي علي بن أبي طالب الطبرسي (ت ۵۴۸ ه. ق). تعلیق وملاحظات: 


محمد باقر الخرسان, نجف اشرف: دار النعمان للطباعة والنشر. بی جاء ۱۳۸۶ تی / ۱۹۶۶ م. 


. الأحكام فى أصول الأحكام. على بن محمد الآمدي (ت ۶۳۱ ق). تحقيق: عبد الرژاق عفيفى. 


ببروت: المکتب الاسلامي, ط؛ الثانية. ۱۴۰۲ ه. ق. 


للطباعة والنشر؛ بى چاء بی تا. 


والتوزیع. ط: الثائية, ۱۴۱۴ ق / ۱۹۹۳ م. 


. الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد. آبو عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 


معروف به شيخ مفيد (ت ۱۴۱۳ ه. ق). تحقيق: مؤسّسة آل البيت هل . بیروت: دار المفيد للطباعة 


والنشر والتوزیع, ط: الثانية, ۱۴۱۴ ق / ۱۹۹۳ م. 


. أسباب نزول القرآن, آبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت ۴۶۸ ه. ق). قاهره: مؤسّسة الحلبي 


الاستذکار. بو عمر یوسف بن عبد اله بن مد بن عبد البه (ت ۴۶۳ ه. ى تحقیق: سالم محتّد 


عطا و محمّد على معوض, بيروت: دار الكتب العلميّة. ط: الأولى. م 


(ت ۲۶۳ ه. ق), تحفیق: على محمد البجاوي. بيروت: دار الجیل, ط: الأولى. ۱۴۱۲ ه. ق. 


أسد الغابة فى معرفة الصحابة, أبو الحسن علي بن محمّد معروف به ابن اثير (ت ۶۳۰ ه. ق). 


۰. الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل العسقلاني الشافعي. معروف به ابن 


«TYA» 


خر رف ماه و ا و ال شود وهر سح عرش تروك :تا الب 
العلمية::ط: الأرلى: ١۴١۵‏ ه.ق: 

۱ لأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقين). خير الدين 
الزركلي. بيروت: دار العلم للملايين. ط: الخامسة, ۱۹۸۰ م. 

.١‏ علام الورى بأعلام الهدى. أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 068). تحقيق: مؤسّسة آل 
البيت يي لإحياء التراث. قم: مؤسّسة آل البيت غ ط: الأولى. ۱۴۱۷ ق. 

۲ ان یمهس ا او 5 امطقيق «عنسين الاين رو وا انف 

للمطبوعات, بی چاء بی تا. 

. ۴.أمالي الشيخ الصدوق, أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي, معروف به شيخ صدوق 
(ت ۳۸۱ ه. ق). قم: مؤسّسة البعئة. ط: الأولی. ۱۴۱۷ ق. 

۵. أمالي الشيخ الطوسي, محمّد بن الحسن (ت ۴۶۰ ه. ق). تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية. 
مؤسّسة البعثة. قم: دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیم, ط: الأولى. ۱۴۱۴ ه. ق. 

۶. أمالي الشیخ المفيد. أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي. معروف به شيخ مفيد 
(ت ۴۱۳ ه. ق). تحقيق: حسين الأستاد ولي وعلي أكبر الغفاري. بیروت: دار المفيد. ط: الشانية, 
TENT‏ 

۷. الإمامة والسياسة (معروف به تاريخ الخلفاء). أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبه الدينوري (ت 
۶ ه. ق), تحقیق: طه محمد الزيني, مضر: مؤسّسة الحلبي وشرکاه بی چاء بی تا. 

۸ إمتاع الأسماع بما للنبي فا من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع. أحمد بن علي بن عبد القادر 
المقريزي (ت ۵ ق). تحقيق وتعلیق: محمد عبد الحمید اللميسي, بيروت: دار الكتب العلمية: ط: 
الاولی. ۱۴۲۰ ق /۱۹۹۹. 

9. أنساب الأشراف, أحمد بن یحبی بن جابر البلاذري (ت ۲۷۹ ق). تحقیق: محمد باقر المحمودي. 
بیروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات, ط: الأولى. ۱۳۹۴ ق ۰۸۱۹۷۴ 

۰ آنوار التنزیل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي). عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 


۳ ق)ء بیروت: دار الفکر. بی چاء بی تا. 


«Y۹» 


«ب» 

۱ بحار الأنوار الجامعة لد ر رأخبار الأئمّة الأطهار. محمّد باقر المجلسي, بيروت: مؤسّسة الوفاء. ط: 
الثانية, ۱۴۰۳ ق /۱۹۸۳. ۱ 

۲ البداية والنهاية. اسماعیل بن عمر بن كثير الدمشقي آبو الفداء (ت ۷۷۴ ه. ق). تحقیق: علي شيري, 
. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ط: الأولى. ۱۴۰۸ ق عم 

۳ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى. أبو جعفر محمّد بن محمّد بن علي الطبري (ت ۵۲۵ ه. ق). 
تحقيق: جواد القِيّومي الاصفهاني, قم: مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجامعة المدرّسين, ط: الأولى. 
۰ ق. ۱ 

۴. البرهان في علوم القرآن, محمّد بن عبد الله الزركشي (ت ۷۹۴ ق). تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهیم. 
دار إحياء الكتب العربية, ط: الأولى. ۱۳۷۶ ق / ۱۹۵۷ م. 

۵ بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنحاة. عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه. ق). 
هدن ام فش ا 

«ت) 

۶. تاج العروس من جواهر القاموس, محمّد مر تضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي (ت ۱۲۰۵ ه. 
ق). تحقيق: علي شیري» بيروت. دار الفکر بی جاء ۱۴۱۴ ق / ۱۹۹۴ . 

۷. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 
۸ ه. ق). تحقيق: عمر عبد السلام تدمري, بيروت: دار الكتاب العربي. ط: الأولى. ۱۴۰۷ ق / 
۷ م. 

۸ تاريخ بغداد. أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي (ت ۴۶۲ ه. ق), تحقیق: مصطفی عبد القادر 
عطاء بيروت: دار الکتب العلمية, ط: الاولی, ۱۴۱۷ ق / ۱۹۹۷ م. 

۹ تاريخ الأمم والملوك (تاریخ الطبري), آبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ۳۱۰ ه. ق). تحقیق: 
محمد ابو الفضل |براهیم. بیروت: دار التراث, ط: الثانية, ۱۳۸۷ ه. ق / ۱۹۶۷ م. 

۰ التاریخ الكبير. محمّد بن |سماعیل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (ت ۲۵۶ ق). ترکیا: 
المکتبة الاشلامته: بو فا یی فا: 


۲۸۰ ( 


۱ تاريخ مد ينة دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي. معزوف به ابن عساكر (ت ۵۷۱ 
ه. ق). تحقيق: على شيري, بيروت: دار الفکر, بی چاء ۱۴۱۵ ق. 

۲ ناريخ اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب, معروف به يعقوبى (ت ۲۸۴ ق), بیروت: 
باز و ها ىنا 

۳ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة. علي الحسيني الاسترآبادي النجفي (من أعلام 
القرن العاشر ه. ق). تحقيق: مدرسة الإمام المهدي لة. قم. ط: الاولی, ۱۴۰۷ ه. ق. 

۳۴ التبيان في تفسير القرآن. أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي, معروف به شيخ طوسى (ت ۴۶۰ ه. 
ق), تحقیق: آحمد حبیب قصیر العاملي. بی جاء مکتب الاعلام الاسلامي, ط: الأول ۱۴۰۹ ق. 

۵ تذکرة الخواض من الأمّة پذکر خصائص الأئمة. سبط ابن الجوزي (ت ۶۵۴ ه. ق), تحقيق: حسین 
تفي زاده. قم: المجمع العالمي لأهل البیت 9 . ط: الأولى. ۱۴۲۶ ه. ق. 

۶ التعجب من أغلاط العامّة في مسألة الإمامة. أبو الفتح محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي (ت ۴۴۹ 
ه. ق). تصحيح وتخريج: فارس حسّون كريم. بی چاء بی تا. 

۷ تغليق التعليق على صحيح البخاري» أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ د. ق). تحقيق: 
سعيد عبد الرحمان موسى القزقي, بيروت. عمان - اردن: المكتب الإسلامي. دار عمّار. ط :الا ولق 
۵ ق. 

۸ تفسير البحر المحیط, محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان الأندلسي (ت ۷۴۵ ه. ق). 
تحقیق: عادل أهمنا عبد الموجود و....بیروت: در الکتب العلميّة, ط: الأول ۱۴۲۲ ق /۲۰۰۱م. 

تفسیر البغوي = معالم التنزیل 

تفسير البيضاوي ‏ آنوار التنزيل وأسرار التأویل 

تفسير الثعلبي = الکشف والبیان 

٩‏ تفسير ابن أبي حانم. محمّد بن أبي حاتم بن إدريس الرازي (ت ۳۲۷ ه. ق), تحقیق: أسعد محمد 
اله بى ا اة فصر ا ها 

۰ تفسير ابن زمنین, أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن أبي زمنين (ت ۲۹۹ ه. ق). تحقيق: آبو عبد الله 


حسين بن عكاشة ومحمّد بن مصطفى الکنز, قاهرة: الفاروق الحديثة. ط: الأولى. ۱۴۲۳ ق / ۲۰۰۲م. 


«TA\» 


۱ تفسير السلمي (= الحقائق في التفسیر), أبو عبد الرحمان محمد بن الحسين السلمي النيشابوري 
(ت ۴۱۲ ه. ق), تحقيق: سیّد عمران, بيروت: دار الكتب العلميّة. ط: الأولى. ۱۴۲۱ / ۲۰۰۱ م. 
اا قي أ الدع ی و سفن و واه اس قدي رت ان ا عي 
مطرجي, بیر وت: دار الفكر بی چاء بی تا, 

۳ تفسير السمعاني. منصور بن محمّد السمعاني (ت ۹ ق), تحقیق: پاسر بن ابراهیم. و غنيم بن 
عباس بن غنيم. ریاض: دار الوطن. ط: الأولى. ۸ ق / ۱۹۹۷ . 

۳ تفسیر العياشي. أبو النضر محمّد بن مسعود بن عیاش السلمي السمرقندي, معروف به عيّاشي (ت 
حدود ۳۲۰ ه. ق), تحقیق: هاشم الرسولي المحلاتي, تهران: المكتبة العلميّة الاسلاميّة, بی‌چا, بى تا. 

۵ تفسیر فرات الكوفي, فرات بن إبرأهيم بن فرات الكوفي (قرن چهارم ه. ق). تحفیق: محمّد الکاظم. 
تهران؛ مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الشقافة والارشاد الاسلامي, ط: الأولى. ۱۴۱۰ق / 
۰ م. 

۶ تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن كثير ). إسماعيل بن عمر بن کثبر البصري الدمشقي (ت ۷۷۴ ه. ق). 
تحقیق: يوسف عبد الرحمان المرعشلي, بیروت: دار المعرفة. بی چاء ۱۴۱۲ ق / ۱۹۹۲ م. 

۷ تفسير القرآن الکریم. محيي الاین بن عربي (ت ۶۳۸ ه. ق), تحقیق: عبد الوارث محمد علي. 
بیروت: دار الکتب العلميّة, ط: الاولی, ۱۴۲۲ ق /۲۰۰۱ م. 

تفسیر القرطبی - الجامع لا حکام القرآن 

۸ تفسیر القمّي, أبو الحسن علي بن إبراهيم القتي (ت حدود ۲۲۹ ه. ق)ء تحقیق: طیّب الموسوي 
الجزاثري, قم: مؤسّسة دار الکتاب للطباعة واللشر, ط: الثانية. ۱۴۰۴ ق. 

4 التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب. تفسیر الفخر الرازي). محمّد بن عمر بن حسين القرشي الطبر ستاني, 
معروف به فخر رازی (ت ۶۰۶ ه. ق), بی جاء بی ناء بی چاء بی تا. 

تفسیر ابن کثیر ‏ تفسیر القرآن العظیم 

۰ تفسیر مقاتل بن سلیمان. مقاتل بن سلیمان (ت ۱۵۰ ه. ق). تحقيق: أحمد فرید. بیروت: دار الکتب 
العلمئّة. ط: الاولی. ۱۴۲۴ ه.ق / ۲۰۰۲ م. 


۱ تفسير ال في» عبد الله بن أحمد بن محمود اللسفي (ت ۷ ق). بی جاء بی ناء بی چاء بی تا. 


«TAY» 


۲ التمهید. ابو عمر یوسف پن عبد اله بن عبد الو النمري (ت ۴۶۳ ق)ء تحقیق: مصطفی بن احمد 
العلوي ومحمّد عبد الكبير البكري. مغرب: وزارة عموم الأوقاف والشوون الإسلاميّة. بی چاء 
۷ ق. 

۳. تنبیه الفافلین عن فضائل الطالبیین, محسن بن کرامة (ت ۴۹۴ ق). تحقیق: تحسین آل شبیب 
الموسوي, بی جاء مرکز الغدیر للدراسات الإسلاميّة. بی چاء ۱۴۲۰ ق / ۲۰۰۰ م. 

۳ التوحید. آبو جعفر محمّد علي بن الحسین بن بابويه القمي. معروف به شيخ صدوق (ت ۱ ق). 
تحقیق: هاشم الحسيني الطهراني. قم: منشورات جماعة المدرّسين في الحوز: العلميّة. بی چاء بى تا. 

۵ تهذ يب الکمال في أسماء الرجال. جمال الدين آبو الحجّاج یوسف المرّي (ت ۷۴۲ «. ق). تحقیق: 


بشار عواد معروف, بیروت: مؤسّسة الرسالة. ط: الرابعة. ۱۴۰۶ ق / ۱۹۸۵ م. 


«ث» 
65. الثقات. محمّد بن حبّان بن عسل التميمى البستی (ت ۲۵۴ ه. ق)ء حيدراباد هند: مؤسّسة الكتب 


الثقافيّة, ط: الأولى, ١917‏ ه. ق. 


«ج» 

۷. جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري). أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ۳۱۰ ه. ق). 
تحقيق: خليل المیس, بيروت: دار الفکر, بی جا. ۱۴۱۵ ق / ۱۹۹۵ م. 

۸ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي). محمّد بن أحمد القرطبي (ت ۶۷۱ ه. ق). تحقيق: أحمد 
عبد العظيم البردوني, بيروت: دار إحياء التراث العربي, بی چاء بى تا. 

9. الجمع بين الصحیحین, محمّد بن فتوح الحميدي (ت ۴۸۸ ه. ق). تحقيق: على حسين البوار. 
بيروت: دار ابن حزم. ط: الأولى. ۱۴۱۹ ه. ق / ۱۹۹۸ م. 

۰ الجمل؛ آبو عبد الله محمد بن اللعمان المُكبري البغدادي معروف به شيخ مفید (ت ۳ هھ قا قم: 
المؤتمر العالمي بمناسبة ذکری ألفيّة الشيخ المفيد, ۱۴۱۳ ه. ق. 


۱ جوامع الجامع. آبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ۵۴۸ ق), تحقیق: مؤسّسة النشر الاسلامي. 


«TAY» 


قم: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين, ط: الأولى. ۱۴۱۸ ق. 

۲ جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب ا . شمس الدين أبو البركات محمّد بن أحمد 
الدمشقي الباعوني الشافعي (ت ۸۷۱ ه. ق), تحقيق: محمّد باقر المحمودي, قم: مجمع إحياء الثقافة 
الاسلاميّة, ط: الاولی, ۱۴۱۵ ق. ۱ 

۳ الجوهرة في نسب الإمام علي وآله. محمد بن آبي بكر الأنصاري. معروف به البرّي (ت قرن ۷ 


ه.ق), تحقيق: محمد التونجی. دمشق: مكتبة النوري. ط؛ الأولى. ۳۲ ۱۴۰ ف 


«ج» 

۴. حقائق التأويل في متشابه التنزيل: محمّد بن الحسين بن موسى بن محمد الشريف الرضي (ت 
عق دي مسقن رضنا ال كافك لا ر وت دار الها خر ی خا بی ا 

۵. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, آبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني (ت ۴۳۰ ه. ق). بيروت: دار 


E‏ ی 


«خ» 

۶. خصائص الأئمّة لاء آبو الحسن محمد بن الحسین بن موسی الشریف الرضي (ت ۴۰۶ ه. ق). 

تحقیق: محمّد هادي الأميني. مشهد: مجمع البحوث الإسلاميّة. الآستانة الرضويّة المقدّسة, بی چا 
۶ ه.ق. 

۷ خصائص أمير الم منین علي بن أبي طالب. آبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي الشافعي (ت 
۳ ق). تحقیق؛ محمّد هادي الاميني, تهران: مكتبة نینوی بسا 

۸ خصائص الوحي المبین. يحيى بن الحسن الحلّي, معروف به ابن بطریق (ت ۶۰۰ ه. ق). تحقیق: 
مالك المحمودي, قم: دار القرآن الکریم, ط: الاولی, ۱۴۱۷ ق. 

٩‏ کتاب الخصال. أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابويه القئي: معروف به شيخ صدوق (ت 
۱ ق).ء تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري. قم: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة, 


SNE 


«TAF» 


)۵(( 

.٠‏ الدرٌ النظیم. يوسف بن حاتم بن فوز الشامي العاملي لك ۲۴ ف». قم: موْسسة النشر الاسلامي 
تاد لماع المد سوا جا نة ۱ 

ولاف الما أبن عط ينقد تن خرن بن رالرى اضف امرخ ۴ ھ ق). تحقيق: قسم 
الدراسات الإسلاميّة, مؤْسّسة البعثة. قم: مؤنسّسة البعثة, ط : الأولى. ۱۴۱۳ ق. 

۲. ديوان الإمام علي بن أبي طالب 3#, ترجمه: مصطفى زمانى و حسين میبدی, قم: انتشارات ييام 
اسلام, بی جاء ۱۳۶۲ ه. ش. 

۳ ديوان الامام علي بن أبي طالب ل3#. شرح: يوسف فرحات. بيروت: دار الکتاب العربي. ط: الأولى. 


۷۱ ه.ق. 


«3) 
؟/. ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربى. محبٍّ الدين أحمد بن عبد الله الطبري (ت ۶۹۴ ه. ق), قاهره: 
مكتبة القدسي, بی جاء ۱۳۵۶ ق. 
۵. الذ ريعة إلى تصانیف الشيعة, آقا بزرگ الطهراني (ت ۱۳۸۹ ه. ق). بيروت: دار الأضواء. ط: الثانية, 


۱۹۸۳/۲۳ م. 


«ر» 

۶. راهنمای تصحیح متون. جویا جهانبخش, تهران. میراث مکتوب. ج: دوم ۱۳۸۴. 

۷۷ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري (ت ۵۳۸ ق). 
تحقیق: سلیم النعيمي, قم: منشورات الشریف الرضي, ط: الأولى. ۱۴۱۰ ق. 

۸. روضة الواعظین. محمّد بن الحسن بن علي الفتال اللبشابوري (ت ۵۰۸ ه. ق)ء تحقیق: محمّد 
مهدي السيّد حسن الخرسان, قم: منشورات الشریف الرضي, بی چاء بى تا. 

4 الروض النضیر في معنی حدیث الغديرء فارس حون كريم (معاصر). قم: موؤْسّسة آمیر 

المؤمنين لا للتحقیق, ط: الأولى. ۹ ه. ق. 

.٠‏ ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية أو اللقب. محمّد علي مدرّسي (ت ۱۳۷۳ ه. ق). بى جا. 


كتابفروشى خيّام. بی جاء بی تا. 


«(FA®» 


«» 
۱ زاد المسیر في علم التفسیر, أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمان بن علي بن محمّد الجوزي القرشي 
البغدادي (ت ۵٩۷‏ ق), تحقیق: محمّد بن عبد الرحمان عبد ال بیروت: دار الفکر. ط: الاولی. 


۷ ق. 


,سس 

۲ کتاب السنّة. عمرو بن أبي عاصم الضخاك بن مخلد الشيباني (ت ۲۸۷ ق). تحقیق: محمد ناصر 
الدين الألباني. بیروت: المکتب الاسلامي, ط: الثانية, ۱۴۱۳ قق / ۱۹۹۳ م. 

۳ سنن الترماي. محتد بن عیسی بن سور: السرمذي (ت ۲۹۷ «. ق): تحقیق: عبد الوكات 
عبد اللطيف, بیروت: دار الفکر, ط : الثانية, ۱۴۰۳ ق / ۱۹۸۳ م. 

۴. سئن أبي داوود. آبو داوود سلیمان بن الاشعث السجستاني الازدي (ت ۲۷۵ ه. ق), تحقيق و تعليق: 
سعيد محمد اللحام, بيروت: دار الفکر, ط: الأولى, ۱۴۱۰ ق / ۱۹۹۰ م. 

۵. السئن الکبری. أحمد بن الحسین بن علي البيهقي (ت ۴۵۸ ه. ق),بیروت: دار الفكر. بی جا. بى تا. 

۶ السنن الکبری. أحمد بن شعیب بن علي اللسائي (ت ۲۰۳ ه. ق). تحقیق؛ عبد الغفار سلیمان 
لبنداري و سید کسروی حسن, ببروت: دار الکتب العلميّة, ط: الاولی, ۱۴۱۱ ق / ۱۹۹۱ . 

۷ سئن ابن ماجة, محثّد بن جریر بن ماجة القزويني (ت ۲۷۵ ه. ق), تحقیق وتعلیق: محئد فژاد 
عبد الباقي. بیروت: دار الفكر. بی جاء بی تا. 

۸. سير أعلام النبلاء. أبو عبد الله محمّد بن أحمد الذهبي (ت ۷۴۸ ه. ق). تحقيق: حسين الأسد. 
پیروت: مؤسّسة الرسالة, ط: التاسعة, ۱۴۱۳ ق / 1591 م. 

٩‏ ال النبولة: اسماعیل بن تراك ۷۷۴ ه. ق). تحقیق:صطفی عبد ار ادرت دار المع قة. 
بی چا. ۱۳۹۶ ه. ق. 

.٠‏ السيرة النبوية. آبو محمّد عبد الملك بن هشام بن أيّوب الحميري المعافري (ت ۲۱۸ ه. ق). تحقيق: 


مصطفی السقًا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفیظ شلبي, بیروت: دار المعرفة. بی جاء بى تا 


«TAF» 


«ش» 

۱ شرح إحقاق الحق. شهاب الدین المرعشي النجفي (ت ۱۴۱۱ ه. ق). قم: منشورات مکتبة آية الله 
العظمی المرعشي النجفي, ب چاء بی تا 

۲ شرح الك این بن عسموه البغوي (ت ۵۱۶ «. ق). تحقیق؛ شعیب الارناووط و...» بیروت: 
المكتب الاسلامي. ط: الثانية, ۱۴۰۳ ه. ق / ۲۳ م. 

۳ شرح المقاصد في علم الكلام. مسعود بن عمر التفتازاني (ت ۷۹۱ ه. ق). ياكستان: دار المعارف 
النعمانية, ط: الأولى. ۱۴۰۱ ه. ق / 1983١‏ م. 

۴ شرح نهج البلاغة. عژ الدين عبد الحميد بن محمّد بن أبي الحديد المعتزلي, معروف به ابن أبي 
الحديد (ت ۶۵۶ ه. ق). تحقيق: ابو الفضل ابراهیم, بى جا.ء دار إحياء الكتب العربيّة. ط: الأولى. 
۸ ه. ق /۱۹۵۹. 

۵. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل, عبید الله بن عبد الله بن آحمد الحنفي النيشابوري, معروف به حاکم 
حسكاني (ت قرن پنجم ه. ق), تحقیق: محمّد باقر المحمودي, قم: مجمع احیاء الثقافة الإسلاميّة, 


ط: الأولى. ۱۴۱۱ ه. ق / ۱۹۹۰ م. 


«ص» 

۶ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربيّة). اسماعیل بن حمّاد الجوهري (ت ۳۹۳ ه. ق). تحقیق: أحمد 
عبد الغفور عطار, بیروت: دار العلم للملایین, ط : الرابعة. ۱۴۰۷ ه. ق / ۱۹۸۷ م . 

۷. صحیح البخاري. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (ت ۲۵۶ «. ق)ء بى 
Sk‏ بح ای ۱۳۰۱ هی ۳۱۹۸۱ 

۸. صحيح ابن حبّان پترتیب ابن بلبان, الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت ۷۳۹ ه. ق). 
تحقيق: شعيب الارنژوط, بى جاء مؤسّسة الرسالة. ط: الثانية, ۱۴۱۴ ه. ق / ۱۹۹۳ م. 

9. صحيح مسلم. مسلم بن الحجّاج القشيري النيشابوري (ت ۲۶۱ ه. ق). بيروت: دار الفكر. بی جا 
یا 


.٠ ٠‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم. علي بن يونس العاملي النباطي البياضي (ت ۸۷۷ ه ق). 


«TAV» 


تصحيح وتعليق: محمد باقر البهبودي, بى جاء مكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة. ط: الأولى. 
۴ ھ. ق. 
.٠‏ صفة الصفوة, أبو الفرج ابن الجوزي (ت ۷ ھ. ق). تحقیق: معمود فاخوري و ....بیروت: دار 


المع فة. ط: الرابعة. ۱۴۳۰۶ ه. ق / ۱۹۸۶ م. 


«ط» 
.٠‏ الطبقات الکبری, محمّد بن سعد كاتب الواقدي (ت ۲۳۰ ه. ق), بيروت: دار صادر. بی چاء بی تا. 
.٠‏ طبقات المحدٌثين بأصبهان والواردين عليها. عبد الله بن محِمّد بن جعفر بن حجّان (ت ۳۶۹ ه. ق). 
تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي, بيروت: مؤسّسة الرسالة. ط: الثانية, ۱۴۱۲ ه. ق. 
.٠‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. رضي الدين علي بن موسى ابن طاووس الحسني الحسيني 


(ت ۴ه )قم بی ناء ط: الاولی. ۱۳۹۹ ه. ق. 


«ع» 
۰ علل الشرائع. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمئي. معروف به شيخ صدوق (ت ۳۸۱ ه. ق). 
تقديم: محمّد صادق بحر العلوم. النجف الأشرف: منشورات المكتبة الحيدريّة. بی چا. ۱۳۸۵ ه. ق 
۸ عم 
.٠‏ علي إمامنا وأبو بكر #مامکم. محمّد الرضي الرضوي (معاصر), بی جاء بی ناء بی چاء ہی تا. 
.٠‏ العمدة (عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار). يحيى بن الحسن الأسدي الحلي. 
معروف به ابن بطريق (ت ۶۰۰ ه. ق), قم: مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين, 
بی جا, ۱۴۰۷ ه. ق. 
۰ عمدة القاري. أبو محمّد محمود بن أحمد العيني (ت ۸۵۵ ه. ق), بیروت: دار إحياء التراث العربي, 
بی چاء بی تا. 
.٠‏ عوالي اللالن العزيزية في الأحاديث الديئية. محمّد بن علي بن إبراهيم الأحسائي. معروف به ابن 


اس جمهور (ت حدوداً ۸۸۰ ه. ق). تجقيق: مجتبى عراقى: قم: مطبعة سيّد الشهداء. ط: الأولى. 


«TAA» 


۳ هرق ۱۹۸۲ م. . 
۰ عیون آخبار الرضا #. آبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القّي, معروف به شيخ 


بی چا: ۱۴۰۲ همق /۱۹۸۴. 


«ع» 
۱ الغد ير في الكتاب والسنئّة والأدب» عبد الحسین ۳۹ الاميني النجفي (ت ۱۳۹۲ ه. ق), بیروت: 


دار الکتاب العربي, ط: الرابعة, ۱۳۹۷ ه. ق / ۱٩۷۷‏ م. 


«ف» 

۲ فتح الباري في شرح صحیح البخاري, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۲ ه. ق), لبنان؛ دار 
المعر فة. ط: الثائية, بى تا. 

۳ کتاب الفتوح. آبو محمّد أحمد بن آعثم الكوفي (ت ح ۳۱۴ ه. ق). بیروت: دار الندوة الجديدة, ط: 
اولي بى ا 

۴. فتوحات المكيّة. ابو عبد الله محمّد بن علي» معروف به ابن عربي (ت ۶۳۸ ه. ق). بیروت: دار 
صادر. بی چاء بی تا. 

۵. فردوس الأخبار. شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي (ت ۵۰۹ ه. ق), تحقيق: فوّاز أحمد 
الزمرلي ومحمّد المعتصم باله البغدادي, بیروت: "۳ الکتاب العربي, ط: الأولى. ۱۴۰۷ ه. تق / 
۷ م. 

۶ فرهنگ عمید, حسن عمید. بی جاء سازمان انتشارات جاودان. ج: هشتم. ۱۳۵۴ ه. ش. 

۷ الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة. علي بن محمّد بن أحمد المالكي المكي, مشهور به ابن صباغ, ات 
۵ ه.ق). تحقيق: سامي الغريري, قم: دار الحدیث. ط: الأولى. ۱۴۲۲ ه. ق. 

۸ الفضائل. شاذان بن جبرائیل بن إسماعيل القمي (ت حدوداً ۶۶۰ ه. ق), السجف الأشرف: 


«FTAA » 


9 . فضائل أمير المؤمنين, ابن عقدة الكوفي (ت ۳۳۳ «. ق). تجميع: عبد الرژاق محمّد حسين فيض 
الدین, بی جاء بی ناء بی جاء بی تا. 

٠‏ فضائل الصحابة, أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني (ت ۲۴۱ ه. ق). تحقيق: وص اله بن محمّد 
ان المملکة العريقة السعودية, عامعة ام القری».موشنه الرسالة, ط: الأولق هى 
۲۳ م 

۱ فضائل الصحابة. أحمد بن شعیب معروف به نسائي (ت ۲۰۳ ه. ق). بیروت: دار الکتب العلميّة, 
بی چاء ہی تا. 

۲. فقه القرآن. قطب الدین أبي الحسین سعيد به هبة الله الراوندي (ت ۵۷۳ ه. ق), تحقیق: أحمد 
الحسيني, قم: مکتبة آية الله النجفي المرعشي, ط؛ الثانية. ۱۴۰۵ ه. ق. 

۳ فهرست نسخه‌های خطی فارسی, احمد منزوی, تهران: منطقه نی, بی چاء بی تا. 

۲۴ فهرستواره دست‌نوشت‌های ایران (دنا)؛ به کوشش مصطفی درایتی, تهران: کتابخانه. موزه و مرکز 


اسناد مجلس شوراى اسلامی. ج و ۱۳۸۹ ھ. ش. 


«ک» 

۵ الكافي. محمّد بن يعقوب الكليني الرازي (ت ۹ ه. ق). تصحیح وتعلیق؛ علي أكبر الغفّاري, 
تهران: دار الكتب الاسلاميّة, ط: الخامسة, ۱۳۶۳ ه. ش. 

۶ الکامل في التاريخ؛ علي بن محمّد بن محمّد بن عبد الکریم الشيباني, معروف به ابن أثير جزری (ت 
۰ ه. ق) بيروت: دار صادر. بی چاء ۱۳۸۶ ه. ق / ۱۹۶۶ م. 

۷ الکامل في ضعفاء ال رجال. عبد الله بن عدي الجرجاني, معروف به ابن عدي (ت ۵« ق). قراءة 
وتدقیق؛ يحيى مختار غزاوي, بیروت: دار الفکر, ط: الثالثة. ۱۴۰۹ ه. ق / ۱۹۸۸ م. 

۸. الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل» محمود بن عمر بن محمّد بن أحمد الزمخشري (ت 
۸ ه. ق). مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده, بی جا. ۱۳۸۵ ه. ق / 
۶ عم 


۹ کشف الأستار عن وجه الکتب والأسفار, السيّد أحمد الحسيني الخوانساري مشهور به صفایی (ت 


۳٩۹۰۱۳ 


۹ ه. ق). موسَسة آل البیت بل لاحیاء التراث, ط: الاولی. ۱۴۰۹ ه. ق. 

۰ کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون. حاجي خليفة (ت ۱۰۶۷ ه. ق), بیروت: دار الفكر, 
NATE‏ ۱ 

۱ كشف الغمّة في معرفة الأئمة. علي 99 الاربلي (ت ۶٩۳‏ ه. ق). بيروت: دار الأضواء. ط: 
الثانية, ۱۴۰۵ ه. ق / ۱۹۸۵ . ۱ 

۲ کشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين #. الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي, معروف به 
علامه حلّى (ت ۷۲۶ ه. ق). تحقیق: حسین الدرگاهي, بی جاء بی ناء ط: الأولى, ۱۴۱۱ ه. ق. 
۳ .الکشف والبیان في تفسیر القرآن (تفسیر الثعلبي). احمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي الليشابوري (ت 
۷ ه. ق), تحفیق: أبو محمّد بن عاشور, پیروت: دار إحياء التراث العربي. ط: الأولى. ۱۴۲۲ ه. ق 
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۴ كفاية الطالب في مناقب على بن أبي طالب نه محمّد بن يوسف بن محمّد الكنجي الشافعي (ت 
۸ ه. ق). تحقیق: محمّد هادي الاميني, طهران. دار إحياء تراث أهل البیت لا . ط: الشانية. 
۴ ه.ق. 

۵ كمال الدين وتمام النعمة. أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن بابویه القمّي, معروف به شيخ 
صدوق (ت ۳۸۱ ه. ق). تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفّاري. قم: مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة 
لخماغة المدزسین: بی چا ۱۳۰۵ ری ۱۳۶۲ هرفن 

۶ کنز الفوائد. محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي الطرابلسي (ت ۴۴۹ ه. ق), قم: مكتبة النصطفوي, 


ط : الثانية, ۱۳۶۹ ه. ش. 


«ل» 
۷ . لسان العرب. أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم بن منظور المصري (ت ۷۱۱ ه. ق). قم: نشر 
ات الحوزة. بی جا, ۱۴۰۵ ه. ق. 
۸. لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر السقلاني (ت ۸۵۲ ه. ق), بیروت: مؤسّسة الاعلمي 


للمطبوعات. ط: الثانية, ۱۳۹۰ ه. ق / ۱۹۷۱ م. 


۳۹۱ 


«م» 
۹ کتاب المج روحين من المحد ین والضعفاء والمتروکین, محمّد بن حبّان بن أحمد التميمي (ت ۳۵۴ 
ه. ق). تحقيق: محمود ابراهیم زاید. توزيع: مكة المکرّمة: دار الباز للنشر والتوزیع. بی چاء بی تا. 
۰ مجمع البیان في تفسیر القرآن, آبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ۵۴۸ ه. ق). تحقیق: لجنة 
من العلماء المحقفین, بیروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. ط: الأولی, ۱۴۱۵ ه. ق / ۱۹۹۵ م. 

١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن ابى بكر الهيشمي اذ ی 6 رونت دار الکتت العلمية: 

بی جاء ۱۴۰۸ ه. ق /1988م. 

۲ المحتضر. امعد الس بن سليمان بن محمد الحلّي (از أعلام قرن ۸ ه. ق). تحقيق: علي 
أشرف, بی جا. انتشارات المكتبة الحيدريّة, ط: الأولى. ۱۴۲۴ ه. ق / ۱۳۸۳ ش. 

۳ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, أبو بكر غالب بن عبد الرحمان بن عطيّة الأندلسي (ت 
۶ . ق). تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمّد, بيروت: دار الكتب العلميّة. ط: الأولى, 
۳ سدق / ۱۹۹۲ م. 

ابد لقان ی رونو ب سیخ و ۰ ه. ق), تحقیق: محمّد علي الحاثري, قم: 
کتابخانة مرعشی, ط: الاولی, ۱۳۸۰ ه. ش / ۱۴۲۲ ه. ق /۲۰۰۱م. 

۵ مروج الذهب ومعادن الجواهر, علي بن الحسین السعودي (ت ۳۴۶ ه. ق). بيروت: دار الأندلس, 
ط: الأولى. ۱۳۸۵ ه. ق 

۶ المستد رك على الصحيحين: بو عبد اله محمّد بن عبد الله الحاكم النيشابوري (ت ۴۰۵ ه. ق), 
تحقیق: يوسف عبد الرحمان المرعشلي, بيروت: دار المعرفة, بی چاء بى تا. 

۷ المسترشد, محمّد بن جرير بن رستم الطبري الامامي (ت أوائل قرن ۴ ه. ق). تحقيق: أحمد 
المحمودي, قم: مؤسّسة الثقافة الاسلاميّة لکوشانبور. ط: الأولى. ۱۴۱۵ ه. ق. 

۸ مسند أحمد. أحمد بن محمّد بن حنبل الشيبائي (ت ۲۴۱ ه. ق).بيروت: دار صادر. ہی چاء بی تا. 

5 , مسند أبي داوود الطيالسي. سليمان بن داوود بن الجارود الفارسي (ت ۲۰۴ ه. ق, بيروت: دار 
الم هی ام ون فا 


۰ مسند الرضا 1 . داوود بن سلیمان الغازي (ت ۲۰۳ ه. ق)ء تحقیق: محشّد جواد الحسینی الجلالی. 


۳٩۹۲ 


بی جاء مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي, ط: الأولى. ۱۴۱۸ ه. ق. 

۱ مسند سعد بن أبى وقاص. أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي البغدادي (ت ۶ ھ. ق). 
تحقيق: عامر حسن صبري, بیروت: دار البشاثر الإسلاضة: ط: الأولى: ۱۴۰۷ ه. ق. 

۱6۲ . مسند أبي يعلى الموصلي. اكور علوي ال ای اد ت ۳۰۷ ه. ق), تحقیق: حسین سلیم 
اسف یروت داز المامزن لراک ی ا ا 

۳ مصابيح السئّة. آبو محمّد الحسین بن مسعود بن محمد الفرّاء البغوي (ت ۵۱۶ ه. ق). تحقیق: 
يومف عون رصان المرعشلي و.... بیروت: دار المعرفة. ط: الأولى. ۱۴۰۷ ه. ق. 

۲ المصّف. أبو بكر عبد الررّاق بن همّام الصنعاني (ت ۲۱۱ ه. ق). تحقيق: حبیب الرحمان 
الأعظمي, بی جاء بی ناء بی چاء بی تا. 

۵ المصّف في الا حادیث والآثار. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت ۲۳۵ د. ق). تحقيق: 
سعيد اللحام, بيروت: دار الفکر. ط: الأولى. ۱۴۰۹ ه. ق / ۱۹۸۹ م. 

۶ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول, محمّد بن طلحة الشافعي (ت ۴ هھ. ق), تحقيق: ماجد بن 
ا ا 

۷ معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول. محمّد بن يوسف الزرندي الشافعي (ت ۷۵۰ ه. ق). 
تحقيق: ماجد بن أحمد العطيّة, بی جاء ہی ناء بی چاء بی تا 

8. المعارف. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ۲۷۶ ه. ق), تحقيق: ثروت عكاشة, القاهرة, دار 
اا د ا 

٩‏ . معالم التنزيل (تفسير البغوي). أبو محمّد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي الشافعي (ت ۵١۶‏ ه. ق). 
قق الد عبد الرعنان الك پر وت :دار التعرقة: بن چا بی ا ۱ 

۰ معاني الأخبار, أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي. معروف به شيخ صدوق (ت 
۱ ه. ق). تصحيح وتعليق: علي أكبر لغفاري, قم: مؤْسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدزسین. 7 چا. ۱۳۷۹ ه. ق / ۱۳۳۸ ه. ش. 

۱ معاني القرآن الکریم. تشر ا (ت ۳۳۸ ه. ق), تحقیق: محمّد علي الصابوني. المملكة 


العربيّة السعودیة: حامعة َم الفری, ط: الأولى. ۱۴۳۰۹ ه. ق. 


2) 


۲ المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد بن یوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني (ت ۳۶۰ ه. ق). 
تحقيق: قسم التحقيق بدار الحرمین, بی جا: دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع. بى چاء ۱۴۱۵ 
ه.ق / ۱۹۹۵ م. 

۳ معجم البلدان, یاقوت بن عبد ال الحموي (ت ۶۲۶ ه. ق). تحقیق: فرید عبد العزیز الجندي, 
بیروت: دار الکتب العلميّة. ط: الأولى. ۰ ه.ق / ۱۹۹۰ م. 

۴ المعجم الصغیر. شام او ويدبة ی ال ي الشامي الطبراني (ت ۳۶۰ ه. ق). 
بیروت: دار الکتب العلمية, بی چاء بی تا. 

۵ المعجم الكبير. سلیمان بن أحمد بن یوب الطبراني (ت ۲۶۰ ه. ق). تحقیق: حمدي عبد السجید 
السلفي, بیروت: دار إحياء التراث العربي, ط: الثانية, بق تا. 

۶ معجم المولفین. عمر رضا كحالة, بیروت: دار إحياء التراث العربي, بی چاء بى تا. 

۷ معرفة السنن والاثار, أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البيهقي الشافعي (ت ۴۵۸ ه. ق). تحقيق: 
كسروي حسن, بیروت: دار الکتب العلميّة. ہی چاء بی تا. 

۸ المعیار والموازنة. محمّد بن عبد الله المعتزلي أبو جعفر الاسكافي (ت ۲۴۰ ه. ق), تحقيق: محمد 
باقر المحمودي, بی جا بی ناء ط: الأولی. ۱۴۰۲ ه. ق / ۱۹۸۱ م. 

٩‏ المفردات فى غريب القرآن. أبو القاسم الحسین بن محمد معروف به راغب الاصفهاني (ت ۵۰۲ ه. 
ق)ء بی جاء دفتر نشر الکتاب, ط: الثانية. ۱۴۰۴ ه. ق. 

۰ مکارم الأخلاق. آبو نصر الحسن بن الفضل الطبرسي (ت ۵۴۸ ه. ق), بى جاء منشورات الشریف 
الرضي, ط: السادسة, ۱۳۹۲ ه. قق / ۱۹۷۲ م. 

۱ الملل والنحل؛ وال سین عبد ارون ابى بکر ادا ای (ت ۵۴۸ ه. ق). 
تحقيق: محمد سیّد كيلاني, بیروت: دار المعرفة. بی چاء بی تا. 

۲ المناقب (مناقب الخوارزمي). لو فقون اجمد بن محمّد المكي الخوارزمي (ت ۵۶۸ ه. ق). 
تحقیق: مالك المحمودي, قم: مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين. ط: الثانية, ۱۴۱۴ 
هاق. ۱ 


۷ مناقب آل أبي طالب أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن علي بن شهرآشوب السروي المازندراني (ت 


«(۹ f» 


۸ ه. ق). تصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من أساتذة النجف الأشرف. النجف الأشرف: المكتبة 
الحيدريّة: بی چاء ۱۳۷۶ ه.ق / ۱۹۵۶ م. 

۴ مناقب الإمام أمير الم و منين لية. أبو جعفر محمّد بن سليمان الكوفي القاضي (از اعلام قرن ۳ ه. 
ق), تحقیق: محمد باقر المحمودي, قم: مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة, ط: الأولى. ۱۴۱۲ ه. ق. 
۵ مناقب أهل البيت. آبو الحسن علي بن محمد الجلابي معروف به ابن مغازلي (ت ۴۸۳ ه. ق). 
تحفیق: محمد کاظم المحمودي, مرکز اتحقیقات والدراسات العلميّة التابع للمجمع العالمي للتقريب 

بين المذاهب الاسلاميّة, ط: الأولى. ۱۴۲۷ ه. ق / ۲۰۰۶ م. 

۶ مناقب علي بن أبي طالب وما نزل من القرآن في علي, أبو بكر او ابن مردویه 
الاصفهاني. متا ون تة وقدّم له: عبد الررّاق محمّد حسين حرز الدین, قم: دار الحدیث, ط: الثانية, 
۳۴ ه. ق / ۱۳۸۲ ه. ش. 

۷ منهاج الکرامة في معرفة الإمامة, الحسن بن یوسف ا معروف بهالملامة الحلّي(ت ۷۲۶ ه. 
قا تحقیق: عبد الرحیم سارك مشهد: تاسوعاء, ط: الاولی, ۱۳۷۹ ش. 

۸ المواقف في علم الکلام. عضد الدین عبد الرحمان بن أحمد الايجي القاضي (ت ۷۵۶ ه. ق). 
نيع وتا تن عميدة. بیروت: دار الجیل, ط: الأولى. ۱۴۱۷ ه. ق / ۱۹۹۷ م. 

۹ ميزان الاعتدال في نقد الرجال, محمّد بن أحمد الذهبي (ت ۷۴۸ ه. ق). تحقیق: علي محمّد 


البجاوي, بیروت: دار المعرفة, ط: الاولی, ۱۳۸۲ ه. ق / ۱۹۶۳۲ م. 


«ن» 

۰ نظم درر السمطین في فضائل المصطفی والمرتضی والبتول والسبطین, جمال الدین محمّد بن 
يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفي المدني (ت ۷۵۰ ه. ق). بى جاء بى ناء ط: الأولى. 
۷ ه. ق / ۱۹۵۸ . 

۱ نهج الاایمان, علي بن يوسف بن جبر (قرن ۷ ه. ق). تحقیق: أحمد الحسيني, مشهد: مجتمع امام 
هادی لي ط: الاولی. ۷۸ د«. ق. 

۲ نهج الحق وكشف الصدق, الحسن بن يوسف بن المطهر» معروف به العلامة الحلّي (ت ۶ هھ. ق). 
تعليق: عبد الله الحسني الأرموي, قم: دار الهجرة. بی جاء ۱۴۲۱ ه. ق. 


«40» 


AY‏ نهج السعادة في مستد رك نهج البلاغة. محمد باقر السحمودي. بیروت: موسسه الأعلمي 
تیش ا 


المهدي غا. قم: مؤسّسة الامام المهدي ا ط: الأولى. ۱۴۱۰ ه. ق. 


(«ش) 
۵ هدية العارفین (آسماء المولفین وآثار المصتفین). اسماعیل باشا البغدادي (ت ۱۳۳۹ ه. ق). 


بیروت: دار إحياء التراث العربي, بی چاء بى تا. 


«و» 

۶ الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت ۷۷۴ ه. ق). فرانز شتاینر قیسبادان: دار 
ال بن عا 83۳۸ ى 

۷. الوجيز في تفسير الكتاب العزیز. أبو الحسن الواحدي (ت ۴۶۸ ه. ق). تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي: بيروت: الدار الشامية. دمشق: دار القلم, ط: الأولى. ۱۴۱۵ ه. ق. 

۸ الوسيط في تفسیر القرآن المجید. آبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت ۴۶۸ ه. ق). تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود و....بیروت: دار الکتب العلميّة, ط: الأولى. ۱۴۱۵ ه. ف / ۱۹۹۴ م. 

۹ وسيلة المتعبّد ين إلى متابعة سيّد المرسلین ف آبو حفص عمر بن محمد بن الخضر الملا الموصلي 
(ت ۵۷۰ ه. ق), قسم الثاني من الجزء الخامس, حيدرآباد الدكن ‏ الهند: دائرة المعارف العثمانيّة. 


ط: الاولی. ۱۴۰۰ ه. ق / ۱۹۸۰ م. 


«ی» 
۰ اليقين. رضي الدين علي بن طاووس الحلي (ت ۶۶۴ ه. ق), تحقیق: الانصاري, بى جاء موسسة 
دار الکتاب (الجزاثری), ط: الأولى, ۱۴۱۳ ه. ق. 
۱ ياي المودة لن القربی, سلیمان بن|براهيم القدوزي الحنفي (ت ۱۲۹۴ ه. ق), تحقیق: علي 
جمال شرف الحسيني, بی جا دار السوة للطباعة وال ط: الاولی, ۱۴۱۶ هه ق. 


«TAF» 


Abstract 

Present thesis is a correction and stucly of a manuscript entitled 
"Dorr-o Bahr-el Manaqeb-e fi Tafzil-e Ali-yye bn-e Abitaleb-e Alaih- e 
ssalam", work of Ali-yye bn-e Ebrahim, nicknamed by Darvish 
Borhan.He is one of savants of tenth Century مك‎ Islamic lunar 
calendar-. 

The book has been compiled in persian,in an introduction and 
twelve chapters and 1s about virtues and excellences of Imam Ali 
-pbuh -. Furthemore some theological doubts have been answered in 
it. 

As author of the book has utilized famous Sunnis’ Books toward 
achieving his goal,its revival will cause exellences propagation of that 
Imam and thus is important. 

1۳ study of this work -that has been utilized five manuscripts through 
it- text strengthening, source finding, and proliferation of evidences 
and proofs from Shiite and Sunni’s resources -till ninth century In 
Islamic ÊÊ calenclar- has been accomplished; and finally a complete 
index of verses, narratives, proper nouns, places and locations, poems, 
events and times the book refrences and sources, and the research 


. sources and orgins has been presented. 
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